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 زنهار از این بی مسئله مندی
)بی مسئله گی به مثابه یک مسئله در افغانستان(

علی رضا حیدریان

چکیده
طرح  قابل  مسئله  قالب  در  مشکلات  است.  درگیر  ویژه‌ی  مشکلات  با  جامعه ای  هر 

گاهی و واقعیت و گسست میان آنچه هست و آنچه باید  می باشند. مسئله به شکاف میان آ

که  نشئت می گیرد. جوامعی  و خلاق  گاه  آ از ذهن های مشغول،  دارد. مسئله  اشاره  باشد، 

از  همواره  جوامعی  چنین  دارند.  قرار  نیز  گاهی  آ غیبت  در  می برند  به سر  مسئله  غیاب  در 

آفت های بی مسئله گی، مسئله نشناسی، انسداد افق و امتناع اندیشه، رنج می برند. بر خلاف 

مسایل  حل  صدد  در  مستمر  به صورت  فلسفه،  و  علوم  میانجی  به  که  توسعه یافته  جوامع 

انباشته  نشوند،  و حل  موقع طرح  به  اگر  و مشکلات  مسایل  می باشند.  بحران های شان  و 

به امواج توفنده و سیل آسای بحران دامن می زند. بحران  انباشت بی رویه ی آن  می گردند و 

به رغم مشکلات  ما  باشد. جامعه‌ی  رفع  قابل  کوتاه مدت  در  و  راحتی  به  که  نیست  چیزی 

فراوان و انباشته، اما در بی مسئله گی مزمن به سر می برد و یکی از مسایل اساسی در جامعه ی 

است. مسئله نشناسی  و  »بی مسئله گی«  خود  ما 

واژگان کلیدی: مسئله، مشکل، بحران، بی مسئله گی، علم و افغانستان.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403

به جای سرآغاز
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درآمد
پوپر  کارل  مشهور  کتاب های  از  یکی  نام  جمله  این  است«.  مسئله  حل  سراسر  »زندگی 

هست. نعمت الله فاضلی از یک چشم انداز دیگر، کتابی نگاشته است با این نام: »زندگی 

سراسر فهم مسئله است«. منظور من در این جا اما تنها اشاره به دلالت های معنایی این دو 

جمله است؛ نه این که بخواهم دیدگاه های آنان در این دو کتاب را طرح کنم. این دو جمله اگر 

با اغماض باهم ترکیب گردند به گمانم کامل تر می شوند. به این صورت که »زندگی سراسر 

فهم و حل مسئله است1«. حل کردن مسایل زندگی فرع بر فهم آن مسایل است. تا مسئله ای 

به صورت دقیق و همه جانبه فهم نشود، به صورت درست حل نیز نخواهد شد. از طرف دیگر، 

اگر فهم مسئله در راستای حل آن کارآمدی نداشته باشد نیز ارزش ندارد. بنابراین، فهم مسئله 

و حل آن اگر به صورت یک جا به کار رود، نیکوتر خواهد شد.

زندگی سراسر فهم و حل مسئله است
کنده از مسایل و مشکلات گوناگون  زندگی انسان ها در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی، آ

نیز  حل  نشوند،  فهم  زندگی  مسایل  اگر  دارند.  حل  و  فهم  به  نیاز  مسایل  این  می باشد. 

نمی گردند و اگر چنین نشوند، افق ها بسته می گردد، زندگی به مخاطره می افتد و امواج توفنده 

و کوبنده ی بحران ها همچون سیل آفت خیز از راه می رسند و زندگی را در لایه های گوناگون 

با چالش هایی خطرآفرین مواجه می سازند.

از سوی دیگر ارزش زندگی افراد ، گروها و جامعه ها به میزان مسئله های است که با آن‌ 

مسئله ها درگیر اند. به هر پیمانه انسان با مسایل بنیادی تر درگیر شود و در راستای حل آن ها 

انسانی  ارزش زندگی و زندگی  این جهت  از  انسانی تر خواهد شد.  نیز  او  بکوشد، زندگی 

یک  مشکلات،  شیوع  دارد.  وثیق  پیوند  او  زندگی  مسایل  و  فکری  دغدغه های  با  آدمیان 

اما چگونه‌گی مواجهه و کیفیت  این جهان است؛  از لازمه ای زندگی در  امر گریزناپذیر و 

بلخی می گفت: دارد.  قرار  انسان ها  انتخاب  در  مسئله مندی، 

نوح اگر عمر درازی کرد طوفان دید و رفت نیست بی موج و تلاطم طول بحر زندگی	

1. باید توجه داشته باشیم که اگر حل مسئله به معنای تبیینی-پوپری آن لحاظ گردد و فهم مسئله به معنای 
تفسیری-تفهمی آن، در آن صورت ممکن است قابل جمع نباشند. از آن جهت که در این سیاه مشق مجال زیاد 
برای ارایه  ای این سنخ تفکیک ها و نکته سنجی ها وجود ندارد، لذا با اغماض از آن می گذریم و معنای اطلاقی آن 

را منظور می کنیم
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با مشکلات عدیده ای در  اند. هر کسی  طوفان های زندگی و مشکلات آن گریزناپذیر 

زندگی اش برمی خورد و مشکلات گوناگونی را از سر می گذراند؛ به قول مولانا عده ا ی درد 

نان دارد و عده ای دیگر درد دندان، بعضی خر بی پالان دارد و بعض دیگر پالان بدون خر؛ 

اما آنچه مهم به نظر می رسد اولویت بندی این مشکلات است:

یک نفر نان داشت اما بینوا دندان نداشت

آن یکی بی چاره دندان داشت اما نان نداشت

یک نفر پالان خر را در میان خانه پنهان کرده بود

یک نفر بر پشت خر می رفت و خر پالان نداشت

بنابراین، آنچه مهم به نظر می رسد، نحوه ی مواجهه با مشکلات و چگونه گی مسئله مندی 

و اولویت بندی مسایل است. این امر به گمانم تعیین کننده است و هرکس متناسب با وسعت 

درگ و میزان دردش با گونه های خاصی از مسایل و مشکلات برخورد می کند و برایش مسایل 

را اولویت بندی کرده و با آن ها تعیین نسبت می کند. ممکن است کسی که در میان انبوهی از 

مشکلات به سر می برد اما دغدغه های زندگی اش را مسایل جزئی و روز مره‌ تشکیل دهند؛ 

مثلا به این بی اندیشد که چگونه به فلان  شخص آسیب برسانم و یا چگونه او را به زیر بکشم 

و یا سایر دغدغه های تنگ نظرانه ای از این قبیل؛ از سوی دیگر، ممکن است شخص دیگر 

مسئله ی زندگی اش، فراتر از مسایل جزئی و وسیع تر از دغدغه های تنگ نظرانه باشد؛ مثلا 

کاهش درد و رنج انسان ها و یا کشف و همرسانی حقیقت، برایش مسئله باشد و یا به سایر 

مسایل بنیادین دیگر مثل مسئله ی اخلاق، معنویت، نظم، عدالت، حقوق انسانی و مسایل 

از این قبیل بی اندیشد. این دو سنخ از مسئله، همچنان که خودشان در یک سطح قرار ندارند، 

مسئله مندان را نیز از همدیگر متمایز می سازند؛ زیرا این دغدغه ها نشانگر مسایل زندگی، 

سطح اندیشگی و ژرفای دردمندی افرادند و فلسفه ی زندگی ایشان را به نمایش می گذارند. 

در سطح گروها و جامعه ها نیز همین معیار قابل صدق و کاربست است.

ذهنی  خلاقیت  و  پیشین  گاهی  آ زمینه ای،  معرفت  با  مسئله  درک  اینکه،  دیگر  نکته ی 

گاهی و خلاقیت فکری خود  نسبت وثیق و پیوند ناگسستی دارد. مسئله ای هر کس به اندازه آ

گاهی اش اندک و خلاقیت اش ناچیز است، مسایل زندگی اش نیز  او است. کسی که سطح آ

کوچک می باشند و کسی که از درک وسیع، درد ژرف و خلاقیت گسترده برخوردار است، 

مسایل زندگی اش نیز بنیادین و سترگ خواهد بود.
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این  از  پاره ای  اما  دارد؛  وجود  مشکل  و  مسئله  بی‌شمار  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در 

مسایل، بنیادین و حیاتی می باشند و نیاز دارند که نخبه گان جامعه به‌صورت سازمان یافته و 

نهادمند در راستای فهم و حل آن ها بکوشند. اگر این مسایل حل ناشده باقی بمانند، بحران 

می آفرینند و زندگی را در کلیت آن به مخاطره می اندازند. هیچ‌ جامعه ای در فقدان مسئله و 

در غیبت مشکلات قرار ندارد. اما جامعه های توسعه یافته به میانجی علم و فلسفه، به صورت 

مرور،  در  می کوشند.  و  می باشند  شان  مشکلات  و  مسایل  حل  و  فهم  راستای  در  مستمر 

تلاش خواهم کرد نخست چیستی مسئله، اقسام مسئله و نسبت مسئله با مشکل و بحران را 

توضیح دهم و آن گاه »بی مسئله گی« را به عنوان یک مسئله ی مهم در سطح فرهنگ و جامعه 

افغانستان طرح کنم.

مسئله و مشکل
سیاسی،  علوم‌  جامعه شناسي،  فلسفه،  همچون  مختلفي  علوم  نظري  ادبیات  در  مسئله 

هرکدام  و  است  گرفته  قرار  بحث  مورد  عمومي  سیاست گذاری  و  مردم شناسی  مدیریت، 

متناسب به رویکرد شان تعریف های متفاوت از مسئله، ارایه کرده اند. دورکیم به عنوان یک 

)دورکیم،  باشند  هستند،  آنکه  جز  باید  که  پدیده هایي اند  مسائل  بود:  معتقد  جامعه شناس 

1368: ۷۱(. برابر به این تعریف مسئله از شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب ناشی 

پدید  مسئله  باشد،  نارضایت بخش  و  مطلوب  غیر  ما  موجود  وضعیت  اگر  یعنی  می شود؛ 

می  آید. رابرت مرتن نیز شبیه دورکیم، مسئله را تعریف کرده است: شکاف میان معیارها و 

واقعیت، مسئله است. یا به عبارتي، زمانی که بین آنچه »باید باشد« و »آنچه هست« شکاف 

ایجاد شود، مسئله به وجود مي آید )مرتن، 1376: ۲۱(. بنابراین، از دید جامعه شناسان مسئله 

بیشتر ناظر به مشکلات، اعوجاجات و گره های اجتماعی است. فیلسوفان علم، اما مسئله 

از  ما  نظریه ی  یعنی هرگاه  تعریف می کنند؛  واقعیت«  و  معرفت  میان  به »شکاف  بیشتر  را 

عهده ی تبیین و تفسیر واقعیت ها بر نیاید، آن نظریه دچار مسئله می گردد. برای اینکه بحث 

در سطح وسیع تر طرح گردد و ابعاد مسئله به خوبی شناسایی شود خوب است که به جای 

تعریف، به تقسیم، تفکیک و ایضاح مفهومی مسئله بپردازیم.

در  که  است  مشکلاتی  یا  و  مشکل  دارد  وجود  جامعه  بستر  در  عینی  به صورت  آنچه 

عرصه  ی نهادهای اجتماعی وجود دارند و همچون زنجیر دست وپای شهروندان را بسته اند. 

این مشکلات به سان شیاطین متکثر و گسترده اند و در بستر نهاد اقتصاد، سیاست، تعلیم و 
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تربیت، دین، فرهنگ و سایر نهادهای اجتماعی، پخش می باشند. بعضی از این مشکلات 

چنان فزاینده، سترگ و مزمن اند که تبدیل به یک بحران جدی گردیده و همچون ابر سیاه و 

شوم افق های زندگی را تیره ساخته اند. با این حال، تا زمانی که این مشکلات در ساحت ذهن 

گاهی و وجدان جمعی راه نیابند تبدیل به مسئله نمی گردند و تا زمانی که  و در عرصه ی آ

تبدیل به مسئله نشوند، هیچ گونه راه حل برای آن ها سنجیده نمی شوند.

و  عینی  واقعیت  یک  مشکل  است؛  مسئله  از  غیر  مشکل  که  شد  روشن  نکته  این‌  با 

نظام حکومتی  یا  و  فردی، جمعی  زندگی  در سطح  و  بستر جامعه  در  که  است  انضمامی 

مشکلات  و  تبعیض  هوا،  آلودگی  نا امنی، جنگ،  بی کاری،  فقر،  مشکل  مثل  دارد؛  وجود 

انتزاعی  این جهت  از  و  می آید  به وجود  گاهی  آ و  ذهن  در ساحت  مسئله  اما  قبیل؛  این  از 

تبیین مشکلات، در میان  و  برای توضیح  به وجود می آید که  اند. مسئله زمانی  و مفهومی 

اندیشمندان، سیاست مداران و حتا در گفتمان عمومی جامعه گفت وگو صورت گیرد، و از 

مشکلات توصیف ها و تبیین های گوناگون ارایه گردد و در نتیجه نظریه و یا نظریه های آفریده 

این صورت  در  گردد.  عنوان یک مسئله طرح  به  نظریه ها  این  قالب  در  و مشکلات  شود، 

می یابد. ظهور  مجال  مسئله 

یکی از کارهای مهم در فرایند شناساسی و طرح مسئله این است که از واقعیت های موجود 

آشنایی زدایی صورت گیرد؛ یعنی امور و مشکلات از حالت طبیعی بودن، بدیهی بودن و 

عادی بودن خارج گردند تا مجال تبارز مسئله فراهم آید. مسئله دار دیدن یک وضعیت، یعنی 

غیرطبیعی دیدن و غیر بدیهی دیدن آن. مثلا، فقر به عنوان یک مشکل زمانی تبدیل به مسئله 

به عنوان یک وضعیت غیر  بلکه  امر طبیعی و عادی جلوه نکند؛  به عنوان یک  می گردد که 

مطلوب در نظر گرفته شود. بنابراین، مسئله صورت ذهنی ای همان مشکل است که در قالب 

نظریه های گوناگون توصیف و تبیین شده و از حالت ابهام و یا طبیعی بودن خارج گردیده 

مشکلات  است  ممکن  گاهی  می کنند؛  فرق  باهم  مشکل  و  مسئله  جهت،  این  از  است. 

زیادی وجود داشته باشند، اما ما آن مشکلات را در سایه ی غفلت و از خودبی گانگی و یا در 

گاهی های مخدوش و ایدیولوژی های کاذب، احساس نکنیم و نتوانیم از آن فهمی  سیطره ی آ

و تصویری ارایه دهیم که در این صورت مسئله ای نیز برای ما وجود نخواهد داشت. به همین 

از آن  گاهی  بین مسئله و مشکل تفاوت است و برای حل مشکل، نخستین گام، آ جهت، 

مشکل و طرح درست آن در قالب یک مسئله می باشد.
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مسئله به خودی خود مورد توجه قرار نخواهد گرفت مگر آنکه فرد یا افرادي از انسان ها 

دهند.  قرار  تصمیم گیري  و  گفت وگو  معرض  در  گوناگون  شیوه هاي  به  و  کرده  درك  آن را 

مسئله  به  آن  از  من  که  مشکل«  »صورتبندی  از  مشکل«  »وضعیت  تفکیک  با  دان  ویلیام 

یاد کردم، می نویسد: وضعیت مشکل، در واقع احساس مشکل است. این احساس، بیشتر 

به صورت مبهم و مفهومی ناشده پدیدار می شود؛ اما صورتبندی مشکل حاصل تفکر انسانی 

از  مشکل،  صورتبندی  بالاي  اهمیت  است.  آن  مفهومی سازی  و  موضوع  آن  خصوص  در 

مشکل  ابهام  از  ناشي  اغلب  مشکل،  هر  حل  در  تحلیل گران  موفقیت  عدم  است که  آن رو 

ناکامي هاي  از  کمي  حجم  تنها  مي باشد.  دیگر  به چیز  پرداختن  و  آن  گرفتن  اشتباهي  یا  و 

.)۳۷  :۱۳۹۵ )آهنگر،  است  نادرست  راه حل های  ارائه ی  از  ناشي  تحلیل گران 

بحران؛ انباشت مشکل
ذهنی،  صورت  مسئله  است.  سکه  یک  رویی  دو  مشکل  و  مسئله  تفکیک،  این  اساس  بر 

نظری و مفهومی شده ی مشکل است و مشکل صورت انضمامی و عینی ای مسئله. حال که 

بین مسئله و مشکل تفکیک شد، خوب است که نسبت این دو را با بحران نیز روشن سازیم. 

چنانکه گفته شد، هیچ جامعه ای عاری از مشکل نیست؛ گونه های از مشکل را در نهادهایی 

هر جامعه ای می توان یافت. جامعه های پیش رفته مشکلات شان را به موقع شناسایی‌ کرده 

و در صدد رفع آن اقدام می کنند. البته این کار به صورت مستمر پی گیری می شود. به تعبیر 

کارل پوپر: »زندگی سراسر حل مسئله است«. اما در جوامع بحران زده مشکلات به صورت 

دوامدار حل ناشده باقی‌ می مانند و از تراکم مشکلات فزاینده، بحران تولید می شود. بنابراین، 

بحران را در یک نظر می توان به انباشت مشکلات حل ناشده، تعبیر کرد. مصطفی ملکیان سه 

شاخصه‌ را برای شناسایی بحران در جوامع بحران زده بیان کرده است. اگر این سه شاخصه در 

یک جامعه وجود داشته باشد، آن جامعه بحران زده است. البته بیان او از یک حیث، بیشتر 

ناظر به بحران اخلاقی است؛ اما او با اغماض آن را به عنوان شاخص‌های مطلق بحران بیان 

کرده است.

الف( نخستین شاخص بحران در یک جامعه، این است که شهروندان آن جامعه احساس 

کنند که تحقق خواسته ها و دست یابی به آرزوهای شان ناممکن می باشد و یا کمینه احساس 

کنند که رسیدن به بیشتر خواسته های شان سخت و طاقت فرسا است و به راحتی نمی توانند 

آرزومندان  به همین جهت شهروندان جامعه ی بحران زده  یابند.  به خواسته های شان دست 
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ناامید هستند؛ چون احساس می کنند که دست یابی به بیشتر خواسته های شان ناممکن و یا 

سخت است. این خواسته ها اعم است از خواسته های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سایر 

خواسته های فردی و اجتماعی ای که یک شهروند حق خودش می داند. اگر شهروندان یک 

جامعه احساس کند که دست یافتن به خواسته های شان در آن جامعه ناممکن و یا سخت 

می باشد، آن جامعه بحران زده است.

ب( دومین شاخص بحران در یک جامعه ی بحران زده این است که منابع خواسته های 

شهروندان آن جامعه کمیاب باشد، اما خواستاران آن زیاد؛ به گونه ی که برای رسیدن به یک 

خواسته، فرد مجبور باشد با افراد زیادی به نزاع، کشمکش و رقابت های ناسالم بپردازد. حتا 

اگر موفق شود که به خواسته اش برسد، به قیمت محروم کردن دیگران و آسیب رساندن به آنان 

تمام شود. به عنوان مثال، کار داشتن و درآوردن مزد از طریق آن، یک خواسته است. اگر کار 

در یک جامعه چنان کمیاب باشد که برای به دست آوردن آن، افراد باهم به نزاع و کشمکش و 

رقابت های ناسالم بپردازند و به همدیگر آسیب )هرنوع آسیبی( برسانند، آن جامعه بحران زده 

است. به عبارت دیگر: اگر در یک جامعه، راه رسیدن به اغلب خواسته ها مسدود و یا تنها از 

طریق غیر مسالمت آمیز ممکن باشد، آن جامعه بحران زده است.

به چیزی  رسیدن  که  است  این  بحران زده  جامعه ی  یک  در  بحران  شاخص  سومین  ج( 

به قیمت از دست دادن ارزش ها و آرمان های فرد تمام شود. یعنی نتواند هم به خواسته هایش 

برسد و هم آرمان ها و ارزش هایش را، به ویژه آرمان های اخلاقی اش را محفوظ بدارد؛ اگر 

بخواهد به خواسته اش دست یابد، مجبور باشد که بر ارزش ها و آرمان هایش پا نهد. چنین 

بر شهروندان جامعه خلق خواهد  را  فزاینده ای  و مشکلات  است  بحران  نشانگر  وضعیتی 

کرد.

و جوامع  است  بحران زده  آن جامعه  باشد  برخوردار  این سه شاخصه  از  اگر جامعه ای 

بحران زده ضمن این که انواع و اقسام محرومیت را بر شهروندانش تحمیل می کند، زمینه ی 

انواع انحراف، کج روی ها، هنجارشکنی ها و ناملایمت ها را نیز فراهم می سازد و در مرور 

ممکن است این ناملایمات و مشکلات تبدیل به یک امر عادی، طبیعی و نهادمند گردد و 

این وضعیت نشانگر تشدید بحران خواهد بود.

بحران نیز همچون مشکل، تا زمانی که در قالب‌ نظریه ها مفهومی و شناسایی نشود، قابل 

حل نیست. بحران شناسی مقدم بر حل بحران است. شناخت بحران، مسئله خلق می کند. 
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مسئله ای که معطوف به بحران باشد، مسئله ی اساسی و بنیادین خواهد بود. از این جهت 

می توانیم مسایل را نخست به دو دسته تقسیم کنیم: مسایل بنیادین و مسایل جزئی.

اقسام مسئله
گفته شد که مسئله در یک نظر به دو قسم تقسیم می شود: مسایل بنیادین و مسایل جزئی. 

مسایل بنیادین -که می توان از آن به مسایل مادر نیز تعبیر کرد-، مسایلی اند که حل کردن آن 

برای بقا و توسعه ی یک جامعه فوری، ضروری، حیاتی و اساسی است. اگر مسایل بنیادین در 

قالب  نظریه‌ شناسایی شوند و حل گردند، مسایل جزوی ای زیادی در ذیل آن نیز حل خواهند 

شد. اما مسایل جزوی و خرده ریز به مسایلی گفته می شود که حل کردن آن کوتاه مدت و غیر 

اما فقیر  بنیادین است؛  اساسی می باشند. به عنوان مثال، فقر در جامعه ی ما یک مسئله ی 

فقر، یک مسئله ی  به گستره ی وسیع  منتها نسبت  نیز یک مسئله است؛  بودن زید و عمرو 

افراد  به  تنها  نهاد مسئولیت پذیر دیگر، اگر بخواهد  یا هر  به شمار می رود. دولت و  جزئی 

فقیر، مثلا کمک های غذایی توزیع کند، تنها یک مسئله ی جزوی را در کوتاه مدت حل کرده 

است؛ اما اگر با راه کارهای مناسب و معقول در صدد ریشه کن کردن فقر از جامعه برآید، در 

آن صورت است که مسئله ی بنیادین را به صورت اساسی حل خواهد کرد. اولی مسئله ی 

جزئی است، اما دومی مسئله ی بنیادین و مادر.

در تقسیم دیگر، مسئله را از حیث متعلق آن می توانیم به مسئله ی اجتماعی و مسئله ی 

نظری تقسیم کنیم. این دو از حیث خواستگاه و متعلق باهم فرق می کنند.

الف( مسئله ی اجتماعی، خواستگاه مسئله ی اجتماعی واقعیت هایی است که در بستر 

جامعه وجود دارند. اگر در وضع موجود، اختلال، آشفتگی و نامطلوبیت، دیده شود و بین 

آنچه موجود است با آنچه مطلوب ما می باشد، شکاف افتد و این وضع ما را به شگفتی و 

ما  اگر مطلوب  مثال،  به عنوان  داده است/می دهد.  نیز رخ  اجتماعی  وادارد، مسئله ی  تحیر 

عدالت و وضع موجود ما ظالمانه باشد، ظلم تبدیل به مسئله می گردد؛ یا اگر مطلوب ما 

ما  مطلوب  اگر  یا  می گردد؛  مسئله  به  تبدیل  ناامنی  باشد،  ناامن  ما  موجود  و وضع  امنیت 

توسعه و وضعیت موجود ما توسعه نیافته و عقب مانده باشد، توسعه نیافتگی تبدیل به مسئله 

می گردد و همین طور سایر موارد. آنچه در هر نوع مسئله ا ی و از جمله در مسایل اجتماعی 

گاهی  مهم می باشد، حساس بودن در قبال مشکلات و برخورداری از معرفت زمینه ای و آ

پیشین  گاهی  آ یا  و  نباشیم  حساس  روزگار  تلخ  واقعیت های  قبال  در  ما  اگر  است.  پیشین 
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مسئله  به  تبدیل  ما  برای  باشد  آزاردهنده  و  ناگوار  هرقدر  موجود  وضعیت  باشیم،  نداشته‌ 

نمی گردد. چیزی که به مسئله تبدیل نشود، راه حل نیز نمی یابد. خروجی این حالت چیزی 

دیگری  چیز  حرمان،  و  رنج  چرخه ی  در  افتادن  گیر  و  بحران  بروز  فزاینده،  مشکلات  جز 

نیست. مسئله ی اجتماعی به نوبه‌ی خود می تواند به مسایل سیاسی، اقتصادی، دینی و... 

تقسیم شود. مقصود از جامعه/اجتماع در این جا، معنای عام آن می باشد. بنابراین، هر نوع 

مسئله ای که در نهادهای اجتماعی وجود داشته باشد، مربوط به مسئله‌ای اجتماعی می شود.

و  گاهی  آ ساحت  در  مشکلات  بروز  از  ناشی  نظری  مسئله ی  نظری،  مسئله ی  ب( 

با واقعیت ها ناسازگار باشد و نتواند  گاهی ما  بنیادهای معرفتی است. اگر آ ناکارآمد شدن 

اینکه کارآمدی نداشته باشد، در آن صورت مسئله ی نظری  یا  تبیین و تفهیم کند و  آنها را 

رخ داده است. مسئله ی نظری گاهی در سطح تئوری ها است و گاهی در سطح پارادایم ها 

و نظام های معرفتی. نظریه ها در  سه صورت دچار مسئله می گردند: اول، جایی که نظریه 

دچار ناسازگاری منطقی گردد و صدر و ذیل آن باهم نخوانند؛ دوم، جایی که مطابق با واقع 

نباشد و نتواند واقعیت ها را تبیین و یا تفهمیم کند؛ سوم، جایی که نظریه کارآمدی نداشته 

باشد و نتواند در زندگی و سامانه ی معرفتی ما سودمند باشد. در تاریخ علم، نظریه هایی که 

با این سنخ مشکلات و مسایل دچار گردیده اند و در نتیجه از صحنه ی معرفت طرد شده اند، 

است. فراوان 

است  صورتی  در  این  و  می دهد  رخ  معرفتی  پارادایم  یک  سطح  در  مسئله  گاهی  اما 

نتواند زمینه ی طرح مسایل  و  بگیرد  قرار  انتقاد و چالش  پارادایم مسلط مورد  بنیادهای  که 

جدید را در گستره  اش فراهم سازد. مثل نظام بطلمیوسی که دچار مسئله و بلکه دچار بحران 

پارادایمیک گردید و در نتیجه پس از انتقادهای فراوان از صحنه کنار رفت و نظام کوپرنیکی 

این  شبیه  را  زیادی  موارد  همچنین  آمد.  کار  روی  معرفتی،  جدید  پارادایم  یک  عنوان  به 

می توان در تاریخ علم سراغ گرفت که نظام های معرفتی دچار مسئله و بحران گردیده و پس 

از انتقادهای شالوده شکن، پاردایم مسلط کنار رفته و پارادایم جدید جای آن را گرفته است 

و این روند همچنان ادامه دارد.

انتقادهای  نتیجه ی  در  است.  انتقادی  رویکرد  است،  مهم  نظری  مسئله ی  در  آنچه 

اینگونه  و  می گردند  طرح  جدید  مسایل  و  شده  شناسایی  مشکلات  بنیان برافکن،  و  جدی 

توسعه ی علم و انکشاف جامعه ممکن می شود. کارل پوپر »منطق انکشاف علم« را در گرو 

ابطال ناشده  اما  ابطال پذیر  نظریه های  آفریدن  و  پیشین  نظریه های  ابطال  انتقادهای جدی، 
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به شمار می آورد  را مرهون »انقلاب های علمی«  نیز توسعه‌ی علم  توماس کوهن  می دید. 

بنیان برافکن بر پارادایم پیشین و در نتیجه  و انقلاب علم را از طریق وارد ساختن نقدهای 

می شمرد. ممکن  جدید  پارادایم  آفریدن 

مسئله و مسئله نما
مسئله همان چیزی است که گفته شد؛ اما گاهی مسئله نماها و شبه مسئله ها جای مسایل 

واقعی را می گیرند و باعث می شوند که سراب بر جای آب نشیند، سرکه به جای انگبین به 

فروش برسد، دروغ جای حقیقت ‌را پر کند و بازار شیادان و دروغ پردازان رونق یابد و به جای 

محققان و دانشمندان، شایعه افکنان و خرافه پراکنان و عوام زدگان بر صدر نشینند و نااهلان 

در جامعه محوریت یابند. این وضعیت بسیار شایع به نظر می رسد؛ به ویژه در بازار سیاست 

منحرف  و  مخدوش  گاهی های  آ به  مسئله  شبه  یا  و  مسئله نما  دارد.  بیشتر  رونق  دیانت  و 

با عالم واقع مطابقت  نه  کننده ای گفته می شود که نه کارآمدی و سودمندی معقول دارد و 

ایدیولوژی ها،  از  ناشی  بیشتر  بلکه  است؛  مشکل  وضعیت های  از  برخواسته‌  نه  و  می کند 

مسئله ی  روحانیان  از  بعضی  اینکه  مثل  است.  عوام اندیشی  و  خرافات  آرزواندیشی ها، 

بنیادین جامعه را در رونق غنا می بیند، یا فقر را با نماز خواندن در آخر وقت تبیین می کنند، 

و  علم  توسعه نیافتگی  یا  توجیه می کنند،  زنان  کوتاه شدن چادر  با  را  اجتماعی  انحرافات  یا 

اندیشه را معلول بی خبری مردم از تبلیاغات منبری روحانیان می شمارند، یا فقر فرهنگی و 

بحران معنویت را در سردی و کمرنگ شدن مجالس وعظ شان می بینند، یا انحطاط تاریخی 

بحران  و  اجتماعی  ناهنجاری های  یا  می پندارند،  روحانیان  از  عوام  سخن نشوی  معلول  را 

اخلاق در جامعه را با وسوسه های شیطان تبیین می کنند؛ همه ی این موارد را پس از یک نوع 

تعویذ  جنس  از  نسخه  ی  هرکدام  برای  و  کرده  بیان  راحتی  به  حیرت انگیز،  ساده سازی ای 

استخوان سوزی که  بحران های  و  بنیادین  به مشکلات  توجه  با  این سنخ مسایل  می پیچند. 

اولویت  افغانستان وجود دارند، هیچ کدام  اقتصاد، فرهنگ، جامعه و سیاست  در عرصه ی 

و فوریت ندارند و در واقع همه اش شبه مسئله اند. نه اینکه همه این موارد فارغ از اهمیت 

اهمیت کمتر  از  این موارد  استخوان سوز دیگر،  به بحران ها و مسایل  توجه  با  بلکه  باشند؛ 

برخوردارند و به یک معنا شبه مسئله اند.

موارد بالا از باب مثال بود، شیوع مسئله نماها را در عرصه ی ادبیات سیاسی و حتا در 

وفور  به  نیز می توان  و روشنفکران  کرده گان  ادبیات تحصیل  و  دانشگاهی  فرهنگ  گستره ی 
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شناسایی کرد. طرح مسئله  نماها به جای مسئله، از جانب هر کسی که باشد یا از سر جهل و 

گاهی مخدوش  غفلت‌ است، یا از روی سوء نیت و حصول منفعت و یا در سیطره و هژمون آ

و ایدیولوژی های کور قرار دارد. شیوع این وضعیت بسیار خطرناک است؛ خطرات آن کمتر 

از بی مسئله گی نیست؛ زیرا باعث می شود که فکرها مشوش، دغدغه ها مغشوش و تلاش ها 

بی ثمر گردند و انبوهی از بی اعتمادی، فریب کاری و فرصت کشی در سطح جامعه به وجود 

بیایند.

بی مسئله گی به مثابه یک مسئله در افغانستان
در جامعه ی ما بی شمار مشکل وجود دارد. این مشکلات چنان مزمن، انباشته شده و فزاینده 

اند که همچون شیاطین در عرصه های گوناگون جامعه نفوذ کرده اند و قرن ها است که جامعه 

را در گرداب بحران فروبرده است؛ اما مشکل اساسی و یا یکی از مشکلات اساسی در جامعه 

ما خود »بی مسئله گی« است. در این جامعه بسیاری از مسایل، مشکلات و بحران ها عادی 

گردیده و هیچ گاه به چشم یک مسئله، مورد توجه قرار نمی گیرند. حتا اگر هنوز وجدان های 

بیدار وجود داشته باشند و این مسایل را حس کنند، اما نیروی لازم برای طرح آن مسایل در 

اندیشه وجود ندراد. احساس مسئله یک  تابناک  قالب نظریه ها و فهم درست آن در سپهر 

چیز است، صورت بندی، مفهومی سازی و طرح‌ آن در قالب نظریه هایی کارآمد و کاربردی، 

چیز دیگر. بنابراین، یکی از مسایل و مشکلات اساسی در جامعه ی ما خود  »بی مسئله گی« 

است. به قول بلخی:

درد بی دردی بلایی بوده است نکته ی ز ارباب درد آموختم	

همچنان که درد بی دردی بزرگترین درد است، مسئله ی بی مسئله گی نیز بزرگترین مسئله 

این وضعیت را توضیح  اینکه  برای  به صورت گسترده وجود دارند.  است که در جامعه ما 

دهم، گونه هایی از بی مسئله گی را که فکر می کنم در جامعه ی ما وجود دارند و باعث شده اند 

که ما کمتر به مسایل و مشکلات مان توجه کنیم را بیان می دارم. آنچه در ذیل می آید چیزهای 

اند که چشم و گوش ما را بر روی واقعیت های تلخ روزگار بسته اند و حواس ما را به کرختی و 

انجماد کشانیده‌ و ما را تبدیل کرده به مردمانی که از فرق سر تا نوک پا در منجلاب مشکلات 

و بحران ها غرقند؛ اما از شدت کرختی هیچ چیزی را حس نمی کنند.

نخستین وجه و گونه ی بی مسئله گی در جامعه ما سیطره‌ و شیوع حداکثری ای فرهنگ 

عامیانه است. در فرهنگ عامیانه آنچه به صورت بیشینه وجود دارد، احساسات، هیجانات، 
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آرزواندیشی،  جزم گرایی،  تابوها،  خرافات،  اساطیر،  رسوم،  مناسک،  عادات،  تعصبات، 

فرافکنی، تقلید، خوش باوری و عناصر از این قبیل اند. جایگاه خرد، عقلانیت و علم در چنین 

فرهنگی بسیار حداقلی می باشد. فرهنگ عامیانه به هیچ وجه نمی تواند سرزمین حاصل خیز 

برای رویش مسئله به شمار برود. در این بستر حتا اگر مسئله های نیز بروید، همچون خار و 

خس و علفای حرز بی حاصل خواهد بود؛ چه آنکه در فرهنگ عامیانه مجال برای استعلایابی 

خرد و بررسی نقادانه ی وضعیت وجود ندارد و نقدهای آن بیشتر در قالب مجادله، مغالطه و 

هم باغ جنگی های کوته نظرانه پدیدار می شود. همچنانکه ما در رسانه ها به وفور نمایش هایی 

در  این  می کنیم.  کرده ایم/  مشاهده  را  بی شرمانه  هم باغ جنگی های  جنس  از  و  کوته نظرانه 

حالی است که مسئله شناسی و فهم بنیادین مشکلات نیاز به سرزمین حاصل خیزی همچون 

علوم )علوم اجتماعی( و فلسفه دارند و این دو در جامعه ما یک امر عدمی است.

عافیت اندیش،  گاه،  ناخودآ عوام  غلبه ی  ما  جامعه ی  در  بی مسئله گی  دیگر  وجه 

مصلحت گرا و در گیر با زیست و زندگی روزمره اند که به هیچ چیزی جز به مسایل روزمره 

و بده بستان های معمولی، فکر نمی کنند. حتا اگر این عوام به جایگاه‌های بلند اجتماعی و 

گاهی  سیاسی نیز دست یابند، بازهم مسایل شان تغییر نمی کنند؛ زیرا این دسته، از نیروی آ

و خلاقیت‌ ذهنی تهی اند و ابزار لازم برای فهم مسایل بنیادین را ندارند. این یک وضعیت 

است که بی مسئله گی را در سطح جامعه گسترانده است و بخشی از جامعه را تبدیل کرده به 

انبوهی از توده های بی مسئله. البته از توده ها در هیچ جامعه ی انتظار زیاد برای مسئله مندی و 

درک مسایل بنیادین نمی رود. اما نباید فراموش کرد که در جوامع توسعه یافته کمینه نخبگان 

سیاسی و فرهنگی شان می کوشند از طریق رسانه های جمعی و یا از طریق سایر منابع تبلیغی 

گاهی بخش، گونه ها و صورت های تنزیل یافته ی مسایل بنیادین را در سطح فرهنگ عامیانه  و آ

گاهی ای معطوف به مسئله ببخشند؛  گاهی توده ها تزریق و ترویج کنند و برای توده ها آ و آ

اما در جامعه ی ما چنین چیزی هم وجود ندارد و عوام این جامعه )اعم از عامیان بی منصب 

و بامنصب( انبوهی از انسان های اند که در مرداب مشکلات دست وپا می زنند و دشنه را 

تا مغز استخوان حس می کنند، اما هیچ نوع درک روشن و فهم منقح از چیستی، چرایی و 

و  طبیعی  عادی،  زیادی  حد  تا  را  وضعیت  همین جهت  به  و  ندارند  وضعیت  مسئله مندی 

تحمل پذیر می بینند. البته بر توده ها چندان باک و طعنی وجود ندارد؛ زیرا در گام نخست 

گاهی بخشی کنند و  این وظیفه ی نخبگان علمی، سیاسی و دینی است که برای عامه ی مردم آ

گاهی عرفی را به سمت مسایل عینی ای زندگی سوق دهند؛ ولی چنین چیزی در جامعه ی  آ
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ما وجود ندارد و آنان که به اصطلاح نخبه به شمار می روند بیشتر از هر عامی ای عامی تر اند 

و بیشتر از هر کسی به مسایل روزمره و رقت انگیز گرفتار اند. اسماعیل بلخی بی مسئله گی 

و روزمره گی ای این سنخ افراد را در شعر »شب دیجور« به خوبی شرح داده و اتفاقا با طعن، 

کهتران،  وضعیت  از  رقت انگیزتر  را  عامی صفت  نخبگان  اصطلاح  به  و  مهتران  وضعیت 

به تصویر کشیده است:

نه حیاتی و نه علمی و نه آزادی رای 

مانده در فکرت پوشاک و غم نان امشب

ملتی بی خبر از اصل سخن می گویند

مانده اند در غم ما جمعی بزرگان امشب

فاش گویم که نیابی ز بزرگان اثری

جلسه دارند به هم کهنه فروشان امشب

هستی ومال دکان یکسره بفروخته اند

چشم دارند کنون بر خود دکان امشب

مجلس گرم به سالون مجلل در قصر

نیست بر غفلت شان حاجت برهان امشب

آن یکی خوش که فلان تاجر لوکس از خارج

هدیه آورده به من از همه سامان امشب

آن یکی خنده به لب داشت که از طرف هرات

کرک خوب آمده و پسته ی خندان امشب

شاد یک سفله که از خاطر جلب نظرم

دو لک افغانی فرستاده حکمران امشب

هر یکی در صدد اخذ فمن یعمل بود

از وزیران و رییسان و مدیران امشب

گاهی های  وجه و گونه ی دیگر بی مسئله گی سیطره ی ایدیولوژی های کور و کر کننده و آ
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کاذب است که حتا به تعبیر بلخی بزرگان و به اصطلاح نخبگان جامعه را نیز تسخیر کرده 

اند/می کنند. ایدیولوژی به معنایی که در علوم اجتماعی به کار می رود، در ذات خود منحرف 

مسایل  و  واقعیت ها  نتوانند  و  گردند  کر  و  کور  انسان ها  که  می شود  باعث  و  است  کننده 

عریان زندگی را به صورت انضمامی درک کنند. این سنخ انسان ها در سیطره ی تعصب های 

و  می بندند  چشم  مردم  سوگناک  سرنوشت  بر  و  زندگی  برهنه  ی  زخم های  بر  ایدیولوژیک 

گاهی دروغین استوار می باشند. در  به چیز های دل خوش می کنند که از بنیاد سراب اند و بر آ

سیطره ی ایدیولوژی، آنچه که مسئله است پوشیده می ماند و آنچه که هیچ ربطی به زندگی و 

جامعه ندارد، به عنوان یک مسئله طرح می گردد و تمام سرها و سرمایه های جامعه به سمتی 

ایدیولوژیک  نمونه های  نیست.  بحران  تشدید  جز  چیزی  آن  خروجی  که  می یابند  جهت 

اندیشی و تعصب ورزی را ما بارها در تاریخ کشور آزموده ایم و پیامدهایی تلخ آن را همچون 

شوکران چشیده ایم، اما هنوز عبرت نگرفته ایم.

وجه دیگر بی مسئله گی این است که در جامعه ی ما هنوز معرفت معطوف به مسئله و 

گاهی معطوف به بحران شکل نگرفته است و ما همچنان در غیبت علم گره گشای و معرفت  آ

رهایی بخش به سر می بریم. نهاد آموزش و پرورش به صورت رسمی عهده دار تولید و ترویج 

به  ذات خود معطوف  در  اجتماعی،  و  انسانی  علوم  به صورت خاص  و  است. علم،  علم 

مسئله است و غایت آن حل مسایل انسان می باشد. پیشرفت علم نیز در گرو طرح مسئله 

است. به هر پیمانه که علم، مسایل جدید را طرح کند و در راستای حل آن از طریق الگوهای 

نظری بکوشد، به همان پیمانه علم پیشرفت کرده است. همچنان که فلسفه و تفکر اصیل 

فلسفی نیز همواره معطوف به بحران است و فلسفه ی بریده از بحران، چیزی جز انتزاعیات 

به  یا  و  کافه نشینان  زبان درازی  و  بی دردان  فضل فروشی  برای  تنها  که  نیست  به دردنخور 

اصطلاح روشنفکران مفید به نظر می رسند. چنین علمی و چنین اندیشه ای و چنین فلسفه ای 

در جامعه ما یک امر عدمی است. این سخن در ظاهر محافظه کارانه تر از دیدگاه علی  امیری 

راجع به وضعیت علم در افغانستان است. او به صورت مطلق، علم را در افغانستان یک امر 

عدمی به شمار می آرود، اما در این جا علمِِ معطوف به مسئله، امر عدمی به شمار رفته است. 

اکنون مجال زیاد برای طرح مسئله ی علم در افغانستان نیست. نگارنده ی این سیاه مشق در 

جای خودش با امیری موافق است. اما در این جا که مجال زیاد برای پرداختن نیست و ما 

را از هدف این‌ جستار دور می سازد، به صورت کوتاه و محافظه کارانه اشاره می کنم که علمِِ 

معطوف به مسئله )منظور علوم انسانی و اجتماعی( در بستر فرهنگ جامعه یک امر عدمی 
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مدعا خوب  این  توضیح  برای  است.  امر عدمی  فلسفی یک  اندیشه ی  که  است؛ همچنان 

است که به یک نکته اشاره گردد.

خواستگاه علوم جدید جوامع اروپایی است و این علوم در ذات خود معطوف به مسایل 

آن جوامع و متناسب با فرهنگ و زیست بوم آن دیار می باشند. حتا اگر برخلاف دیدگاه علی 

امیری، با اغماض قایل شویم که این علوم با سلامت و کمال در سپهر فرهنگ ما انتقال یافته 

و در نهاد آموزش و پرورش نهادینه گردیده )که چنین ادعای بسیار گزاف و غیر واقعی به نظر 

می رسد( اما بازهم با مسایل جامعه ما هنوز آشنا نگردیده و با مشکلات ما درگیر نشده و در 

راستای حل مشکلات و مسایل جامعه به کار نرفته است. جوامع گوناگون و فرهنگ ها نسبی 

اند. مسایل هر جامعه  ای و هر فرهنگی متناسب به همان جامعه و همان فرهنگ‌ می باشند. 

اگر  یافته اند،  تدوین  و  تکوین  اروپایی  جوامع  مشکلات  و  مسایل  به  معطوف  که  علومی 

قرار باشد در راستای حل مسایل و مشکلات یک جامعه ی توسعه نیافته و سنتی ای همچون 

جامعه افغانستان به کار گرفته شوند، لازم است که در سطوح مشخص بومی سازی شوند. 

و  فرهنگی  اقتضائات  و  الزامات  اجتماعی،  مناسبات  و  مسایل  بستر  در  که  معنا  این  به 

مشخصات زیست محیطی این بوم، سنجیده گردد و محک بخورد و یا کمینه نسبت این علوم 

با سنت های جامعه مورد سنجش قرار گیرد. چنین کاری در جامعه ما به هیچ وجه صورت 

به  از بومی سازی علم  امر عدمی سروکار داریم. منظور  با یک  نگرفته است و ما همچنان 

بلکه  نیست؛  قبیل  این  از  به شکست  مقرون  یا سایر تلاش های  علم  دینی سازی  هیچ وجه 

بیگانه است. چنین چیزی در جامعه ما  امر  منظور ترجمه ی فرهنگی و از خودسازی یک 

صورت نگرفته و به همین جهت ما هنوز نتوانسته ایم به میانجی علوم و فلسفه هایی جدید، 

آن ها  راستای حل  در  و  درآوریم  فهم  به  را  بنیادین جامعه  بحران های  و  مسایل، مشکلات 

بکوشیم. از این جهت ما به رغم مشکلات فراوان، اما هنوز بی مسئله ایم؛ چون ابزار کافی 

و قدرت علمی لازم را برای طرح مسایل بنیادین جامعه، نداریم. چنانکه قبلا نیز اشاره شد، 

خلاقیت  و  پیشین  گاهی ای  آ زمینه ای،  معرفت  به  نیاز  آن  درست  و طرح  مسئله  تشخیص 

گاهی و سیطره ی ایدیولوژی و فرهنگ عامیانه مسایل و مشکلات نیز  ذهنی دارد. در غیبت آ

پوشیده می مانند و این دقیقا وضعیت ما است. از این جهت ما جامعه ای غرق در بحران اما 

و  بی مسئله گی  بزرگ است، مسئله ای  بی دری بلایی  از مسئله  ایم. همچنان که درد  عاری 

بحرانِِ بحران نشناسی نیز آفت بزرگ است.
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خطیب الانبیاء1

حضرت آیت الله العظمی واعظ زاده بهسودی2

چکیده
پژوهش در تاریخ انبیاء یکی وجیبه های انسانی هر پژوهنده ای است. در این باب، نویسندگان 

ما بسیار کم مایه گذارده اند که باید در این باب سنگ تمام گذارند و کمال و تمام توان خود را 

به خرج دهند تا باشد که یاد آن ستارگان هدایت در جهان انسانی زنده باشند و بتوانند کسانی 

دیگری که در این وادی پای می گذارند را دست گیر باشند. از این روی بود که بنده احساس 

مسؤولیت کرده و قلم به دست گرفتم تا در باب یکی از همان ستارگان نورانی را بار دیگر 

به جهانیان معرفی کنم و گرد و غبار از روی چهره ی کم شناخته شده ی وی بردارم. همین 

بود که یکی از پیامبران الهی را برگزیدم که تا کنون در مورد وی کار کم شده است: حضرت 

میان مردم  در  داشته  بشر نقش خوبی  تاریخ  در  از کسانی است که  نبی. وی یکی  شعیب 

خود، قوم خود را به اخلاق نیک و رفتار شایسته دعوت کرده است. در این راه، وی مشکلات 

و سختی های بسیاری را  متحمل شد؛ ولی از دعوت خود دست بر نداشت. در ضمن، وی 

شاید تنها پیامبری باشد که دوبار به رسالت برانگیخته شده است. از سوی دیگر، این پیامبر 

1. این مقاله در واقع متن کتابی است که زمستان سال ۱۴۰۲ ه ش، به زیور طبع آراسته شده بود. از آن جهت که تمام نسخه های 
آن از سوی مردم اخذ شدند، ضرورت احساس شد تا با ویراستاری دوباره، در این شماره ی فصل نامه ی قبسات بازنشر شود.

2. مرجع تقلید.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403

noname
New Stamp_3
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الگوی  که وی  این  –از جمله  می باشد  بسیاری  دارای درس های  امروزی  برای جهانیان  که 

خوبی برای کسانی می باشد که در راه امر خیر گام بر می دارند و بی مزد و به آن ها خدمت 

می  رسانند. نکته ی دیگری که در این نوشته یا  شده است و خواننده ی گرامی با مواجه خواهد 

شد، ملاقات شعیب نبی با موسای کلیم می باشد. زیرا به گواهی قرآن، وی نه تنها با موسای 

کلیم ملاقات کرد، که دخترش را نیز به عقد وی در آورد.

کلید واژه: شعیب نبی، هدایت، خطبه، الگوگیری.

درآمد
حضرت شعیب)ع( که فرزند نوبه بن مدین بن ابراهیم می باشد، نزد مفسرین به »خطیب الانبیاء« 

شهرت یافته است. امین الاسلام طبرسی)ره( در تفسیر مجمع البیان از قول »عطاء« در ذیل آیه‌ 

او  یعنی  وْْمِِهِِ«. 
َ
قَ مُُرََاجََعََةِِ  لِِحُُسْْنِِ  نْْبِِيََاءِِ 

َ �
لْأَ

َ
اَ طِِبُُي 

َ
خَ انََ 

َ
كَ »وََ  اعراف می  گوید:  مبارکه  85 سوره 

)شعیب( به جهت حسن در تبلیغ و مواجهه با قومش در هدایت و انذار آنان خطیب الانبیاء 

بود. در جای دیگری، نام پدرش »صیفون« و نام مادرش »میکا« ذکر شده است )شناخت 

انبیاء در قرآن و روایات، ص112(. حضرت شعیب نبی 3616 سال بعد از هبوط آدم)ع( به 

دنیا آمده و نام مبارکش یازده بار در قرآن ذکر گردیده است )قاموس، ج4، ص41(. حضرت 

شعیب را »شعیب نبی« می  گویند تا با شعیب صالح که از یاران او بوده اشتباه نشود و این 

پسوند قریب پسوند همیشگی اوست.

عین  در  و  قاطع  برهانش  و  منطقی  استدلالش  دل نشین،  بیانش  نرم،  نبی  شعیب  زبان 

حال، از اتقان مطالب برخوردار بوده با دل سوزی و خیرخواهی همراه بود. بدین سبب، از 

پیامبران دیگر در خطابه و سخن ممتاز گردید. فلذا بر مبلغین اسلام و شریعت است که از 

روش انبیاء در امر تبلیغ و بیان احکام و حقایق آیین توحیدی استفاده برده، به ویژه به روش 

شوند. متمسک  »خطیب الانبیاء« 

پیامبری از عرب
پیامبر پیامبر است؛ تفاوت ندارد که از عرب باشد یا غیر عرب. لکن بحث تبارشناسی نیز 

اقوام، حتا در دانشگاه  های دنیا  قابل مکث است که در جهت معرفت  ی و 
ّ

یک بحث جدّ

نه  کار  این  لکن  است.  مطرح  ت 
ّ

به شدّ اقوام  بحث  نیز  تفاسیر  و  روایات  در  دارد.  جایگاه 

بهدف خود قوم، که بهدف غایت آن که »لتعارفوا« باشد مهم است که در آیت شریفه نیز 
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از  قرآن  آن چه  مطابق  انبیاء  لسان  در  قوم«  »یا  که خطاب  نباید گذاشت  ناگفته  آمده است. 

زبان انبیاء حکایت نموده »بار عاطفی« بسیار قوی دار. بنابراین، مرحوم مجلسی)ره( روایتی 

را از امام صادق بدین شکل نقل می  کند: »و عن ابی عبدالله قال: لم یبعث الله من العرب 

 و محمّّد خاتم النبیّّین صلی الله علیه و 
ً
 و اسماعیل و شعیباً

ً
 و صالحاً

ً
الا خمسة انبیاء: هوداً

م« )بحارالانوار، ج12، ص384، ح9(. یعنی از اباعبدالله -که کنیه ی امام صادق 
ّ
آله و سلّ

است- روایت شده که فرمود: از عرب مبعوث نشده مگر پنج پیامبر که عبارت اند از: هود، 

النبیّّین حضرت محمد)ع(. صالح، اسماعیل، شعیب و خاتم 

پیامبری با دو رسالت 
مبعوث  قوم  دو  به سوی  و  داده  انجام  دوبار رسالت  نبی  روایات، شعیب  و  احادیث  مطابق 

بقیه  پیامبر خاتم -که رسالتش جهانی است. رسالت   
الّا

ا نبوده  انبیاء چنین  گشته که دیگر 

جهانی نبوده و در یک منطقه و قوم خلاصه می  شده. لکن شعیب نبی هم در بین »اصحاب 

مدین« رسالت انجام داده که شرح آنان را بعد می آوریم و هم در بین »اصحاب ایکه« که 

فات و معصیت  های عدیده، به 
ّ
در نزدیکی مدین می  زیسته  اند. »اصحاب مدین« بر اثر تخلّ

عذاب زلزله که در قرآن از آن به »رجفه« تعبیر شده، به هلاکت رسیدند. »اصحاب ایکه« 

ه« تعبیر کرده 
ّ
به همان دلیل به عذاب گرمای شدید و باران آتش  بار که قرآن از آن به »یوم الظلّ

هلاک شدند.

مرحوم طبرسی ذیل آیه ی »مدین« از قول قتاده می  فرماید: »ارسل شعیب مرّّتین الی اهل 

مدین مرّّة و الی اصحاب الایکة مرّّه«.

اصحاب مدین
کوه  تا  عقبه  خلیج  میان  که  کرده  اند  اطلاق  وادیی  به  را  مدین  که  آمده  القرآن«  »اعلام  در 

سینا می  زیسته  اند، در تورات هم به نام »مدیان« نامیده شده )اعلام القرآن، ص573(. در 

به این شهر بخاطر آن می  دانند که  نیز اطلاق مدین را  تفسیر روح المعانی آمده که بعضی 

یکی از فرزندان ابراهیم بنام مدین در این شهر می  زیسته  است )روح المعانی، ج2، ص51(. 

ندارد.  چندانی  فاصله  مصر  با  منطقه  یا  شهر  این  که  می  دهد  نشان  جغرافیایی  نقشه ی  امّّا 

زیرا حضرت موسی توانسته با چند روز پیاده روی به آن جا برسد. اگر دقیق شویم، می  بینیم 

یاد می  شود که در قسمت  بنام »معان«  امروزه  ردن هاشمی« فعلی قرار دارد و 
ُ
مدین در »اُ

جنوب غرب اردن واقع شده است. حدود این شهر که عبارت از »شرق خلیج عقبه« و »شمال 
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فرزندان  که  می  شود  تطبیق  اردن  فعلی  معان  شهر  در  باشد  شامات«  »جنوب  و  حجاز« 

حضرت اسماعیل در آن ساحات می  زیسته و با مصر، لبنان و فلسطین تجارت داشته اند.

نعمات می  گذشت  فراوانی  و  به خوشی  آنان  زندگی  که  بودند  مردمی  »صحاب مدین« 

بود؛ لکن  آنان تجارت و خریدوفروش  اکثر  به سر می  بردند. شغل  و در آسایش فوق العاده 

در امر تجارت و خریدوفروش دست به خیانت زدند طوری  که اجناس را کم می  فروختند و 

کلاه  گذار بودند. اصحاب مدین علاوه بر کم فروشی، فسادپیشه بودند و ظلم و فساد آنان به 

اوج خود رسیده بود. خداوند هم حضرت شعیب نبی را برای هدایت و اصلاح آنان فرستاد. 

فساد عقیده ی آنان که »بت پرستی« باشد، در رأس فساد آنان بود. اهل مدین در انحراف، 

فساد، تبه کاری و خیانت  شان افتخار کرده و نشان برتری می  دانستند. زرنگی و زبردستی خود 

را در فساد، کم فروشی، بت پرستی و تبه کاری  شان می  دیدند.

اصحاب ایکه
»اصحاب ایکه« نیز در نزدیکی  های »اصحاب مدین« زندگی داشتند که همان مرز شامات 

و حومه  های حجاز باشد. آنان به حکم هم جواری، از اصحاب مدین تأثیر پذیرفته بودند و به 

فساد، تباهی و انحرافات فکری-عقیدتی مبتلا شده بودند. زشتی  ها در بین  شان رواج یافته بود 

و خدایان باطل -که سنگ و چوبی بیش نبودند- حکم روایی داشتند. حضرت شعیب نبی 

با دل سوزی فوق العاده، چون پدر مهربان، آنان را نهی و انذار کرد، ولی بر آنان تأثیر نکرد و 

مانند مردم مدین به تکذیب و استهزاء شعیب پرداختند. وی را ساحر خطاب کرده و گفتند تو 

هم مثل ما بشر هستی و اگر راست می  گویی که پیامبر هستی، یک قطعه ي آسمان را بر سر ما 

خراب کن و ما را به هلاکت برسان. آنان کار را بجایی رساندند که در مسیر راه  ها می  نشستند 

و از رفتن افراد نزد شعیب نبی منع می  کردند. کسانی که به طلب هدایت اصرار می  ورزیدند 

که نزد شعیب بروند، به مرگ تهدید می  شدند.

اصحاب ایکه، افزون بر این ها، حضرت شعیب را به تبعید و اخراج از قریه  شان تهدید 

کردند که قرآن از آن خبر می  دهد - که در بحث آیات به آن پرداخته خواهد شد. استهزاء 

را بجایی رسانده بودند که می  گفتند: آیا نمازت ما را امر می  کند که اعمال  مان را ترک کنیم، 

اعمالی که پدران‌مان سال ها به آن می  پرداختند.
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رََجفه و ظُ
»رجفه« به معنای زلزله است و زلزله عذابی بوده که توسط آن اصحاب مدین، که قوم شعیب 

 
اْْ
صْْبََحُُو

َ
أَ
َ
 فَ

ُ
ةُ

َ
هُُمُُ الرََّجْْفَ

ْ
تْ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
أَ
َ
نبی بودند، هلاک شدند. قرآن در سوره‌ اعراف، آیه‌ 91 می  فرماید: »فَ

دََارِِهِِمْْ جََاثِِمِِنََي«. یعنی پس زلزله آن ها را فرا گرفت و صبح گاهان در خانه  های  شان در  فِِي 

جای مردند.

ایکه قوم دومی  به معنای سآیه ی است و آن عذابی بوده که توسط آن اصحاب  ه« 
ّ
»ظلّ

مانند »اصحاب  ایکه«  آن مبعوث شده بود هلاک شدند. »اصحاب  نبی بسوی  که شعیب 

مدین« به فساد، کم فروشی، ظلم، بت پرستی، تکذیب نبی، تهدید به نفی بلد و راه گیری 

افرادی که می  خواستند هدایت شوند، توسط گرمای بسیار شدید عذاب شدند؛ طوری  که 

این که  تا  نکرد  را حل  خانه  ها هم مشکل  شان  به  پناه بردن  و  آمده بودند  آب  های  شان جوش 

ابری به صفحه آسمان ظاهر شد و باد سردی وزید، قوم فاسد، ظالم و بت پرست به هدف 

امّّا ناگهان از ابر باران  راحت شدن و خلاصی از گرما زیر سایه ی ابر در صحرا پناه بردند. 

ب ساختند که قرآن از آن به 
ّ

آتش باریدن گرفت و یک هفته آنان را به شدیدترین وجه معذّ

تعالی من شرّّ  الله  اعاذنا  انجام سوختند و خاکستر شدند.  نموده و سر  تعبیر  ه« 
ّ
الظلّ »یوم 

ةِِ 
َ
لَّ

ُ
ابُُ يََوْْمِِ الظُّ

َ
هُُمْْ عََذَ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
أَ
َ
بُُوهُُ فَ

َ
ذَّ

َ
كَ

َ
ذالک العذاب. قرآن در سوره‌ شعراء، آیه 189 می  فرماید: » فَ

ابََ يََوْْمٍٍ عََظِِمٍٍي«. یعنی پس او را تکذیب کردند و عذاب روز ابر ]آتش بار[ آن ها را 
َ

انََ عََذَ
َ
إِِنََّهُُ كَ

بگرفت. به راستی که آن عذاب روز بزرگ بود.

برادر و قوم مدین 
مدین و شعیب نبی در آیات 85 و 86 سوره مبارکه اعراف مطرح و »برادر« و »قوم« خوانده 

م 
ُ
كُ

ْ
 جََاءتْ

ْ
دْ

َ
قَ يْْرُُهُُ 

َ
هٍٍ غَ

َ
إِِلَ مِِّنْْ  م 

ُ
كُ

َ
مََا لَ هََ 

ّ
اللّ  

ْ
واْ

ُ
اعْْبُُدُ وْْمِِ 

َ
قَ يََا   

َ
الَ

َ
قَ عََيْْبًًا 

ُ
اهُُمْْ شُ

َ
خَ

َ
أَ يََنََ 

ْ
ى مََدْ

َ
إِِلَ می شود: »وََ

 
َ

رْْضِِ بََعْْدَ
َ
 فِِي الأَ

ْ
واْ

ُ
سِِدُ

ْ
فْ

ُ
 تُ

َ
يََاءهُُمْْ وََلاَ

ْ
شْ

َ
 النََّاسََ أَ

ْ
سُُواْ

َ
بْْخَ

َ
 تَ

َ
مِِزََيانََ وََلاَ

ْ
 وََالْ

َ
يْْلَ

َ
كَ

ْ
 الْ

ْ
واْ

ُ
وْْفُ

َ
أَ
َ
مْْ فَ

ُ
 مِِّن رََّبِِّكُ

ٌ
بََيِِّنََةٌ

عََن  ونََ 
ُ

صُُدُّ
َ
وََتَ ونََ 

ُ
وعِِدُ

ُ
تُ صِِرََاطٍٍ   

ِ
لِّ

ُ
بِِكُ  

ْ
واْ

ُ
عُُدُ

ْ
قْ

َ
تَ  

َ
وََلاَ مُُّؤْْمِِنِِنََي.  نتُُم 

ُ
كُ إِِن  مْْ 

ُ
كُ

َ
لَّ يْْرٌٌ 

َ
خَ مْْ 

ُ
لِِكُ

َ
ذَ حِِهََا 

َ
إِِصْْلاَ

 
ُ
انََ عََاقِِبََةُ

َ
 كَ

َ
يْْفَ

َ
 كَ

ْ
رُُواْ

ُ
مْْ وََانظُ

ُ
رََكُ

َ
ثَّ

َ
كَ

َ
 فَ

الًاي
لِِ

َ
نتُُمْْ قَ

ُ
 كُ

ْ
 إِِذْ

ْ
رُُواْ

ُ
كُ

ْ
ونََهََا عِِوََجًًا وََاذْ

ُ
بْْغُ

َ
بِِهِِ وََتَ هِِ مََنْْ آمََنََ 

ّ
سََبِِلِِي اللّ

سِِدِِنََي«. ترجمه: و به اهل مدین، برادر آن ها شعیب را فرستادیم، گفت: ای قوم، خدای 
ْ

مُُفْ
ْ
الْ

یکتا را بپرستید که شما را جز او خدایی نیست و به هر طریق در کمین گمراه کردن خلق و 

ترسانیدن و بازداشتن مردم باایمان از راه خدا منشینید و راه خدا را کج مجویید ]و آن را وارونه 
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جلوه مدهید[ و به یاد آرید زمانی را که عده ی قلیلی بودید])و دشمنان  تان بسیار[ و خدا بر 

عده شما افزود، و بنگرید عاقبت حال مفسدان چگونه بود.

در این دو آیه ی شریفه، دو نکته ي عاطفی بسیار زیبا بیان شده. یکی عبارت »اخاهم« 

است یعنی: برادر مدین که بار عاطفی بسیار جالبی دارد. یعنی خداوند پیامبر را برادر قوم 

مدین خطاب می  کند که گویا از یک پدر هستند، درحالی  که نسبتی باهم نداشتند، تا بفهماند 

که پیامبران با دنیایی از دل سوزی و مهربانی و رفتار پدرانه و برادرانه به سوی قومی مبعوث 

می  شوند. دیگر عبارت »یا قوم« است که قوم نیز بار عاطفی بسیار جالب دارد. گویا مردمی 

که پیامبر به سوی آنان مبعوث می  شوند از تیره، قبیله و قوم پیامبر اند، در حالی  که شعیب از 

تیر و قبیله آنان نبود. این دو جمله فوق العاده عاطفی احساسی و ملاطفت را می  رسانند. با 

این وجود، هر دو قوم تکذیب کردند، آزار دادند، استهزاء کردند تا جایی که مانع ایمان آوردن 

دیگران شدند.

مدین چیست؟ 
مرحوم امین الاسلام طبرسی)ره( در تفسیر ادبی مجمع البیان راجع به کلمه ی »مدین« ذیل 

آیه ی 85 سوره ی مبارکه ي اعراف می  فرماید: »هو اسم القبیله«. یعنی مدین نام قبیله است. 

بدین لحاظ، در آیه ی شریفه، کلمه ی »اهل« را در تقدیر گرفته که »الی مدین« را در اصل 

قبیله می  داند.  را  اینکه »مدین«  به  دارد  برگشت  تفسیرش  این  و  اهل مدین« می  داند  »الی 

باز هم در جای دیگر از تفسیرش می  فرماید: »قیل: انّّ مدین بن ابراهیم الخلیل فنسب الیه 

ایشان  به  منسوب  قبیله  اش  که  است  ابراهیم خلیل  پسر  مدین  که  گفته شده  یعنی  القبیله«. 

را  قبیله  ای  ایشان  احفاد  و  اولاد  لکن  قبیله.  نام  نه  است  نام شخص  بنابراین، مدین  است. 

تشکیل دادند که همگی به مدین نسبت دادند. عطاء هم حضرت شعیب را فرزند »نوبه« و 

نواده مدین فرزند ابراهیم خلیل دانسته می  گوید: »هو شعیب بن نوبه بن مدین بن ابراهیم«. 

یعنی او شعیب پسر »نوبه« پسر »مدین« پسر ابراهیم خلیل است. مدین در داستان حضرت 

موسی کلیم نیز ذکر شده، اما در قالب جمله  ی »ماء مدین« یعنی آب مدین که چاهی بوده 

که حضرت موسی کلیم از آن برای گوسفندان دختر شعیب نبی آب کشید. آیه چنین است: 

 مََا 
َ

الَ
َ
ودََانِِ قَ

ُ
ذُ

َ
يْْنِِ تَ

َ
 مِِن دُُونِِهِِمُُ امْْرََأتَ

َ
ونََ وََوََجََدَ

ُ
 مِِّنََ النََّاسِِ يََسْْقُ

ً
مََّةً

ُ
يْْهِِ أُ

َ
 عََلَ

َ
يََنََ وََجََدَ

ْ
مََّا وََرََدََ مََاء مََدْ

َ
»وََلَ

بِِرٌٌي« )قصص/ ۲۳(. ترجمه: و چون 
َ
 كَ

ٌ
يْْخٌ

َ
بُُونََا شَ

َ
 نََسْْقِِي حََتََّى يُُصْْدِِرََ الرِِّعََاء وََأَ

الَا
تََا 

َ
الَ

َ
مََا قَ

ُ
بُُكُ

ْ
طْ

َ
خَ

بر سر چاه آبی حوالی شهر مدین رسید، آن جا جماعتی را دید که ]حشم و گوسفندان  شان 



27

اء
نبی

الا
ب 

طی
خ

را[ سیراب می کردند و دو زن را یافت که دور از مردان در کناری به جمع آوری و منع اختلاط 

گوسفندان  شان مشغول بودند. موسی گفت، شما این جا چه می کنید و کار مهم  تان چیست؟ 

آن دو زن پاسخ دادند که ما گوسفندان خود را سیراب نمی کنیم تا مردان گوسفندان شان را 

سیراب کرده باز گردند و پدر ما شیخی سال خورده و فرتوت است ]و مرد دیگری نداریم، 

ناچار ما را به شبانی گوسفندان فرستاده است[.

به هرحال، به نظر می  رسد که مدین نام شخص باشد و اولاد و احفاد او قبیله  ای شده که 

منسوب به اوست. زیرا ابن عباس روایت کرده که مدین پسر ابراهیم خلیل با دختر لوط پیامبر 

ازدواج کرد و از او فرزندان زیادی به دنیا آمدند. مجمع البیان چنین روایت می کند: »قال ابن 

عباس: و ذالک انّّ مدین بن ابراهیم تزوّّج بنت لوط فولدت حتی کثر اولادها« )مجمع البیان، 

نتُُمْْ 
ُ
كُ  

ْ
إِِذْ  

ْ
رُُواْ

ُ
كُ

ْ
نیز می  خوانیم که »...وََاذْ اعراف  آیه ی 86 سوره ی مبارکه  ج2، ص447(. در 

را  شما  او]خداوند[  پس  بودید،  اندک  که  را  وقتی  آورید  یاد  به  ترجمه:  مْْ...«. 
ُ
رََكُ

َ
ثَّ

َ
كَ

َ
فَ  

الًاي
لِِ

َ
قَ

فزونی داد.

حب شعیب نبی
حضرت شعیب نبی به خداوند عالم حبّّ شدید داشت تا جایی که بر اثر گریه  های شدید 

ناشی از خدا دوستی، کور شد و خداوند بینایی اش را برگرداند؛ ولی شعیب دست از گریه 

برنداشته بازهم نابینا شد. خدواند دوباره بینایی  اش را به او عطا فرمود. بازهم شعیب بر اثر 

گریه  های شدید و پی  هم برای بار سوم بینایی  اش را از دست داد تا این که خداوند برایش وحی 

نمود که ای شعیب، اگر گریه  هایت از ترس جهنّّم است، نجاتت دادم و اگر بخاطر شوق 

بهشت است، مباحت نمودم. امّّا شعیب فرمود: خدایا! گریه  هایم نه از سر خوف است و نه 

از سر طمع، بلکه بخاطر حبّّ و دوستی  ات اشک می  ریزم طوری  که نمی  توانم صبر کنم مگر 

این که تو را ببینم و به لقائت نائل شوم. خداوند به او وحی کرد که ای شعیب! حالا که چنین 

است موسی بن عمران را هم سخنت کردم تا با مصاحبت او کمال معرفت به دست آوری.

مرحوم صدوق)ره( در علل الشرایع از طریق انس از رسول خدا داستانی را نقل می کند: 

»علل الشرایع باسناده الی انس قال، قال رسول الله: شعیب من حبّّ الله حتی عمی فردّّ الله 

علیه بصره، ثمّّ بکی حتی عمی، فردّّ الله علیه بصره، حتّّی کانت الرابعة اوحی الله الیه: یا 

 من النّّار فقد اجرتک و ان یکن 
ً
 منک؟ ان یکن هذا خوفاً

ً
شعیب! الی متی یکون هذا؟ ابداً

 من نارک و لا 
ً
 الی الجنّّة فقد ابحتک، فقال: الهی و سیّّدی انت تعلم انّّی ما بکیت خوفاً

ً
شوقاً
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 جلاله الیه 
ّ

 الی جنّّتک و لکن عقد حبّّک فی قلبی فلست اصبر او نراک، فاوحی الله جلّ
ً
شوقاً

امّّا اذا کان هکذا فمن اجل هذا سأخدمک کلیمی موسی بن عمران. قال الصدوق)ره( یعنی 

« )علل الشرایع، ج1، ص57(. مرحوم محدث 
ً
بذالک: لا ازال ابکی او اراک قد قبلتنی حبیباً

می  فرماید: کلمه ی »او« بمعنی »الی ان« است یا به معنای »الا ان« یعنی تا تحصیل غایت 

عرفان و ایقان می  گریم تا این که »رؤیت« حاصل شود و منظور از رؤیت، رؤیت قلبی است 

نه رؤیت بصری. زیرا رؤیت بصری از خداوند محال است، چون که »لا تدرکه الابصار و 

را در حبّّ  نیز همین داستان  باقر مجلسی)ره(  الایمان« مرحوم  القلوب بحقایق  یدرکه  لکن 

شعیب نبی نقل می  کند.

نظیر همین بحث را که »حب الله« باشد، در بیان مولای متقیان علی بن ابی طالب داریم 

که حضرت فرموده:

تهدید شعیب به نفی بلد
قرآن در آیه‌ 88 سوره اعراف راجع به اخراج یا نفی بلد حضرت شعیب نبی و مؤمنان با او از 

رْْيََتِِنََا ...«. 
َ
 مِِن قَ

َ
 مََعََكَ

ْ
ذِِنََي آمََنُُواْ

َ
عََيْْبُُ وََالَّ

ُ
 يََا شُ

َ
رِِجََنََّكَ

ْ
نُُخْ

َ
شهر به طور مطلق بیان می کند: »... لَ

 تو و همراهانت را از شهر خود بیرون می  کنیم. قرآن از جزئیات بحث 
ً
یعنی ای شعیب! تاکیداً

نکرده که اخراج کننده کی یا کی  ها بوده، امّّا لسان احادیث و روایات که در حقیقت تفسیر 

آیات است مسأله را روشن  تر کرده می  گوید: پادشاه جبّّار و فاجری که آن ها را فاسد کرده بود 

آنان را به دست درازی به کیل و وزن وادار کرده بود و به تکذیب نبی و انواع فسادها و تباهی  ها 

سوق داده بود، حضرت شعیب و گرویدگان به او را تهدید به نفی بلد و اخراج از سرزمین 

 الی 
ً
کرد. نفس حدیث که از طریق وهب نقل شده این است: »قال وهب: بعث الله شعیباً

اهل مدین و لم یکونوا قبیلة شعیب التی کانت منها و لکنّّهم کانوا امّّة من الامم بعث الیهم 

الکیل و  ینقصون  الشعیب لکان علیهم ملک جبّّار لا یطیقه احد من ملوک عصره و کانوا 

المیزان و یبخسون الناس اشیائهم مع کفرهم بالله و تکذیبهم لنبیه و کانوا سیعرفون اذا اکتالوا 

لانفسهم او وزنوا لها و کانوا فی سعة من العیش، فامرهم الملک باحتکار الطعام و نقص 

المکائیل و الموازین و وعظهم شعیب فارسل الیه الملک: ما تقول ما صنعنا؟ أراضٍٍ انت ام 

ساخط؟ فقال شعیب: اوحی الله تعالی الیّّ انّّ الملک اذا اصنع مثل ما صنعت یقال له: ملک 

فاجر، فکذبه الملک و اخرجه و قومه من المدینه« )کنز الفوائد، ج1، ص82. بحار، ج12، 

ص383، ح8(. یعنی وهب می  گوید: خداوند شعیب را به سوی اهل مدین مبعوث کرد و 
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از امم دیگر بودند که شعیب به سوی  امّّتی  نبودند، ولی  قبیله ي شعیب  تبار   از  اهل مدین 

آنان توظیف و ترسیل گردید و در آن امّّت پادشاه جبّّاری بود که احدی از معاصرین را یارای 

و هنگامی  که  آورده بودند  رو  نبی  و تکذیب  به کم فروشی، کفر  آن مردم  و  نبود  او  با  مقابله 

می  ستاندند کامل می  ستاندند و هنگامی که می  فروختند کم فروشی می  کردند و مردمی بودند 

در نهایت وسعت زندگی و رفاه اقتصادی.

پادشاه آنان را به احتکار طعام و نقص مکائیل و موازین دستور دادند، امّّا حضرت شعیب 

آنان را موعظه فرمود. پادشاه نزد حضرت شعیب مأمور فرستاده و گفت: دستور و اعمال ما را 

چگونه می  بینی؟ حضرت شعیب فرمود: خدایم بمن وحی نموده که هرگاه پادشاه مثل آنچه 

تو انجام دادی انجام دهد »پادشاه فاجر« گفته می شود. پادشاه گفته ي شعیب را تکذیب کرده 

دستور اخراج او و کسانی  که با او بودند را صادر کرد.

جوانی دوباره شعیب نبی
آن حدیث  در  که  می‌کند  نقل  علی  امام  از  را  بحار الانوار حدیثی  در  پسر  مرحوم مجلسی 

آمده‌است:

شعیب قومش را تا کبر سن و باریک شدن استخوانش به خداپرستی دعوت کرد. پس از آن، 

به مدتی که خدا می‌‌داند غائب شد. پس به سوی قومش برگشت در حالی‌که جوان شده بود، ولی 

تصریح نکرده‌است که در دوره‌ی غیبت، خواب بوده مثل اصحاب کهف یا نزد خداوند بوده مثل 

عیسی مسیح؛ امّّا به برگشت دوباره جوانی ایشان تصریح شده‌است. شعیب به خدایش عرضه 

داشت: خداوندا! چگونه قومم تصدیقم کنند در حالی‌که جوانم در صورتی‌که در پیریم تصدیقم 

نکردند، چون پیر محبوب‌تر است نسبت به جوان و حدیث این است: »عن علی قال: قیل له: یا 

 عظمه، 
ّ

 حتی کبر سنه و دقّ
ّ

ثنا قال: انّّ شعیب النبی دعا قومه الی الله عزّّوجلّ
ّ

امیرالمؤمنین حُُدّ

 
ً
قنا شیخاً

ّ
 فقالوا: ما صدّ

ّ
، فدعاهم الی الله عزّّوجلّ

ً
ثمّّ غاب عنهم ماشاءالله، ثمّّ عاد الیهم شابّّاً

؟« )بحارالانوار، ج12، ص 384، ح9(.
ً
قنا شابّّاً

ّ
فکیف صدّ

روایتی که هم در کافی آمده و هم در بحار، از طریق ابن عباس از امام صادق نقل شده 

که مدت عمر حضرت شعیب را تصریح کرده و آن را 242 سال نقل کرده است. این حدیث 

این  حدیث  نفس  داشته باشد.  صحّّت  ایشان  جوانی  دوباره ی  عود  بحث  که  می  شود  قرینه 

است: »و عن ابن عباس عاش شعیب صلوات الله علیه مائین و اثنین و اربعین سنه« )بحار 

الانوار، ج12، ص388. کافی، ج5، ص56(.
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و مرحوم طبرسی از طریق قتاده روایتی را آورده که می  گوید: شعیب دوبار مبعوث گشت. 

یکبار به سوی اهل مدین و بار دیگر به سوی اهل ایکه. این حدیث نیز قرینه می  شود بر دو 

رسالت، دو جوانی و دو مرتبه دعوت به سوی خداپرستی. نفس حدیث این است: »و قال 

قتاده: ارسل شعیب مرّّتین: الی اهل مدین مرّّة و الی اصحاب الایکه مرّّه« )مجمع البیان، 

ج2، ص447(.

شعیب بن صالح
از روایت زیر روشن می  شود که کسی از رسولان ایشان بنام شعیب بن صالح بوده که در 

چاهی یافت شده که توسط کافران و مشرکان قوم در چاه افکنده و شهید شده بود. این حفاری 

در زمان هشام بن عبدالملک خلیفه ی اموی بوده. مطابق آن چه قطب راوندی از برجستگان 

شیعه نقل کرده، با سفارش از طریق سهل بن سعد که فرستاده ي هشام بوده، نفس روایت 

که حاوی قصّّه ی تاریخی است این می  باشد: »رواه باسناده الی سهل بن سعد قال: بعثنی 

 فی اصافة عبدالملک فحفرنا منها مأتی قامة ثم بدت لنا 
ً
هشام بن عبدالملک استخرج له بئراً

 کفه 
ً
 رجل قائم علی صخرة علیه ثیاب بیض و اذاً

ً
جمجمه رجل طویل فحفرنا ما حولها، فاذاً

الایمنین علی رأسه علی موضع ضربته برأسه، فکنّّا اذا نجینا یده عن رأسه سالت الدماء و اذا 

 فی ثوبه مکتوب: أنا شعیب بن صالح رسول رسول الله 
ً
ترکناها عادت فسرت الجرح و اذاً

شعیب النبی الی قومه، فضربونی و طرحونی فی هذا الجُُب و هالوا علیّّ التراب، فکتب الی 

هشام مار رأینا، فکتب: اعیدوا علیه التراب کما کان و احتفروا فی مکان آخر« )بحارالانوار، 

ج12، ص383، ح7 و قصص الانبیاء، ص142، ح154(.

قطب راوندی به اسناد خودش که به سعد بن سهل منتهی می  شود روایت کرده که سعد 

گفته: هشام بن عبدالملک )یکی از خلفای اموی( مرا بر آن داشت که در قلمرو پادشاهی او 

چاهی حفر کنم. وقتی به دو صد قامت رسید، جمجمه  ی مردی طویل‌القامت آشکار گشت. 

اطرافش را حفر کردیم. ناگهان جسد مردی ظاهر شد که بر سنگی افتاده بود و پیراهن سفید بر 

تن داشت و دیدیم که کف دست راستش بر بالای سرش قرار دارد- بر موضعی که ضربه  ای 

وارد شده بوده. زمانی  که دستش را از سرش دور می  کردیم، خون تازه جاری می شد و زمانی 

که رهایش می کردیم، بحال اول برمی گشت و دیدیم که در پیراهنش چیزی نوشته است: »من 

به سوی قومش می  باشم که مضروبم  نبی  شعیب پسر صالح فرستاده ی رسول خدا شعیب 

کردند و درین چاهم انداختند و خاک را بر من ریختند«. قضیه را به هشام با توصیف آن چه 
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دیده بودیم نوشتیم، وی در جواب نوشت: خاک را دوباره مثل سابقش رویش بریزید و در 

اری کنید.
ّ

جای دیگر حفّ

حارث بن شعیب
نظیر این داستان را مرحوم کراجکی در کنزالفوائد و مرحوم مجلسی در بحارالانوار راجع به 

یکی دیگر از رسولان تبلیغی حضرت شعیب نبی بنام »حارث بن شعیب غسّّائی« نقل کرده 

که در ذیل می  آورم: »سلیمان بن عبدالملک به قریه  جات سرسبز گذر کرد و دستور داد چاهی 

اری را انجام دادند که در انتهایش به سنگی برخوردند. چون سنگ 
ّ

حفر کنند و مأمورانش حفّ

را خارج کردند، به جسد مردی برخوردند که دو پیراهن برتن داشت و دستش بر سرش بود، 

وقتی دستش را می  کشیدند از قسمت شکستگی استخوان سرش خون تازه سیلان کرد. وقتی 

دست را بحال اولش می  گذاشتند، جریان خون متوقف می  شد و در آن هنگام با آن جسد 

نوشته  ای بود که: من حارث بن شعیب غسّّائی فرستاده و یکی از رسولان شعیب نبی بسوی 

اهل مدین هستم که مرا تکذیب کردند و کشتند)شهید کردند(«. نفس حدیث چنین است: 

»و ذکروا انّّ سلیمان بن عبدالملک مرّّ بواد القری و أمر بهیئه یحفر فیه، ففعلوا فانتهی الی 

 تحتها رجل علیه قمیصان و رفع یده علی رأسه، فجذبت یده فشجّّ 
ً
صخرة فاستخرجت فاذاً

بن  الحارث  أنا  فیه:  کتاب  معه   
ً
فاذاً الدم  فرقی  مکانها  الی  فرجعت  ترکت  ثمّّ  بدم،  مکانها 

بونی و قتلونی« )بحار الانوار، ج12، ح8، 
ّ

شعیب الغسّّائی رسول شعیب الی اهل مدین فکذّ

ص384-383 و کنز الفوائدف ج1، ص382-383(.

از این دو داستان استفاده می  شود که حضرت شعیب نبی مانند حضرت موسای کلیم 

رسول بوده که علی القاعده باید کتابی یا حداقل صحیفه  ای داشته باشد. زیرا رسولان تبلیغی 

داشته که آنان قال شعیب می  گفته اند و در این مسیر تا مرز شهادت پیش می  رفته اند. هم چنان 

که رسولان موسای کلیم قال موسی می  گفتند، لکن برای شعیب نبی صحیفه  ای ذکر نشده. 

این که همراهی حضرت  می کرده، چه  روایت  نقل  کلیم  موسی  کتاب حضرت  از  که  لعل 

شعیب نبی را با موسای کلیم قبلن استفاده کردیم، که در نتیجه رؤیت ایشان اعطا گردید؛ 

امّّا باز هم احتمالی و ابهامی وجود دارد که ملاقات ایشان با حضرت موسی کلیم با قبل 

از بعثت ایشان مقارن باشد که در آن صورت نمی  توانسته از کتاب تورات نقل آیه کند و این 

احتمال نیز وجود دارد و قوی هم می  باشد که رسولان حضرت شعیب نبی همان مأموریت و 

رسالت ایشان را تبلیغ می  کرده و از سوی حضرتش اعزام می  گشته، والله اعلم.
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شعیب نبی و آیات مربوطه
آیاتی که در رابطه به حضرت شعیب در قرآن آمده اند را در این جا به ترتیب یادآور می  شویم:

یک( آیات 85 و ۸۶ سوره اعراف:
مْْ 

ُ
 مِِّن رََّبِِّكُ

ٌ
م بََيِِّنََةٌ

ُ
كُ

ْ
 جََاءتْ

ْ
دْ

َ
يْْرُُهُُ قَ

َ
هٍٍ غَ

َ
م مِِّنْْ إِِلَ

ُ
كُ

َ
هََ مََا لَ

ّ
 اللّ

ْ
واْ

ُ
وْْمِِ اعْْبُُدُ

َ
 يََا قَ

َ
الَ

َ
عََيْْبًًا قَ

ُ
اهُُمْْ شُ

َ
خَ

َ
يََنََ أَ

ْ
ى مََدْ

َ
إِِلَ »وََ

مْْ 
ُ
لِِكُ

َ
حِِهََا ذَ

َ
 إِِصْْلاَ

َ
رْْضِِ بََعْْدَ

َ
 فِِي الأَ

ْ
واْ

ُ
سِِدُ

ْ
فْ

ُ
 تُ

َ
يََاءهُُمْْ وََلاَ

ْ
شْ

َ
 النََّاسََ أَ

ْ
سُُواْ

َ
بْْخَ

َ
 تَ

َ
مِِزََيانََ وََلاَ

ْ
 وََالْ

َ
يْْلَ

َ
كَ

ْ
 الْ

ْ
واْ

ُ
وْْفُ

َ
أَ
َ
فَ

نتُُم مُُّؤْْمِِنِِنََي«. ترجمه: و به اهل مدین برادر آن ها شعیب را فرستادیم. گفت: 
ُ
مْْ إِِن كُ

ُ
كُ

َ
يْْرٌٌ لَّ

َ
خَ

ای قوم، خدای یکتا را بپرستید که شما را جز او خدایی نیست. اکنون از جانب پروردگارتان 

بر شما برهانی روشن آمد. پس در سنجش، کیل و وزن را تمام دهید و به مردم کم فروشی 

نکنید و در زمین پس از نظم و اصلاح آن )با آمدن قوانین آسمانی( به فساد برنخیزید. این 

کار )یعنی خدا را به یگانگی پرستیدن و با خلق به عدالت کوشیدن و در وزن خیانت نکردن( 

برای شما بسیار بهتر است اگر )به خدا و روز قیامت( ایمان دارید.

در این آیه، ابتدا به بعثت حضرت شعیب نبی می‌‌‌پردازد که وی را با نهایت دل سوزی و 

مهربانی به سوی اهل مدین تسفیر کرده که از کلمه »اخاهم«، که قبلن نیز به آن پرداختیم، 

استفاده شده که نهایت دل سوزی، عطوفت را می‌رساند. کار بدون اجر و مزد کردن برای 

گفتن  این که  و  است  آن  استفاده مصداق  تباهی  و  فساد  از  نجات‌شان  برای  آن هم  آن ها، 

نسبی  برادر  تنها  نه  آنان  درحالی‌که  می‌کند؛  حمل  خود  با  را  عمیقی  عاطفی  بار  برادر 

آزار  اذیت،  از  بلکه  نیاوردند،  ایمان  چون  نبودند.  نیز  او  دینی  برادر  که  نبودند،  شعیب 

قبال  در  را  »اخاهم«  کلمه‌ی  خداوند  ورزیدند.  کفر  را  وی  نکرده  دریغ  شعیب  تحقیر  و 

پیامبران بزرگ نیز بکار گرفته. مانند: حضرت نوح در سوره شعراء، آیه‌ی 106 و حضرت 

لوط در همان سوره‌ی مبارکه، آیه‌ی 161 و حضرت صالح در همان سوره‌ی مبارکه، آیه ی 

242 که این کلمه )اخاهم( نفی هرگونه تفوّّق طلبی و ریاست خواهی را دربرداشته، بلکه 

نهایت پیوند عاطفی را در بر دارد.

در مرحله ی ثانی به مسأله ی توحید پرداخته می  فرماید: ای قوم، خدایی که غیر او خدایی 

سوی  از  معجزاتی  نیز  و  باشد  عقل  شان  که  او  سوی  از  بیّّنه  درحالی  که  بپرستید،  را  نیست 

شعیب، هرچند نام برده نشده، بر یکتایی خداوند آمده و ارائه شده است. سپس به نصایح 

دلسوزانه  اش مثل وفا به کیل و میزان می  پردازد که باعث اعتمادسازی بازار و مشتریان است و 

موجب می  شود رونق اقتصادی و رشد افراد آن جامعه را و این که بحث و کم فروشی در اشیاء 
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ب و خیانت است نداشته باشد و در زمین خدا فساد نکنید بعد از آنکه با نصیحت 
ّ
که تقلّ

انبیاء پیشین و دل سوزی و کار آن‌ها اصلاح شده بودند.

هِِ مََنْْ آمََنََ 
ّ
ونََ عََن سََبِِلِِي اللّ

ُ
صُُدُّ

َ
ونََ وََتَ

ُ
وعِِدُ

ُ
 صِِرََاطٍٍ تُ

ِ
لِّ

ُ
 بِِكُ

ْ
واْ

ُ
عُُدُ

ْ
قْ

َ
 تَ

َ
آیه بعدی این است:‌ »وََلاَ

سِِدِِنََي« )اعراف/ 
ْ

مُُفْ
ْ
 الْ

ُ
انََ عََاقِِبََةُ

َ
 كَ

َ
يْْفَ

َ
 كَ

ْ
رُُواْ

ُ
مْْ وََانظُ

ُ
رََكُ

َ
ثَّ

َ
كَ

َ
 فَ

الًاي
لِِ

َ
نتُُمْْ قَ

ُ
 كُ

ْ
 إِِذْ

ْ
رُُواْ

ُ
كُ

ْ
ونََهََا عِِوََجًًا وََاذْ

ُ
بْْغُ

َ
بِِهِِ وََتَ

۸۶(. ترجمه: و به هر طریق در کمین گمراه کردن خلق و ترسانیدن و بازداشتن مردم با ایمان 

از راه خدا منشینید و راه خدا را کج مجویید )و آن را وارونه جلوه مدهید( و به یاد آرید زمانی 

را که عده ی قلیلی بودید )و دشمنانتان بسیار( و خدا بر عده ی شما افزود، و بنگرید عاقبت 

حال مفسدان چگونه بود

درین آیه ی شریفه، نصیحت و وعظ چهارم حضرت شعیب نبی بیان شده که عبارت از 

نهی آنان باشد از راه  گیری افرادی که هدایت طلب بودند و به خانه ی نبی می  آمدند و کج و 

منحرف نکردن آنان. هم چنان، نصیحت و وعظ پنجم حضرت شعیب بیان شده که عبارت 

ه و کیفیت نمی  رسد، لکن 
ّ

ت  شان، زیرا: عدد هرچند بپای عُُدّ
ّ
باشد از کثرت آنان بعد از قلّ

تأمین شود اسباب قدرت و غلبه می  شود. فلذا نفوس و  بازهم ارزش خود را دارد و هرگاه 

تعداد می  تواند سرنوشت ساز باشد و دیده می  شود در طبیعت که خیلی از موجودات ریز و 

ضعیف چون حشرات خودشان را در پناه کثرت  شان حفظ می  کنند.

دو( آیات 88 و 89 سوره اعراف:
وْْ 

َ
أَ رْْيََتِِنََا 

َ
قَ  مِِن 

َ
 مََعََكَ

ْ
آمََنُُواْ ذِِنََي 

َ
وََالَّ عََيْْبُُ 

ُ
يََا شُ  

َ
رِِجََنََّكَ

ْ
نُُخْ

َ
لَ وْْمِِهِِ 

َ
قَ  مِِن 

ْ
بََرُُواْ

ْ
ذِِنََي اسْْتََكْ

َ
الَّ  

ُ
مََلأُ

ْ
الْ  

َ
الَ

َ
 »قَ

او  قوم  گردن کشان  و  رؤسا  ترجمه:  )اعراف/ ۸۸(.  ارِِهِِنََي« 
َ
كَ نََّا 

ُ
كُ وْْ 

َ
وََلَ

َ
أَ  

َ
الَ

َ
قَ تِِنََا 

َ
مِِلَّ فِِي  تََعُُودُُنََّ 

َ
لَ

گفتند: ای شعیب، ما تو و پیروانت را از شهر خویش بیرون می کنیم مگر آن که به کیش ما 

برگردید. شعیب گفت: اگرچه با این نفرت که ما از آیین شما داریم )باز هم به آن بازگردیم(.

ار و مشرکین عهد شعیب نبی از مهلتی که خداوند 
ّ

از این آیه ی شریفه بر می  آید که کفّ

به آن ها داده بود جرئت پیدا کرده جسارت را بجایی رساندند که تهدید کردند که شعیب و 

گرویدگان به وی را و تهدید کرده و از بلد اخراج کنند، بلکه مخیّّر کردند حضرت و مؤمنان 

را به برگشت به آیین بت پرستی و اخراج. از کلمه ی »تعدون« بر می  آید که شعیب و یارانش، 

چون قبل از بعثت و رسالت تبلیغ آیین توحیدی آرام بودند، فکر می‌کردند که آیین متکبران 

را پذیرفته  اند. لذا شعیب و مؤمنان را مخیّّر کردند که یا به وضعیت قبل از بعثتش برگردد و 

یا آن ها را از شهرشان اخراج می  کنند. امّّا حضرت شعیب نبی با روش نرم و موعظه ی حقه 
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و جدال احسن جواب می  دهد که: هرچند ما از رفتن به آیین شما اکراه داشته باشم، باز ما را 

مخیّّر می  کنید؟ چون جمله »او لو کنا کارهین« تبلیغ نرم و در عین حال روش  مند و قاطع 

خطیب الانبیاء را نشان می  دهد.

ذِِبًًا 
َ
هِِ كَ

ّ
ى اللّ

َ
تََرََيْْنََا عََلَ

ْ
دِِ افْ

َ
آیه ۸۹ سوره اعراف از زبان شعیب نبی چنین حکایت می  کند: »قَ

هُُ رََبُُّنََا وََسِِعََ 
ّ
اءََ اللّ

َ
ن يََشَ

َ
 أَ

َ
ن نََّعُُودََ فِِهََيا إِِلاَّ

َ
نََا أَ

َ
ونُُ لَ

ُ
هُُ مِِنْْهََا وََمََا يََكُ

ّ
 نََجََّانََا اللّ

ْ
 إِِذْ

َ
م بََعْْدَ

ُ
تِِكُ

َ
نََا فِِي مِِلَّ

ْ
إِِنْْ عُُدْ

اتِِحِِنََي«. 
َ

فَ
ْ
يْْرُُ الْ

َ
نتََ خَ

َ
حََقِِّ وََأَ

ْ
وْْمِِنََا بِِالْ

َ
بََيْْنََ قَ تََحْْ بََيْْنََنََا وََ

ْ
نََا رََبََّنََا افْ

ْ
لْ

َ
وََكَّ

َ
هِِ تَ

ّ
ى اللّ

َ
مًًا عََلَ

ْ
يْْءٍٍ عِِلْ

َ
 شَ

َ
لَّ

ُ
رََبُُّنََا كُ

ترجمه: اگر ما به دین شما برگردیم با وجود آن که خدا ما را از آن نجات داده، همانا به خدا 

افترا و دروغ بسته ایم و هرگز نشود که ما به آیین شما رجوع کنیم مگر آن که مشیّّت خدا قرار 

بر خدا توکل  گاه است، ما  آ بر همه چیز کاملن  او پروردگار ماست. پروردگار ما  گیرد که 

کردیم. پروردگارا، تو بین ما و امت، به حق داوری کن که تو بهترین داورانی.

این آیه ی در حقیقت توضیح مطلبی است که در آیه ی قبلی بطور سربسته از زبان شعیب 

نبی گفته بود. مفهوم آن آیه این بود که ما از روی هوی و هوس یا تقلید کورکورانه به آیین شرک 

و بت پرستی پشت پا نزده  ایم، بلکه بطلان این عقیده را به روشنی و استدلال دریافته  ایم. با 

گاهانه به  این حال، چگونه از آیین توحید به شرک و بت پرستی برگردیم؟ که در آن صورت آ

خدا دروغ بسته  ایم و افتراء کرده ایم و خداوند حق دارد ما را بجرم ارتداد و برگشت بجاهلیت 

و شرک مجازات کند.

که  بخواهد  خدا  این که  مگر  برگردیم  شما  آیین  به  نیست  ممکن  که  می  کند  علاوه  وی 

قطعن نمی  خواهد و با این بیان »ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله« می  فهماند که 

ما تابع دستور خداوندیم و به هیچ وجهی برگشت ما ممکن نیست. بلافاصله می  فرماید که 

گاه است و احاطه علمی دارد.  خداوند نیز چنین دستوری نمی  دهد، چرا که او به همه چیز آ

ما بر او توکل داریم و او چون وسعت علم دارد، از دستورش به آیین توحید پشیمان نشده، 

نمی  دهد. بازگشت  دستور 

سه( آیات 90 و 91 سوره اعراف:
 .)۹۰ )اعراف/  اسِِرُُونََ« 

َ
خَ

َ
لَّ ا 

ً
إِِذً مْْ 

ُ
إِِنََّكُ عََيْْبًًا 

ُ
شُ بََعْْتُُمْْ 

َ
اتَّ ئِِنِِ 

َ
لَ وْْمِِهِِ 

َ
قَ مِِن   

ْ
رُُواْ

َ
فَ

َ
كَ ذِِنََي 

َ
الَّ  

ُ
مََلأُ

ْ
الْ  

َ
الَ

َ
»وََقَ

افتاد. آیه ی  البته در زیان خواهید  ترجمه: سران کافر امتش گفتند: اگر پیروی شعیب کنید 

شریفه می  رساند که سرکشان اشراف و کافر از قوم شعیب نبی کارشان بجایی رسیده بود که 

از سر غرور و تکبّّر پیروان حضرت شعیب را به خسران و زیان درصورتی  که از سوی اطاعت 
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داشته باشند تهدید می  کردند. این خسران یحتمل که خسران مادّّی و زیان اقتصادی باشد. 

زیرا در صورت اخراج بلد و تبعید ما یملک  شان برجای می  ماند و یحتمل که خسران معنوی 

هم باشد. زیرا به زعم آنان، عدم برگشت به آیین شرک و بت پرستی زیان معنوی و اعتقادی 

در پی دارد.

ترجمه:  جََاثِِمِِنََي«  دََارِِهِِمْْ  فِِي   
ا�
صْْبََحُُو

َ
أَ
َ
فَ  

ُ
ةُ

َ
الرََّجْْفَ هُُمُُ 

ْ
تْ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
أَ
َ
»فَ می‌فرماید:  بعدی  آیه‌ی 

صورت  به  صبحگاهان  و  گرفت  فرا  را  آن ها  وحشت ناک  و  سخت  زمین لرزه‌ی  سپس 

آیه‌ی شریفه می‌‌رساند که غرور و تکبّّر، فساد  اجساد بی جان در خانه‌های‌شان ماندند. 

و تباهی امید به ایمان آوردن آن‌ها را از بین برده، بلکه مجازات سخت آن ها را مسجّّل 

آثاری  طوری‌که  گرفت  فرا  را  آن ها  وحشت ناک  و  مهیب  شدید،  زلزله‌ي  لذا  کرده بود 

و  زانو  بر  نشستن  معنای  به  خشم  وزن  بر  »جََثم«  از  جاثم  نماندند.  برجای  آنان  از 

آن ها  شدید  زلزله‌ی  که  دهد  نشان  تعبیر  این  که  یحتمل  و  ید  گو را  مکان  یک  در  توقف 

شاید  و  نماندند  برای‌شان  برخواستن  مجال  نشسته  زانو  روی  تا  پرانده  خواب‌شان  از  را 

گرفت  ندیده  نباید  هم  را  نکته  این  کرده باشد.  پاره  را  آنان  گوش  پرده‌های  آن  صاعقه‌ی 

راجع  هردو  که  هود  مبارکه  سوره‌ی   24 آیه‌ی  در  »صیحه«  و  آیه‌ی  این  در  »رجفه«  که 

و  با صیحه  نوع زلزله  فرقی نخواهد داشت. چون هر  نظر محتوا  از  قوم شعیب است  به 

صدا همراه است؛ به مخصوص که مهیب، وحشتناک و بی سابقه باشد؛ بلکه فروریختن 

بود. خواهد  عجیب  صدای  با  همراه  نیز  مستحکم  دیوارهای  و  سقف  خانه‌ها، 

چهار( آیات 92 و 93 سوره اعراف:
اسِِرِِنََي« )اعراف/ ۹۲(. 

َ
خَ

ْ
 هُُمُُ الْ

ْ
انُُواْ

َ
عََيْْبًًا كَ

ُ
 شُ

ْ
بُُواْ

َ
ذَّ

َ
ذِِنََي كَ

َ
 فِِهََيا الَّ

ْ
نََوْْاْ

ْ
مْْ يََغْ

َ
ن لَّ

َ
أَ

َ
عََيْْبًًا كَ

ُ
 شُ

ْ
بُُواْ

َ
ذَّ

َ
ذِِنََي كَ

َ
»الَّ

ترجمه: آنان که شعیب را تکذیب کردند، هلاک شدند و اثری از آن‌ها باقی نماند، گویی 

در آن دیار نبودند. آنان که شعیب را تکذیب کردند خود زیان کار شدند. این آیه ی شریفه دو 

مطلب را می  رساند: یکی این که زلزله و عذاب الهی به قدری شدید بود که آثاری از آنان 

برجای نماندند. وقتی می  دیدی، فکر می  کردی این جا اصلن مسکونی نبوده و زنده جانی پا 

ننهاده، چه رسد به این که شهر یا روستای آبادی را اذعان کند. دیگر این که آنان که به تکذیب 

اقوام  و خسران سرنوشت  زیان  اثر  بر  و  بودند  و خاسران  زیان کاران  پرداخته بودند،  شعیب 

ب و مقهور الهی را پیدا کردند. چنان که مؤمن می بودند و راه تکذیب و فساد در پیش 
ّ

معذّ

نمی  گرفتند، چنین سرنوشتی پیدا نمی  کردند.
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مْْ 
ُ
كُ

َ
تِِ رََبِِّي وََنََصََحْْتُُ لَ

َ
مْْ رِِسََالاَ

ُ
تُُكُ

ْ
غْ

َ
بْْلَ

َ
 أَ

ْ
دْ

َ
قَ

َ
وْْمِِ لَ

َ
 يََا قَ

َ
الَ

َ
ى عََنْْهُُمْْ وََقَ

َ
تََوََلَّ

َ
آیه ی بعدی می  فرماید: »فَ

افِِرِِنََي« )اعراف/ ۹۳(. ترجمه: آن گاه شعیب از آن مردم بی ایمان روی 
َ
وْْمٍٍ كَ

َ
ى قَ

َ
 آسََى عََلَ

َ
يْْفَ

َ
كَ

َ
فَ

گردانید و گفت: ای قوم، من به شما ابلاغ رسالت های خدای خود کردم و شما را اندرز و 

نصیحت کردم، اکنون من چگونه بر هلاک کافران غمگین باشم

رو  آن ها  از  قوم  نابودی  و  محو  از  بعد  شعیب  حضرت  که  می  رساند  شریفه  آیه ی  این 

گردانده و فرمود: ای قوم! رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و نصیحت و دل سوزی را به 

آخر رساندم، لکن گوش شما بدهکار نبود، پس جای تأسف برایم باقی نمانده. زیرا موجبات 

 خداوند بنده نواز بوده به کسی ظلم نمی  کند. دو احتمال 
الّا

عذاب را خود شما فراهم کردید و ا

در این آیه مطرح است. یکی این که ممکن است این سخن و خطاب »یا قوم« بعد از نابودی 

آن ها بوده و دیگر این که قبل از نابودی آن ها؛ ولی قرآن حکایت آن را در حادثه قرار داده است.

پنج( آیات 90 و 91 سوره هود:
 

ُ
ولُ

ُ
قُ

َ
تَ مِِّمََّا  ثِِرًًيا 

َ
كَ هُُ 

َ
قَ

ْ
نََفْ مََا  عََيْْبُُ 

ُ
يََا شُ  

ْ
واْ

ُ
الُ

َ
قَ وََدُُودٌٌ.  رََحِِمٌٌي  رََبِِّي  إِِنََّ  يْْهِِ 

َ
إِِلَ  

ْ
وبُُواْ

ُ
تُ مََّ 

ُ
ثُ مْْ 

ُ
رََبََّكُ  

ْ
فِِرُُواْ

ْ
»وََاسْْتََغْ

يْْنََا بِِعََزِِزٍٍي«. ترجمه: و از خدای خود 
َ
نتََ عََلَ

َ
 وََمََا أَ

َ
رََجََمْْنََاكَ

َ
 لَ

َ
كَ

ُ
 رََهْْطُ

َ
وْْلاَ

َ
ا وََلَ

ً
عِِفًي

َ
 فِِنََيا ضَ

َ
نََرََاكَ

َ
إِِنََّا لَ وََ

آمرزش طلبید و به درگاهش توبه و انابه کنید که خدای من بسیار مهربان و دوستدار بندگان 

را در  تو  و  آنچه می گویی نمی فهمیم  از  ما بسیاری  پاسخ دادند که ای شعیب،  قوم  است. 

نبود سنگسارت  تو  اگر )ملاحظه( طایفه  و  ناتوان می بینیم  و  بی ارزش  میان خود شخصی 

می کردیم، که تو را نزد ما عزت و احترامی نیست.

ار و مشرکین قوم شعیب بیان شده‌است. یکی 
ّ

در این آیه‌ی شریفه چهار سخن تهدیدیّّه از کفّ

این که آن ها گفتند ما سخن تو را نمی‌‌فهمیم که نشان می‌‌دهد بسیار جاهل و لج باز بودند که گویا 

سخن شما سر و ته ندارد و از منطق برخوردار نیست، فلذا نمی‌شود سخن شما را ملاک عمل 

قرار داد. دیگر این که ما تو را در میان خودها ضعیف و ناتوان می‌بینیم، پس ما حرف ضعیف را، 

ولو به زعم آنان هرچند از پشتوانه استدلال و اعجاز برخوردار باشد، نمی‌‌پذیریم. سخن‌شان این 

بود که اگر قوم اندکت نبود، تورا سنگ سار می‌کردیم. چون کلمه‌ی »رهط« از 3 تا 7 و نزد برخی 

40 نهایت تا 70 نفرند نه بیشتر از آن. درحالی‌که قطعن قوم شعیب از چند نفر انگشت شمار 

نبودند. لکن تحقیر و تصغیر آنان سبب می‌شد که حتا قومش را عددی حساب نکنند. آخرین 

سخن آنان درین آیه‌ی این است که: ما تورا شکست ناپذیر و عزیز نمی‌بینیم، هرچند که بزرگ 

قبیله‌‌ات می‌باشی و اعجاز و استدلال داری.
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شش( آیات 92 و 93 سوره هود:
 »

ٌ
ونََ مُُحِِطٌي

ُ
عْْمََلُ

َ
مْْ ظِِهْْرِِيًًّا إِِنََّ رََبِِّي بِِمََا تَ

ُ
مُُوهُُ وََرََاءكُ

ُ
تُ

ْ
ذْ

َ
خَ

َ
هِِ وََاتَّ

ّ
م مِِّنََ اللّ

ُ
يْْكُ

َ
عََزُُّ عََلَ

َ
رََهْْطِِي أَ

َ
وْْمِِ أَ

َ
 يََا قَ

َ
الَ

َ
»قَ

)هود/ ۹۲(. ترجمه: شعیب گفت: ای قوم، آیا طایفه من عزتش نزد شما بیش از خداست؟ 

گاه است. ی فراموش کردید؟ همانا خدای من به هر چه شما می کنید کاملن آ
ّ
و خدا را به کلّ

به مشرکان قومش  آیه ی شریفه حضرت شعیب پاسخ سخت کوبنده و منطقی  این  در 

نزد شما عزیزتر  نیستند،  به قول شما عددی  قوم من، که  آیا  قوم!  می  دهد که می گوید: ای 

اند یا خداوند که قدرتش فوق همه است که اوامر او را پشت سر انداخته  اید؟ معلوم است 

»وراء  داده  اید.  قرار  بدیلش  را  قومم  و  خدادارها  که  افتاده  اید  اشتباه  به  محاسبه  این  در  که 

ظهرکم« در این آیه شبیه پشت پازدن یا زیر پاگذاشتن یا پشت گوش انداختن است که کنایه 

از بی  اعتنایی، بی  توجهی و خارشمردن است؛ درحالی  که اوامر الهی را که از زبان شعیب نبی 

ی باید گرفت نه حمایت قوم یا بستگان و فامیل شعیب را. چون پروردگار 
ّ

شنیده می  شود جدّ

به آنچه می  کنید محیط است.

آیه ی بعدی می  گوید:

زِِهِِي وََمََنْْ هُُوََ 
ْ

ابٌٌ يُُخْ
َ

تِِهِِي عََذَ
ْ
مُُونََ مََن يََأْ

َ
عْْلَ

َ
 تَ

َ
 سََوْْفَ

ٌ
مْْ إِِنِِّي عََامِِلٌ

ُ
انََتِِكُ

َ
ى مََكَ

َ
 عََلَ

ْ
واْ

ُ
وْْمِِ اعْْمََلُ

َ
يََا قَ »وََ

مْْ رََقِِبٌٌي« )هود/ ۹۳(. ترجمه: ای قوم، شما هر کار می توانید انجام 
ُ
 إِِنِِّي مََعََكُ

ْ
قِِبُُواْ

َ
اذِِبٌٌ وََارْْتَ

َ
كَ

دهید، من هم هرچه موظفم خواهم کرد، به زودی شما خواهید دانست که عذاب خواری 

و رسوایی بر کدام یک از من و شما می آید و دروغ گو کیست. پس شما منتظر )نزول عذاب 

خدا( باشید که من هم )بر خود لطف و بر شما قهر حق را( منتظرم.

انجام دهید و  بتوانید  آن چه  آیه ی مبارکه موضع خود را روشن کرده و می  گوید  این  در 

قدرت و امکاناتی که دارید بکار گیرید و من هم کارم را انجام می  دهم تا بزودی دیده خواهد 

شد و خواهید دانست که عذاب خوارکننده متوجه چه کسی خواهد شد و معلوم می  شود که 

یت و قاطعیت به هدف و گفتارش را تحت این 
ّ

چه کسی دروغ گو می  باشد. در پایان، جدّ

جمله اعلام می  کند که: »و ارتقبوا انی معکم قسیب«. یعنی شما هم منتظر باشید و ما هم 

نتیجه همان شد که  و  به سود چه کسی خواهد شد؟  نتیجه  تا دیده شود که  منتظر هستیم 

شعیب نبی خبرش را داده بود.
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هفت( آیه ی 94 و 95 سوره هود:
 
ُ
الصََّيْْحََةُ  

ْ
مُُواْ

َ
لَ

َ
ظَ ذِِنََي 

َ
الَّ تِِ 

َ
ذَ

َ
خَ

َ
وََأَ مََّنََّا  بِِرََحْْمََةٍٍ  مََعََهُُ   

ْ
آمََنُُواْ ذِِنََي 

َ
وََالَّ عََيْْبًًا 

ُ
شُ نََجََّيْْنََا  مْْرُُنََا 

َ
أَ جََاء  مََّا 

َ
»وََلَ

 فِِي دِِيََارِِهِِمْْ جََاثِِمِِنََي«. )هود/ ۹۴(. ترجمه: و هنگامی که حکم )قهر( ما فرا رسید، 
ْ
صْْبََحُُواْ

َ
أَ
َ
فَ

ما شعیب و کسانی را که با او ایمان آوردند به لطف و مرحمت خود نجات دادیم، و ستمکاران 

را صیحه عذاب فرا گرفت که صبحگاه همه در دیار خود هلاک شدند.

این آیه‌ی شریفه پایان عمر تبه‌کاران مشرک را بیان می‌کند و نشان می‌‌دهد که پایان اتمام 

حجّّت انبیاء برای مشرکان عذاب خوارکننده است. از سوی دیگر، نشان می‌‌دهد که شعیب نبی 

و مؤمنانی که به او گرویده بودند، از باب رحمت و لطف الهی نجات یافتند و نجات همیشه در 

تاریخ پیروی از خط انبیاء و همراهی با اهداف آنان است. مطلب سوّّم در این آیه کیفیّّت عذاب 

قوم شعیب نبی است که آن را »صیحه‌ی آسمانی« ذکر کرده‌است و این‌که یک جا »رجفه« و 

جای دیگر »صیحه« ذکر کرده‌اند. در پیش یادآوری شد که چگونه جمع می‌شود و گفته شد 

که زلزله نیز همراه با صدای مهیب است که یا از صدا و صاعقه ایجاد می‌شود و یا از ریزش 

ساختمان‌ها و فرو ریختن دیوارها و تکان زمین طوری که همه برو افتادند و مردند.

مُُودُُ« )هود/ ۹۵(. 
َ
 ثَ

ْ
تْ

َ
مََا بََعِِدَ

َ
يََنََ كَ

ْ
مََدْ

ِ
ا لِّ

ً
 بُُعْْدً

َ
لاَ

َ
 فِِهََيا أَ

ْ
نََوْْاْ

ْ
مْْ يََغْ

َ
ن لَّ

َ
أَ

َ
آیه بعدی می  فرماید: »كَ

گاه باشید که اهل مدین هم  ترجمه: چنان هلاک شدند که گویی هرگز در آن دیار نبودند. آ

مانند کافران قوم ثمود از رحمت خدا دور شدند.

این آیه می  رساند که تومار زندگی تبه  کاران طوری پیچیده شد که آثاری از آن ها برجای 

نماندند، طوری  که گویا از اصلن آن جا نبودند و سکونت نداشتند. سپس بیدارباش می  دهد 

 لمدین( چنان که قوم ثمود از رحمت خداوند 
ً
که دور باد اهل مدین از رحمت الهی )ألا بعداً

بدور شدند.

هشت( آیات 87 و 88 سوره هود:
 

َ
إِِنََّكَ اء 

َ
نََشَ مََا  مْْوََالِِنََا 

َ
أَ فِِي   

َ
عََلَ

ْ
نََّفْ ن 

َ
أَ وْْ 

َ
أَ آبََاؤُُنََا   

ُ
يََعْْبُُدُ مََا   

َ
نََّتْْرُُكَ ن 

َ
أَ  

َ
مُُرُُكَ

ْ
أْ
َ
تَ  

َ
كَ

ُ
تُ
َ
صََلاَ

َ
أَ عََيْْبُُ 

ُ
يََا شُ  

ْ
واْ

ُ
الُ

َ
»قَ

« )هود/ ۸۷(. ترجمه: قوم گفتند: ای شعیب، آیا این نماز تو، تو را مأمور 
ُ

حََلِِمُُي الرََّشِِدُي
ْ
نتََ الْ

َ �لَأَ


می کند که ما دست از پرستش خدایان پدران مان و از تصرف در اموال به دل خواه خودمان 

برداریم؟ )آفرین( تو بسیار مرد بردبار خردمند هستی

در این آیه شریفه از »نماز« شعیب نبی یاد شده که مشرکان قومش از روی استهزاء شاید 

آیا نمازت تو را امر کرده که ما  هم از روی عقیده و باورشان خطاب می  کرد به شعیب که 
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از بتان  مان که آباء و اجدادمان می  پرستیدند دست برداریم؟  در عین حال، این نکته را هم 

توجه  و  مورد مشاهده  ایشان  نماز  که  بود  الصّّلاة  کثیر  نبی  که شعیب  نظر گرفت  در  نباید 

قوم شده بوده و الا روی نمازش تمرکز نمی  کردند. هم چنان، نشان می  دهد که نماز روشنی 

چشم انبیاء و مؤمنان است. زیاد شنیده  ایم که حضرت رسول خدا هنگام نزدیک شدن زوال 

شمس و یا اوقات نمازهای دیگر، به بلال می  فرمود »یا بلال ارحنی« )ای بلال با دادن اذان 

و اعلام وقت نماز راحتم کن(. معلوم است که حضرتش در وقت نماز از مشغله  های روحی 

و زندگی فارغ می  شد و احساس آرامش و راحتی می  کرد. چون با خدایش خلوت و راز و نیاز 

می  کرد )أصلاتک تأمرک ان نترک(. موضوع دیگر در این آیه آزادی عمل قوم در خریدوفروش 

و کارهای اقتصادی است که مورد نهی شعیب قرار گرفته بود و خیال می  کردند کم فروشی به 

سود آنان است و تبلیغ و نهی شعیب را مانع فساد اقتصادی-شان می  دانستند )او ان نفعل 

فی اموالنا مایثأ(. مطلب سوم در این آیه اعتراف به حلم و بردباری و نیز رشد عقلی حضرت 

کید مضاعف یاد می  کند که »انک لانت« که از »انّّ« و »لام« استفاده  شعیب است و با تأ

می  شود. هرچند برخی مفسرین احتمال داده  اند که از روی استهزاء و تمسخر او را حلیم و 

رشید می  گفتند. این احتمال بسیار بعید است؛ بلکه به نظر حقیر اعتراف و اقرار است به حلم 

و رشادت شعیب نبی و درست بودن انبیاء در عموم از جمله شعیب نبی که از حلم و رشادت 

برخوردار بودند )انّّک لانت الحلیم الرّّشید(.

ا حََسََنًًا 
ً
نِِي مِِنْْهُُ رِِزْْقً

َ
ىََ بََيِِّنََةٍٍ مِِّن رََّبِِّي وََرََزََقَ

َ
نتُُ عََلَ

ُ
يْْتُُمْْ إِِن كُ

َ
رََأَ

َ
وْْمِِ أَ

َ
 يََا قَ

َ
الَ

َ
آیه بعدی می  فرماید: »قَ

 
َ
إِِلاَّ وْْفِِقِِيي 

َ
تَ وََمََا  عْْتُُ 

َ
اسْْتََطَ مََا  حََ 

َ
الِإِصْْلاَ  

َ
إِِلاَّ  

ُ
رِِدُي

ُ
أُ إِِنْْ  عََنْْهُُ  مْْ 

ُ
نْْهََاكُ

َ
أَ مََا  ى 

َ
إِِلَ مْْ 

ُ
كُ

َ
الِِفَ

َ
خَ

ُ
أُ نْْ 

َ
أَ  

ُ
رِِدُي

ُ
أُ وََمََا 

نِِبُُي« )هود/ ۸۸(. ترجمه: شعیب گفت: ای قوم، رأی و نظر شما 
ُ
يْْهِِ أُ

َ
إِِلَ تُُ وََ

ْ
لْ

َ
وََكَّ

َ
يْْهِِ تَ

َ
هِِ عََلَ

ّ
بِِاللّ

چیست؟ آیا اگر مرا از جانب پروردگارم حجت روشن و دلیل قاطع باشد و از خود بر من 

رزق نیکو رسانده باشد )باز اطاعت او نکنم(؟ و )بدانید که( غرض من در آنچه شما را نهی 

یت و مخالفت با شما نیست بلکه تا بتوانم تنها مقصودم اصلاح امر شماست و 
ّ

می کنم ضدّ

از خدا در هر کار توفیق می طلبم و بر او توکل کرده و به درگاه او انابه و بازگشت دارم.

در این آیه شش مطلب به چشم می  خورد:

۱. »بیّّنه« یا معجزه از سوی خداوند توسط شعیب نبی برای ایمان آوردن قوم، در حالی  که 

نبوّّت شعیب را تثبیت می  کند، در آیه توبیخ شده. هرچند که نوع معجزه ی ایشان ذکر نشده 

در  نمی  آید.  بدست  نبی  شعیب  معجزه ی  نوع  نیز  آیات  بقیه ی  از  و  شدیم  یادآور  قبلن  که 

روایات هم من چیزی ندیدم.
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بخود  با کلمه ی »رزقنی« خطاب  به همه، هرچند  از سوی خداوند  2. »رزق حسن« 

است؛ لکن این از فنون فصاحت و بلاغت است که یک خطیب چیره دست از این فن در 

گیرایی و تسلیم خصم به سخن خطیب آورده می  شود. شعیب از این بابت »خطیب الانبیاء« 

و عمومیت  بسط  به همه  بلکه  نبوده  مال شعیب  فقط  رزق خداوند  الا  و  گرفته است  لقب 

داشته.

3. مخالفت »عملم با گفتارم« را اراده ندارم. یعنی شما مشرکان تصور می  کنید که شعیب 

ما را از کم فروشی و فساد نهی کرده، اما خودش مرتکب می  شود. چنین تصوری باطل است؛ 

عمل شعیب هیچ گاه قومش را تکذیب و مخالفت نخواهد کرد.

تبلیغ و مبارزه  ام جز اصلاح عقیده  از  4. »اصلاح« هدف من است. یعنی منِِ شعیب 

سرلوحه ی  را  آن  پسین  و  پیشین  انبیاء  که  چیزی  همان  ندارم.  منظور  چیزی  شما  عمل  و 

می  دهند. و  داده  قرار  مبارزات  شان 

5. »توفیقم« فقط از خداست »لانّّه ولیّّ التوفیق و من الله توفیق«. یعنی شعیب از امکانات 

مادی که شما دارید، اگر بهره هم می‌برد، انتظار توقع یاری و کمک نداشت؛ بلکه توفیق، نصرت 

و نتیجه را فقط از خداوند طلب دارم. زیرا »ما« و »الا« در آیه مفید حصر است.

و  خدا  به  باید  فقط  شعیب  برگشت  و  اتکال  خداست.  به  فقط  برگشتم  و  لم« 
ّ
»توکّ  .۶

»بسوی خدا« باشد. چون که »ما« و »الا« در ذیل آیه کماکان مفید حصر است. حصر در 

نه اضافی. نیز حصر حقیقی است  این جا 

نه( آیات 89 و 90 سوره هود:
 وََمََا 

ٍ
وْْمََ صََالِِحٍ

َ
وْْ قَ

َ
وْْمََ هُُودٍٍ أَ

َ
وْْ قَ

َ
 أَ

ٍ
وْْمََ نُُوحٍ

َ
صََابََ قَ

َ
 مََا أَ

ُ
لُ

ْ
م مِِّثْ

ُ
ن يُُصِِبََيكُ

َ
اقِِي أَ

َ
مْْ شِِقَ

ُ
 يََجْْرِِمََنََّكُ

َ
وْْمِِ لاَ

َ
يََا قَ »وََ

یت با من شما را 
ّ

م بِِبََعِِدٍٍي« )هود/ ۸۹(. ترجمه: شعیب باز گفت: ای قوم، ضدّ
ُ
وطٍٍ مِِّنكُ

ُ
وْْمُُ لُ

َ
قَ

بر آن وادار نکند که بر شما هم بلایی مانند قوم نوح یا قوم هود یا صالح از جانب خدا نازل 

شود و )به خصوص که( دوران قوم لوط از شما دور نیست.

به سرنوشت  مبادا  که  قوم  انکار  و  آینده ی مخالفت  از  آیه شریفه هم هشدار است  این 

چهار قوم قبل از آنان دچار شوند. درحالی  که قوم لوط از نظر زمانی هم از آن ها دور نبود. از 

لحن آیه بر می آید که گویا موسفیدان آن ها عذاب قوم لوط را بیاد دارند که چگونه بر اثر عمل 

شنیع لواط و مخالفت با پیامبرشان گرفتار عذاب سخت و شدید شدند. آیه نشان می  دهد 
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که شقاق و جریان تبلیغ و مبارزه ی شعیب با قومش آن ها را به عاقبت اقوامی چون قوم نوح، 

قوم هود، قوم صالح و قوم لوط گرفتار نکند که اگر سرنوشت قوم پیشین را در کتب آسمانی 

خوانده  بودند. اما قوم لوط را بدلیل قرب زمانی  شان به چشم سر دیده  بودند و لازمه ی معقول 

آن پندگرفتن است نه تمرد و تغافل.

يْْهِِ إِِنََّ رََبِِّي رََحِِمٌٌي وََدُُودٌٌ« )هود/ ۹۰(. 
َ
إِِلَ  

ْ
وبُُواْ

ُ
مََّ تُ

ُ
مْْ ثُ

ُ
 رََبََّكُ

ْ
فِِرُُواْ

ْ
آیه بعدی می  فرماید: »وََاسْْتََغْ

ترجمه: و از خدای خود آمرزش طلبید و به درگاهش توبه و انابه کنید که خدای من بسیار 

مهربان و دوست دار بندگان است.

در آیه ی شریفه سه مطلب یادآوری شده. یکی این که »استغفار« مشرکین را از شرک و 

فسادشان را خواهان می  شود و دیگری »توبه« و بازگشت بسوی خداوند بعد از عذرخواهی 

و بخشش طلبی –که این دو کار پاکی و دست شوئی از آلودگی  ها و تخلفات عملی است و راه 

را به سوی صلاح و صراط حق باز می  کند. مطلب سوم اعلام است که خدا رحمت بی انتها 

داشته دوست  دار بندگان است.

را  بنده نوازی  و  دوستی  در  مبالغه  است؛  مبالغه  صیغه ی  که  شده  گرفته  »وُُد«  از  ودود 

می  رساند و این دو صفت زمینه می  شود برای استغفار و توبه. چنانچه رحمت و بنده دوستی 

خداوند نباشد، یأس در روحیه ی بنده ایجاد شده به سوی فساد بیشتر و تباهی مضاعف به 

پیش خواهد رفت. چه این که بنده جلویش باز است  و می  خواهد با قانونی که سد راه بنده 

است مخالفت کرده و قانون شکن می  شود.

ده(آیه  86 سوره هود:
م بِِحََفِِظٍٍي«. ترجمه: )و بدانید که( آن چه خدا 

ُ
يْْكُ

َ
 عََلَ

ْ
نََاْ

َ
نتُُم مُُّؤْْمِِنِِنََي وََمََا أَ

ُ
مْْ إِِن كُ

ُ
كُ

َ
يْْرٌٌ لَّ

َ
هِِ خَ

ّ
 اللّ

ُ
»بََقِِيََّةُ

بر شما باقی گذارد برای شما بهتر است )از آن زیادتی که به خیانت و کم و گران فروشی به 

دست می آورید( اگر واقعن به خدا ایمان دارید و من نگهبان شما )از عذاب خدا( نیستم.

که  است  نبی  شعیب  دوره ی  فروشان  کم  و  مشرکان  به  گوش زد  شریفه  آیه ی  این  مورد 

می  فرماید: سرمایه ی کم و اندک حلالی که برای  تان می  ماند بهتر است از سرمایه  های کلان 

ب، ربا، کم فروشی و کلاه گزاری باشد. در پایان آیه، موضوع فوق 
ّ
و زیادی که همراه با تقلّ

خدا  به  ایمان  و  باور  اگر  این که  چه  مؤمنین(.  کنتم  )ان  می  داند  خدا  به  ایمان  شرط  به  را 

نباشد، اکتفاء به حلال اندک و گذشتن از حرام زیاد میسّّر نخواهد بود. و چون بقای سود 

اندک حلال به فرمان خداست، تعبیر به »بقیة الله« می  شود و یا اینکه تحصیل حلال باعث 
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دوام، بقاء و برکات می  شود »بقیة الله« گفته می  شود و یا اینکه بقیة الله اشاره است به ثواب 

 
ُ

مََالُ
ْ
مابقی و پاداش همیشگی که از آن امور معنوی است. زیرا در جای دیگر می  فرماید: »الْ

« )کهف/ ۴۶(. 
الًا

مََ
َ
يْْرٌٌ أَ

َ
وََابًًا وََخَ

َ
 ثَ

َ
 رََبِِّكَ

َ
يْْرٌٌ عِِندَ

َ
 خَ

ُ
 الصََّالِِحََاتُ

ُ
بََاقِِيََاتُ

ْ
نْْيََا وََالْ

ُ
حََيََاةِِ الدُّ

ْ
 الْ

ُ
بََنُُونََ زِِنََيةُ

ْ
وََالْ

ترجمه: مال و فرزندان زیب و زینت حیات دنیاست و اعمال صالح که )تا قیامت( باقی است 

نزد پروردگار از نظر ثواب بهتر و از نظر امیدمندی نیکوتر است.

پیام آیات مربوط شعیب نبی
که  الهام بخش است. چرا  بعد  اقوام  برای  پیشین  اقوام  زندگی  ماجرای  و  پیامبران  خاطرات 

آزمایش  های زندگی آنان، آزمایش  هایی که گاهی ده  ها و یا صدها سال طول می  کشیدند در 

لابلای چند صفحه از تاریخ در اختیار همه قرار می  گیرند و هرکس می  تواند در زندگی خود 

از آن تجربیات و خاطرات الهام بگیرد. سرگذشت شعیب نبی که یکی از پنج پیامبر بزرگ 

است، درس  های فراوانی به ما می  دهد. در ادامه ی داستان های آن ها )نوح، هود، صالح و 

لوط( داستان حضرت شعیب آمده است که برای رسول خدا بیان می‌کند تا ایشان احساس 

نکند که تنها در این مسیر متحمّّل زحمت  ها شده و زحماتی فراوان کشیده و مورد استهزاء، 

جمله ی  از  بوده  اند.  مسائل  این  متحمل  هم  پیشین  انبیاء  بلکه  بوده؛  اذیت  ها  و  تکذیب  ها 

آن ها، پنج پیامبر را نام برده و داستان مبارزه ی آنان با قوم شان را مشروح متعرّّض می  شود. در 

پایان این داستان  ها، داستان شعیب نبی را مطرح می  فرماید. به هرصورت، درس  هایی که از 

داستان حضرت شعیب »خطیب الانبیاء« از لابلای آیات مبارکه بدست می  آیند؛ قرار ذیل 

اند.

درس اهمیت مسائل اقتصادی
در سرگذشت این پیامبر بزرگ خواندیم که شعیب نبی بعد از دعوت به توحید، قومش را به 

حق و عدالت در امور مالی که تجارت آن ها باشد دعوت فرمود. این دعوت نشان می  دهد 

پیامبران فقط  اقتصادی جامعه را نمی توان ساده دید. هم چنان نشان می‌دهد که  که مسائل 

انقلابات  اهتمام داشته اند. پس  نیز  اقتصادی  به مسائل  بلکه  نبوده،  اعتقادی  مأمور مسائل 

انبیاء نه فقط »انقلاب اعتقادی« که در داستان شعیب نبی »انقلاب اقتصادی« نیز در لسان 

آمده است. وحی 
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درس اهمیّّت توحید و پاکی
مشرکان گمراه قوم از شعیب می  پرسیدند که آیا نمازت تو را امر می  کند که ما از بت  های  مان 

دست بردار شویم؟ و کم فروشی را ترک کنیم؟ شاید آن ها فکر می  کردند این حرکات و اذکار 

این  میان  رابطه  نیرومندترین  می  دانیم  در حالی  که  بگذارد.  امور  این  در  می  تواند  اثری  چه 

دو برقرار است. اگر نماز به معنای واقعی )حضور انسان با تمام وجودش در برابر خداوند 

باشد( این حضور اسباب تکامل و وسیله ی تربیت روح و جان و پاک کننده ی زنگار گناه از 

قلب اوست. همین حضور، اراده‌ی انسان را قوی، عزمش را راسخ و غرور و تکبر را از او 

دور می  سازد.

درس ترک تعصب و حفظ اصالت  ها
عداوت‌های  و  کینه‌ها  قوم  سقوط  عوامل  از  یکی  که  خواندیم  نبی  شعیب  سرگذشت  در 

شخصی‌شان بود که حقایق و اصالت‌ها را بدست فراموشی سپرده بودند. در حالی‌که انسان عاقل 

و واقع بین کسی است که حق را از هرکس، هرچند دشمن شماره یک او باشد به شهود بپذیرد.

درس ترک خودبینی و خودخواهی
از آیات استفاده شد که قوم شعیب نبی افراد خودخواه و خودبین بودند. طوری  که خودها را 

فهمیده و شعیب را نادان می  پنداشتند. لذا او را مسخره می  کردند، سخنانش را بی محتوی و 

شخصش را ضعیف و ناتوان می  خواندند. این خودبینی  ها و خودخواهی  ها سر انجام آسمان 

زندگی  شان را تاریک ساخت و آن ها را به خاک سیاه نشاند. نه تنها انسان که حیوان هم اگر 

خودبین باشد متوقف خواهد شد. گویند که سواری به نهر آبی رسید، ولی با تعجب ملاحظه 

شد که اسبش از نهر عبور نمی  کند؛ درحالی  که نهر کم عمق و کوچک بود. از حکیمی راه 

چاره طلبید. حکیم گفت: آب را گل آلود کن. گل آلود کرد و اسب به راحتی از نهر عبور کرد. 

علت را از وی پرسید. حکیم گفت: اسب عکس خود را در آب می  دید، لذا متوقف می  شد 

و پا روی خود نمی  گذاشت؛ امّّا همین که خود را فراموش کرد و ندید، به راحتی از نهر عبور 

کرد.

درس ایمان توأم با عمل
داستان شعیب نبی نشان داد که دین و عقیده کسی می  خواهد که بر سر راه  شان مانع ایجاد 

نکند و آزادی عمل را از آن ها نگیرد و در هوس رانی  هایش آزاد باشد. درحالی  که این فکر که 
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داشتن عقیده ی صرف به یک آئین جدایی از کنترول  های عملی می  تواند انسان را نجات دهد. 

بتان و آئین بت پرستی قوم شعیب هیچگونه مانعی سر راه آن ها نبودند و از بتان امری و نهیی 

نیاکان  شان هم همین بود. چون کم فروشی و ربا بی هیچ مانعی  صادر نمی  شدند و روش 

انجام می دادند و بتان حرفی نداشتند؛ امّّا خدای شعیب امر و نهی داشت، جلو کم فروشی 

را می  گرفت، با ظلم مبارزه می  کرد و خودخواهی  ها، خودبینی  ها و تکبّّر را نفی می  کرد. لذا 

با آئین شعیب درگیر بودند.

درس مالکیّّت مقیّّد و محدود
قوم شعیب تصور می‌کردند که مالکیّّت بر اموال شان بدون قید و شرط است، هرجور تصرف 

و عمل کنند، آزادند. لذا از شعیب تعجب می‌کردند که چگونه آن ها را از تصرفات مالی‌شان 

درایت  و  بر عدم عقل  دلیل  را  این سخن‌ها  نفی.  را  ب 
ّ
تقلّ و  ربا  فروشی،  و کم  منع می‌کرد 

شعیب می‌‌دانستند، درحالی‌که انبیاء عظام، امور مالی را تحت ضوابط صحیح و حساب شده 

می‌خواهند. لذا فلسفه‌‌ی دادن زکات، خمس و واجبات مالیّّه تقیّّد مالیّّه است. بناءًً مالک مطلقن 

مالک نیست؛ بلکه باید مقداری را به فقراء، مستحق و امام بدهد و در فروشات نیز حق کم‌دادن 

و زیادگرفتن ندارند، بلکه باید استیفاء کیل و وزن را در دادن و گرفتن رعایت کنند.

درس اصلاح و تربیت
قرآن از زبان شعیب حکایت کرده که می  گوید: »ان ارید الا الاصلاح ما استطعت« )هود/ 

۸۸(. یعنی ما جز اصلاح در حد توان مان هدف دیگری نداریم. این شعار تنها شعار شعیب 

نبی نبود بلکه شعار علمی و عملی تمام انبیاء بوده و رهبران راستین جامعه )اعم از امامان، 

نمی  خواستند.  از جامعه  انبیاء( جز اصلاح، چیز دیگری  اندیشمندان در خط  و  مجتهدان 

انبیاء نه برای سرگرمی جامعه آمده بودند و  نه برای بخشش گناهان آنان یا برای فروش بهشت 

یا حمایت از زورمندان و زرداران یا تخدیر توده  ها؛ بلکه هدف تمام انبیاء اصلاح جامعه و 

تربیت افراد آن جامعه در همه ی عرصه  ها بود و بس. در تطبیق این ایده و عمل، تکیه  گاه  شان 

خدا بوده و جز از او توفیقی طلب نداشتند. لذا می  گفتند: »و ما توفیق الا بالله علیه توکلت 

و الیه انیب«)هود/ ۸۸(.
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داستان موسی و شعیب
در سوره ی مبارکه قصص هفت آیه ی در رابطه با ورود حضرت موسی به چاه مدین و آب دادن 

گوسفندان شعیب نبی و داستان دختران او مطرح شده. چون با حضرت شعیب نبی ارتباط 

دارد، لذا لازم دیدم که این هفت آیه را با اختصار شرح دهم:

يََهْْدِِيََنِِي سََوََاء السََّبِِلِِي«  ن 
َ
 عََسََى رََبِِّي أَ

َ
الَ

َ
يََنََ قَ

ْ
اء مََدْ

َ
قَ

ْ
تِِلْ وََجََّهََ 

َ
مََّا تَ

َ
آیه ی اولی این است: »وََلَ

)قصص/ ۲۲(. ترجمه: و چون رو به جانب شهر مدین آورد، با خود گفت: امید است که 

خدا مرا به راه مستقیم هدایت فرماید.

حضرت موسی که از شهر مصر، مطابق خبر »حزقیل« که بعد به »مؤمن آل فرعون« 

در جنوب  که  مدین شد  راهی سرزمین  و  سپرده  به خدا  را  معروف شد، خارج شد. خود 

شام و شمال حجاز موقعیت داشت و از سیطره فرعون بیرون بود. وی در این سفر ناگهانی، 

مات سفر را نچیده و چیزی با خود بر نداشته بود. لذا سختی  های زیادی را متقبّّل شد و 
ّ

مقدّ

از علف صحرا و ریشه ی گیاه استفاده می  کرد تا این  که بر سر چاه مدین رسید. در این سفر، 

مطابق آیه ی شریفه، هدایت سبیل را از خداوند خواست و با توکل بر خدا و نیروی ایمان در 

این صحراها گام نهاد. ناز پروردگی که در کاخ فرعون داشت را از یاد برد و با قهر بیابان و 

پیاده روی و ترس از تعقیب فرعون، خود را به آغوش دشت سپرد تا این  که بر سر چاه مدین 

رسید.

 مِِن دُُونِِهِِمُُ 
َ

ونََ وََوََجََدَ
ُ

 مِِّنََ النََّاسِِ يََسْْقُ
ً
مََّةً

ُ
يْْهِِ أُ

َ
 عََلَ

َ
يََنََ وََجََدَ

ْ
مََّا وََرََدََ مََاء مََدْ

َ
آیه دوم این است: »وََلَ

بِِرٌٌي« )قصص/ 
َ
 كَ

ٌ
يْْخٌ

َ
بُُونََا شَ

َ
 نََسْْقِِي حََتََّى يُُصْْدِِرََ الرِِّعََاء وََأَ

الَا
تََا 

َ
الَ

َ
مََا قَ

ُ
بُُكُ

ْ
طْ

َ
 مََا خَ

َ
الَ

َ
ودََانِِ قَ

ُ
ذُ

َ
يْْنِِ تَ

َ
امْْرََأتَ

۲۳(. ترجمه: و چون بر سر چاه آب حوالی شهر مدین رسید، جماعتی را دید که )حشم 

و گوسفندانشان را( سیراب می کردند و دو زن را یافت که دور از مردان در کناری به جمع 

آوری و منع اختلاط گوسفندانشان مشغول بودند. موسی گفت: شما اینجا چه می کنید و کار 

مهم تان چیست؟ آن دو زن پاسخ دادند که ما گوسفندان خود را سیراب نمی کنیم تا مردان 

گوسفندان شان را سیراب کرده باز گردند و پدر ما شیخی سال خورده و فرتوت است )و مرد 

دیگری نداریم، ناچار ما را به شبانی گوسفندان فرستاده است(.
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آب دادن و التجاء به خداوند
قِِرٌٌي« 

َ
يْْرٍٍ فَ

َ
يََّ مِِنْْ خَ

َ
تََ إِِلَ

ْ
نزََلْ

َ
 رََبِِّ إِِنِِّي لِِمََا أَ

َ
الَ

َ
قَ

َ
 فَ

ِ
لِّ

ِ
ى الظِّ

َ
ى إِِلَ

َ
وََلَّ

َ
مََّ تَ

ُ
هُُمََا ثُ

َ
ى لَ

َ
سََقَ

َ
آیه سوم این است: »فَ

)قصص/ ۲۴(. ترجمه: موسی گوسفندان شان را سیراب کرد و )با حالی خسته( رو به سایه ی 

درختی آورد و گفت: بار الها، من به خیری )یعنی زندگانی و قوت و غذایی( که تو )از خوان 

کرمت( نازل فرمایی محتاجم.

خانه ی شعیب و نجات از فرعونیان
 

َ
 لِِيََجْْزِِيََكَ

َ
عُُوكَ

ْ
بِِي يََدْ

َ
تْْ إِِنََّ أَ

َ
الَ

َ
ى اسْْتِِحْْيََاء قَ

َ
مْْشِِي عََلَ

َ
اهُُمََا تَ

َ
هُُ إِِحْْدَ

ْ
جََاءتْ

َ
آیه چهارم این است: »فَ

الِِمِِنََي« 
َ

وْْمِِ الظَّ
َ

قَ
ْ
 مِِنََ الْ

َ
 نََجََوْْتَ

ْ
فْ

َ
خَ

َ
 تَ

الَا
 

َ
الَ

َ
صََصََ قَ

َ
قَ

ْ
يْْهِِ الْ

َ
صََّ عََلَ

َ
مََّا جََاءهُُ وََقَ

َ
لَ

َ
نََا فَ

َ
يْْتََ لَ

َ
جْْرََ مََا سََقَ

َ
أَ

)قصص/ ۲۵(. ترجمه: )موسی هنوز لب از دعا نبسته بود که دید( یکی از آن دو دختر که با 

کمال )وقار و( حیا راه می رفت باز آمد و گفت: پدرم از تو دعوت می کند تا در عوض سقایت 

و سیراب کردن گوسفندان ما به تو پاداشی دهد. چون موسی نزد او )یعنی شعیب پدر آن 

دختر( رسید و سرگذشت خود را بر او حکایت کرد، )شعیب( گفت: اینک هیچ مترس که از 

شر قوم ستمکار نجات یافتی.

اجیر خانواده ی شعیب می  شود
مِِنُُي« 

َ �
وِِيُُّ الْأَ

َ
قَ

ْ
 الْ

َ
جََرْْتَ

ْ
يْْرََ مََنِِ اسْْتََأْ

َ
جِِرْْهُُ إِِنََّ خَ

ْ
بََتِِ اسْْتََأْ

َ
اهُُمََا يََا أَ

َ
تْْ إِِحْْدَ

َ
الَ

َ
آیه پنجم این است: »قَ

به  )که  را  مرد  این  پدر  ای  گفت:  )صفورا(  دختر  دو  آن  از  یکی  ترجمه:   .)۲۶ )قصص/ 

شجاعت و امانت آراسته است( به خدمت خود اجیر کن که بهتر کسی که باید به خدمت 

باشد. امین  توانا و  برگزینی کسی است که 

اجیر  نموده  استخدام  را  ناشناس  مرد  این  خواست  پدر  از  نبی  دختران شعیب  از  یکی 

نماید، زیرا: قدرت بدنی دارد و دارای امانت است، شعیب می  پرسد، دخترم! چطور قدرت 

بدنی و امانت داری وی را فهمیدی، دخترش شرح داد که: وقتی چوپانان و گوسفندان آن ها 

را کنار زد و گفت: چه مردمی هستید که به فکر ناتوانان و مظلومان نیستید و تا شما گوسفندان 

تان را آب ندهید، به گوسفندان دو دختر بیچاره که توان بدنی و مقابله با شما را نداشته فرصت 

آب دادن و آب خوردن نمی  دهید. چوپانان که از عقب  زدن شان ناراحت بودند، دُُلو بزرگی را 

که ده  نفر توان کشیدن آن را از چاه نداشتند نزد این مرد انداختند که بگیرد و اگر توان داری 
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آب بکش! این مرد دُُلو را به راحتی از چاه کشیده گوسفندان ما را آب داد. لذا ما فهمیدیم که 

این مرد قدرت  مند است و توان جسمی فوق  العاده دارد.

و اما امانت او را هم زمانی فهمیدیم که وقتی به طرف خانه می  آمدیم، ما جلو بودیم و او 

از عقب ما می  آمد. چند قدمی که آمدیم، فرمود: شما از عقب بیایید و من جلو می  شوم، زیرا 

ما خاندانی نیستیم که از عقب به بدن زنان و دختران نگاه کنیم. هر جا بر سر دوراهی رسیدید 

با انداختن سنگ مرا راهنمایی کنید.

پیشنهاد نکاح یکی از دختران
مََانِِيََ 

َ
ثَ جُُرََنِِي 

ْ
أْ
َ
تَ ن 

َ
أَ ى 

َ
عََلَ يْْنِِ 

َ
هََاتَ ابْْنََتََيََّ  ى 

َ
إِِحْْدَ  

َ
نكِِحََكَ

ُ
أُ نْْ 

َ
أَ  

ُ
رِِدُي

ُ
أُ إِِنِِّي   

َ
الَ

َ
این است: »قَ آیه ششم 

مِِنََ  هُُ 
َ
اللَّ اء 

َ
شَ إِِن  نِِي 

ُ
سََتََجِِدُ  

َ
يْْكَ

َ
عََلَ قََّ 

ُ
شُ

َ
أَ نْْ 

َ
أَ  

ُ
رِِدُي

ُ
أُ وََمََا   

َ
عِِندِِكَ مِِنْْ 

َ
فَ رًًا 

ْ
عََشْ مََمْْتََ 

ْ
تْ
َ
أَ إِِنْْ 

َ
فَ  

ٍ
حِِجََجٍ

الصََّالِِحِِنََي« )قصص/ ۲۷(. ترجمه: شعیب )به موسی( گفت: من اراده آن دارم که یکی از 

این دو دخترم را به نکاح تو در آورم بر این مهر که هشت سال خدمت من کنی و اگر ده سال 

تمام کنی )آن دو سال( به میل و اختیار تو، و من )در این نکاح( رنج بر تو نمی خواهم نهاد، 

ه مرا شخص شایسته )این خدمت( خواهی یافت.
ّ
ان شاء اللّ

در این آیه کلمه‌ »حجج« آمده که جمع »حجّّة« است و حجة کنایه از یک سال قمری 

است. این سنت ابراهیمی بود که سر رسید موعدها و قراردادها، ایّّام حج بود و تا حالا هم 

معامله  دیگر  موسم حج  تا  موسم حج  از یک  عربستان،  یا حتی کل  ه 
ّ
مکّ عرب  های شهر 

انجام می  دهند. در این آیه و آیه ی بعدی و تمام داستان شعیب نبی و موسای کلیم، سوالات 

و نکاتی مطرح اند که بعد از بررسی آیه ی بعدی به آن می  پردازیم. این نکات بسیار سازنده 

اند و نمی  شود بر آن ها چشم پوشید.

قرارداد منعقد می  شود
ى مََا 

َ
هُُ عََلَ

َ
يََّ وََاللَّ

َ
وََانََ عََلَ

ْ
 عُُدْ

الَا


َ
يْْتُُ فَ

َ
ضَ

َ
يْْنِِ قَ

َ
جََلَ

َ �
يََّمََا الْأَ

َ
 أَ

َ
بََيْْنََكَ  بََيْْنِِي وََ

َ
لِِكَ

َ
 ذَ

َ
الَ

َ
آیه‌ هفتم این است: »قَ

« )قصص/ ۲۸(. ترجمه: موسی گفت: این عهد میان من و توست هر کدام از دو 
ٌ

 وََكِِلٌي
ُ

ولُ
ُ

نََقُ

مدت را )در خدمت( به انجام رسانم، بر من ستمی نباشد )و نباید بازخواست شوم( و خدا 

بر این قول )و عهد( ما وکیل است.

در این دو آیه ی و آیاتی که ترجمه و تفسیر شدند، سوالات، نکات و رموزی وجود دارند 

از  به این دلیل  به آن ها لازم است. نکته ی نخست این است که موسای کلیم  که پرداختن 
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که وی  پذیرفته شد  نبی  از سوی شعیب  و  پیشنهاد شده  اجیر  به عنوان  سوی دختر شعیب 

دارای دو خصلت دانسته شده بود. یکی این که وی قوی بود و دیگری این که امانت دار بود. 

هدف از قدرت نیز تنها قدرت بدنی و جسمانی نیست، بلکه قدرت بر انجام مسئولیت نیز 

گاهی کامل داشته در پناه دانش  می  باشد. یک دکتر قوی و امین کسی است که از کار خود آ

و تخصّّص خود، امانت نیز داشته باشد. یک مدیر قوی و امانت  دار کسی است که حوزه ی 

بتواند  تا  باشد  نیز برخوردار  امانت  از  کاری خود را شناخته و ضمن تخصّّص و کاردانی، 

برنامه  ریزی کرده و نیروها را در مسیر صحیح و درست بسیج کند. دل سوزی، خیرخواهی و 

درست کاری مدیر نیز از شروط اساسی اند. آن ها که در سپردن مسئولیت  ها و کارها تنها به 

امانت و پاکی قناعت می  کنند، به همان اندازه در اشتباه  اند که برای پذیرش مسئولیت داشتن 

گاهان نادرست« همان ضربه را می  زنند  تخصّّص را کافی بدانند. »متخصّّصان خائن« و »آ

گاهان و بی  اطلاع ها. اگر بخواهیم کشوری را تخریب کنیم، باید کار را به  که درست  کارناآ

نتیجه ي هر  این دو گروه بسپاریم: »مدیران خائن« و »پاکان غیر مدیر« که  از  دست یکی 

دو یکی است. بر منطق اسلام، هرکار باید به دست افراد نیرومند، توانا و امین باشد تا نظام 

جامعه به سامان رسد. اگر در علل زوال حکومت  ها در طول تاریخ بیندیشیم، می  بینیم که 

عامل اصلی سپردن کار به دست یکی از دو گروه فوق بوده.

باکی  می  شود،  استفاده  آیات  صریح  از  که  داستان،  این  مطابق  که  است  این  دوم  نکته‌ 

ندارد که پدر یا بستگان دختر به دروازه ي داماد خواستگار بروند. رواج ما که رواج قبیله  ا  ی 

است، ریشه ي قرآنی ندارد که پیشنهاد وصلت از سوی خانواده ی عروس را عیب می  داند. در 

حالی  که شعیب به راحتی فرمود: »انّّی ارید ان انکحک احدی ابنتی هاتین« من قصد دارم که 

یکی از دخترانم را به نکاح تو بدهم.

نکته‌ی سوم این‌که در همه‌ی برنامه‌های اسلامی »علم« و »تقوا« در کنار هم قرار دارند. 

این  باشند. در کنار  باید »مجتهد« و »عادل«  باب نمونه-  از  تقلید و قاضی -  یعنی مرجع 

شرایط، باید شروط دیگری نیز باشند تا قوام و پایه‌های یک نظام پی ریخته شوند.

پرسش  های فقهی در باب داستان موسی و شعیب

1. آیا از نظر فقهی صحیح است که در حین خواندن عقد بگوید یکی از این دو دخترم را 

به عقد شما در می  آورم؟ در حالی‌که مشخص و معلوم نیست.
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پاسخ: معلوم نیست که عبارت »احدی ابنتین هاتین« در نفس عقد بوده، بلکه مشخص 

است که این جمله مقدماتی و حین مقاوله بوده تا بعد از قبول طرفین، عقد جاری شود.

2. آیا می  شود مهر را مجهول و مردد میان کم و زیاد تعیین کرد؟

پاسخ: از لحن آیه به خوبی پیداست که مهر واقعی و معیّّن هشت  سال خدمت بوده. اما 

دو سال دیگر به اختیار، میل و رغبت موسی موکول بوده و حتمیّّت نداشته.

3. آیا می  شود »کار« را مهریه قرار داد؟ چگونه می  شود با چنین همسری همبستر شد که 

هنوز زمان پرداخت مهر وی به سر نرسیده و توان پرداخت آن را یکجا ندارد؟

پاسخ: دلیلی بر عدم جواز چنین مهری وجود ندارد؛ بلکه در شریعت ما نیز هر چیزی 

که ارزش داشته باشد، می تواند مهر باشد –حتا یاددادن یک سوره ی کوتاه یا چند آیه ی قرآن. 

هم چنان، لزومی ندارد که تمام مهر یکجا شود. همین که تمام آن بر ذمّّه ي شوهر قرار گیرد و 

زن خود را مالک احساس کند، کافی است. استصحاب هم حکم می‌کند که این شوهر زنده 

می  ماند و سالم تا مهر خانمش را بپردازد.

4. آیا می  شود خدمت به پدر مهر دختر قرار گیرد؟ زیرا دختر کالا نیست که پدر او را 

بفروشد.

پاسخ: مشخص است که دختر شعیب نبی در تعیین مهریه رضایت داشته. زیار پدرش 

را وکیل کرده بوده. اگر تصریح هم نشده، بالفحوی معلوم است. اما مالک اصلی مهر خود 

می  شده  اداره  مشترک  به طور  آن ها  زندگی  که  آنجا  از  لیکن  پدرش.  نه  بوده  شعیب  دختر 

طوری  که جدایی بین آنها معنی نداشته –که در زندگی روستایی و دهاتی تا حالا هم چنین 

است- دنیایی از صفا و اخلاص بین  شان حاکم بوده و این مسأله مطرح نبوده که این دََین به 

چه کسی پرداخت شود، دختر یا پدر. ولی طریق پرداخت و اداء دین موسی کلیم بوده و قبول 

دََین از سوی دختر شعیب تا برائت ذمّّه حاصل شود.

در  را  کار یک شخص  اجرت  اگر  یعنی  بوده.  بسیار سنگین  دختر شعیب  مهریه ی   .5

یک  سال محاسبه کنید و سپس ضرب هشت کنید، حاصل آن مبلغ سنگین خواهد شد. آیا 

نیست؟ بی انصافی  مهریه  ای  چنین 

پاسخ: ازدواج آن دو شخصیت ازدواج ساده نبوده، بلکه مقدمه  ای بوده برای ماندن موسای 

کلیم در مکتب شعیب. خانه ی او در حقیقت برای موسی دانشگاه بود. خدا می  داند که در 

این مدت هشت سال یا ده سال موسی از پیر مدین چه مطالبی ارزش مندی آموخته باشد. 
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این »بهانه« بوده نه »هزینه«. از سوی دیگر، اگر موسی کار می  کرد، شعیب نیز هزینه و تمام 

بنابراین، اگر هزینه  های هر دو را از مجموع  مایحتاج زندگی او و خانمش را می پرداخت. 

مهریه )هشت  سال( کم کنیم، مبلغی کلانی باقی نخواهد ماند.

ناگفته نگذارم که نام دختران شعیب نبی »صفورا« و »لیّّا« ذکر شده اند که اوّّلی با موسای 

به  این بستر و زندگی، موسی  از  را تجربه کردند.  برکتی  پر  آن زندگی  و  ازدواج کرده  کلیم 

این زن و مرد نجات می  یابند و فرعون و  به دست  بنی اسرائیل  پیامبری مبعوث می  شود و 

 به دروازه فراعنه مصر 
ً
لشکریانش غرق نیل می  شوند و تاریخ مصر عوض شده ناقه آن که قبلاً

زانو میزد بعد از آن به دروازه موسی و یارانش زانو زد و احمال و اثقال محرومان را حمل نمود.

سرچشمه ها
1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. ابن کثیر، عمادالدین ابوالفدا اسماعیل )۱۴۱۷قمریی(، قصص الانبیاء، چ۵، مصر: موسسه النور للنشر 
و الاعلان.

دار  قم:  ج1،  الفوائد،  کنز  )۱۴۱۰قمری(،  عثمان  ابن  علی  ابن  محمد  طرابلسی،  کراجکی  ابوالفتح   .4
الذخائر.

5. آلوسی، محمود ابن عبدالله )۱۴۱۵قمری(، روح المعانی، ج2، بیروت: دار الکتب العلمیه.

6. شبستری، عبدالحسین )۱۳۷۹خورشیدی(، اعلام القرآن، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه ی 
قم.

7. شیخ صدوق، محمد ابن علی ابن موسی ابن بابویه )۱۳۷۸(، علل الشرایع، ج1، ایران: بی نا.

ذخائر  مجمع  قم:  الفقیه،  یحضره  لا  من  خورشیدی(،   ۱۳۹۳( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .8
اسلامی.

9. طبرسی، فضل ابن حسن )۱۳۷۹قمری(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج2، بیروت: دار احیاء التراث 
العربی.

10. عاملی، شیخ حر )۱۴۱۴قمری(، وسائل الشیعه، قم: آل البیت لاحیاء التراث.



تصوف و فلسفه

علامه محمداسماعیل مبلغ

عضو پارلمان افغانستان - کابل

رونویس شده توسط: عزیزالله محسنی

]این مقاله ی شهید علامه محمداسماعیل مبلغ به تاریخ 23 اسد 1403 ه ش از کتاب خانه 

شخصی شهید میر سید علی احمد عالم ]معروف به آغای عالم خاک آغه[ فیلسوف نامدار 

زمانه اش، به دست رس دفتر فصل نامه قبسات قرار گرفت.[

اشتراک خیلی  آن قدر که وجوه اختلاف زیاد است، وجوه  به  فلسفه  و  در میان تصوف 

اما  می باشند،  »حقیقت«  جست وجوی  در  دو  هر  فلسفه  و  تصوف  هرچند  است.  اندک 

راهی که عارف و صوفی در وصول به گوهر »حقیقت« می پیماید، غیر از آن طریقی است 

فلسفه در  و  میان تصوف  و اساسی در  فیلسوف و حکیم مشی می کند. اختلاف عمده  که 

است. نهفته  همین جا 

این مسأله که راه وصول به علم و معرفت چیست؟ و به عبارت دیگر از چه راهی انسان 

می تواند، به معرفت یقینی نایل شود و در فلسفه قدیم و جدید مورد گفت وگو بوده و دامنة این 

بحث تا روزگار ما کشیده شده است. دانشمندان اسلام طریق معرفت را به »نظر« و »کشف« 

استدلال  و  نظر  اهل  راه است: یکی طریق  دو  را  و می گفتند، معرفت  منحصر می دانستند 

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403

noname
New Stamp_3
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و  اگر در شیوة بحث  و دیگری راه اصحاب ریاضت و مجاهدت. سالکانِِ طریقِِ نخستین 

تحقیق پیرو ملل و شرایع بودند، متکلمانند و اگر در افکار و آرای خود فقط به برهان و نظر 

اتکا کردند، مشائیانند. رهروان طریق دوم، اگر مطابق به احکام شرع به ریاضت و تصفیة 

باطن پرداختند، صوفیانند و اگر چنین نبودند، اشراقیانند. ]1[

 )Rationalism( اول  کرده اند؛  تقسیم  گونه  بدین  را  معرفت  مکاتب  فلسفة جدید  در 

نیست، زیرا حواس گاهی  بر حواس  این مکتب متکی  راه معرفت در  یعنی مکتب عقلی: 

و  اساس  که  ندارد  را  شایستگی  آن  ازینرو  می شود؛  منجر  صواب  به  گاهی  و  کند  به  خطا 

سرچشمة معرفت باشد. بنابراین، عقلیون عقیده دارند که »عقل« مصدر و سرچشمة معارف 

یقینی است. طرف داران مشهور و صاحب نظر مکتب عقلی در فلسفة جدید عبارت اند از: 

دکارت، سپنوزا و لایب نیتس. ]2[

مکتب  این  هواخواهان  نزد  در  معرفت  طریق   :)Empiricism( تجربی  مکتب  دوم 

و  دانش  و سرچشمة  اصل  را  ادراک حسی  این مکتب  که  آن جا  از  و  است  تجارب حسی 

معرفت می داند، به مکتب حسی نیز نامبردار است. به عقیده تجربیون عقل، قبل از تجربه، 

بر آن  مانند صفحة سفید و بی نقش است، و تجربه قلم در دست دارد و معانی و صور را 

می نویسد، چون روزنة حواس مسدود گردد، معرفت نابود می شود. ازینرو در عقل فکر و 

اندیشه ای ظهور نمی کند، مگر وقتی که مسبوق به ادراکات حسی باشد. جان لاک سردستة 

تجربیون بدین جمله که ضرب المثل لاتینی است، استشهاد می کرد و می گفت: »در عقل 

چیزی نیست که قبل از آن در حس وجود نداشته باشد.« ]3[

سوم مکتب نقدی )Criticism(: این مکتب می خواهد که در میان مکتب عقلی و مکتب 

تجربی وجه جامعی برقرار سازد. به عقیده نقدیون علم و معرفت وقتی حاصل می شود که دو 

عامل باهم اجتماع کنند، یکی عامل صوری که مرجع آن خود عقل استف و دیگری عامل 

مادی که از ادراکات حسی به وجود می آید و با فقدان یکی از این دو عامل وجود علم حقیقی 

محال است. در نظر نقدیون قطعا ممکن نیست که از طریق عقل صرف به حقایقی که واجد 

ارزش علمی باشد، دست یافت. مؤسس این مکتب کانت اظهار می دارد: »آغاز علم انسان 

از حس است که صورت هایی از اشیاء در ذهن نقش می کنند و قوة عقلی را برمی انگیزد تا 

آن صور را به هم بسنجد و وصل و فصل کند و در آن ها عمل نماید تا بدین ترتیب معرفت 

اشیاء حاصل گردد. پس در این که نخستین وسیلة علم برای انسان تجربه است که به حس 

و شهود حاصل می شود، حرفی نیست؛ ولیکن چون درست تأمل شود، دانسته می شود که 
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علم انسان تنها به وسیلة حس نیست و ذهن در کسب معلومات بر تأثراتی که از راه حس به 

او می رسد، از خود نیز چیزی می افزاید، زیرا اگر ذهن از خود مایه نداشته باشد که تأثیراتِِ 

وارده و محسوسات خود را به آن مایه بپرورد، محسوسات به مرتبة علم نمی رسد و معرفتی 

برای انسان حاصل نمی شود.« ]4[

با  کاملا  می پیمایند،  معرفت  باب  در  که صوفیه  راهی  و تصوف:  عرفان  چهارم مکتب 

طرقی که در بالا ذکر شد، اختلاف دارد: اگر در نزد فیلسوفان تجربی وسیله معرفت حواس 

و در نظر عقلیون عقل و در مکتب نقدیون هم حواس و هم عقل است؛ در مکتب صوفی، 

وسیله معرفت طوری ست وراء طورِِ حس و عقل و آن »ذوق و وجدان« یا »کشف و عیان« 

است. مرکز این کشف »دل« عارف است. صوفیه »دل« را »مشعر الهی« و »محل الهام« و 

ابزار می دانند. به عقیده ابن عربی، دل آلتی است که به وسیله آن عارف به خدا و اسرار الهی 

بلکه به هر چیزی که در تحت عنوان »علم باطن« داخل باشد، معرفت حاصل می کند. پس 

»دل« ادات ادراک و ذوق است. ]5[ آن سان که فیلسوف »عقل« را ابزارِِ ادراک و معرفت 

می‌داند.

مقصود از دل در این جا آن لحمِِ صنوبری نیست که در طرفِِ چپ سینه قرار دارد و چنانکه 

امام غزالی گوید: »لفظ دل بر دو معنی اطلاق می شود، یکی آن گوشت صنوبری شکل که 

در طرف چپ سینه جای دارد و این دل در بهائم بلکه در مردگان نیز موجود است و از عالم 

ملک و نهادت می باشد، زیرا چارپایان کون را به چشم می بینند، چه رسد به اولاد آدم؛ و 

دیگری آن لطیفة ربانی و روحانی است که با این قلب جسمانی به نحوی ارتباط و تعلق دارد 

و این لطیفه حقیقت انسان است و در وجود انسان مدرک، عالم، عارف، مخاطب، معاقب 

و معاتب هموست.« ]6[ ابن عربی می گوید: »مراد از دل در اصطلاح ارباب تصوف آن 

مولانا   ]7[ می شود.«  عبارت  ناطقه«  »نفس  به  آن  از  فلاسفه  اصطلاح  در  که  چیزی ست 

نورالدین عبدالرحمن جامی هروی، این معنی را چنین بیان کرده است:

نیست این پیکر مخروطی دل

بلکه هست این قفس و طوطی دل

گر تو طوطی ز قفس نشناسی

به خدا ناس نیی، نسناسی ]8[
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در جای دیگر گوید:

دل یکی منظریست ربانی

خانة دیو را چه دل خوانی

آن که دل نام کرده ای ز مجاز

رََو، به پیشِِ سگانِِ کوی انداز ]9[

روی هم رفته، از بیان عرفا نتیجه می شود که مراد از »دل« همان لطیفه الهی است که 

محل کشف وسیلة معرفت می باشد. این دل آن گاه وسیلة معارف یقینی است که از شوائب 

افکار فاسد پاک گردد و روی به معبود حقیقی آرد. به عقیدة صوفیه هرگاه شخص مستعد به 

خلوت و ذکر ملازمت کند و محل را از اندیشه فارغ سازد و در آستان پروردگار خود فقیر و 

تهی دست بنشیند، خداوند دانش و علم به خود و اسرار ربانی را به وی عنایت می نماید و 

گاه نیستند، زیرا این  علومی به روی سالک دست می دهد که متکلمان و فیلسوفان از آن علوم آ

علوم وراء اندیشه و تفکر است. ]10[ عارفان آن گاه که دل را از غیر فارغ می سازند و در بساط 

ادب و مراقبت و هنوز در حال ذکر، خویشتن را برای قبول انوار فیض آماده می کنند، خداوند 

آنان را تعلیم می فرماید. پس معلم آنان خداست و از او دانش و معرفت فرا می گیرند؛ مقصود 

بایزید بسطامی همین بود آن جا که گفت: »مردمان علم از مردگان گرفتند و ما از زنده ای علم 

گرفتیم که هرگز نمیرد.« ]11[ اگر ارباب مدرسه از استاد روایت می کنند و راویانِِ حدیث از 

ثقات، قلب صوفی از خدا روایت می نماید و می گوید: »حدثنی قلبی عن ربی«.

آن  فلسفی  مدلول  با  جهتی  از  که  برده اند  به کار  خاصی  معنای  به  را  حکمت  صوفیان 

اتفاق دارد. عبدالرزاق کاشانی حکمت را چنین تعریف کرده است: »حکمت عبارتست از 

دانستن حقائق، اوصاف، خواص، و احکام اشیاء آن سان که هستند و دانستن ارتباط اسباب 

به مسببات آن ها و اسرار انظبات موجودات و عمل کردن به مقتضای آن علم« ]12[. بنابراین 

تعریف، از نظر عارفان حکمت دارای دو جزء است؛ یکی نظر و دیگری عمل. پس حکمت 

صوفی از این جهت با فلسفه مرادف است، زیرا فلاسفة اسلام نیز فلسفه را عبارت از معرفت 

حقایق اشیاء می دانستند و آن را به دو جزء نظری و عملی تقسیم می کردند ]13[. پس صوفی 

و حکیم اتفاق دارند که حکمت از حقائق اشیاء بحث می کند. اما اختلاف ایشان در طریق 

معرفت اشیاء است، چه صوفی عقیده دارد که کشف و شهود یگانه راهی است که منتهی به 

حقائق موجودات می شود، در حالی که فیلسوف می خواهد از طریق استدلال و نظر حقائق 
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نتیجه برسد. جایگاه حکمت در نزد صوفی »دل«  به  از صغری و کبری  اشیاء را دریابد و 

است، چنان که ابن عربی »فصوص« را با این عبارت آغاز کرده است: »الحمد لله الذی نزل 

الحکم علی قلوب الکلم«، اما فیلسوف »عقل« را ابزار حکمت می داند. در میان دیدن و 

دانستن تفاوت بسیار است. نقل حکایت ملاقات ابن سینا با ابوسعید ابوالخیر در این جا برای 

نشان دادن تفاوت راه صوفی و فیلسوف بی ضرر می نماید:

»یک روز شیخ ما ابو سعید در نیشاپور مجلس می گفت. خواجه ابو علی سینا رحمت الله 

علیه از درِِ خانقاه شیخ درآمد، و ایشان هردو پیش از آن یکدیگر را ندیده بودند، اگرچه میان 

ایشان مکاتبت بود. چون بو علی از در درآمد، شیخ ما روی به وی کرد و گفت: »حکمت دانی 

آمد. خواجه بوعلی درآمد و بنشست. شیخ به سر سخن شد و مجلس تمام کرد و از تخت 

فرود آمد و در خانه شد و خواجه بوعلی با شیخ در خانه شد و درِِ خانه فراز کردند و سه 

شباروز با یکدیگر بودند، به خلوت سخن می گفتند که کس ندانست و هیچ کس نیز به نزدیک 

ایشان در نیامد، مگر کسی که اجازت دادند و جز به نماز جماعت بیرون نیامدند، بعد از 

چگونه  را  شیخ  که  پرسیدند  بوعلی  خواجه  از  شاگردان  برفت.  بوعلی  خواجه  شباروز  سه 

یافتی، گفت: هرچه من می دانم، او می بیند و متصوفه و مریدان شیخ چون به نزدیک شیخ 

درآمده، از شیخ سوال کردند که ای شیخ، بوعلی را چون ]چگونه[ یافتی، هرچه ما می بینیم 

او می داند« ]14[.

امام غزالی در نشان دادن تفاوت راه صوفی و فیلسوف این حکایت را آورده است: »اهل 

چین و اهل روم در پیشگاه پادشاهی به حسن هنر نقاشی و فن صورت گری مباهات کردند. 

رای پادشاه بر آن قرار گرفت که صفه ای تسلیم ایشان کنند تا اهل چین در یک سوی آن و اهل 

روم در سوی دیگر آن، به نقاشی پردازند و باید در میان آنان پرده  ای آویزند که یکی از کار 

گاه نگردد. چنین کردند. اهل چین رنگ هایی فراوان و عجیب فراهم آورده، دست به  دیگری آ

کار شدند. اهل روم بدون رنگ به کار پرداخته و قسمت خود را جلاء و صیقل دادند. چون 

چینیان فارغ شدند، رومیان نیز دست از کار کشیدند و گفتند: ماهم فارغ شدیم، پادشاه از 

قول آنان تعجب کرد که چگونه از کار نقاشی بدون رنگ فارغ گردیده اند، پرده را بالا کشیدند 

و دیدند که در طرف رومیان عجایب کار چینیان با اشراق و برق بیشتر درخشندگی دارد، زیرا 

جانب آن ها از جهت کثرت صیقل مانند آیینه تابان گردیده بود، پس اولیاء همچون اهل روم 

یت حسن با غایتِِ اشراق تلألو کند. اما 
ّ
به پاکی، جلاء و صفای دل عنایت دارند تا در آن جلّ

حکما و علما مانند چینیان به اکتساب توجه می کنند و علوم را در دل نقش می نمایند ]15[.



56

14
03

ن 
ستا

تاب
م، 

سو
ره 

ما
 ش

ل،
 او

ال
 س

ت/
سا

 قب
ی

ص
ص

خ
-ت

ی
لم

 ع
مه 

ل نا
ص

ف

عارف بزرگوار ما مولانا جلال الدین »بلخی« این حکایت را چنین به نظم آورده است:

چینیان گفتند ما نقاش تر

رومیان گفتند ما را کر و فر

گفت سلطان امتحان خواهم درین

کز شماها کیست در دعوی گزین

چینیان گفتند یک خانه به ما

خاص بسپارید و یک آن شما

بود دو خانه مقابل در بدر

زان یکی چینی ستد، رومی دگر

چینیان صد رنگ از شه خواستند

پس خزینه باز کرد آن ارجمند

هر صباحی از خزینه رنگ ها

چینیان را راتبه بود از عطا

رومیان گفتند نه نقش و نه رنگ

در خور آید کار را جز دفع زنگ

در فرو بستند و صیقل می زدند

همچو گردون ساده و صافی شدند

چینیان چون از عمل فارغ شدند

از پی شادی دهل ها می زدند

شه در آمد دید آن جا نقش ها

می ربود آن عقل را و فهم را

بعد از آن آمد به سوی رومیان

پرده را بالا کشیدند از میان
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عکس آن تصویر و آن کردارها

زد برین صافی شده دیوارها

هر چه آن جا دید این جا بِِه نمود

دیده را از دیده خانه می ربود

رومیان آن صوفیانند، ای پدر

بی ز تکرار و کتاب و بی هنر

لیک صیقل کرده اند آن سینه ها

پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها

آن صفای آینه وصف دلست

صورت بی منتها را قابلست

اهل صیقل رسته اند از بوی و رنگ

هر دمی بینند خوبی بی درنگ

نقش و قشر علم را بگذاشتند

رایت عین الیقین افراشتند

گرچه نحو و فقه را بگذاشتند

لیک محو فقر را بر داشتند ]16[

کوتاه سخن آن که فلاسفه بیشتر در حصول معرفت بر برهان و استدلال تکیه می کنند و 

صوفیه بر کشف و درون بینی، و ما این درون بینی را در فلسفة هند به روشنی می خوانیم. رادها 

کریشنان می گوید: »بشر قدرت درونی ای برتر از هوش دارد که به وسیلة آن می تواند، نه تنها 

به ظواهر و هیأت بیرونی امور، بلکه به کنه آن پی برد. رؤس فلسفی هندو درون بینی است.« 

در تعالیم برهمایی آمده است: »کسی که برهما را بشناسد، خود برهما می شود، ما نمی توانیم 

یگانه شویم.  او  با  یا  بشویم،  او  از  آن که جزیی  دریابیم، مگر  واقعا  و  را کاملا  برهما  ذات 

برهما، خود معرفت اشراقی معنی می دهد. با این روش فکری می توان به حل مسائل دست 

یافت، نه از طریق عقل و منطق« ]17[. اوپانیشاد دانش را دو گونه می داند: »پارا )علمِِ اعلی( 

و اپارا )علم ادنی(، علم اعلی را نمی توان از طریق عادی احساس و ادارک حسی و ادراکات 
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عقلی به دست آورد. پس راه نیل به چنین دانش کدام است؟ پاسخ این سوال راه مکاشفه و 

علم لدنی است. حقیقت در اثرِِ تجربه ای بنام مکاشفه ظاهر می شود، قبل از آن که حواس آن 

را درک نماید و عقل بتواند صفات را برشمارد ]18[. و از سوی دیگر امر استدلال و برهان در 

مکتب فلسفی »نیایه« به اوج خود رسیده است. به معنی تحت الفظی »نیایه« چیزی است 

که فکر را به نتیجه رهبری نماید و وسیلة ما برای رسیدن بهر نتیجه بی احتجاج و استدلال 

است. گوتم استاد این مکتب را ارسطوی هندوستان خوانده اند ]19[.

چون در میان فلاسفه و صوفیه اسلام در طریق معرفت اختلاف پدید آمد، هر یک در 

قدح ]و[ نکوهش راه مخالف خود کوشیدند. ابن سینای »بلخی« کلمات صوفیه را بعید از 

حکمت و برهان و دور از فهم می داند. وی در آغاز طبیعیات شفا، به روی گفتار کسانی که 

قایل به شوق »هیولی« به »صورت« می باشند، پرداخته و این قول را در سستی همانند به 

در  کرده،  انتقاد  »همدانی«  مرد  از  که  آن جا  همچنان   .]20[ است  دانسته  صوفیه  کلمات 

باب »الهیات« او گوید: »و اما الالهیات فسخط، مناسب الکلام الصوفیه عجیب« ]21[. 

ابوریحان بیرونی، کلام صوفیه را حتا برای خود ایشان نا مفهوم می داند و می گوید: »و کلام 

الصوفیه یکاد ان یکون غیر مفهوم عندهم فضلا عند غیرهم« ]22[. صوفیه نیز در ذم فلسفه 

سخنان بسیار دارند و ما از باب نمونه برخی از کلمات عارف هرات جامی را در این جا نقل 

می کنیم. وی با لحن بسیار تند در قدح فلسفه می گوید:

فلسفه چون اکثرش آمد سفه پس کل آن

هم سفه باشد که دارد حکم کل آنچ اکثر است

فلسفی از گنج حکمت چون به فلسی ره نیافت

می ندانم دیگری را سوی آن چون رهبر است

حکم حال منطقی خواهی ز حال فلسفی

کن قیاس آن را که اصغر مندرج در اکبر است ]23[

و  نظر  اهل  پیشوای  قونوی  صدرالدین  تعبیر  به  که  را  سینا  ابن  متعدد  موارد  در  جامی 

استدلال است، نکوهش کرده و آثارش را از قبیل »شفا« و »نجات« و »قانون« و »اشارات« 

دستور شقاوت، کانون شر و موجب کفر و گمراهی دانسته است و این ست ]از[ آن موارد:
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دست بگسل از شفای او که دستور شقاست

پای یک سو نه ز قانونش که کانون شر است ]24[

**************

جانب کفرست »اشارات« او

باعث خوفست بشارات او

فکر شفایش همه بیماری است

میل نجاتش ز گرفتاری است

قاعده طب به قانون نهاد

پای نه از قاعده بیرون نهاد

لیک نهان ساخت بر اهل طلب

روی مسبب به حجاب سبب ]25[

****************

تحقیق معانی ز عبارات مجوی

بی رفع قیود و اعتبارات مجوی

خواهی یابی ز علت جهل شفا

قانون نجات از اشارات مجوی ]26[

مرحوم علامه اقبال حق را در کفة صوفی گذاشته و دربارة عارف مشهور مولانا جلال الدین 

و فیلسوف نامور ابن سینا چنین اظهار داشته است:

بو علی اندر غبار ناقه گم

دست رومی پردة محمل گرفت
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سرچ شمه ها
تألیف ملا هادی سبزواری،  مثنوی، ص 335،  اسرار  الظنون 443/1، چاپ سعادت. شرح  ]1[. کشف 

ایران. چاپ 

]2[. داکتر توفیق الطویل، اسس الفلسفه، ص 267، چاپ قاهره.

]3[. ازفلد کلپه، المدخل الی الفلسفه، ص 40، تعریب: ابوالعلاء عفیفی، چاپ قارهره.

]4[. فروغی، سیر حکمت در اروپا، 2/ 23، چاپ ایران.

]5[. تعلیقات داکتر ابوالعلاء عفیفی بر فصوص الحکم، ص 140، چاپ قاهره.

]6[. احیاء العلوم الدین، 3/3، طبع مصر.

]7[. تفسیر قرآن، 26/1، منسوب به این عربی.

]8[. هفت اورنگ، ص 459، چاپ ایران.

]9[. نقد النصوص، ص 76، چاپ هند.

]10[. الفتوحات المکیه، 31/1.

]11[. تذکرة الاولیا، 170/1.

]12[. اصطلاحات الصوفیه، ص 22، طبع: حیدرآباد.

]13[. شرح منظومه.

]14[. اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، ص 159.

]15[. احیاء العلوم الدین، 22/4.

]16[. مثنوی روم، دفتر اول، ص 171-172، چاپ کلاله خاور.

]17[. مجله مهر، شماره 3، سال دهم، 1343.

]18[. سر اکبر، ص 293-294، چاپ ایران.

]19[. ایضا، ص 77.

]20[. الطبیعیات، نسخه خطی متعلق به نگارنده.

]21[. پنج رساله، ص 74، چاپ تهران.

]22[. رسایل البیرونی: رساله افرادالمقال، ص 27، چاپ حیدرآباد دکن.

]23[. دیوان جامی نسخه خطی متعلق به آقای رضوی عضو انجمن تاریخ افغانستان.

]24[. ایضا.

]25[. هفت اورنگ، ص 421.

]26[. لوائح، ص 22، چاپ نولکشور؛ جامی و ابن عربی و نقد فلسفه از نگاه جامی، چاپ کابل.



 اندیشه، زندگی و زمانه ی امام ابوحنیفه)رح(
)پاره دوم(

اشاره: آن چه در پی می آید ترجمه ی کتاب »اندیشه، زندگی و زمانه ی امام ابوحنیفه« است 

که توسط محمد ابوزهره1 تألیف شده است.
مترجمان : عبدالحکیم محمدی )کاظمی(2 و حبیب الله نظری3

رشد و بالندگی ابوحنیفه
امام ابوحنیفه در کوفه بزرگ شد و در آن جا پرورش یافت و اکثر عمرش، چه دوران شاگردی 

چه دوران مجادلات و مباحث علمی و چه دوران استادی، در همان جا گذشت. سوگ مندانه 

1. محمد احمد مصطفی احمد، معروف به »ابوزهره« متولد ذوالقعده 1316/ مارچ 1898م. در محله الکبرای غرب مصر و 
را  جدل  و  عربی  زبان  خطابه،  مضامین  اصول الدین،  دانشکده‌ي  در  وی  نخست،  1974م.  ه/   1394 الثانی  ربیع   12 متوفای 
می کرد  تدریس  نیز  را  دینی  برخی مضامین  پیش گفته،  بر مضامین  دانشکده ی حقوق مصر، علاوه  در  می کرد. سپس  تدریس 
»معهدالدراسات  مجموعه  در  او  علمی  فعالیت های  اما  شد؛  بازنشسته   1958  /1377 در  پرداخت.  نیز  وکالت  منصب  به  و 
الإسلامیه« همراه با بزرگان علمی دیگر بصورت رایگان ادامه یافت. زندگی امام ابوزهره کاملن علمی بوده است. از وی آثار فراوان 
بجای مانده که مهم ترین آن ها  در قرآن پژوهی »المعجزۀ الکبری« و در سیره »خاتم النبیین« و در مذاهب اسلامی زندگی نامه ی 
امام ابوحنیفه )متن حاضر( زندگی نامه ی امام مالک، زندگی نامه ی امام شافعی، زندگی نامه ی امام ابن حنبل، زندگی نامه ی امام 
صادق، زندگی نامه ی امام زید، زندگی نامه ی ابن تیمیه و زندگی نامه ی ابن حزم و آثار فراوان دیگر در ادیان، مذاهب، فقه، اصول، 

اخلاق، مسائل اجتماعی اسلام و مسائل دیگر می باشند.
2. دکترای تاریخ اسلام.
3. دکترای قرآن و علوم.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403
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منابعی که در دست است، راجع به زندگی پدر او حرفی نزده اند که چه کاره بوده و اوضاع 

زندگی اش به چه منوال گذشته است؟ بله، گاه اشارات مختصری راجع به زندگی او یافت 

این که مسلمان  و  بوده و زندگی مرفهی داشته  اهل تجارت  می شود که نشان می دهد، وی 

خوبی بوده است. بسیاری از منابعی که به شرح حال ابوحنیفه پرداخته، گفته اند که پدرش 

در کودکی با علی بن ابی طالب)رض( ملاقات داشته. زمینه ی ملاقات او را جد ابوحنیفه از 

طریق اهداء مقداری فالوده به حضرت علی، به مناسبت عید نوروز، فراهم کرده است. این 

اند به خلیفه  تا توانسته  خبر نشان می دهد که خانواده ابوحنیفه دارای ثروت و مُُکنت بوده 

مسلمانان حلوا هدیه کنند. خوارکی که فقط طیف مرفه می توانست از آن بخورد.

گزارش شده که حضرت علی)رض( برای ثابت ]پدر امام ابوحنیفه[ دعا کرده و برای او و 

اولادش خیر و برکت را از خداوند استدعا کرده است. نکته دیگری که از این گزارش می توان 

نیز اشاره دارند که پدر  تاریخی  این زمان مسلمان بوده و منابع  این که پدرش در  دریافت، 

ابوحنیفه مسلمان متولد شده. ازاین رو، خود ابوحنیفه قطعا در خانواده ای کاملا اسلامی به 

دنیا آمده است و این نکته ای است که اکثر علما بدان اعتراف دارند البته هستند کسانی که 

خلاف این ادعا را نسبت به خانواده و خود ابوحنیفه دارند اما این افراد بسیار اندک بوده و 

قابل اعتنا نیستند.

چنان که بعدا نیز خواهد آمد، ابوحنیفه از کودکی، به صورت مداوم در بازار آمد و رفت 

که  فهمید  این‌جا می توان  از  بود.  کرده  پیشه  را  تجارت  نیز شغل  زندگی  در طول  و  داشت 

پدرش قطعا تاجر بوده است. به گمان قوی، وی پوست تجارت می کرده و احتمالا این شغل 

را از پدرش گرفته است، چنان که معمولا مردم در گذشته و حال چنین می کنند. نتیجه این که 

ه و تجارت پیشه، متولد شده است. فرض را باید بر 
ّ
ابوحنیفه در خانواده ی کاملا مسلمان، مرفّ

 به حفظ قرآن پرداخته است، چنان که این کار، امر مرسومی در 
ً
این گذاشت که ایشان قاعدتاً

میان متدینان، به حساب می آید؛ و چیزی است که تمام زندگی ابوحنیفه آن را تأیید می کند. 

ماه رمضان  در  گفته شده،  که  آن جا  تا  قرآن می خوانده  دیگر  از هر کسی  بیش  ایشان  زیرا 

شصت بار قرآن را ختم می کرده است. این گزارش گرچه مبالغه آمیز به نظر می رسد، ولی به 

هرحال، از توجه زیاد ایشان به قرآن و تلاوت آن، حکایت دارد. اما این که معلم او کیست؟ 

گزارش های مختلفی داریم که استاد او در آموزش قرآن و تلاوت، عاصم بن ابی النجود ]یکی 

از قرّّاء سبعه[ بوده است.
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از  آن روزگار دومین شهر  بلکه در  و  از شهرهای مهم عراق  او، یکی  تولد  کوفه، محل 

دو شهر بزرگ آن، به شمار می آمده است. از ویژگی های عراق آن بود که ادیان، مذاهب و 

گرایش های مختلفی را در خود جای داده بود. چرا که این شهر از مراکز تمدنی قدیم به شمار 

می رفت؛ فرهنگ و تمدن سریانی در آن جا وجود داشت. آن ها قبل از اسلام دارای مکتب و 

مدرسه های ویژه بودند که حکمت فارسی و فلسفه یونانی در آن ها تدریس می شد. علاوه 

براین، پیش از اسلام مذاهب مسیحی در عراق حضور داشت و مباحث کلامی و اعتقادی 

فراوان در جریان بود.

در عراق پس از اسلام، گروه های مختلف باهم آمیخته بودند، لذا؛ همواره محل نا آرامی 

و فتنه بود، تضارب آراء در حوزه های گوناگون سیاسی و اعتقادی، در آن رواج داشت. در 

عراق آن روز، شیعه حضور داشت؛ در اطراف و بیابان هایش خوارج حضور داشتند؛ معتزله 

نیز که علم و دانش را از صحابه  تابعین  حضور داشت؛ در عین حال، مجتهدان و فقیهان 

دریافت نموده بودند، نیز در آن به سر می بردند. ازاین رو، علوم دینی پسندیده و تثبیت شده، 

بود. مذاهب مختلف و دیدگاه های متفاوت در آن جا حضور و ظهور داشت.

با  برخورد  با  و  افتاد؛  متفاوت  این کالاهای  به  بازشدن  به مجرّّد  ابوحنیفه  ]امام[  چشم 

آوان کودکی  او در  منابع نشان می دهند،  او رشد کرد.  این نظریات مختلف، شعاع فکری 

یا نوجوانی بود که وارد عرصه ی مناظرۀ علمی شده و با ذوق و سلیقۀ خوبی که داشت، با 

بعضی از هواداران این گرایش های فکری به مبارزه پرداخت. اما، به حرفه ی تجارت مشغول 

بود و شهر به شهر می گشت و کمتر با علما سروکار داشت تا این که بعضی از علما متوجه 

زیرکی و استعداد شگرف علمی وی شدند و از این که چنین استعدادی ضایع شود، احساس 

او توصیه  به  لذا  به کار گرفته شود.  این استعداد در تجارت  تمام  خطر کردند و نخواستند 

کردند تا همان گونه که شهر به شهر می گردد، با علما نیز آمد و شد داشته باشد.

از خود ]امام[ ابوحنیفه نقل شده که »روزی بر جناب شعبی گذشتم و او نشسته بود و 

مرا نزد خود فراخواند و پرسید: با چه کسانی در رفت و آمد هستی؟ گفتم: با شهرها. گفت: 

منظورم شهرها نبود، با کدام دانشمندان رفت و آمد داری؟ گفتم: با آن ها کم ارتباط دارم. 

گفت: از این نکته غفلت نکن و به علم و دانش توجه کن و با علما نشست و برخاست داشته 

باش! زیرا من استعداد و توانایی خاصی در تو می بینم. این سخن شعبی در دلم نشست و 

سفرهای تجاری را رها کردم و دانش را پی گرفتم و خداوند از توصیه او سود معنوی نصیبم 

کرد.«



64

14
03

ن 
ستا

تاب
م، 

سو
ره 

ما
 ش

ل،
 او

ال
 س

ت/
سا

 قب
ی

ص
ص

خ
-ت

ی
لم

 ع
مه 

ل نا
ص

ف

از این گزارش نکات ذیل به دست می آید:

یک( ]امام[ ابوحنیفه در اوایل زندگی به تجارت اشتغال داشته و چندان در پی علم و 

نبوده که دارای مذهب ویژه و مخصوص به خود باشد. دانش 

دو( از ابتدا، روزنه هایی از استعداد و قدرت فکری تا اندازه‌ای در او نمایان بوده و این امر 

توجه کسانی را که امام را می‌دیده‌اند، به وی جلب می کرده است. نمونه‌ای از این جلب توجه را 

می توان در همین داستان ملاقات امام ابوحنیفه و شعبی، سراغ گرفت. ولی جای پرسش دارد که 

این توان علمی و جوشش فکری او از کجا ناشی شده، در حالی که با علما رفت و آمد نداشته 

است؟ به نظر می‌رسد، این نکته به محیط و فضای عراق برمی گردد. این ویژگی سبب می شد 

که  امام ابوحنیفه نیز به صورت طبیعی وارد مباحث و مسایلی بشود که دیگر پیروان مکاتب و 

گاهی طبیعی  فرق می شدند. و بدین ترتیب، ایشان نیز همچون هر جوان دیگری که بهره‌ای از آ

حاصل از خانواده و پدرانش دارد، در برخی مراکز علمی یا مجالس و بازار با تعدادی از پیروان 

دیگر گرایش های فکری وارد بحث و مجادله می شدند؛ تا این که شخصیت هایی مثل شعبی 

و امثال شعبی به استعداد ایشان پی بردند. پیداست که در جوانی نیز نظریات نزدیک به عموم 

مسلمانان داشته و از آن ها فاصله نمی گرفته است. گزارش های دیگر نیز این نکته را تأیید می کنند 

که او نخست در مسائل علم کلام علاقه نشان می‌داد و با بزرگان فرق و مذاهب دیگر نیز در 

بسیاری از ارای کلامی بحث و جدل داشت.

سه( پس از نصیحت شعبی، ]امام[ ابوحنیفه به علما روی آورد و بدون این که از تجارت 

دست بکشد، رفت و آمد تجارتی در شهرها را کاهش داد. بلکه آنچه از زندگی او برمی آید، 

این که با وجود اشتغال به علم، محل یا دکان تجاری داشت و البته چنانکه دیده شده، در کار 

تجارتی خود با کسی دیگری شریک بوده و همان گونه که بعدا توضیح خواهیم داد، نسبت به 

شریکش اعتماد داشته است. ازاین رو، رفت و آمدش به بازار نه خیلی زیاد بلکه به اندازه ی 

نیاز و ضرورتی بوده که شخصیت استوار ایشان و نیز احکام دینی در باب تجارت، اجازه 

می داده است. این، بهترین برداشت از زندگی اوست چرا که می توانیم، روایات مختلف از 

زندگی او را باهم جمع کنیم.

پس از نصیحت شعبی، امام ابوحنیفه تغییر مسیر داد و به نشست و برخاست با دانشمندان 

پرداخت. اما سوال این است که به کدام طیف علمی روی آورد؟ آنچه از منابع این عصر 

به  مرتبط  و  یکی، گفت گوهای کلامی  بودند:  پرطرفدار  به دست می آید، سه حلقه علمی 
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اصول عقاید که اکثر مذاهب به آن توجه نشان می دادند؛ دومی، گفت‌گوها و مباحث مرتبط 

به احادیث رسول خدا)ص(؛ و سومی، مباحث فقهی. در خصوص امام، سه گزارش داریم؛ 

روایت نخست، حاکی است که ایشان از ابتدا به فقه روی آورد اما دو روایت دیگر مدعی اند 

که ابتدا به مباحث کلامی و اعتقادی علاقه نشان داد، سپس به فقه روی آورده و تمام وقت 

بدان پرداخته است. اکنون هر سه این روایات را به بررسی می گیریم:

گزارش نخست
اولین گزارش در این باب، از چند طریق به ما رسیده است که یکی از این ها طریق قاضی 

ابویوسف دوست و شاگرد وی است. قاضی از استادش امام ابوحنیفه پرسید:

»چگونه به علم فقه دست یافتی؟ امام در جواب گفت: با توخواهم گفت؛ حقیقتش این 

از او شکرگزار بود، چون او شایسته شکر  باید  است که موفقیت از طرف خداوند است و 

است. وقتی به یادگیری روی آوردم، همه علوم را مد نظر قراردادم و یکی پس از دیگری آن ها 

را آموختم، اما به سود و زیان آن ها می اندیشیدم. نخست، با خود گفتم: علم کلام را مورد 

توجه قرار دهم ولی وقتی آن را بررسی کردم، سود آن را کم و آینده آن‌را بد دیدم. اگر کسی 

متخصص آن باشد، اجازه سخن گفتن چندان ندارد و متهم به امور ناروا و پیروی از هوا و 

هوس می شود.

سپس ادبیات را مورد توجه قراردادم، دیدم عاقبت آن این است که هم نشین کودکان شوم 

و به آن ها صرف و نحو را بیاموزم. سپس شعر را به بررسی گرفتم،  دیدم عاقبت آن بدگویی یا 

مدح گویی، دروغ پردازی و تفرقه در دین، است. سپس به علم قرائت فکر کردم؛ عاقبتش این 

بود که نوجوانانی اطرافم جمع شوند و قرائت شان را برمن عرضه کنند، ضمن این که سخن 

گفتن در مورد قرآن و مقاصد آن، کار بسیار سختی است. علم حدیث نیز مورد توجه قرار 

گرفت؛ دیدم در صورتی من احتیاج جامعه را رفع می کنم که احادیث زیادی را جمع و حفظ 

کنم و این، نیازمند عمر طولانی است. ضمنا؛ مردمی که اطرافم جمع شده و برای کسب 

فیض می آیند، عمدتا جوانان هستند. من پیر و دچار مشکل حافظه هستم و آنان دارای حافظه 

قوی، لذا متهم به دروغگویی یا حفظ غلط خواهم شد و چنین اتهامی تا قیامت دامن گیر 

من می شود.

سپس به فقه توجه کردم. هرچه آن را بیشتر زیر و رو کرده و به آن اندیشیدم، چیزی جز 

عظمت آن توجهم را جلب نکرد و عیبی در آن نیافتم. ازاین رو، شیفته ی محافل و مشایخ و 
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ق به اخلاق شان، شده و دریافتم که انجام فرایض دینی و اقامه ی دین 
ّ
گاهان این حوزه و تخلّ آ

و بندگی جز با شناخت فقه امکان پذیر نیست، همچنان که ]سعادت[ دنیا و آخرت فقط با 

علم فقه دست یافتنی می شود. کسی که دنیا را بخواهد، با فقه به جایگاه رفیع دنیایی خواهد 

رسید و اگر شخصی دنبال بندگی و عبادت خالصانه باشد، هیچ کسی نمی تواند بگوید بدون 

علم و دانش تعبّّد بورز. گفته می شود که علم مورد نیاز در تعبّّد دینی، همان فقه است و عمل 

گاهی.« از روی علم و آ

این گزارش نشان دهندة آن است که امام ابوحنیفه همه ی علوم رایج در عصر خودش را از 

نظر گذرانده تا بتواند از میان آن ها رشته ی خاصی را که بدان علاقه دارد، انتخاب کرده و در 

آن تخصص پیدا کند. از این جا روشن می شود که ایشان فی الجمله نسبت به تمام علوم رایج 

گاهی و تسلط نسبی داشته اند، گرچه نهایتا به چیزی جز فقه رضایت ندادند. و این  زمانش آ

انتخاب نیز پس از امتحان دیگر علوم و آزمودن آن ها صورت گرفته است.

گزارش دوم
گزارش دوم از یحیی بن شیبان است. وی از امام ابوحنیفه نقل کرده که گفت:

»من مردی بودم که روزگاری در علم کلام غرق شده و کارم مجادله بود. بازار علم کلام 

و جدل نیز در بصره گرم بود و در حدود بیست وچند بار به بصره سفر کردم و در برخی از 

سفرها یک سال آن جا می ماندم و با بزرگان خوارج اباضیه و صُُفریه و دیگر طیف ها مناظرات 

فراوان داشتم. علم کلام را افضل علوم می پنداشتم و به این باور بودم که این علمی است که 

به اصول و ریشه های دین می پردازد.

پس از مدتی به آن اندیشیدم و با خود گفتم: گذشتگان ما از صحابه و تابعین چیزی از 

گاه بودند و بلکه به حقایق امور دینی  گاهیم، آ آن چه ما می دانیم، کم نداشتند و به هر آن چه آ

گاه تر و تواناتر بودند. با این حال نزاع و جدل نداشتند، خود دنبال جدل نبودند و دیگران را  آ

نیز به شدت از آن، نهی می کردند. سپس در احوال آن ها دقت کردم که چقدر به شرع و ابواب 

فقهی توجه نشان داده و در این باب سخن گفته اند، از همدیگر آموخته و به مردم نیز آموزش 

داده اند و همه را دعوت به یادگیری آن کرده اند. هم فتوا می دادند و هم طلب فتوا می کردند. 

صدر اول به همین صورت گذشت و تابعین نیز از این منش صحابه پیروی کردند و آن چه 

از زندگی آنان می دانیم، همین بوده است. ازاین رو، مباحث کلامی و جدلی را ترک کردم و 

گاه به مباحث کلامی باشم، برایم کافی بود. این که صرفا آ
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کسانی که  شدم؛  متوجه  بررسی  این  در  و  دادم  نشان  توجه  فقه  دانش  اهل  با  ازاین پس 

غرق در مباحث کلامی و جدل شده اند، منش و رفتار گذشتگان دینی را ندارند و بسا که 

انسان های قسی القلب و بی مبالات اند که از مخالفت با کتاب و سنت إبایی ندارند و تقوا و 

نمی شود.« مشاهده  آنان  در  پرهیزگاری 

گزارش سوم
گزارش سوم از زفر بن هذیل، شاگرد امام ابوحنیفه، است. وی می گوید:

»از امام ابوحنیفه شنیدم که می فرمود: در علم کلام پیشرفت کردم، به گونه ای که مورد 

ابی سلیمان می نشستم. روزی، زنی پیش من آمد و  توجه بودم. گاه در مجالس حماد بن 

اساس  بر  و می خواهد  دارد  به همسری  را  کنیزی  که  درباره مردی  پرسید:  مسأله ی شرعی 

سنت طلاقش دهد، چند بار باید طلاق دهد؟ من او را به حماد حواله دادم که از او بپرس 

و سپس بیا و به من خبر بده! وی از حماد پرسید، حماد جواب داد: می تواند او را در حالی 

که از عادت ماهانه پاک باشد و بعد از پاکی همبستر نشده باشد، یک بار طلاق دهد. سپس 

به اندازه دو عادت ماهانه عده نگهدارد. پس از این که غسل عادت ماهانه دوم را انجام داد، 

می تواند دوباره ازدواج کند.

ازاین پس بود که با خود گفتم؛ علم کلام ارزش ندارد و به مجلس حماد روآوردم و به 

درس های او گوش دادم و سخنانش را حفظ می کردم و فردایش همان مسائل را تکرار می کرد 

و من کاملا حفظ می شدم در حالی که شاگردانش خطا می کردند. از آن پس بود که می گفت 

در صدر مجلس در کنار دست من، فقط ابوحنیفه بنشیند.«

به  که  نقل شده  رق مختلف 
ُ

طُ از  این گزارش ها  است.  گانه  این همان گزارش های سه 

و  کوتاه  در  تفاوت شان  البته  اند،  متفاوت  الفاظ  لحاظ  به  اما  دارند  وحدت  محتوا  لحاظ 

است. روایت  متن  بلندبودن 

گزارش اولی بدون هیچ تردیدی می گوید که ایشان از ابتدا فقه را برگزید البته بعد از آن که 

علوم دیگر را ]چنان که ذکر کردیم[ نیز فراگرفته بود. دو گزارش بعدی نشان می دهد که ایشان 

علم کلام را به نحو تخصصی فرا گرفت، سپس از آن دست برداشته و به فقه روی آورد.

جمع بین روایت اولی و دو روایت بعدی ساده است؛ زیرا که گزارش اولی، رد نمی کند 

که ایشان علم کلام را آموخته و در مسائل آن تأملات داشته و به مناظره و مجادله می پرداخته 
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است؛ بلکه گزارش اول اشاره دارد که وی علم کلام را آموخته و دو روایت دیگر تصریح 

دارند به این که ایشان همواره در علم کلام مجادله و مناظره داشته و آرامش درونی خود را در 

این علم می یافته و حتی برای مناظره با فرق و مذاهب مختلف، به بصره مسافرت می کرده 

است. در نتیجه، آن چه را که روایت اولی اشاره کرده، دو روایت دیگر به آن تصریح دارند. 

نهایتا همه گزارش ها می رسانند که اهتمام ایشان به فقه بعد از کلام بوده است.

بنابراین، امام ابوحنیفه تمام علوم اسلامی را که در عصر او رائج بود، فراگرفت. قرآن را 

بر قرائت عاصم حفظ کرد تا اندازه ای با حدیث، شعر و ادب آشنایی پیدا کرد و در مسائل 

اعتقادی با دیگر مذاهب به مجادله پرداخته و برای این منظور مدام به بصره مسافرت می کرد 

که گاهی بخاطر این گفت گوهای علمی تا یک سال در بصره می ماند، پس از غور کامل در 

این علوم، به فقه روی آورد.

مجادلات در اصول عقاید، وی را در آغاز حیات  علمی اش به خود مشغول داشت تا 

این زمینه به جایگاه رفیع دست یافت و در فهم اصول دین صاحب سبک  آن جایی که در 

شد بلکه گزارش شده است حتی بعد از ورود به علم فقه گاهی که شرایط فراهم می شد، 

مسجد  وارد  خوارج  که  بودند  مسجد  در  ایشان  باری،  می پرداخت.  کلامی  مجادلات  به 

شده و داخل حلقه درسی ایشان شدند و ایشان نیز با آن ها به مجادله پرداختند. همچنین با 

برخی غلاة شیعه مجادله نموده و آن ها را قناعت دادند و همین طور، این اتفاقات در حالی 

کلامی  مجادلات  به  گه گاه  این که  علی رغم  بودند.  آورده  روی  فقه  به  کاملا  ایشان  که  بود 

می پرداختند، مدام یاران و نزدیکان خود را از مجادلات کلامی و اعتقادی باز می داشتند. در 

این زمینه گزارش شده که ایشان فرزندش حماد را در حال مناظره کلامی دید و از آن منع کرد. 

حاضران گفتند؛ خودت در مسائل اعتقادی مناظره می کنی اما ما را از آن باز می داری؟ امام 

در پاسخ گفت: »بله! ما مناظره می کردیم اما رعایت احتیاط را می کنیم که طرف مقابل ما 

نلغزد. در حالی که شما به منظور لغزش طرف مقابل تان مناظره می کنید! و کسی که بخواهد 

طرف مقابلش بلغزد، می خواهد وی کافر شود و کسی که بخواهد طرف مقابلش کافر شود، 

خود زودتر از وی کافر شده است.«

خلاصة کلام این که امام ابوحنیفه همان گونه که از گزارشات مختلف به دست می آید، 

زندگی ]علمی[ خود را با جدل در مسائل اعتقادی که اصطلاحا علم کلام نامیده می شود، 

آغاز کرد و  با مذاهب مختلف مجادله و مفاخره داشته است. سپس به علم فقه روی آورد، 

مباحث  در  اگرچه گاهی  مبذول داشت.  این علم  به  را  تمام تلاش فکری اش  به گونه ای که 
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به  وادار  را  او  حق  اثبات  یا  فکری  نیاز  زمانی که  البته  می پرداخت  مجادله  به  نیز  اعتقادی 

می ساخت. مجادله 

اعتقادی و کلامی مانند فرق و مذاهب مختلف  از آن که در مسائل  امام پس  بنابراین، 

غرق شده بود، به فقه پرداخت و برای فراگیری فتاوای مختلف به مشایخ بزرگ زمان خودش 

روی آورد و یکی از این مشایخ را برگزیده و ملازم او گشت، هم فرا گرفت و هم آموخته هایش 

را بر او ارائه کرد. پیداست که این روش را مفید یافته بود. چون رسم چنین بود که طالبان 

علم در ابتدا از مشایخ مختلف فرا می گرفتند، سپس یکی از بزرگترین مشایخ را برگزیده و 

داشته هایش را بروی عرضه می کردند و بدین ترتیب مسائل را دقیق تر می آموختند.

در دوران امام ابوحنیفه، کوفه مرکز فقهای عراق بود. چنانکه بصره مرکز و محل فرق و 

تأثیرات خود را بر امام  مذاهب کلامی و مباحث اعتقادی بود. این بستر و فضای علمی، 

داشت. چنان که خود امام فرموده است: »من در معدن علم و فقه بودم و با اهل علم نشست 

و برخاست کردم و در نهایت با فقیهی از فقهای ]بزرگ[ هم نشین شدم.«

امام ابوحنیفه حماد بن ابی سلیمان را به استادی برگزید و تا زمانی که حماد زنده بود، از 

او فقه آموخت. اکنون؛ سه نکته باید مورد بررسی قرار گیرد:

1. هنگامی که امام ابوحنیفه به فقه روی آورد و نزد حماد آمد، چند سال داشت؟

2. زمانی که مستقلا به تدریس شروع کرد، چند سال داشت؟

3. آیا این همراهی با حماد انحصاری بوده است، به گونه ای که با کسانی دیگر ارتباط 

علمی نداشته؟ یا فقه را فقط از حماد آموخته است؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت: برای ما ممکن نیست که سن امام را در زمانی که به فقه 

روی آورد، روشن سازیم و نیز روشن نیست که در چه سنی نزد حماد رفته است، مگر این که 

سن شروع به تدریس او را مورد توجه قرار دهیم، چون شروع به تدریس او معروف و واضح 

است. اکثر گزارش ها اتفاق نظر دارند که امام ابوحنیفه تا زمان مرگ حماد، ملازم او بود. 

پس از مرگ حماد است که امام ابوحنیفه، حلقة درسی حماد را ]که نزدیک بود از هم بپاشد[ 

پر کرد، حماد در سال ۱۲۰ ه ق. درگذشته است. گویا امام ابوحنیفه در زمان فوت حماد، 

چهل سال داشته و در همین سن حلقه درسی خود را در حالی که به لحاظ جسمی و فکری 

به پختگی کامل رسیده بود، شروع کرده است.
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امام گویا در نظر داشته که قبل از این، حلقه درسی خود را شروع کند اما از انجام آن 

منصرف شده است. زُُفر از شاگردان امام از ایشان نقل کرده است که امام نسبت به ارتباط با 

استادش حماد چنین گفته است: »ده سال ایشان را همراهی کردم، سپس هوای ریاست در 

سرم زد و خواستم از حماد فاصله بگیرم و حلقه درسی خود را داشته باشم ازاین رو، در یک 

شامگاهی به منظور اجرای این تصمیم از خانه خارج شدم. وقتی وارد مسجد شدم، چشمم 

به ایشان افتاد دلم نیامد که از ایشان جدا شوم لذا مثل همیشه در جلسه درسی ایشان نشستم. 

در همین شب بود که خبر مرگ یکی از نزدیکان حماد را به ایشان دادند که در بصره درگذشته 

و اموالی از او بجا مانده بود و وارثی جز حماد نداشت. به من دستور داد تا در جایگاه ایشان 

بنشینم. با خروج ایشان از مجلس، مسائلی برای من مطرح گردید که آن ها را قبل از ایشان 

استاد  هنگامی که  کردم.  مکتوب  را  آن ها  و  داده  ارائه  را  پاسخ های خودم  من  بودم.  نشنیده 

برگشت، مسائل پیش آمده را که حدود شصت مسأله بود، به ایشان عرضه داشتم. ایشان در 

چهل مسأله هم نظر من بود ولی در بیست مسأله دیگر با من نظر موافق نداشت. ازاین رو با 

خود تعهد کردم تا زمانی که حماد زنده است، از ایشان جدا نشوم و براین تعهد باقی ماندم.«

آن چه ثابت است، این که امام ابوحنیفه هجده سال شاگرد حماد بوده است. از خود امام 

گزارش شده است که فرموده اند: »وارد بصره شدم، گمان می کردم که جواب هر سوالی را که 

از من بشود، می دانم. اتفاقا، مردم از من سؤالاتی کردند که پاسخ آن‌ها را نمی دانستم. پس 

با خود تعهد کردم که تا حماد زنده باشد، از ایشان جدا نشوم ازاین رو مصاحبت من با ایشان 

هجده سال به طول انجامید.«

نیز چهل  فوت حماد  هنگام  در  و  باشد  بوده  ایشان هجده سال شاگرد حماد  که  وقتی 

سال داشته باشد، معلوم میشود که از ۲۲ سالگی شاگرد حماد بوده و در چهل سالگی نیز 

دایر کرده است. جلسات مستقل درسی 

ایشان  زندگی  بررسی  از  است؟  بوده  انحصاری  ایشان  به  نسبت  حماد  استادی  آیا  اما 

برمی آید، چنین نبوده که او از هیچ استاد دیگر استفاده نکرده باشد. چرا که امام ابوحنیفه 

به منظور حج، سفرهای زیادی به مکه و مدینه داشته و در این دو شهر با علمای زیادی که 

بسیاری از آن ها از تابعین بوده اند، ملاقات داشته است. این ملاقات ها قطعا علمی بوده است 

تا از آن ها حدیث نقل کند و گفت گوهای فقهی داشته باشند و طریقه‌های فقهی همدیگر را 

مورد بررسی قرار دهند البته در منابع زندگی و تاریخ امام ابوحنیفه، مشایخ متعددی برای 

برشمرده اند. ایشان 
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استادانی که امام از آن ها نقل روایت کرده و استفاده علمی برده است، به فرق و مذاهب 

امامان  از  که  جعفرالصادق  و  علی  بن  زید  از  ایشان  که  شده  ثابت  دارند؛  تعلق  مختلف 

شیعه اند و نیز عبدالله بن حسن بن حسن، معروف به ابومحمد نفس الزکیه و برخی از رجال 

کیسانیه ]که معتقد به رجعت بودند[ استفاده علمی برده است. البته توضیح بیشتر در این 

مورد در بحث از استادان ایشان خواهد آمد.

از مطالب گذشته روشن می شود که امام ابوحنیفه با وجود ملازمت با استادش حماد، 

فقها و محدثین فراوان دیگر را نیز ملاقات کرده است. مدام دنبال تابعین ]هرجا که بودند و 

هرجا و هرگونه که یافت می شدند[ بودند، مخصوصا آن دسته از تابعین که شاگردان صحابه‌ 

تا آن جا که خود امام می فرماید: »فقه  ]که در فقه و اجتهاد جایگاه بلندی داشتند[ بودند. 

عمر، فقه علی، فقه عبدالله بن مسعود و فقه ابن عباس را از شاگردان ایشان آموختم.« روشن 

است که اگر ایشان تنها به شاگردی حماد اکتفا می کرد، دریافت فقه این تعداد از صحابه، 

برای ایشان میسّّر نبود.

امام ابوحنیفه در چهل سالگی در مجلس درس استادش حماد در مسجد کوفه نشسته و 

شروع به تدریس کرد. در این جلسات فتاوایی را که بر او عرضه می‌شد و قضایای را که به 

او می رسید، با روش قیاس و تمثیل با منطق و عقل قوی و استوار مورد بررسی قرار می داد تا 

آن جا که این شیوه فقهی برخاسته از این جلسات، منجر به شکل گیری مذهب حنفی گردید. 

فعلا بنا نداریم که عوامل شکل گیری این علم و پیامدهایی را که به آن منتهی شد، به تفصیل 

بیان کنیم زیرا این نکته جای مناسب خود را می خواهد.

اما این جا از سیر زندگی ایشان و امور مرتبط به آن صحبت خواهیم کرد. یعنی شخصیت 

ایشان و نیز اموری را که در شخصیت علمی ایشان تأثیرگذار بودند، مورد بحث قرار خواهیم 

داد. سپس به نتیجة دو نکتة یاد شده یعنی درخت علمی که برای نسل های بعدی کاشت و در 

قرون بعدی به ثمر نشسته و راه های تازة اجتهاد و تفقه را فراروی مردم در کشورهای مختلف 

گشود، می پردازیم.

برای تبیین تمام زوایایی که به زندگی ایشان مربوط می شود، توضیح دو نکته ضروری 

است:

اول؛ کیفیت زندگی و این که معیشت ایشان از چه راهی تأمین می شده است؟
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دوم؛ موضع امام در زندگی اجتماعی یعنی رویدادهای مهم آن دوران و مقدار اثر گذاری 

این موضع گیری در سیر زندگی ایشان.

نما  و  نشو  متمول  در خانواده ی  ابوحنیفه  امام  این که  برداشت می شود،  تاریخ  از  آن چه 

است.  بوده  ابریشم  تجارت شان  زیاد،  احتمال  به  بودند.  تاجر  هردو  او  جد  و  پدر  یافته، 

تجارت ابریشم همواره برای صاحبش خیر و برکت می آورد. اشاره شد که امام ابوحنیفه این 

تجارت را از پدر و جدش به ارث برده است. وی در ابتدای نوجوانی و جوانی در بازار رفت 

و آمد داشت و به درس و فراگیری توجهی نداشت. تا این که شعبی به ایشان توصیه کرد که با 

علما نشست و برخاست داشته و برای فراگیری علم و دانش به آن ها مراجعه کند. از آن پس به 

علم روی آورد. اما این که از تجارت کاملا دست برداشت یانه؟ همة گزارش ها حاکی از آن 

است که ایشان از تجارت فاصله نگرفته و تا آخر عمر به این کار مبادرت می ورزیده است. 

در گزارش ها آمده است که ایشان شریکی داشت که امام را در آموختن مستمر علم و دانش، 

خدمت به فقه و روایت حدیث کمک می کرد. راویان زندگی امام ابوحنیفه هم بر تاجربودن 

امام اتفاق نظر دارند و هم بر انصراف ایشان برای آموختن علم و دانش، جمع بین این دو 

نکته میسر نیست مگر این که کدام شریک امین او را یاری رساند و او را از ماندن دائمی در 

گاه بود و تاجر مسلکی/حرفه ای به شمار  بازار بی نیاز سازد، اگرچه ایشان از وضعیت بازار آ

می‌آمد.

بن عطا  و تجارت جمع کردند. چنان که واصل  بین علم  که  ویژگی علمایی است  این 

نیز  ابوحنیفه که هردو در یک سال متولد شده و هردو  امام  از معاصران  بزرگان معتزله و  از 

فارسی زبان بودند، بین زندگی علمی و تجاری جمع کرده بود. او نیز زندگی اش بر تجارت 

با او شریک بود، تجارت را  می چرخید و یکی از بستگان یا خویشاوندان امانت دارش که 

اداره می کرد و واصل بن عطا مشغول امور علمی و دفاع از اسلام در قبال مهاجمین می شد. 

پس عجیب نیست که امام ابوحنیفه هم تاجر باشد و هم با جدیت به مسائل علمی بپردازد.

ابوحنیفه به عنوان یک تاجر دارای چهار ویژگی مرتبط به برخورد با مردم در امر تجارت 

بود که این صفات از او، یک تاجر حرفه ای ساخته بود، همان گونه که به لحاظ علمی نیز در 

اوج قرار داشت. این چهار ویژگی عبارتند از:

1. روحیة غنامند و بی نیازی داشت، هیچ گاه طمع ]که باعث ایجاد روحیه فقر است[ بر 

او مستولی نمی شد.



73

م(
دو

ره 
)پا

ح( 
)ر

فه
حنی

بو
م ا

ما
ی ا

انه 
زم

و 
ی 

دگ
 زن

ه،
ش

دی
ان

2. انسانی بود به شدت امانت دار و در امر امانت داری و امور مربوط به آن بسیار بر خود 

سخت می گرفت.

3. اهل مدارا بود، خداوند او را از بخل دور می داشت.

4. دیانت اش بسیار بالا بود و در اجرای مناسک دینی جدیت داشت، اهل عبادت زیاد 

بود به نحوی که روزها را به روزه و شب ها را به عبادت سپری می کرد.

مجموع این صفات، اثرش را در معاملات تجاری نشان می داد، به گونه ای که ایشان در 

میان بقیه تاجران منحصربه فرد بودند؛ تا آن جا که بسیاری‌ او را به ابوبکر صدیق)رض( تشبیه 

می کردند. گویا امام نمونه عینی حضرت ابوبکر صدیق بود که سیره‌ی او را اجرا می کرد و 

براستی هم که حضرت صدیق از سلف لازم الاتباع است.

که  آورد  ابریشمی  لباس  زنی  روزی،  بود.  امانت دار  فروش  همانند  خرید،  در  همواره 

آن را به امام بفروشد. امام پرسید: قیمتش چند است؟ زن جواب داد: یک صد. امام جواب 

داد: این، بیشتر از صد می ارزد! آخرش به چند می گویی؟ زن، صدتا صدتا بر آن افزود تا 

به چهارصد رسید. امام فرمود: این، بیشتر از چهارصد می ارزد. زن ]با عصبانیت[ گفت: 

مسخره ام می کنی؟ امام فرمود: کسی را بیار که قیمت گذاری کند. زن، مردی آورد و امام آن را 

به پنجصد خریداری کرد.

این جا امام را مشتری می بینیم که بیش از آن که در فکر خودش باشد، به فکر فروشنده 

است؛ لذا دنبال این نیست که از غفلت فروشنده سوء استفاده کند بلکه معامله را به فرصتی 

برای راهنمایی و ارشاد تبدیل کرده و فروشنده را راهنمایی می کند.

چشم پوشی  سودش  از  بود،  دوستش  یا  ضعیف  خریدار  اگر  که  بود  فروشنده ای  امام 

می کرد یا حتی از زیادی سودش به او می بخشید. روزی،‌ زنی پیش او آمد و گفت: من واقعا 

زن فقیری هستم! این لباس را به قیمتی که برایت تمام شده، به من بفروش! امام فرمود: آن را 

به چهار درهم بخر! زن جواب داد: مرا مسخره می کنی؟ در حالی که من زن سالخورده ای 

هستم! امام جواب داد: من دو لباس خریدم که یکی از آن ها را فروختم و چهار درهم سود 

داشتم، با کسر آن سود، این لباس برایم چهار درهم تمام شده است.

باری، یکی از دوستانش نزد او آمد و لباس خز با شکل و رنگ خاصی از او خواست. 

امام فرمود صبر کن تا برایم بیاید و آن را برایت نگهدارم إن شاءالله. هنوز هفته به آخر نرسید 

امام  افتاد.  امام  مغازه  به  دوستش  گذر  دوباره  اتفاقا  رسید.  امام  دست  به  لباسی  چنین  که 
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فرمود: لباس مورد انتظارت را یافتم! سپس لباس را به دوستش داد. دوستش پرسید: قیمتش 

چند است؟ امام فرمود: یک درهم! دوستش گفت: مرا مسخره می کنی؟ امام فرمود: نه، دو 

لباس به بیست ویک درهم خریداری کرده بودم، لباس اول را به بیست درهم فروختم و اکنون 

این لباس به قیمت یک درهم برایم تمام شده است.

قالب  در  است  بخششی  این که  یا  است  بخشش  با  توأم  معامله،  این  که  نیست  شکی 

تدین،  انسانی،  خصلت  و  لق 
ُ

خُ از  نکته  این  اما  گفت.  تجارت  نمی شود  را  آن  معامله؛ 

مدارای  وجود  بیان گر  و  می دهد  خبر  بزرگ  تاجر  این  وفاداری  و  عقلانیت  امانت داری، 

اوست. درون  در  نهادینه شده 

ایشان در هرآن چه که شبهة گناه در آن وجود داشت، سخت گیر بود حتی اگر آن شبهه 

بعید بود. اگر در مورد مالی، گمان یا توهم گناه وجود داشت، این مال مشکوک را از بقیه 

مالش جدا کرده به فقرا و نیازمندان صدقه می داد. گزارش شده که امام، شریک خود ]حفص 

بن عبدالرحمن[ را به همراه جنس فرستاد و به او تذکر داد که یکی از لباس ها دارای عیب 

اما حفص  برای مشتری متذکر شود.  را  الزام کرد که در هنگام فروش، عیب  را  او  و  است 

متاع مذکور را فروخت و یادش رفت که عیب را به خریدار تذکر دهد. این در حالی بود که 

نمی دانست خریدار چه کسی است؟ وقتی که امام از این ماجرا خبردار شد، تمام قیمت آن 

جنس را صدقه داد.

با وجود این ورع و تقوا و بسنده کردن به سود حلال، تجارت ایشان بسیار پر برکت بود و 

بخش اعظم درآمد خود را برای علما و محدثین انفاق می کرد. در تاریخ بغداد آمده است: 

امام ابوحنیفه سود سالیانه اش را جمع آوری نموده و با آن نیازمندی های علما و محدثین از 

قبیل مخارج زندگی، لباس و دیگر نیازهای شان را تأمین می نمود. اگر پولی باقی می ماند، 

به صورت نقدی به آن ها پرداخت کرده و می گفت: با این پول نیازهای تان را برطرف نمایید و 

فقط از خداوند تشکر کنید، زیرا من چیزی ندارم که به شما بدهم، فقط خداوند مرا واسطه 

اعطای آن برای شما قرار داده است.

بدین ترتیب، امام]رضی الله عنه[ سودی را که از تجارت می برد، برای حفظ آبروی علما، 

از  علم  اهل  تا  می کرد،  هزینه  آنان  زندگی  کمبودهای  برطرف کردن  و  آن ها  نیازهای  تأمین 

هرگونه عطا و صدقه بی نیاز باشند. تلاش داشت که ظاهر و باطن اش نیکو باشد، ازاین رو 

به لباس اهمیت می داد و بهترین لباس را برمی گزید تا آن جا که گاهی قیمت عبایش به سی‌ 
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دینار می رسید، ظاهر زیبا داشت و بسیار از عطر استفاده می کرد. شاگردش ابویوسف در این 

مورد گفته است: امام حتی نسبت به بند نعلین خود حساس بود و هرگز دیده نشد که بند 

نعلین شان بریده شده باشد.

عادت داشت که آشنایانش را توصیه کند تا نسبت به لباس و ظاهر خود اهتمام ورزند. 

روایت شده که امام برخی از هم نشینانش را در لباس کهنه دید. دستور داد که منتظر بماند. تا 

این که دیگران متفرق شدند و او تنها ماند، سپس امام دستور داد؛ سجاده را بلند کن و هرچه 

را در زیر آن است، بردار! آن مرد، سجاده را برداشت و دید که در زیر سجاده، هزار درهم 

است. امام فرمود: پول را بردار و با آن وضعیت لباس خود را تغییر بده

آن مرد پاسخ داد: من مرد متمولی هستم، اوضاع مالی ام خوب است و به این پول نیاز 

ندارم. امام به او فرمود: آیا این حدیث را نشنیده ای که می گوید: »خداوند دوست دارد که 

آثار نعمتش را در بنده اش مشاهده کند؟« پس سزاوار است، وضعیت ظاهری خود را تغییر 

بدهی تا دوستانت با دیدن تو غمگین نشوند.

ادامه دارد...  





 شهروندی از دیدگاه اسلام
)پاره دوم و پایان(

نویسنده: پرفیسور محمدهاشم کمالی
مترجم: محمدعلی جویا1

ط( حقوق شهروندان
آن ها  تکالیف  و  حقوق  برابری  مسلمان  غیر  شهروندان  با  رابطه  در  شریعت  اصلی  موقف 

قرار گرفته:  با شهروندی مورد بحث  ارتباط  در  با هموطنان مسلمان شان است. شش حق 

حق نامزدی و داوطلب شدن برای احراز مناصب حکومتی، حق مشارکت در انتخابات، حق 

اظهار نظر در امور اجتماعی، حق انتقاد از رهبران سیاسی، حق تمرد از فرمان خلاف شرع، 

حق کسب دارایی و تعلیم. در ادامه در مورد هریک از این حقوق بنیادین شهروندان بحث 

خواهیم کرد.

و وظایف شامل شهروندان  این مجموعه حقوق  که  گردد  یادآوری  است،  آغاز لازم  در 

مسلمان و غیر مسلمان به صورت یکسان می شود و به جز موارد خاص تخطی از این پیش فرض، 

اصول اساسی برابری بر آن ها حاکم است. اما پیش از پرداختن به جزئیات حقوق و تکالیف 

شهروندان، لازم است به چند ملاحظه در باب بسط تاریخی موضوع بیان شود.

1. دکترای فقه و حقوق قضایی.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403

noname
New Stamp_3
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نقض  و  نظامی  کودتاهای  خودکامگی،  شیوع  دلیل  به  استعمار،  پیشا  عصر  طول  در 

مورد  اسلامی  کشورهای  همه  در  شهروندی  حقوق  اساسی،  آزادی های  و  حقوق  گسترده 

توجه قرار نگرفته است. پیچیدگی وضعیت، به ویژه در کشورهایی که اقلیت های دینی در آن 

زندگی می کردند و منافع و درخواست های  متناقض داشتند، پیشرفت در این عرصه را با مانع 

مواجه کرده بود. ممکن استثنائاتی هم در برخی از کشورها یا مقاطع خاصی از تاریخ وجود 

داشته باشد، اما وضعیت عمومی هنوز به این صورت باقیمانده که علی رغم وجود فرازهای 

مترقی در باب حقوق و آزادی های اساسی در قوانین اساسی، حتی دهه ها پس از تصویب 

این قوانین، مسئله از حد نظری فراتر نرفته است. این الگوی عمومی شامل کشورهایی مثل 

ایران، سودان و پاکستان که خود را دولت های اسلامی اعلام کرده اند،  عربستان سعودی، 

می شود.

ویژه  به  غیر مسلمانان،  استعمار حقوق شهروندی  دوران  در  این که چرا  از دلایل  یکی 

اقلیت های مسیحی در سرزمین های اسلامی مورد تعرض قرار نگرفت وضعیت ویژه آن ها 

و حمایتی بود که از سوی قدرت های اروپایی دریافت می کردند. این وضعیت حتی بعد از 

دوره استعمار و تحت نظام کاپیتولاسیون ادامه یافت، در نظام کاپیتولاسیون در کشورهای 

تازه تأسیس، ساکنان غیر مسلمان حتی در دادگاه های ملی مورد محاکمه قرار نمی گرفتند. 

در طولانی   
ً
ظاهراً بودند،  بهره مند  آن  از  این کشورها  اروپایی  ساکنان  که  شایعی  وضعیت 

ادغام آن ها در جوامع محلی گردید و موضوعات  به ضررشان تمام شد، چون مانع  مدت 

قرار  قانون گذاری و قضایی کشورهای میزبان  نهادهای  به وضعیت آن ها در دستور  مربوط 

افراد شاخص چون سید قطب و مودودی  از  این عدم توازن در نوشته های برخی  نگرفت. 

را  مذهبی  تبعیض  و  استثنابودگی  که  کردند  تلاش  آن ها  است،  گرفته  قرار  اشاره  مورد  نیز 

کنند.  تبدیل  اسلامی  دولت  درون  در  سیاسی  و  اجتماعی  سازمان های  بنیادین  اصل  به 

شهروندان غیر مسلمان در نوشته های این افراد به عنوان شهروند درجه دوم دسته بندی شده 

و حق ندارند که در مناصب کلیدی حکومتی استخدام یا در مجالس قانون گذاری شرکت 

کنند. با آن ها به عنوان اهل ذمه و گروه های تحت حمایتی برخورد می شود که نیازی نیست 

تا در ساختار سیاسی که مسلمانان برای خودشان ایجاد کرده  اند، ادغام شوند. موضوعات 

نویسندگان  این  که  دلیل  این  به   
ً
صرفاً شد،  گرفته  نادیده  دیگر  یکبار  شهروندی  به  مربوط 

رژیم تبعیض را پذیرفته بودند. به نظر افندی این دسته از نویسندگان حتی به خود زحمت 

ندادند که به نویسندگان قرن پنجم/یازدهم مثل ابوالحسن ماوردی مراجعه کنند که معتقد 
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بود، غیر مسلمانان می توانند به مقام وزارت منصوب شوند. نیاز بود اصلاحی صورت گیرد 

العوا، فهمی هویدی، عبدالوهاب الافندی،  و این مهم در نوشته های فتحی عثمان، سلیم 

توفیق الشاوی، راشد الغنوشی و دیگرانی که از برابری کامل برای تمامی شهروندان حمایت 

شد. محقق  می کردند، 

عبدالحمید متولی و طارق البشری بر این باور اند که اسلام مسلمانان و غیر مسلمانان را 

در غالب حقوق و تکالیف برابر می داند. منابع شریعت حاوی اصول کلی است که می توانند 

بنیاد یک رژیم برابرگرایانه حقوق و تکالیف برای غیر مسلمانان را ایجاد کند. با این وجود 

غیر  و  مسلمانان  میان  کامل  برابری  نخواستند  و  نگرفتند  پیش  در  را  راه  این  متقدم  فقیهان 

مسلمانان را برقرار نمایند. نابرابری های که در اعصار متقدم وجود داشت و خود را ماندگار 

اعتقادی جامعه  که وحدت  گرفت  قرار  دولتی  بنیاد  اسلام  که  بود  دلیل  این  به   
ً
بعضاً کرد، 

مسلمانان را به یک الگو تبدیل کرد. ممکن است برابری کامل در آن شرایط ممکن نبوده، اما 

پس از ظهور ساختارهای سیاسی جدید و قوانین اساسی، دنیای اسلام دست خوش تحول 

برابری  این شرایط  اعتقادی.  تا وحدت  استوار است  ملی  بنیاد وحدت  بر  اکنون  و  گردیده 

عبدالوهاب  است.  واقع گرایانه  چشم انداز  یک  دینی  مختلف  فرقه های  تکالیف  و  حقوق 

خلاف آن را نیز یادآور شده که وضعیت غیرمسلمانان در میان جوامع مسلمان، در اعصار 

متقدم تنها تحت تأثیر عوامل دینی نبوده بلکه ملاحظات سیاسی هم بر آن تأثیر داشته داشته 

 مسیحیان مصری مجبور نیستند نابرابری ها را تحمل کنند، 
ً
است. اکنون مهم است که مثلاً

بلکه در عوض نوعی برادری معنوی و اعتماد باید تشویق شود تا به پرسش برابری حقوق و 

تکالیف پاسخ داده شود.

لازم است خاطر نشان گردد که قواعد فقهی مربوط به وضعیت غیرمسلمانان و اهل ذمه 

را حکومت مرکزی یا دولت نساخته، بلکه بیشتر محصول فردی فقهاست. لذا قواعد فقه به 

دست مردان دین و دانشمندان شریعت با استفاده از روش شناسی اصول فقه و اجتهاد بسط 

یافت. دولت ـ ملت های جدید از این پیش فرض فاصله گرفته است. دولت حاکمیت خود 

 به نهادها سپرده شده 
ً
را بر اساس قانون اساسی اعمال می کند و کار قانون گذاری آن معمولاً

که می تواند مجلس قانون گذاری، پارلمان یا شورای مشورتی باشد. علاوه براین، در بسیاری 

از قوانین اساسی موجود کشورهای اسلامی دین از سیاست جدا شده و مبنای قوانین اداره و 

حکومت بر دین قرار ندارد، بلکه بر نهادهای عقلانی دولت بنا شده است.
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بر مبنای این تحلیل برخی از شارحان، مانند فتحی عثمان، سلیم العوا، طارق البشری 

و افندی معتقدند که غیر مسلمانان حتی می توانند رئیس دولت انتخاب شوند. چون اکنون 

ریاست دولت یک مقام سیاسی است، نه یک مقام دینی. در معنای عام تر، این یک مقام 

انتخابی است و معنای انتخاب آن است که مردم به شخصی که مناسب تشخیص می دهند، 

رأی می دهند. ممکن است در گذشته ها طبیعی بوده باشد که ریاست دولت و حکومت یک 

 این مسئله را در پرتو واقعیت موجود 
ً
مسلمان تعیین شود، اما قوانین اساسی جدید معمولاً

جامعه تنظیم می کنند و معنایش آن است که هیچ مقررات از پیش تنظیم شده ای وجود ندارد. 

به نظر من افکار عمومی در بسیاری از کشورهای با اکثریت مسلمان در دنیای عرب و آسیا 

از نظریه ریاست غیر مسلمان بر دولت اسلامی حمایت نمی کند، هرچند ممکن است در 

کشورهایی که اقلیت های غیر مسلمان جمعیت قابل ملاحظه ای دارند، چشم انداز متفاوتی 

را مشاهده کرد.

1. حق رأی
شهروند می تواند در انتخاب رئیس دولت و دیگر نمایندگان ارکان حکومت مشارکت کند. 

و  رهبر  عنوان  به  مسلمانان  »بر هرکسی که  می کند:  بیان  این گونه  را  رأی جمهور  قدامه  ابن 

امام توافق کنند و با او بیعت کنند، امام خواهد بود و باید او را یاری و از او اطاعت شود.«  

نامیده می شود و مرحله  نامزدی )ترشیح(  انتخاب می شود، مرحله اول  امام در دو مرحله 

دوم بیعت. شخص می تواند به وسیله گروهی از انتخاب کنندگان که اهل حل وعقد نامیده 

می شوند یا به وسیله امام حاضرانتخاب شوند. شیوه دوم را استخلاف یا عهد می نامند. هردو 

شیوه در انتخاب چهار خلیفه راشده به کار رفته است. اما این بیعت عمومی جامعه یعنی رأی 

آن هاست که نامزدی اهل حل وعقد را به ثمر می نشاند. به عبارت دیگر، نامزدی به تنهایی، 

اگر به دنبال آن بیعت صورت نگیرد، اثری در تعیین رئیس دولت ندارد.

حق شهروندی بیعت در اصل قرآنی شورا ریشه دارد که به جامعه شایستگی اداره اموری 

به همه جامعه  انتخاب رئیس دولت یک مسئله مهمی است که  اعطا می کند.   را  خودش 

و  انتخابات عمومی  به صورت  را  باید جایگاه درستش  بنابراین، مشورت  مربوط می شود. 

بیعت پیدا کند، تا تمامی اعضای جامعه در آن مشارکت نمایند. قرآن مشارکت فعال جامعه 

در حکومت خودشان را تشویق می کند. این را می توان از آیات فراوانی که به صورت مستقیم 

جامعه مؤمنان را مخاطب قرار می‌دهد، فهمید. مخاطب مستقیم وحی بودن، آن گونه که به 
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روشنی از فراز قرآنی معروف »یا ایها الذین آمنوا« بدست می آید، به این معناست که قرآن به 

جامعه اسلامی در بر عهده گرفتن اجرای شریعت اعتماد می کند.

از آن جا که جامعه نمی تواند همواره به صورت مستقیم مسئولیتش را انجام دهد، این حق 

را دارد که نمایندگانی  را انتخاب کنند تا به نیابت از آن ها انجام دهند. بنابراین، رئیس دولت 

وکیل جامعه است که انتخاب و به او اعتماد شده است تا امور آن ها را بر اساس شریعت 

)از طریق گروه  یا غیر مستقیم  باشد  این که مستقیم  و  انتخاب  با شیوه‌  رابطه  اداره کند. در 

منتخبان( یا ترکیبی از هردو، موضوعی است که می توان از طریق مشورت آن را سامان داد. 

از آن جا که انتخابات یک حق جامعه است، این جامعه است که باید نسبت به شیوه استیفای 

بََيْْنََهُُمْْ« این آیه یک  ورََىٰٰ 
ُ

مْْرُُهُُمْْ شُ
َ
این حق تصمیم بگیرد. قرآن در این زمینه می فرماید: »وََأَ

نص روشنی است در رابطه با مشارکت مستقیم. به هرحال، سابقه خلفای راشدین نشان از 

بیعت مردم  نامزدشدن و  از طریق  ابوبکر،  اول،  انتخاب غیر مستقیم دارد. خلیفه  حجیت 

مدینه انتخاب شد و سایر مردم به صورت مستقیم مشارکت نکردند، اما اعتراضی هم نسبت 

به شیوه انتخاب صورت نگرفت. اگر این را به اصطلاح مدرن ترجمه کنیم، معادل انتخابات 

غیر مستقیم خواهد بود.

معاصر  کشورهای  از  برخی  اساسی  قوانین  در  مستقیم  غیر  انتخابات  از  نمونه هایی 

مسلمان نیز مشاهده می شود؛ مثل اندونزی که در آن رئیس دولت به وسیله نشست مشترک 

پارلمان و دیگر ارکان نمایندگی انتخاب می شود. در سال 2004 رئیس جمهور اندونزی از 

 موردی را نمی توان 
ً
طریق انتخابات های جداگانه و با رأی مستقیم مردم انتخاب شد. تقریباً

یافت که در سابقه حاکمان سلسله مراتبی متقدم انتخابات محلی، شهری یا حتی پارلمانی 

وجود داشته باشد. ولی به نظر می رسد که اصل اساسی نمایندگی، مشورت و انتخابی که 

فقها در رابطه با تعیین امام گفته اند، نسبت به سایر مقامات و ارگان های نمایندگی حکومتی 

 قابل اجراست. به نظر می رسد گسترش دامنه مشورت در امور سیاسی، با حد اکثر 
ً
نیز دقیقاً

ممکن مؤثریت، با تعالیم قرآن هماهنگ و مطلوب قرآن است.

به صورت سنتی، در انتخاب رئیس دولت تنها شهروندان مسلمان مشارکت می کردند، 

چون دیدگاه شایع در میان فقهاء متقدم همین بود و نیز به استناد این واقعیت که در انتخاب 

هیچ یک از خلفای راشدین غیر مسلمانان شرکت نکردند. لذا یک قاعده تأسیس گردید که 

تنها مسلمانان حق دارند نسبت به انتخاب رئیس دولت رأی بدهند. با این وجود، عبدالکریم 

زیدان به درستی بر این باور است که در شرایط موجود شهروندان غیر مسلمان نیز می توانند 
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در انتخاب رئیس دولت مشارکت کنند، به همان صورت که مجازند در امور حکومتی و ارکان 

نمایندگی آن مشارکت کنند. بنابراین، آن ها می توانند برای عضویت در مجالس نمایندگان 

کاندید شوند و نیز حق دارند رأی بدهند. به همین صورت می توانند در امور سیاسی نظر 

بدهند، حکومت را نقد کنند و به نمایندگی از موکلین شان دادخواهی کنند. بنابراین، هیچ 

مانعی بر سر راه مشارکت شهروندان غیر مسلمان در انتخاب رئیس دولت یا عضویت شان 

مورد  زمینه  این  در  را  زیدان  دیدگاه  الغنوشی  راشد  ندارد.  وجود  قانون گذاری  مجالس  در 

بحث قرار داده و حمایت قاطع خود را از آن اعلام کرده است. سعید رمضان نیز به حق اتباع 

غیر مسلمان برای رأی دادن و عضویت در پارلمان معترف است. وی اضافه می کند که قوه 

قانون گذاری پارلمان های مسلمان باید تابع دستورات شریعت باشد، اعم از این که اعضای 

غیر مسلمان آن را بپذیرند یا نپذیرند. به باور رمضان این مشکل را می‌توان از طریق گذاشتن 

قرآن و  با  قانونی مخالف  باشد،  نداشته  پارلمان حق  قانون اساسی حل کرد که  شرطی در 

سنّّت وضع کند.

2. حق نامزدشدن )حق الترشیح(
برای  را  نباید خود  یا غیر مسلمان،  باشد  افراد، مسلمان  که  دارد  در سنت وجود  شواهدی 

مقامات نامزد کند. به عبارت دیگر، تبلیغ از خود به منظور جلب رأی نکوهش شده است. 

عبدالرحمن بن سمره از پیامبر)ص( روایت کرده است که فرمود: »يا عبدالرحمن بن سََمُُرََة، 

عِِنْْتََ 
ُ
ةٍٍ أُ

َ
لَ
َ
عْْطِِتََيهََا عن غير مََسْْأَ

ُ
تََ إليها، وإن أُ

ْ
ةٍٍ وُُكِِلْ

َ
لَ
َ
عْْطِِتََيها عن مََسْْأَ

ُ
لِِ الِإِمََارََةََ؛ فإنك إن أُ

َ
سْْأَ

َ
لا تَ

عليها.« عبدالرحمن بن سمره بدنبال  امارت نباش، چون اگر آن را بخواهی و به دستت برسد، 

به آن واگذار شده ای و اگر بدون خواستن به تو داده شد، بر آن یاری شده ای. در حدیث دیگر 

پیامبر)ص( درخواست کرد که او را به منصب حکومتی  از  ابوذر غفاری  نیز روایت شده که 

إِِنََّهََا يََوْْمََ القِِيََامََةِِ  ، وََ
ٌ
مََانََةٌ

َ
إِِنََّهََا أَ ، وََ

ٌ
عِِفٌي

َ
 ضَ

َ
رٍٍّ، إِِنََّكَ

َ
بََا ذَ

َ
منصوب کند، پیامبر در پاسخ فرمود: »يََا أَ

هِِي فِِهََيا.« ای ابوذر، تو ضعيف و ناتوانی و 
َ
ذِِي عََلَ

َ
دََّى الَّ

َ
هََا، وََأَ

ِ
هََا بِِحََقِّ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
 مََنْْ أَ

َ
، إِِلاَّ

ٌ
امََةٌ

َ
خِِزيٌٌ وََنََدَ

اين مسئوليت ها امانت است و روز قيامت مايه ی رسوايی و پشيمانی خواهد بود؛ مگر برای 

ش بپذيرد و به وظيفه ی خود در اين مسئوليت عمل کند. البته 
ّ

کسی که آن را با رعايت حقّ

این مسئله در نامزدشدن شخص به وسیله شخص یا اشخاص دیگر صدق نمی کند، چون 

نامزدشدن به وسیله دیگران به معنای درخواست جامعه است و حاکی از اطمینان مردم از 

شایستگی وی نسبت به انجام وظیفه می باشد.
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نویسندگان جدید بر این باور اند که به دلیل تغییر شرایط، اگر نامزدها پا پیش نگذارند 

و خود را برای مردم معرفی نکنند، انتخاب نامزد مناسب برای مناصب عمومی کار دشواری 

)موقت(  زمان مند  تشریع  یک  می تواند  گردیده،  وارد  فوق  حدیث  در  که  دستوری  است. 

باشد که با همان شرایط زمان صدورش تناسب داشته اما با مصالح اجتماعی کنونی سازگار 

نیست. زیدان حتی فراتر رفته و معتقد است که نامزدشدن در صورت وجود افراد رقیب در 

شرایط موجود نوعی فضیلت است چون به جامعه کمک می کند که برای تصدی مقامات، 

اشاره  قرآنی  نمونه  به  می توان  زیدان  دیدگاه  اثبات  برای  باشند.  داشته  درست تری  انتخاب 

عََلِِمٌٌي«.   
ٌ

حََفِِظٌي ي  إِِّنِّ  ۖ رْْضِِۖ 
َ �
الْأَ زََائِِنِِ 

َ
ىٰٰ خَ

َ
عََلَ نِِي 

ْ
اجْْعََلْ  

َ
الَ

َ
پیامبر فرمود: »قَ کرد که در آن یوسف 

در این صورت مرا به خزانه داری مملکت منصوب دار که من در حفظ دارایی و مصارف آن 

دانا و بصیرم. ماوردی بر این باور است که اهل ذمه می توانند متصدی منصب وزارت تنفیذ 

 
اًً
شود، اما سمت صدراعظم )وزارت تفویض( و امامت تنها به مسلمان اختصاص دارد. اخیر

دانشمندان مسلمان زیادی، مثل النبهانی، محمد حمیدالله، احمد یسری و راشد الغنوشی، 

در حمایت از مشارکت، داوطلبی و نامزدی غیر مسلمانان در مجالس مشورتی سخن گفته 

اند. الغنوشی در این رابطه به تمهیدات قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران اشاره می کند 

داده است.  ایران اختصاص  و زرتشتی  یهودی  برای شهروندان  را  تعداد چوکی مجلس  که 

بنابراین، هنوز جا برای اجتهاد و تصمیم های مبتنی بر مشورت به وسیله جامعه برای انتخاب 

بهترین شیوه برای مشارکت شهروندان غیرمسلمان در حکومت در تمام سطوح، به ویژه در 

عرصه هایی که آن ها می توانند از جامعه خودشان نمایندگی و خدمت کنند، باز می باشد.

تکالیف  و  حقوق  با  رابطه  در  شریعت  دستور  اساسی ترین  می نویسد:  الغزالی  محمد 

شهروندان غیرمسلمان این است که »آن ها همان حقوق و تکالیفی را دارند که ما داریم«. اگر 

یک غیرمسلمان یهودی یا مسیحی به شهروندی دولت اسلامی در آید، »او به لحاظ سیاسی 

و از منظر شهروندی یک مسلمان خواهد بود که حقوق و تکالیف یکسان با مسلمان دارد«، 

سپهر  در  اساسی  اصل  می کند.  حفظ  دینی  و  شخصی  امور  در  را  خودش  هویت  هرچند 

روابط اجتماعی مشارکت و شمولیت است. به ویژه در عرصه فعالیت اقتصادی و استخدام 

نیز مسئله از همین قرار است. بنابراین، هیچ مانعی وجود ندارد که اهل کتابی مسلمانی را 

استخدام کند یا برعکس مسلمانی اهل کتابی را به کار گمارد. انتصاب یهودیان و مسیحیان 

در مناصب بالا یا پایین حکومتی، کمابیش در کشورهای مسلمان در قدیم و جدید شایع 

بوده است.
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الغزالی نیز خاطر نشان می کند که اسلام مسیحیت و یهودیت را به عنوان ادیان معتبر 

می پذیرد و اعلام می کند که دیدگاه آن نسبت به پیروان این دو دین مبتنی بر تعصب نیست. 

مراد آیات قرآنی که به مسلمانان نسبت به دوستی با یهودیان و مسیحیان و مشرکان هشدار 

از  آن ها حفاظت  از  و هدف  با مسلمانان است«  و محاربان  اسلام  به  می دهد »متجاوزان 

جامعه اسلامی در برابر شیطنت منافقانی است که به گروه های مشخصی از اهل کتاب در 

امور امنیتی که زندگی را تهدید می کرد، کمک می کردند. لذا به مسلمانان دستور داده شد که 

حق ندارند با آن ها دوست باشند.

قرضاوی با اشاره به استخدام شهروندان غیر مسلمان در مناصب عمومی در نوشته ای 

حکومتی  مناصب  در  که  دارند  حق  »اهل ذمه  می نویسد:  شده،  منتشر   1977 سال  در  که 

استخدام شوند، همانگونه که مسلمانان حق دارند«، به استثنای مقامات خاصی مثل رئیس 

توضیح  قرضاوی  دینی.  اوقاف  اداره  و  مسلمانان  برای  قضاوت  ارتش،  فرمانده کل  دولت، 

می دهد که امامت یا ریاست دولت ترکیبی از وظایف دینی و دنیوی را بر عهده دارد و شامل 

»جانشینی پیامبر)ص(«، می شود. فرماندهی نظامی نیز یک مقام دنیوی صرف نیست، چون 

شامل جهاد می شود که نوعی عبادت است، به همین ترتیب قضاوت که شامل اجرای احکام 

شرعی می شود و غیر مسلمان صلاحیت آن را ندارد که در مسئله ای قضاوت کند که به آن 

باور ندارد. قرضاوی با این بیان به مطلبی اشاره دارد که مدت ها پیش از او ماوردی در فرق 

بین دو نوع وزارت، یعنی وزارت تفویض و وزارت تنفیذ نوشته است. ذمی می تواند به وزارت 

دوم منصوب شود، اما نمی تواند به وزارت اول منصوب گردد.

افراد  و  هویدی  فهمی  و  العوا  غزالی،  عثمان،  فتحی  نظیر  شارحان،  از  دیگر  بسیاری  

دیگر، چنین محدودیتی را در استخدام نمی پذیرند. دلیل آن این واقعیت است که نهادهای 

حکومتی جدید را قانون و فرایندهای اداره می کند و به دنبال شایستگی و انصاف است. در 

قوانین اساسی نیز محدودیت هایی برقدرت وجود دارد که افراد مسئول، چه مسلمان باشد یا 

غیر مسلمان، باید آن را در نظر داشته باشد. من نیز با این دیدگاه غالب شارحان موافقم که 

برابری، ادغام و رفتار منصفانه با تمام شهروندان رهیافت بهتری است، چون نفع و مصلحت 

عمومی مردم در هماهنگی بیشتر و اتحاد اهداف میان آن ها است.

فتحی عثمان در نوشته ای در سال 1977 در مصر،  درخواست کرد که قوانین در خصوص 

حقوق و تکالیف شهروندان غیر مسلمان در کشورهای اسلامی که شریعت در آن جا اجرا 

مسئله  این  آیا  که  می کند  مطرح  را  سوال  این  او  باشد.  ابهام  بدون  و  شفاف  باید  می شود، 
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روشن است که برابری کامل میان همه ی شهروندان یک معیار پذیرفته شده است و آیا غیر 

مسلمانان در برابر قانون برابراند؟ عثمان همین طور این سوال را مطرح کرد که آیا قانون به غیر 

مسلمانان اجازه می دهد که عضو پارلمان، وزیر، قاضی، فرمانده ارتش، و امثال آن شود و 

حقوق غیر مسلمانان در رابطه با ساخت مکان های جدید برای عبادت چیست؟ این سوال ها 

و امثال آن ها پیش از این نیز مطرح شده بود، اما پاسخ هایی که به آن ها داده شده بود، خالی 

از ابهام نبود. به نظر فتحی عثمان، آنچه که  اکنون مورد نیاز است فاصله گرفتن از زبان مبهم 

و اتخاذ یک موضع روشن در رابطه با موضوعات است، به گونه ای که در ایجاد یک فضای 

تفاهم و اعتماد در جامعه کمک کند.

نیاز به شفافیت در دیدگاه مبهمی که غیر مسلمانان مصری تجربه کرده اند، به خوبی نشان 

داده می شود. فتحی عثمان می افزاید: »این حق شهروندان غیر مسلمان است که وضعیت 

قانونی و حقوق شان را بدانند تا نسبت به آینده خود اطمینان حاصل کنند.«  شهروند باید 

و  اساسی  مقررات  بین  بتواند  که  بداند  وضوحی  چنان  با  شریعت  برابر  در  را  خود  موضع 

قطعی آن و مقررات استنباطی و زمان مندی که با تغییر شرایط ممکن است تغییر کند، فرق 

قانون گذاری  منابع  از  یکی  گفته شود، شریعت  اساسی  قانون  ماده  یک  در  این که  بگذارد. 

 سرشت حقوقی ندارند، بلکه پرسش های 
ً
است، فایده ندارد. علاوه براین، موضوعات صرفاً

سیاسی و اقتصادی نیز نیازمند حل وفصل است. فتحی عثمان اضافه می کند که برای انجام 

این کار نیاز است، کمیته ای مرکب از دانشمندان شریعت و رهبران مذهبی غیر مسلمان و 

اندیشمندان برجسته در زمینه های مختلف ایجاد شود تا تحقیق کنند و نتایج یافته های خود 

را منتشر سازند.

3. حق مشورت
وقتی رئیس دولت بر اساس قانون انتخاب شد، ملزم است که در امور حکومتی با جامعه 

مشورت کند. بنابراین می توان گفت که پس از حق رأی، دومین حق سیاسی شهروند این 

است که باید از مشورت در امور حکومتی بهره مند شود. این یک حق جمعی جامعه است 

شود.  مشورت  آن ها  با  و  بدهند  نظر  و  کرده  اعمال  را  آن  باید  جامعه  شایسته  اعضای  که 

شواهدی در قرآن و سنت در رابطه با مشورت وجود دارد که نیاز نیست در این جا توضیح داده 

شود. بر اساس دیدگاه نویسنده تفسیر قرطبی، اگر رئیس دولت از انجام این واجب سرپیچی 

کند و در امور حکومتی مشورت نکند، می توان او ر خلع کرد. ابن تیمیه نیز معتقد است که 
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حکومت مستقر و اولوالامر و در واقع تمامی حاکمان و متولیان مسلمان باید تلاش کنند 

که مشورت کنند. چون خداوند متعال به پیامبرش، با وجود این که وی دریافت کننده وحی 

بود، دستور داده است که با جامعه مشورت کند. این دستور به طریق اولی شامل حاکمان 

مسلمان هم می شود.

به عقیده رشید رضا مشورت یک وظیفه مؤکد حکومت اسلامی است و به همین دلیل 

یک حق برای شهروندان و همه جامعه به حساب می آید. لذا باید در همه مسائل عمومی 

که نص قاطع نسبت به آن ها وجود ندارد، رعایت گردد. خود پیامبر)ص( و خلفای راشیدین 

به ویژگی برجسته حکومت اسلامی  تا آن جا که  بودند،  با جامعه بسیار کوشا  در مشورت 

تبدیل گردید که هرگز نیابد مورد غفلت قرار گیرد. سید قطب با این نظر موافق است و اضافه 

نیاز نیست، چون شریعت هیچ فرایند خاصی را برای انجام  می کند که هیچ شیوه خاصی 

مشورت مشخص نکرده است. این مسئله بر عهده جامعه است که شیوه های مناسب را در 

پرتو شرایط موجود و مصالح عمومی اختراع کند. چنان که پیش از این نیز بیان شد، روش 

از  یا  دارد،  امور محلی وجود  در  در مشورت  آنچه  نظیر  باشد،  می تواند مشارکت مستقیم 

طریق مجالس نمایندگی. جامعه می تواند شیوه ای را که به نظرشان مناسب می رسد تعیین 

امور  و  اسلامی  مشورتی حکومت  که جوهر  می آید  به دست  او چنین  تحلیل های  از  کند. 

سازمانی آن نیازمند تأسیس نهاد است. به عبارت دیگر، برای تعیین حق مشورت شهروندان 

به برخی دستور العمل های قانون اساسی و تأسیس چارچوب نهادی و شیوه هایی نیاز است 

که بدان وسیله این حق نقش درست و کاربردش را در زمینه امور مختلف جامعه پیدا کند.

شهروندان غیر مسلمان نیز می توانند در اموری که شایستگی دارند به حکومت مشوره 

آن ها  مشورت  تحصیل  دنبال  به  باید  حکومت  رهبران  و  گیرند  قرار  مشوره  طرف  یا  دهند 

نْْتُُمْْ 
ُ
رِِ إِِنْْ كُ

ْ
كّْذِّ


 ال

َ
هْْلَ

َ
وا أَ

ُ
لُ
َ
اسْْأَ

َ
باشد. این مطلب از آیه قرآن که خطاب به مؤمنان می فرماید: »فَ

مُُونََ« اگر نمی دانید از اهل ذکر )یعنی علما و دانشمندان هر امت( سؤال کنید، قابل 
َ
عْْلَ

َ
 تَ

الَا


استفاده است. مفسران گفته اند این آیه در واقع در رابطه با یهودیان و مسیحیان نازل گردیده 

است و بدین سان به مؤمنان اجازه داده که نظر و توصیه آن ها را به دست آورند. بنابراین، در 

اموری که ماهیت تخصصی دارد، باید به متخصصان مراجعه کرده، دیدگاه تخصصی شان را 

به دست آورد، اعم از این که به وسیله مسلمان ارائه شود یا به وسیله غیر مسلمان. شهروندان 

قسمت  در  تنها  نه  مجالس شورا شوند،  که عضو  دارند  را  این  نیز صلاحیت  مسلمان  غیر 

مشارکت  می توانند  نیز  مجلس  عمومی  مذاکرات  در  بلکه  خودشان،  جامعه  از  نمایندگی 
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کنند. تنها ملاحظه ای که برخی از مفسران در این رابطه دارند این است که آن ها حق اظهار 

 با ماهیت مذهبی را ندارند.
ً
نظر در رابطه با عقاید اسلامی و قوانین صرفاً

4. حق اعتراض 
فعالی  نقش  و  است  مشورت  بر  مبتنی  و  مشارکت محور  حکومت  یک  اسلامی  حکومت 

چون  اموری  است؛  قائل  باشد،  مربوط  آن ها   به  که  جامعه  امور  همه  در  شهروندان  برای 

به  امر  معنای  به  که  حسبه  قرآنی  دستور  از  می توان  را  این  اداره.  و  حکومت  سیاست های 

تنها  نه  بنیادین  و  استفاده کرد؛ چون حسبه حق گسترده  منکر می باشد،  از  نهی  و  معروف 

مؤمنا که تمام شهروندان است. چون هیچ کس حق ندارد مانع از بسط خوبی ها و جلوگیری 

گفته  است  کافی  نیست،  حسبه  بحث  جزئیات  طرح  به  نیازی  این جا  در  شود.  بدی ها  از 

شود که حسبه یک اصل قرآنی مهم است که به شهروندان اجازه می دهد، دیدگاه شان را در 

امّّا  با اعمال حکومت بیان کنند. ممکن است این مطلب به شورا هم مربوط باشد،  رابطه 

مشورت به صورت عادی زمانی انجام می شود که رهبران و اولوالامر درخواست توصیه یا 

مشورت نمایند، لذا ممکن است از این جهت که ابتکار شروع آن به دست مقامات است 

ذاتی  حق  یک  حسبه  به  نسبت  شهروندان  حق  برعکس،  باشد.  مواجه  محدودیت هایی  با 

است که وابسته به درخواست حکومت نیست. لازم است یادآوری شود که دست کم یکی 

از دو بعد حسبه، یعنی نهی از منکر، مشروط به این است که شهروند شاهد مستقیم یک 

کار بد باشد که جلو چشمش اتفاق می افتد، که این می تواند یک عامل محدودکننده هم به 

حساب آید. وقتی شورا و حسبه نتواند به شهروند این قدرت را بدهد که نظرش را در رابطه با 

امور سیاسی بیان کند، او می تواند به حق جایگزین، یعنی اعتراض از مقامات در چارچوب 

نزاکت و منافع عمومی متوسل شود. از این حق به عنوان حریة المعارضه، یا آن گونه که برخی 

 حق خاص تری است، 
ً
از نویسندگان می گویند، حریة نقد الحاکم یاد می شود که احتمالاً

چون معنای تحت اللفظی آن »آزادی انتقاد از حاکم« می باشد.

به گفته عفیفی »معارضه یک اصل اساسی در نظام حکمرانی اسلامی است« چون به فرد 

اجازه می دهد که حق را بیان کند و حتی زمانی که او را در برابر مقامات حاکم قرار می دهد، 

اظهار مخالفت کند. دلیل منصوص این مطلب هم در قرآن و هم در سنت وجود دارد که 

می توان آن را برای اثبات حسبه بیان کرد. در مرکز این نصوص، تعدادی از آیات قرآن وجود 

دارد. در سنت پیامبر و سیره خلفای راشدین نیز شواهدی در تأیید معارضه وجود دارد. در 
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حدیثی آمده است که: بهترین جهاد، گفتن سخن عادلان نزد سلطان ستمگر است. )افض 

الجهاد کلمة عدل عند سلطان جائر(.

در راستای همین پیام حدیث، خلیفه اول مسلمانان، ابوبکر، در خطبه آغازین خلافتش 

مردم را با این عبارات مخاطب قرار داد: »ای مردم! من به حکومت بر شما برگزیده شده ام، 

نادرست رفتم من  راه  به  اگر  و  بودم، کمکم کنید  راه راست  به  اگر  نیستم،  بهترین شما  اما 

مردم  از  خلافتش  آغاز  خطبه  در  نیز  ابوبکر  جانشین  الخطاب،  بن  عمر  کنید«.  راست  را 

خواست که اگر »کجی در او دیدند، راست کنند.«

بنابراین، شهروند این حق را دارد که در برابر انحرافات اعتراض کند و مقامات را از موضع 

با واقعیت گویی،  باید همراه  انتقاد  این  با روح مهربانی و شفقت نصیحت نماید.  اقتدار و 

رعایت ادب و متناسب باشد، یعنی نه بیش از اندازه باشد و نه از سر ضعف و غیر مؤثر.

غیر  شهروندان  مشارکت  و  بیان  عقیده،  آزادی  از  دفاع  به  غنوشی  هم  و  مودودی  هم 

مسلمان در امور حکومتی به همان شیوه ای که برای شهروندان مسلمان به رسمیت شناخته 

شده است، سخن گفته اند. اگر محدودیتی در اعمال این حق وجود دارد، نسبت به شهروندان 

مسلمان و غیر مسلمان به صورت یکسان وجود دارد؛ یعنی همه باید محدودیت های قانونی 

را رعایت کنند و در چارچوب این محدودیت، هیچ امتیازی یا نقصانی برای هیچ یک از 

شهروندان وجود ندارد.

5. حق مخالفت با حاکم منحرف
شهروند به صورت متعارف وظیفه دارد که از مقامات قانونی اطاعت و آن ها را یاری کند، اما 

مشروط به این که خود آن ها قانون را نقض نکنند. بنابراین، هرگاه اطاعت از امر منجر به یک 

تخلف آشکار گردد، وظیفه اطاعت منتفی می شود. در تمامی مواردی که نقض قانون جزیی 

است یا شهروند در شرعی بودن فرمان صادر شده به وسیله حکومت مشروع تردید دارد، 

ازمجاری  آن حکم  به  را نسبت  اما شهروند می تواند نظر خود  باقی است،  اطاعت  وظیفه 

متعارف بیان کند. مستند این اصل هم در قرآن و هم در سنت وجود دارد. قرآن از مؤمنان 

طِِعُُيوا 
َ
أَ وََ  هََ 

َ
اللَّ طِِعُُيوا 

َ
أَ آمََنُُوا  ذِِنََي 

َ
الَّ يُُّهََا 

َ
أَ »يََا  کنند:  اطاعت  از حکومت مشروع  می خواهد که 

ؤْْمِِنُُونََ 
ُ
تُ نْْتُُمْْ 

ُ
إِِنْْ كُ الرََّسُُولِِ  وََ  هِِ 

َ
اللَّ ى 

َ
إِِلَ رُُدُُّوهُُ 

َ
فَ يْْءٍٍ 

َ
نََازََعْْتُُمْْ فِِي شَ

َ
تَ إِِنْْ 

َ
فَ مْْ 

ُ
مِِنْْكُ مْْرِِ 

َ �
ولِِي الْأَ

ُ
أُ وََ   

َ
الرََّسُُولَ

يََوْْمِِ الْآخِِآرِِ« اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر 
ْ
هِِ وََ الْ

َ
بِِاللَّ
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خدا و اولو الأمر]اوصياى پيامبر[ را! و هر گاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر 

بازگردانيد )و از آن ها داورى بطلبيد( اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد

بنابراین، شهروندان باید از حکومت اطاعت کنند، مشروط به این که مطابق با دستوارات 

قرآن و سنّّت باشد. مفسران در خصوص این نص توضیحاتی ارائه داده اند که زمینه را برای 

دستورات  از  برخی  به  تنها  این جا  در  ما  می سازد.  فراهم  مهم  اصول  از  مجموعه ای  طرح 

اساسی در موضوع اطاعت اشاره می کنم که نیاز است در کنار آیه فوق مورد توجه قرار گیرند. 

بََعََ هََوََاهُُ وََ 
َ
رِِنََا وََ اتَّ

ْ
بََهُُ عََنْْ ذِِكْ

ْ
لْ

َ
نََا قَ

ْ
لْ

َ
فَ

ْ
غْ

َ
طِِعْْ مََنْْ أَ

ُ
 تُ

َ
 در یک آیه دیگر قرآن آمده است که: »وََ لاَ

ً
مثلاً

«  و از كسانكىه قلب شان را از ياد خود غافل ساختيم، اطاعت مكن! همان ها 
ً
رُُطاً

ُ
مْْرُُهُُ فُ

َ
انََ أَ

َ
كَ

كه از هواى نفس پيروى كردند، و كارهاي شان افراطى است.

در حدیث نیز آمده است: »السمع و الطاعة على المرء المسلم فيما أحبّّ ذكره ما لم 

ؤيمر بمعصةي، فإذا أمر بمعصةي فلا سمع و لا طاعة« همین محتوا در دو حدیث دیگر نیز وارد 

گردیده است، یکی از آن ها به صراحت اعلام می کند »لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق« 

و در حدیث دیگر آمده است: »لا طاعة فی معصیة، انّّما الطاعة فی المعروف«.

قرار  بحث  مورد  وظایف شهروندی  لحاظ  با  این خطابات  از  برخی  محتوای  ادامه  در 

زمانی وجوب  تنها  امر خلاف شرع  که  اشاره شود  اختصار  به  است  کافی  گرفت.  خواهد 

بر  بودنش  نیزخلاف شرع  و  باشد  و روشن  آن صریح  بودن  ندارد که خلاف شرع  اطاعت 

اساس فهم و برداشت شخصی نباشد. الصیبایی جوهر این دستورات را به این صورت بیان 

کرده است: »اگر به زبان روز تعبیر کنیم، پیام این خواهد بود که اگر دستور حکومت مخالف 

با قانون اساسی و دیگر قوانین باشد قابلیت اجرا ندارد«.

اگر  که  معنا  این  به  دارد،  شخصی  مسئولیت  اصل  به  مستقیم  رهیافت  یک  شریعت 

اشخاص از دستوری اطاعت کند که مخالف احکام شریعت است، عذرش پذیرفته نیست 

بر گناه  باشد. لذا قرآن به صورت واضح کسانی را که  باید پاسخ گو  برابر آن  و خودش در 

اصرار می کنند و اجداد و بزرگان خودشان را سبب گمراهی معرفی کرده از خدا برای آن ها 

 
الَاي

بِِّسَّ ونََا ال
ّلُّ


َ
ضَ

َ
أَ
َ
بََرََاءََنََا فَ

ُ
نََا وََكُ

َ
عْْنََا سََادََتَ

َ
طَ

َ
ا أَ نََّبَّا إِِّنَّ وا رََ

ُ
الُ

َ
طلب عذاب می کند، سرزنش می‌کند: »وََقَ

بِِرًًيا« و گویند: ای خدا، ما اطاعت امر بزرگان 
َ
عْْنًًا كَ

َ
عََنْْهُُمْْ لَ

ْ
ابِِ وََالْ

َ
عََذَ

ْ
يْْنِِ مِِنََ الْ

َ
نََّبَّا آتِِهِِمْْ ضِِعْْفَ رََ

و پیشوایان )فاسد( خود را کردیم که ما را به راه ضلالت کشیدند و تو ای خدا عذاب آنان را 

)سخت و( مضاعف ساز و به لعن و غضب بزرگ و شدید گرفتارشان گردان. در آیه دیگر با 
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َ

لِِكَ
�ذَٰٰ


َ
بََرََّءُُوا مِِنََّاۗ ۗ كَ

َ
مََا تَ

َ
 مِِنْْهُُمْْ كَ

َ
نََتََبََرََّأَ

َ
رََّةًً فَ

َ
نََا كَ

َ
نََّ لَ

َ
وْْ أَ

َ
بََعُُوا لَ

َ
ذِِنََي اتَّ

َ
 الَّ

َ
الَ

َ
تأیید این معنا می فرماید: »وََقَ

يْْهِِمْْ« و کسانىکه ]کورکورانه[ پیروى کردند، گویند: اى کاش 
َ
هُُمْْ حََسََرََاتٍٍ عََلَ

َ
عْْمََالَ

َ
هُُ أَ

َ
يُُرِِهِِيمُُ اللَّ

براى ما بازگشت ]به دنیا ممکن[ بود تا ما نیز از پیشوایان کفر بیزارى مىجستیم، همان گونه 

که آن ها از ما بیزاري جستند، این چنین خدا اعمالشان را که موجب حسرت هایى برای شان 

است.

گاهانه  نصوصی که در بالا به آن ها اشاره شد، ما را به این نتیجه می رساند که کسی که آ

 مسئول است و به دلیل اطاعت غیر مشروع 
ً
از دستور خلاف شریعت پیروی کند، شخصاً

آن  به خاطر  که  دارد  امکان  بوده  نیز  آن  پیامدهای  مسئول  می آید. وی  به حساب  گناهکار 

این باشد که  تنبیهی می تواند  پیامدهای  با  از مواجه شخص  تنها راه نجات  مجازات شود. 

اثبات نماید اطاعت در نتیجه اکراه غیر قابل اجتناب صورت پذیرفته است.

6. حق بر نیازهای اساسی
در  مفصل  صورت  به  دیگر  جای  در  چون  نمی شوم،  موضوع  این  جزئیات  وارد  این جا  در 

این خصوص بحث کرده ام.  به اختصار می توان گفت که اسلام فراهم کردن نیازمندی های 

اساسی زندگی شهروندان را، بدوین هیچ تفاوتی بر اساس طبقه یا اعتقاد لازم می داند. زکات 

که یک وظیفه قرآنی و یکی از پنج ستون اسلام به حساب آمده با همین هدف واجب گردیده 

است. قرآن به صراحت از حقوق اساسی فقرا در اموال ثروت مندان سخن می گوید و وعده 

پاداش متفاوت برای کسانی می دهد که به خاطر دوستی خدا مسکین، یتیم و اسیرا را اطعام 

سِِرًًيا«.
َ
يََتِِمًًيا وََأَ هِِّبِّ مِِسْْكِِنًًيا وََ ىٰٰ حُُ

َ
عََّطَّامََ عََلَ


عِِمُُونََ ال

ْ
يُُطْ می کنند: »وََ

 بر اساس گزارش ها آیه دوم زمانی نازل گردید که اسیران و زندانیان جنگی در مدینه 
ً
اتفاقاً

همگی غیر مسلمان بودند. تأمین حداقل های زندگی برای مردم و فراهم سازی نیازمندی های 

آن ها در ماهیت امربه معروف و نهی ازمنکر نیز قابل مشاهده است، چون به معنای ترویج 

خوبی ها و جلوگیری از بدی ها می باشد و ریشه عمیق در قرآن دارد و به شیوه های مختلف 

نماد خود اسلام نیز به حساب می آید.

سنت در این تعلیم قرآنی گام های بیشتری برداشته و کمک به نیازمندان و فقرا را به عنوان 

 وََلِِيََّ 
الَا

وظیفه اصلی حکومت اعلام کرده است. از همین رو می فرماید: »فالسلطانُُ ولِِيُُّ مََنْْ 

هُُ« و یا می فرماید: »فمن توفی و علیه دین فعلی قضاؤه، و من ترک مالا فلورثته« همین طور 
َ
لَ

مْْر المسلمين فاحْْتََجََبََ 
َ
أَ هُُالَّا الله عز وجل شئًًيا مِِنْْ 


از پیامبر)ص( نقل شده که فرمود: »مََنْْ و
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که  را  وفقره« هرکس  تِِهِِ 
َ
لَّ

َ
وخَ عنه دون حاجََتِِه  الله  احْْتََجََبََ  وفقرهم،  تِِهِِم 

َ
لَّ

َ
وخَ دُُونََ حاجََتِِهم 

خداوند عز و جل بر چیزی از امور مسلمین ولایت دهد و او آن حاجت را برآورده نکند و 

آن ها را با فقرشان واگذار نماید، خداوند نیز از او رو می گرداند و او را با فقرش تنها می گذارد.

از خلیفه ابوبکر و عمر بن الخطاب نقل شده که استحقاق برابر همه شهروندان از اموال 

عمومی بیت المال را نمی پذیرفتند. در حالی که ابوبکر به همه سهم برابر می داد و تبعیض 

بر اساس تقدم یا خدمت به اسلام را قبول نداشت، عمر این عوامل را نیز در نظر می گرفت. 

ابوبکر رفتار برابر را یک دستورالعمل اساسی برای سیاست حکومت می دانست و فضیلت 

بر اساس تقوا و خدمت به اسلام را مسئله ای بین انسان و خالقش می دانست.

ابوبکر در طول دو سال حکومتش )از 632 تا 634م( جنگ های رده را بر علیه کسانی راه 

انداخت که از پرداخت زکات خود داری می کردند. به همین مناسبت خلیفه تصمیم گرفت 

که غنائم جنگی را به صورت برابر میان مسلمانان توزیع کند و به این که چه زمانی اسلام 

اختیار کرده اند، چه نسبت خویشاوندی با پیامبر دارند، یا در راه اسلام چه شجاعت هایی به 

کار برده اند توجه نمی کرد. بر اساس گزارش ها این شیوه برخورد عرب‌های زیادی را تشویق 

کرد که به اردوی اسلام بپیوندند. ابوبکر غنائم را به صورت برابر میان سربازان تقسیم می کرد 

 به پیامبر)ص( اختصاص داشت، به خزانه دولت واریز می کرد.
ً
و یک پنجم آن را که قبلاً

 
ً
حق بر نیازهای اساسی شامل حق استخدام و کمک به یافتن شغل مناسب، مخصوصاً

توانایی  از  برخوردار  از شخصی  دارند. چون شریعت  کار  که قدرت  برای کسانی می شود 

جسمی که برای یافتن کار تلاش نمی کند، حمایت نمی کند. تنها حق این شخص آن است 

ابزارهای اولیه برای کار او را فراهم سازد. یعنی اگر  یا  که برای او فرصت کار ایجاد شود، 

تجهیزاتی لازم است، برای او خریداری کند، به او وام بدهد، یا سرمایه اندکی در اختیارش 

قرار دهد که مشغول شدن در کارهای تولیدی را ممکن سازد. از حضرت علی خلیفه چهارم 

نقل شده که فرمود فقر و ثروت مندی در وابستگی شخص به وطن نیز تأثیر دارد: »ثروت مند 

حتی اگر از وطنش دور هم باشد، آن جا را به وطنش تبدیل می کند، و فقیر حتی اگر در وطنش 

هم باشد غریب است«.

وقتی عمر به خلافت رسید، نظام عواید و مستمری را در کنار نظام دیوان )ثبت و راجستر 

در اردو( معرفی کرد، که به عنوان بنیادی برای تعیین عواید مورد استفاده قرار گرفت. نظام 

بر  بودند  آورده  از فتح مکه اسلام  توزیع عمر معیارهای مشخصی داشت: کسانی که پیش 
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کسانی که پس از آن اسلام آورده بودند، امتیاز بیشتری داشتند. خدمت به اسلام و قرابت 

به پیامبر نیز در نظر گرفت می شد. لذا از عمر نقل شده که می گفت؛ نمی توان با کسانی که 

همراه پیامبر جنگیدند و کسانی که بر علیه پیامبر جنگیدند، برابر رفتار کرد.

این  تثبیت   
ً
احتمالاً مستمری  تثبت  و  اردو  برای  دیوان  تأسیس  جنبی  تأثیرات  از  یکی 

بر مبنای روابط خونی به صورت واضح به رسمیت شناخته  تقسیم بندی ها بود. تقسیمات 

شد. گفته می شود سه نسب شناس وظیفه گرفتند که نظام سلسله مراتبی مستمری را بر اساس 

دو بخش تهیه کند، یکی عمومی و دیگر خاص. در بخش خاص، عرب ها به قبایل و عشیره ها 

تقسیم گردیده، اعضای هرکدام مشخص می گردید. معیار حاکم بر بخش خاص عبارت بود 

از تقدم در اسلام، خدمت برجسته به اسلام، سن، و قرابت به پیامبر. بر این اساس مردم به 

شهروندان »قدیم« و »جدید« طبقه بندی شدند و هردو گروه بر غیر مسلمانان برتری داده 

شدند.

قبیله ای  نسبت  اساس  بر  اردو  در  ثبت  و  مسلمانان  جدید  شهرهای  و  قشله ها  اردوها، 

تحت الحمایه  که  عرب  غیر  مسلمانان  با  روابط  به  نسبت  عامل  این  گردید.  سازماندهی 

تفاوت گذاری  از  دیگری  نوع  هم  این  می گردید.  لحاظ  نیز  )موالی(  می گرفتد  قرار  قبایل 

اسلامی  جامعه  در  مردم  عمر  مرگ  از  قبل  ترتیب  بدین  می آمد.  حساب  به  مسلمانان  بین 

به  مسلمانان عرب  مکه،  مسلمانان  انصار،  مهاجران،  بندی شدند:  دسته  زیر  گروه های  به 

صورت کلی، موالی، اهل کتاب و در نهایت معتقدان به باورهای دیگر. مفسران در درستی 

یا نادرستی این تفاوت گذاری های اولیه اختلاف نظر دارند و من قصد ندارم که وارد جزئیات 

این اختلاف نظرها شوم. از نقطه نظر ابعاد مادی استحقاق شهروندان نسبت به کمک های 

رسمیت  به  را  آن ها  عمر  خلیفه  خود  حتی  که  اساسی  اصول  در  انکشافات  این  معیشتی، 

نیاورد. وجود  به  تغییری  شناخت 

تمامی شهروندان دولت اسلامی شایستگی تأمین نیازهای اولیه زندگی از خزانه عمومی 

را دارند و باید تلاش صورت پذیرد که این نیازمندی ها در حد توان فراهم گردد. اگر خزانه 

عمومی درآمد کافی نداشته باشد، حکومت می تواند مالیات های بیشتری را بر ثروت مندان 

تحمیل کند تا نیازمندی های اولیه فقرا را تأمین کند و ثروت مندان هم وظیفه دارند که آن را 

پرداخت نمایند.
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ده ساله  پایان  تا  الخطاب  بن  که خلیفه عمر  رابطه لازم است خاطرنشان شود  این  در 

پیدا کرده، زکات را به دست آن ها برساند. گفته  خلافتش تلاش خاصی می کرد که فقرا را 

می شود، بعدها در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز )99 ـــ 101ه( شخصی که از جانب 

او مسئول زکات در آفریقا بود، به وی اطلاع داد که بیت المال اضافه آمده و هیچ فقیری در 

آفریقا وجود ندارد که نیازمند حمایت باشد. خلیفه دستور داد که به مصرف پرداخت بدیهی 

بدهکاران برسد و این کار تا آن جا ادامه یافت که به خلیفه گزارش دادند، هیچ بدهکاری باقی 

نمانده است، ولی هنوز بیت المال موجود است که وی دستور داد با آن ها برده ها خریداری 

و آزاد شوند.

ی( وظایف شهروندان
نویسندگانی که در موضوع حکومت و خلافت نوشته اند از دو وظیفه اصلی شهروندان نام 

و  سیاسی  وظایف  نخست  گام  در  هردو  که  نصرت  و  اطاعت  از  است  عبارت  که  برده اند 

به  اطاعت  می باشد.  حکومت شوندگان  و  حکومت گران  میان  وفاداری  و  اعتماد  به  مربوط 

تنهایی غیر الزام آور و انفعالی است، اما کمک کردن و حمایت کردن نیازمند دخالت فعال و 

اراده نیک است: داشتن 

1. اطاعت
اطاعت از حکومت مشروع و اولوالامر یک وظیفه قرآنی و یک واجب دینی است که در گام 

 هم 
ً
نخست متوجه مؤمنان می باشد. احادیث در رابطه با اطاعت، که به برخی از آن ها قبلاً

اشاره شد، از تعابیری استفاده کرده که مخاطب اصلی شان مسلمانان است. از طریق قیاس، 

حقیقت این الزام به شهروندان غیر مسلمان نیز قابل تسری است و آن ها نیز در امور مدنی 

اطاعت  به  ملزم  نمی‌کند،  مواجه  با خطر  به وظایف مذهبی شان  در عمل  را  آزادی شان  که 

تا امروز  با اطاعت از حکومت  می باشند. قیاس میان مسلمانان و غیر مسلمانان در رابطه 

 در قوانین اساسی 
ً
معتبر است و با معیارهای قانون اساسی مربوط به برابری که امروز عموماً

اساس  بر  اولوالامر  و  امام  انتخاب  دارد.  تطابق  پذیرفته شده،  قوانین کشورهای مسلمان  و 

شاخص های کلی و همه شمول و بیعت شهروند، اعم از مسلمان یا غیر مسلمان، اطاعت 

 مورد اشاره قرار گرفت و کافی 
ً
شهروندان را به دنبال دارد. ادله قرآنی و حدیثی اطاعت قبلاً

این نکات  قابل استفاده است، اشاره کنیم.  ادله  این  از  است که برخی نکات اصلی را که 

عبارتند از:
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الف( این که اطاعت به عنوان یک وظیفه شهروندی باشد، تنها در امور مشروع مصداق 

به آن اشاره شد، بدست می آید. چون  از تعبیر صریح حدیثی که در بالا  دارد. این مطلب 

اطاعت از رهبر بدون در نظرگرفتن تمایلات شخصی، خوش آیند یا ناخوش آیندی از شخص 

مورد نظر مطالبه می شود. تنها وصفی که باید به آن اشاره شود، این است که شخص مورد 

نظر باید دارای شایستگی باشد و مانع قانونی وجود نداشته باشد که او را از اطاعت استثنا 

کند.

ب( وقتی حکومت قانون یا دستوری را صادر می کند که منجر به نقض صریح شریعت 

 صریح و معین 
ً
یا گناه منجر می شود، شهروندان وظیفه اطاعت ندارند. البته نقض باید کاملاً

باشد و نتیجه تفسیر یا اجتهاد فقهی نباشد.

ج( اگر حکومت به صورت آشکار و روشن بر خلاف نصوص قرآن رفتار کرد و آشکارا 

مرتکب گناه شد، مرتکب خیانت شده و مشروعیتش را از دست می دهد و از سوی کسانی که 

با آن بیعت کرده، خلع می شود.

با  نباید  هیچ گاه  قانونی  مقامات  با  مخالفت  اسلام،  از  ارتداد  و  کفر  موارد  غیر  در  د( 

شورش مسلحانه به حمایت از یک اقلیت در جامعه صورت گیرد. چون پیامبر هشدار داده 

که هرکس بر علیه ما اسلحه به دست گیرد، از ما نیست »من حمل علينا السلاح فليس منا« 

در حدیثی دیگر با همین محتوا می فرماید: هرکس بر علیه ما سلاح برهنه کند از ما نیست.

همه این احادیث به شورشیان و باغیانی مربوط می شود که حاکمیت حکومت مشروع 

جامعه  حق  خصوص  در  بیشتر  جزئیات  می کشند.  چالش  به  درست  سبب  یک  بدون  را 

ادامه و ذیل عنوان  با حکومتی که مرتکب نقض صریح شریعت می شود، در  بر مخالفت 

پاسخ گویی و استیضاح مورد بحث قرار خواهد گرفت. به صورت گذرا باید یادآور شد که 

هیچ مورد روشن از خلع حاکم بر اساس کفر در تاریخ سیاسی مسلمانان به ثبت نرسیده 

است، هرچند اقدامات ناموفقی از شورش و بغی مرتبط با اتهام انحراف و حتی کفر فراوان 

رخ داده است.

2. نصرت
وظیفه نصرت حکومت مشروع تنها یک وظیفه صوری نیست، بلکه از وفاداری و محبت 

به  لیاقت رهبری و تعهد وی  تا حد زیادی به شایستگی و  مردم ناشی می شود. این مسئله 

خدمت به جامعه هم بر می گردد. از آن جا که شهروند با حاکم منتخب بیعت می کند، وظیفه 
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دارد که تا بیشترین حد امکان از او حمایت و او را یاری نماید. این مسئله بسته به نقشی که 

شهروند می تواند، بازی کند و میزانی که می تواند به رهبری کمک نماید، اشکال مختلف به 

خود می گیرد. کارمندان ملکی و نظامی، یا کسانی که در فعالیت های و وظایف مربوط به 

ترقی و رفاه اشتغال دارند، هر یک در همان زمینه خودشان می توانند، به رهبران کمک نمایند. 

کید کرده اند که یکی از آن ها نصیحت  فقیهان مسلمان به دو موضوع در رابطه با نصرت تأ

خیرخواهانه است که شهروند باید با دست گشاده آن را انجام دهد، چون مسئله ای مربوط به 

ابتکار خود او در تمامی زمینه هایی است که به ارتقای آرامش، محبت، همکاری و کارهای 

خیر است. نصیحت باید به شیوه زیرکانه و همراه با ادب صورت گیرد.

مستندات اصلی نصرت در قرآن و در قالب نصوص مربوط به تعاون در کارهای نیک 

و خیر نیز موجود است.  هرچند نص قرآنی مربوط به تعاون شامل رابطه حاکم و مردم هم 

به آن نیست، چون همکاری در کارهای خیر در تمامی سطوح میان  اما محدود  می شود، 

از چارچوب حکومت لازم است.  یا خارج  مؤمنان، و در واقع همه شهروندان، در داخل 

به  را  یهودیان  پیامبر  باشد.  زمینه  این  در  مستند  قدیمی ترین  می تواند  مدینه  اساسی  قانون 

عنوان شهروندان کامل پذیرفت و به آن ها فرصت نصرت و حمایت را اعطا فرمود، به همین 

ترتیب از آن ها خواسته شد که در مخارجی که برای دفاع از مدینه لازم بود، نیز سهم بگیرند. 

از تمامی اطراف امضاکننده این سند خواسته شده بود که به منظور دست یابی به هدف دفاع 

از مدینه در برابر تجاوز بیرونی حکومت و همدیگر را یاری کنند و کمک کنند تا عدالت در 

میان شهروندان آن برقرار گردد.

زمینه  در  می گذارد،  انگشت  آن  روی  اسلام  که  جامعه،  در  همکاری  ابعاد  از  یکی 

کید شده. دستورات زیادی  همسایگی )جوار( است که هم در قرآن و هم در سنت بر آن تأ

در منابع در رابطه با حقوق همسایگی وجود دارد که بخشی از آن را می توان از طریق مطالعه 

 در رابطه با هجرت پیامر)ص( و اصحاب وی به مدینه به دست 
ً
تاریخ اوایل اسلام، مخصوصاً

آورد. کسانی که از مکه به مدینه آمدند، یعنی مهاجرین، در آغاز به عنوان مهمان و همسایگان 

این  به  جدیدی  بعد  پیامبر)ص(  بعدها  گزیدند.  مسکن  مدینه  در  )انصار(  مدنی  مسلمانان 

این  به  احادیثی که  از  یکی  بود.  انصار  و  مهاجران  بین  اخوت  برقراری  آن  و  افزود  مسئله  

مسئله اشاره می کند، این حدیث است: »من كان ؤيمن بالله واليوم الآخر فلا ذِِؤي جاره، ومن 

 أو 
ً
 خيراً

ْ
كان ؤيمن بالله واليوم الآخر فلكيرمْْ ضيفه، ومن كان ؤيمن بالله واليوم الآخر فليقلْ

ليسكت« هرکس به خدا و روز جزا ایمان دارد، همسایه اش را اذیت نکند و هرکس به خدا 
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و روز جزا ایمان دارد، مهمانش را احترام کند و هرکس به خدا و روز جزا ایمان دارد، سخن 

نیک بگوید یا سکوت کند.

روابط  با  رابطه  در   
ً
مخصوصاً است،  دین  یک  به  معتقدان  از  فراتر  همسایگی  روابط 

مسلمانان و یهودیان مدینه. لذا نقل شده است که یکی از بردگان صحابی معروف پیامبر، 

ابن عباس، گوسفندی را ذبح کرد، ابن عباس به وی فرمود که بخشی از گوشت را به همسایه 

یهودی شان بدهد. ابن عباس این کار را بیش از یک بار انجام داد تا آن جا که برده برگشت و 

به او گفت که بارها این مطلب را گفته است. ابن عباس در پاسخ گفت: این بدان دلیل است 

کید کرد که ما گمان کردیم، همسایه از همسایه ارث  که پیامبر)ص( بر حقوق همسایه آن قدر تأ

هُُ«.
ُ
نََّهُُ سََيُُوََرِِّثُ

َ
نََنْْتُُ أَ

َ
جََارِِ حََتََّى ظَ

ْ
 يُُوصِِنِِيي بِِالْ

ُ
 جََبْْرََئِِلُي

َ
می برد: »مََا زََالَ

همسایه، چه مسلمان باشد یا غیر مسلمان، نسبت به همدیگر از حقوق و تکالیف یکسان 

برخوردار اند. این مسئله به ویژه در زمان حاضر که مسلمانان در جوامع چند مذهبی و در 

کنار افرادی با باورها و فرهنگ های مختلف، چه به عنوان همسایه یا شهروند زندگی می کنند، 

بیشتر مصداق دارد. هرچند مفهوم همسایگی در میان هم شهریان بیشتر معنا پیدا می کند، اما 

کاربرد آن وسیع تر است و شامل مواردی که همسایه همشهری نیست، نیز می شود و اقتضا 

دارد که همان رفتاری که اسلام برای همسایه مقرر کرده با آن ها نیز صورت گیرد.

و  بالمعروف  امر  یا  حسبه  در  مشارکت  دارد،  ضرورت  نصرت  آن  در  که  بعدی  زمینه 

النهی عن المنکر است. این یک اصل عام قرآنی است که در چشم انداز کلی اش موضوعات 

 این است که 
ً
کید شود، احتمالاً مختلفی را در برمی گیرد. نکته ای که در این جا باید روی آن تأ

حسبه از شهروندان می خواهد، برای ارتقای اهداف مفید، صلح و عدالت در جامعه همیشه 

هوشیار و گوش به زنگ باشند. بنابراین شهروندان تا آن جا که در توان دارند، از کارهای بد، 

خصومت و ظلم در هرجایی و هر زمانی که مشاهده کنند، جلوگیری کنند و هر اقدامی که 

می توانند، چه با زبان یا با رفتار، برای جلوگیری از شر در شرف وقوع انجام دهند. شهروند 

با انجام آن کار یا گفتار در حمایت از معروف، در واقع وظیفه مدنی و مذهبی خود را در 

نصرت حکومت مشروع انجام داده است. به همین ترتیب، شهروند  وظیفه دارد، وفاداری 

و محبت به حکومت را ارتقا بخشد و نسبت به هرنوع خطر، حمله فوری یا خیانتی که از 

آن اطلاع پیدا می کند، هشدار دهد. جدا از آیات فراوان قرآن و احادیث در رابطه با حسبه، 

 عََنْْ رََعِِيََّتِِهِِ وََ 
ٌ

مْْ مََسْْئُُولٌ
ُ
كُ

ُ
لُّ

ُ
 وََ كُ

ٍ
مْْ رََاعٍ

ُ
كُ

ُ
لُّ

ُ
حقیقت نصرت در حدیث زیر بازتاب یافته است: »كُ
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ٌ

هْْلِِ بََيْْتِِهِِ وََ هُُوََ مََسْْئُُولٌ
َ
ى أَ

َ
 عََلَ

ٍ
 رََاعٍ

ُ
لرََّجُُلُ

َ
 عََنْْ رََعِِيََّتِِهِِ وََ اَ

ٌ
 وََ هُُوََ مََسْْئُُولٌ

ٍ
لنََّاسِِ رََاعٍ

َ
ى اَ

َ
ذِِي عََلَ

َ
لَّ
َ
مِِرُُي اَ

َ �
لْأَ

َ
اَ

عََنْْهُُمْْ.«

ک( زنان و شهروندی 

به   
ً
تقریباً مسئله  نتیجه  در  و  نمی دهد  توضیح  را  زنان  شهروندی  جایگاه  فقهی  ادبیات 

صورت کامل، در حیطه قانون گذاری عرفی قرار می گیرد. قوانین مهاجرت و شهروندی در 

 از قوانین غربی اقتباس شده که آن ها نیز در برخورد برابر 
ً
غالب کشورهای مسلمان، کاملاً

با حقوق شهروندی زنان نقص دارند. لذا این سوال مطرح می شود که آیا زنان می توانند به 

همان شیوه ای که شوهران و پدران شان انجام می دهد، تابعیت و شهروندی خود را به شوهران 

و فرزندان شان انتقال دهند. موضوع اساسی در این جا برابری در برابر قانون است. قوانینی که 

در حال حاضر در بسیاری از کشورهای اسلامی رایج است، همانند کشورهای غیر مسلمان، 

نمی تواند  موجود  قوانین  اساس  بر  زن  نمی دهند. یک  ارائه  زنان  به  برابر  حقوق شهروندی 

شهروندی خود را به شوهر یا فرزندانش منتقل کند.

بسیاری از مفسران، مانند العوا و محمد شحرور از این مسئله انتقاد کرده اند و خواهان 

اصلاح قوانین مربوط به احوال شخصیه کشورهای عربی و مسلمان شده اند تا زنان نیز بتوانند 

شهروندی خود را به شوهران و همین طور فرزندان شان منتقل کنند. به گفته شحرور تا زمانی 

که قوانین به همین شکل و بدون اصلاحات لازم وجود داشته باشد »مردسالاری در جوامع 

عربی ادامه خواهد یافت و زنان به عنوان شهروندان درجه دوم باقی خواهند ماند.«  شحرور 

از ضرورت اصلاحات قانونی نیز سخن می گوید که بر اساس آن زنان بتوانند برای تمامی 

مناصب حکومتی نامزد یا انتخاب شوند و به صورت کامل در زندگی مدنی و جامعه جدید 

مشارکت داشته باشند. سلیم العوا به وضعیت توسعه نیافتگی فقه در موضوع شهروندی، به 

ویژه شهروندی زنان، توجه کرده و خود تلاش کرده که موضوعات خاصی را در پرتو تعالیم 

او اشاراتی  آثار  این  به  ادمه  قرار دهد. من در  فقه مورد بحث  قرآنی و قواعد کلی  نصوص 

کرده‌ام:

منابع  در  برابری  کلی  معیارهای  به  باید  کنیم  نگاه  منظر شریعت  از  موضوعات  به  اگر 

شریعت مراجعه کنیم، چون به این موضوع به صورت خاص در ادبیات فقهی پرداخته نشده 

است. آیات قرآنی زیر دستور العمل های اساسی در رابطه با حقوق برابر زنان فراهم می سازد:

مََعْْرُُوفِِ«
ْ
يْْهِِّنَّ بِِالْ

َ
ذِِّلَّي عََلَ


 ا

ُ
لُ

ْ
هُُّنَّ مِِثْ

َ
»وََلَ
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ویژه  به  با مردان،  برابر  تکالیف  و  نظام حقوق  زنان  برای  اعلام کلی است که  این یک 

همسران شان که مخاطب مستقیم این آیه است، و سایر اعضای جامعه وضع می کند. برابری 

و تساوی حقوق و تکالیفی میان مردان و زنان موضوع محوری این خطاب قرآنی است و به 

صورت طبیعی حقوق شهروندی هم یک استثنا نیست. اشاره به ملاحظات برابری و مهربانی 

 خواستار یک نظام برابری 
ً
 بدین معنا است که قرآن لزوماً

ً
آیه احتمالاً این  )بالمعروف( در 

مکانیکی نیست، بلکه برابری را در نظر دارد که منصفانه و معنادار باشد و با روح و ظاهر این 

رهیافت هماهنگ باشد.

تََسََبْْنََ« 
ْ
ا اكْ سََّنِّاءِِ نََصِِبٌٌي مِِّمَّ تََسََبُُواۖ ۖ وََلِِل

ْ
ا اكْ جََّرِّالِِ نََصِِبٌٌي مِِّمَّ قرآن در آیه دیگر می فرماید: »لِِل

 شامل همه نوع به دست آوردن، اعم از مادی و معنوی، می شود، 
ً
هرچند اشاره به کسب معمولاً

 در نظر گرفته نمی شود، این است که احفاد انسان نیز جزیی از کسب، یا 
ً
اما آنچه معمولاً

این امکان را  اگر پدر  به دست می آورد و تحصیل می کند، محسوب می شود.  انسان  آن چه 

 در همین موقعیت 
ً
دارد که تابعیتش را از طریق خون به فرزندانش منتقل کند، مادر نیز دقیقاً

قرار دارد و رابطه خونی او با احفادش اگر قوی تر نباشد، دست کم با پدر برابر است. بنابراین، 

مادر هم باید این حق شهروندی را داشته باشد. برداشت سلیم العوا از آیه فوق همین است. 

بنابراین قانون گذاری عرفی کشورهای مسلمان باید این مسئله را در نظر بگیرد و رفتار برابر 

در موضوع شهروندی را برای زنان تأمین کند.

در رابطه با شهروندی، قاعده اولیه این است که پدر حق دارد، تابعیتش را به احفادش 

یا  پدر  تابعیت  ناشناخته بودن  یا  نبودن  معین  چون  دلایلی  به  کار  این  اگر  اما  کند.  منتقل 

نزدیکترین  از طریق  باید  انتقال  نباشد،  امکان پذیر  ندارد،  تابعیتی  پدر هیچ  در مواردی که 

منتقل گردد. فرزندان  به  مادر  تابعیت  که  داده شود  اجازه  و  گیرد  جایگزین صورت 

نتیجه گیری و پیشنهادات 
چنین می نماید که شهروندی یک عرصه مهم و پر چالش در مجموعه کلی حقوق و آزادی های 

بنیادین به حساب می آید. پس از ظهور دولت ملت در اروپا و پذیرش آن به وسیله کشورهای 

مسلمان اهمیت آن بیشتر شد ه است. یکی از چالش هایی که بیش از همه قابل ذکر است، 

 نتوانسته اند، موضوعات شهروندی 
ً
این است که قوانین مهاجریت و تابعیت موجود عموماً

را به روح همبستگی و همکاری میان مردم تبدیل کند. عرف که یکی از منابع شناخته شده 

در حقوق اسلامی است، اکنون گفته می شود که ملت دولت را پذیرفته، همانگونه که قوانین 
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اندیشه  در  نه  وجود  این  با  است.  کرده  تأیید  را  آن  این کشورها  ملی  منشورهای  و  اساسی 

اروپایی و نه در آثار فقیهان مسلمان نمی توان تعریف روشنی از آن به عنوان یک حق اساسی 

یافت. دلیل آن می تواند این باشد که شهروندی یک مفهوم تک بعدی نیست، چون در ضمن 

خود حقوق متعدد دیگری را نیز شامل می شود، مثل حق اقامت، کار، تحصیل، رفاه و امثال 

از حقوقی  تعدادی  دارد،  تمایل  اساسی  آزادی های  و  با حقوق  رابطه  در  فقهی  آن. گفتمان 

را که ناشی از شهروندی است، پذیرد، اما خود شهروندی را به عنوان یک حقوق فردی به 

رسمیت نمی شناسد. با وجود این واقعیت که نهادهای جدید تمایل دارد، دستور العمل هایی 

را در رابطه با شهروندی فراهم سازد، هنوز نتوانسته آن را به عنوان یک حق اساسی بپذیرد. 

بخشی از دلیل آن می تواند، این واقعیت باشد که برخلاف دیگر عرصه های حقوق اساسی، 

مثل حق مالکیت، کار و تحصیل که تنها برای شهروندان پذیرفته شده است، شهروندی به 

بیگانگانی مربوط می شود که به صورت معمولی در خارج از قلمرو دولت و نهادهای ملی 

قرار می گیرد. به عبارت دیگر، شهروندی یک مفهوم وسیع است که شامل حقوق دیگری 

می شود که موضوع آن ها تنها شهروندان نیست، بلکه بیگانگان نیز است.

ملت  اساسی  مفهوم  که  کرد  مشاهده  می توان  را  پدیده  بیست‌ویکم، سه  قرن  آوان  در 

بحران  نخست  می کند.  مطرح  پرسش  یک  عنوان  به  را  آن  تاریخی  اهمیت  و  دولت 

دولت های پسااستعماری در جنوب، دوم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی، 

عوامل  این سه مجموعه  اروپایی.  اتحادیه  در کشورهای  فراملی  اتحادهای  و سوم ظهور 

همیشه باهم یک راستا نیستند، اما همگی به خطوط گسل های مشخصی در نظریه ملت 

دولت اشاره می کند و این که نظریه مذکور در تحقق میل به همکاری بزرگتر و اتحاد میان 

خورد. شکست  مردم 

محتوای نادرست و در مواردی تبعیض آمیز قوانین تابعیت عصر ما نیازمند تجدید نظر و 

اصلاح است تا ارتباط واقعی میان »حقوق بشر« و »حقوق شهروندی« ایجاد گردد، چون در 

این که بتوان چنین پیوستگی معناداری در برابر چسپیدن دوامدار به مفهوم تو خالی حاکمیت 

ملی ایجاد کرد، تردید وجود دارد، مفهومی که فراتر و بیشتر از درخواست مؤکد انسانی برای 

احترام به حقوق بشر است.

تمایز میان شهروندان و افرادی که شهروند نیستند، یعنی ملی و بیگانه نوعی جدیدی از 

تبعیض در حقوق میان افراد در میان مرزهای دولت ملت است. آنچه ما امروزه شاهد آن 

هستیم عصر جدیدی از ناسیونالیسم انحصارطلب در اروپا است که خود را در قالب لفاظی 



100

14
03

ن 
ستا

تاب
م، 

سو
ره 

ما
 ش

ل،
 او

ال
 س

ت/
سا

 قب
ی

ص
ص

خ
-ت

ی
لم

 ع
مه 

ل نا
ص

ف

محلی تبارز می دهد و بر نژاد، فرهنگ و دین تکیه می کند و در واقع عقب گرد جدی از رشد 

انسانی به حساب می آید.

به  را  اعتبار ملت دولت  واقع،  امر  به عنوان یک  این وجود، تحقیق حاضر دست کم  با 

 به لحاظ تاریخی بر 
ً
مثابه جانشینی برای مفاهیم قدیمی دارالاسلام و دارالحرب که ظاهراً

اندیشه اسلامی غلبه داشته، مفروض گرفته است. اما این فرض بیش از آن که بر اساس یک 

انتخاب باشد به اقتضای ضرورت است، چون فرمول دولت ملت در ذات خود یک چالش 

است، همان گونه  ناسازگار  در شریعت  افراد  از حقوق شناخته شده  بسیاری  با  زیرا  است، 

که با سطوح وسیع تری از اتحاد و همکاری میان مردم ناسازگاری دارد. به عنوان مثال حق 

کار یک حق شناخته شده برای هر مسلمان، و در واقع برای هر فرد، در شریعت است، اما 

یک  که  است  درست  این  آیا  سازد.  محدود  خودش  اتباع  به  را  آن  می  خواهد  دولت  ملت 

مسلمان، یا هر شخص دیگر را از حق کار برای تأمین معاش، یا حق اقامت در یک کشور 

یا محل محروم شود، حتی اگر سال ها در آن کشور زندگی کرده باشد؟ این تنها بدان دلیل 

بیان گردید که روشن شود، ناسازگاری های مشخصی میان رهیافت وسیع نگرانه شریعت و 

آن  بر  ملی  دولت  و  ناسیونالیسم  اساسی  دیدگاه های  که  دارد  وجود  محدودنگرانه ای  تلقی 

کید می کند. پژوهش های بیشتری نیاز است تا این موضوع و موضوعات مرتبط دیگر در  تأ

باب شهروندی هم از منظر شریعت و هم از منظر ناسیونالیسم روشن شود. نقص و ناتمامی 

تحقیقات موجود در این موضوع بعضا به این دلیل است که مردم اعتبار اخلاقی ناسیونالیسم 

و  اتحاد  برای  انسانی  مطالبات  بر  مسئله  این  که  را  چالش هایی  و  می پندارند  مفروض  را 

همکاری بیشتر میان مردم به وجود می آورد، نادیده می گیرند.

چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، مفهوم دارالاسلام و دارالحرب ریشه روشنی در قرآن و سنت 

ندارد و یک مفهوم فقهی است که در اعصار متأخر بسط یافته و بسیار محتمل است که تحت 

تأثیر منافع سیاسی امپراطوری عباسی ایجاد شده باشد. لازم نیست نسل جدید مسلمانان در 

قید و بند آن بمانند، به ویژه اگر واقعیت های متغیر روابط بین المللی و ملاحظات ژئوپلتیک 

امروزی در جهان اسلام در نظر گرفته شود. جهان، امروز خانه بیش از 50 کشور مستقل 

را  آن  بتوان  دارالاسلام  اصطلاح سیاسی  با  که  بزرگ  واحد سیاسی  یک  نه  است،  مسلمان 

میان  اکنون  که  جانبه ای  دو  توافقات  و  بین المللی  معاهدات  پیچیده  شبکه  کرد.  توصیف 

انطباق  قابل  دارالحرب  واقعیت  یا  مفهوم  با  دارد  غیر مسلمان وجود  و  کشورهای مسلمان 

نیست، چون این مفهوم ریشه در این انگاره مبهم دارد که جنگ حالت اولیه روابط با سایر 
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جهان است. این بنای فقهی در همان ابتدا هم مناقشه برانگیز بود، ولی اکنون ارتباط خود را 

با اوضاع و احوال موجود جهان امروز از دست داده است. به گفته زینب بداوی، باید بیشتر 

خود  اروپایی  اتحادیه  و  جهانی شدن  گسترش  نتیجه  در  ناسیونالیسم  چگونه  که  کرد  تأمل 

با جهانی شدن می گوید:  بداوی در رابطه  تولید می کند.  باز  اقلیت های فرهنگی  به زیان  را 

»همین طور که جهانی شدن مرزهای ملی را کمرنگ می کند، مردم شروع می کنند به بازگشت 

به درک خودشان از خویشتن و به‌دنبال تضمین های گذشته می گردند تا به خودشان اعتبار 

اصلاحیه  خالص خواهان  توازن نژادی،  چون  عناوینی  با  نژادپرست،  گروه های  بخشند. 

اول، حزب یک ملت، جبه ملی و...، با مهارت از اینترنت استفاده می کنند تا دیدگاه های 

انحصارگرایانه و پیش داوری های خود را همه جا تبلیغ کنند.

دولت، واحد سازمانی موجود است و دارالاسلامِِ گذشته اکنون تکه تکه گردیده و جایش 

را  از جهان  که بخشی  نیست  واقع بینانه  دیگر  است.  داده  متعدد  واحدهای سرزمینی  به  را 

و  شده  پذیرفته  هنجار  صلح   
ً
عموماً اکنون  چون  کنیم،  نشانه گذاری  دارالحرب  عنوان  به 

افراد و دولت ها از طریق عمل بالمثل و توافقات صلح آمیز با یکدیگر ارتباط دارند. اکنون 

تنها در موقعیت های استثنایی و هنگام بروز جنگ میان کشورها مصداق  دارالحرب شاید 

داشته باشد. حتی در این شرایط نیز جنگ باید یک وضعیت موقتی و گذرا در نظر گرفته شود 

 استفاده از تعبیر حربی در توصیف همه شهروندان کشور متخاصم موجه 
ً
که بازهم ضرورتاً

به نظر نمی رسد. به تعبیر الشاوی مشکل اساسی ریشه در این واقعیت دارد که شهروندی 

به عنوان یک مفهوم برای عالمان فقه ما شناخته شده نبود و مفهوم دارالاسلام و دارالحرب 

در عصر تسلط امپراطوری اسلامی به عنوان یک قدرت جهانی، مناسب و حتی راحت به 

نظر می رسید. ملت دولت به عنوان یک واحد منظم و شهروندی به عنوان چارچوب بنیادین 

هویت و ارتباطات به جای مفاهیم گذشته نشسته است. با این وجود »امت« به عنوان یک 

چارچوب وسیع تر برادری دینی که همه مسلمانان با قطع نظر از ملیت و مکان اقامت شان به 

آن تعلق دارند، میان مسلمانان باقی مانده است.

رهیافت  یک  ایجاد  مسیر  در  مانعی  که  دارالحرب  نظریه  کنارگذاشتن  با  من،  عقیده  به 

از اصول  بود، حقوق اسلامی مجموعه ای  به شهروندی در حقوق اسلامی  نظری مناسب 

کلی در رابطه با شهروندی دارد که انعطاف پذیری و قابلیت پذیرش را امکان پذیر می سازد. 

مهمترین دلیل این مسئله دیدگاه انسانی قرآن و سنت که انسان را خلیفه خدا و تدبیرکننده 

امور زمین می داند تا نظم عادلانه را در آن برقرار کند. به نظر می رسد، آرمان های کرامت 
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انسان، برابری و عدالت در قرآن و سنت، انسانیت را به عنوان یک ذات واحد در نظر می گیرد 

که در آن سطح، ملیت، نژاد و دیگر عوامل متمایزکننده ای که ممکن است مانع آزادی طبیعی 

افراد و انتخاب اقامت گاه شود، به رسمیت شناخته نمی شود. با توجه به آنچه گفته شد، به 

منظور در پیش گرفتن یک چارچوب سیاسی که برای همه اطراف مفید باشد، ملاحظات یک 

سیاست خردورزانه در چارچوب کلی سیاست شرعیه هنوز می تواند به کار گرفته شود، بدون 

داده شده است نقض  توضیح  اسلامی  منابع  در  که  را  و عدالتی  برابری،  آرمان های  این که 

شوند.

تقدیر و تشکر
مایلم از همکارم فاریز زینال و عبدالکریم به دلیل همکاری سخاوت مندانه شان در آماده سازی 

این متن برای چاپ تشکر کنم.
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يم  نظام قضايی در قرآن کر
)پاره دوم(

عبدالله جعفری1

مبحث دوم: شرایط، اقسام و احکام قاضی
باشد،  فراهم  شرایطی  قاضی  در  است،  لازم  که  کرد  استفاده  می توان  قرآن کریم  آیات  از 

بدون آن شروط قاضی صلاحیت و شایستگی لازم برای قضاوت را ندارد، همین طور قاضی 

احکامی دارد. این دو بحث مورد بررسی قرار گرفته و آیات مبارکه که دال بر آن است، آورده 

می شود.

گفتار اول: شرایط قاضی
شرط اول: بلوغ

از جمله شروط قاضی بلوغ است و در آیات مبارکه قرآن کریم دلیلی برای این شرط تا جایی که 

فحص صورت گرفتف، وجود ندارد و مهمترین دلیل برای اعتبار شرط بلوغ در باب قضا دو 

امر است:

الف( اجماع؛ تمام فقهای شیعی بلوغ را به عنوان شرط برای قضاوت دانسته اند.

1.  استاد حوزه و دانشگاه.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403

noname
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ب( عدم ولایت صبی؛ شهید ثانی برای اعتبار این شرط این گونه استدلال کرده، صبی و 

دیوانه بر خودشان ولایت ندارند و به طریق اولی بر دیگران نیز ولایت ندارند، سخن شان در 

مورد خودشان نافذ نیست و در مورد دیگران به طریق اولی نافذ نمی باشد )عاملی، ۱۴۱۳ق، 

ج۱۳، ص۳۲۷-۳۲۶(.

این استدلال در صورتی تمام است که نص از آیات و روایات بر عدم ولایت صبی وجود 

داشته باشد، در این صورت می توان گفت؛ آنان ولایت ندارند، آن چه ثابت شده ولایت آنان 

به خصوص  اثبات نرسیده،  به  آنان  امور غیر مالی عدم ولایت  اما در  امور مالی است  در 

این که ما پیامبرانی داریم که منصب نبوت به آنان در کودکی داده شده است، لذا دلیلی وجود 

ندارد که سپردن منصب قضاوت به صبی ممیز واجد شرایط جایز باشد.

ممکن گفته شود، از آیات قرآن کریم اعتبار بلوغ در پاره از مسائل فهمیده می شود:

وا 
ُ
ولُ

ُ
سُُوهُُمْْ وََ قُ

ْ
وهُُمْْ فيها وََ اكْ

ُ
 وََ ارْْزُُقُ

ً
مْْ قِِياماً

ُ
كُ

َ
هُُ لَ

َ
 اللَّ

َ
تي‏ جََعََلَ

َ
مُُ الَّ

ُ
كُ

َ
مْْوالَ

َ
هاءََ أَ

َ
وا السُُّفَ

ُ
ؤْْتُ

ُ
»وََ لا تُ

يْْهِِمْْ 
َ
عُُوا إِِلَ

َ
ادْْفَ

َ
 فَ

ً
داً

ْ
إِِنْْ آنََسْْتُُمْْ مِِنْْهُُمْْ رُُشْ

َ
وا النِِّكاحََ فَ

ُ
غُ

َ
يََتام‏ى حََتََّى إِِذا بََلَ

ْ
وا الْ

ُ
* وََ ابْْتََلُ

ً
 مََعْْرُُوفاً

ً
وْْلاً

َ
هُُمْْ قَ

َ
لَ

 
ْ

لْ
ُ
كُ

ْ
يََأْ

ْ
لْ

َ
 فَ

ً
قيراً

َ
 وََ مََنْْ كانََ فَ

ْ
يََسْْتََعْْفِِفْ

ْ
لْ

َ
نِِيًًّا فَ

َ
بََرُُوا وََ مََنْْ كانََ غَ

ْ
نْْ يََكْ

َ
 أَ

ً
 وََ بِِداراً

ً
وها إِِسْْرافاً

ُ
لُ

ُ
كُ

ْ
أْ
َ
هُُمْْ وََ لا تَ

َ
مْْوالَ

َ
أَ

« )نساء/5-6(؛ اموال 
ً
هِِ حََسيباً

َ
ف‏ى بِِاللَّ

َ
يْْهِِمْْ وََ كَ

َ
وا عََلَ

ُ
هِِدُ

ْ
شْ

َ
أَ
َ
هُُمْْ فَ

َ
مْْوالَ

َ
يْْهِِمْْ أَ

َ
عْْتُُمْْ إِِلَ

َ
إِِذا دََفَ

َ
مََعْْرُُوفِِ فَ

ْ
بِِالْ

خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد و از آن، به 

آن ها روزى دهيد! و لباس بر آنان بپوشانيد و با آن ها سخن شايسته بگوييد! و يتيمان را چون 

به حد بلوغ برسند، بيازماييد! اگر در آن ها رشد )كافى( يافتيد، اموال شان را به آن ها بدهيد! و 

پيش از آنكه بزرگ شوند، اموال شان را از روى اسراف نخوريد! هر كس كه بىنياز است، )از 

برداشت حق الزحمه( خوددارى كند و آن كس كه نيازمند است، به طور شايسته )و مطابق 

زحمتى كه مكىشد،( از آن بخورد. و هنگامى كه اموال شان را به آن ها بازمىگردانيد، شاهد 

بگيريد! اگرچه خداوند براى محاسبه كافى است.

از این آیه مبارکه استفاده می شود، شرط لازم برای دریافت اموال بلوغ است، وقتی صرف 

دریافت اموال بلوغ شرط باشد، برای منصبی همانند قضاوت به طریق اولی این شرط باید 

باشد.

می شود،  استفاده  مبارکه  آیه  از  که  چیزی  نهایت  گفت؛  می توان  اشکال  این  پاسخ  در 

توانایی  اگر  و  اموال لازم است  از جمله تسلیم  و  توانایی اشخاص در مسؤولیت ها، کارها 

لازم برای حفظ مال را نداشته باشد یا توانایی لازم برای مسؤولیتی را نداشته باشد، نمی توان 
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آن مسؤولیت را به او واگذار کرد. شاهد بر این مطلب تعبیر به سفهاء است. سفیه به کسی 

اطلاق می شود که در امور مالی توانایی لازم را ندارد و مال از دست او به آسانی هدر می رود.

شرط دوم: عقل
قاضی لازم است عاقل باشد، زیرا در صورت نبود این شرط توانایی حکم مطابق با عدل و 

ما انزل الله را ندارد.

شرط سوم: اسلام
از آیات قرآن کریم استفاده می شود که قاضی باید مسلمان باشد، قضاوت غیر مسلمان معتبر 

نیست:

)نساء/141(؛ خداوند هرگز كافران   »
ً
سََبلاًي مُُؤْْمِِننََي 

ْ
الْ ى 

َ
عََلَ كافِِرنََي 

ْ
لِِلْ هُُ 

َ
اللَّ  

َ
يََجْْعََلَ نْْ 

َ
لَ »وََ 

ندارد  و سلطه ای  بر مسلمان سبیل  کافر  آیه کریمه  نداده است. طبق  طى 
ّ
تسلّ مؤمنان  بر  را 

شود  قضا  منصب  متصدی  نمی تواند  کافر  نتیجه  در  است،  سلطه  مستلزم  قضا  منصب  و 

ص۳۴(. ج۱،  ۱۴۱۸ق،  )سبحانی، 

در نقد استدلال به آیه مبارکه برای اعتبار اسلام گفته شده: در صورتی استدلال به این آیه 

تمام است که قاضی کافر طبق احکام کفر بر مسلمین حکم نماید، اما اگر طبق احکام اسلام 

حکم نماید، در این صورت مصداق سبیل بر مؤمنین شمرده نمی شود. به خصوص در جایی 

کسانی باشد که اشراف بر کارهای چنین قاضی داشته باشد )فضل الله، ۱۴۲۵ق، ۹۹-۹۸(.

لا  مََّ 
ُ
ثُ وْْلِِياءََ 

َ
أَ مِِنْْ  هِِ 

َ
اللَّ دُُونِِ  مِِنْْ  مْْ 

ُ
كُ

َ
لَ ما  وََ  النََّارُُ  مُُ 

ُ
تََمََسََّكُ

َ
فَ مُُوا 

َ
لَ

َ
ظَ ذنََي 

َ
الَّ ى 

َ
إِِلَ نُُوا 

َ
رْْكَ

َ
تَ لا  »وََ 

نْْصََرُُونََ« )هود/113(؛ بر ظالمان تيكه ننماييد، كه موجب مىشود آتش شما را فرا گيرد و در 
ُ
تُ

نمىشويد. يارى  و  آن حال، هيچ ولى و سرپرستى جز خدا نخواهيد داشت 

طبق آیه مبارکه داوری نزد ظالم رکون به او شمرده می شود و به نص آیه رکون و اعتماد 

و کافر  نوع ظلمی را شامل می شود  آیه کریمه هر  از ظالم در  بر کفار حرام است، مقصود 

ص۳۴(. ج۱،  ۱۴۱۸ق،  )سبحانی،  است  آن  نوع  بارزترین 

زیرا  نیست،  تمام  نیز  آیه  این  به  استدلال  مبارکه گفته شده:  آیه  این  به  استدلال  نقد  در 

مناسبات حکم و موضوع می فهماند، رفتن نزد کافر در صورتی صحیح نیست که او را بر 

ظلمش تشجیع نماید و یامستلزم تثبیت او بر آن باشد، اما در صورتی که ظالم طبق احکام 

به ظالم شمرد )فضل الله، ۱۴۲۵ق، ۹۹(. اسلام حکم می کند، نمی توان آن را رکون 
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هِِ في‏ 
َ
يْْسََ مِِنََ اللَّ

َ
لَ

َ
 فَ

َ
 ذلِِكَ

ْ
عََلْ

ْ
مُُؤْْمِِننََي وََ مََنْْ يََفْ

ْ
وْْلِِياءََ مِِنْْ دُُونِِ الْ

َ
كافِِرنََي أَ

ْ
مُُؤْْمِِنُُونََ الْ

ْ
»لا يََتََّخِِذِِ الْ

مََصرُُي« )آل عمران/28(؛ افراد 
ْ
هِِ الْ

َ
ى اللَّ

َ
سََهُُ وََ إِِلَ

ْ
هُُ نََفْ

َ
مُُ اللَّ

ُ
رُُكُ

ِ
قاةًً وََ يُُحََذِّ

ُ
وا مِِنْْهُُمْْ تُ

ُ
تََّقُ

َ
نْْ تَ

َ
 أَ

َ
يْْءٍٍ إِِلاَّ

َ
شَ

انتخاب كنند و هر كس  به جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود  نبايد  باايمان 

چنين كند، هيچ رابطه اى با خدا ندارد )و پيوند او بكلى از خدا گسسته مىشود( مگر اينكه 

از آن ها بپرهيزيد )و به خاطر هدف هاى مهمترى تقيه كنيد(. خداوند شما را از )نافرمانى( 

خود، برحذر مىدارد و بازگشت )شما( به سوى خداست.

هِِ 
َ
وا لِِلَّ

ُ
جْْعََلُ

َ
نْْ تَ

َ
ونََ أَ

ُ
ردُي

ُ
 تُ

َ
مُُؤْْمِِننََي أَ

ْ
وْْلِِياءََ مِِنْْ دُُونِِ الْ

َ
كافِِرنََي أَ

ْ
وا الْ

ُ
تََّخِِذُ

َ
ذنََي آمََنُُوا لا تَ

َ
يُُّهََا الَّ

َ
»يا أَ

« )نساء/144(؛ اى كسانكىه ايمان آورده ايد! غير از مؤمنان، كافران را 
ً
 مُُبيناً

ً
طاناً

ْ
مْْ سُُلْ

ُ
يْْكُ

َ
عََلَ

ولى و تيكه گاه خود قرار ندهيد! آيا مىخواهيد )با اين عمل،( دليل آشكارى بر ضد خود در 

پيشگاه خدا قرار دهيد؟!

به آیات فوق به این بیان استدلال می شود که آیات مبارکه دلالت دارد، کافر بر مسلمان 

جزو  قضاوت  منصب  کرده،  منع  کافران  گرفتن  ولی  از  را  مؤمنان  خداوند  و  ندارد  ولایت 

مناصبی است که مستلزم ولایت می باشد، در نتیجه کافر نمی تواند متصدی منصب قضاوت 

شود )سبحانی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۴(.

نقدی که در ذیل استدلال به آیه مبارکه نفی سبیل ذکر شد، در رابطه با این آیه می آید، در 

صورتی قضاوت کافر ولایت بر مسلم شمرده می شود که قاضی کافر طبق احکام خود حکم 

صادر نماید، اما در صورتی که طبق احکام اسلامی قضاوت نماید، چنین قضاوتی ولایت 

کافر بر مسلمان شمرده نمی شود، بلکه هم چنان ولایت احکام اسلامی بر مسلمان است.

نْْ 
َ
أَ ونََ 

ُ
يُُردُي  

َ
بْْلِِكَ

َ
قَ مِِنْْ   

َ
نْْزِِلَ

ُ
أُ ما  وََ   

َ
يْْكَ

َ
إِِلَ  

َ
نْْزِِلَ

ُ
أُ بِِما  آمََنُُوا  نََّهُُمْْ 

َ
أَ يََزْْعُُمُُونََ  ذنََي 

َ
الَّ ى 

َ
إِِلَ رََ 

َ
تَ مْْ 

َ
لَ  

َ
»أَ

 »
ً
 بََعيداً

ً
لالاً

َ
هُُمْْ ضَ

َ
نْْ يُُضِِلَّ

َ
أَ يْْطانُُ 

َ
 الشَّ

ُ
بِِهِِ وََ يُُردُي رُُوا 

ُ
فُ

ْ
نْْ يََكْ

َ
أَ مِِرُُوا 

ُ
أُ  

ْ
دْ

َ
وتِِ وََ قَ

ُ
اغُ

َ
ى الطَّ

َ
إِِلَ مُُوا 

َ
يََتََحاكَ

)نساء/60(؛ آيا نديدى كسانى را كه گمان مكىنند به آنچه )از كتاب هاى آسمانى كه( بر تو و 

بر پيشينيان نازل شده، ايمان آورده اند، ولى مىخواهند براى داورى نزد طاغوت و حكام باطل 

بروند؟! با اينكه به آن ها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند. اما شيطان مىخواهد آنان 

را گمراه كند، و به بيراهه  هاى دور دستى بيفكند.

سپردن منصب قضاوت به کافر مستلزم رجوع مسلمان به کافر در امر قضاوت می باشد 

و رجوع به کافر در امر قضا از مصادیق روشن مرافعه نزد طاغوت است که طبق آیه مبارکه 
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از آن نهی شده ایم، در نتیجه سپردن منصب قضا به کافر جایز نیست و اسلام قاضی شرط 

)همان(. است 

در نقد این استدلال نیز همان بیان قبلی جاری است، در صورتی که کافر طبق احکام 

اسلامی حکم نماید، رجوع به طاغوت شمرده نمی شود. در صورتی رجوع به طاغوت حساب 

می شود، کافر طبق احکام خودشان حکم و داوری نمایند.

وْْ 
َ
وْْ كانُُوا آباءََهُُمْْ أَ

َ
هُُ وََ لَ

َ
هََ وََ رََسُُولَ

َ
يََوْْمِِ الْآخِِآرِِ يُُوادُُّونََ مََنْْ حََادََّ اللَّ

ْ
هِِ وََ الْ

َ
 يُُؤْْمِِنُُونََ بِِاللَّ

ً
وْْماً

َ
 قَ

ُ
جِِدُ

َ
»لا تَ

هُُمْْ 
ُ
خِِلُ

ْ
 مِِنْْهُُ وََ يُُدْ

ٍ
هُُمْْ بِِرُُوحٍ

َ
يََّدَ

َ
يإلْإمانََ وََ أَ


بِِهِِمُُ ا و

ُ
لُ

ُ
تََبََ في‏ قُ

َ
 كَ

َ
ولئِِكَ

ُ
هُُمْْ أُ

َ
وْْ عََشرََيتَ

َ
وانََهُُمْْ أَ

ْ
وْْ إِِخْ

َ
بْْناءََهُُمْْ أَ

َ
أَ

لا 
َ
هِِ أَ

َ
 حِِزْْبُُ اللَّ

َ
ولئِِكَ

ُ
وا عََنْْهُُ أُ

ُ
هُُ عََنْْهُُمْْ وََ رََضُ

َ
نْْهارُُ خالِِدنََي فيها رََضِِيََ اللَّ

َ �
حْْتِِهََا الْأَ

َ
جْْري مِِنْْ تَ

َ
جََنََّاتٍٍ تَ

لِِحُُونََ« )مجادله/22(؛ هيچ قومى را كه ايمان به خدا و روز رستاخيز 
ْ

مُُفْ
ْ
هِِ هُُمُُ الْ

َ
إِِنََّ حِِزْْبََ اللَّ

دارند، نميىابى كه با دشمنان خدا و رسولش دوستى كنند، هر چند پدران يا فرزندان يا برادران 

يا خويشاوندان شان باشند آنان كسانى هستند كه خدا ايمان را بر صفحه دل هاي شان نوشته و 

با روحى از ناحيه خودش آن ها را تقويت فرموده، و آن ها را در باغ هاىي از بهشت وارد مكىند 

كه نهرها از زير )درختانش( جارى است، جاودانه در آن مىمانند خدا از آن ها خشنود است، 

ه« پيروزان و رستگارانند. 
َ
ه« اند بدانيد »حزب اللَّ

َ
و آنان نيز از خدا خشنودند. آن ها »حزب اللَّ

از  مبارکه  آیه  آنان است، در حالی که طبق  به کافر مستلزم دوستی  سپردن منصب قضاوت 

دوستی با آنان نهی می کند.

ممکن در پاسخ این استدلال گفته شود، سپردن قضاوت به دست کافر مستلزم دوست 

بلکه صرفا مجری  نیست،  و رسول دشمنی می ورزند  با خدا  که  این جهت  از  آنان  داشتن 

الهی قرار گرفته است. احکام 

حق آن است که به لحاظ عرفی منصب قضاوت مستلزم سلطه و ولایت است و در آیات 

مبارکه آن چه مورد نفی و نهی قرار گرفته، سلطه کافر است و اطلاق آن شامل جایی که طبق 

احکام اسلام نماید یا طبق احکام کفر می شود. این اطلاق معتبر است، مگر این که دلیل 

واضح بر تقیید آورده شود.

به علاوه دلایلی که بر لزوم اشتراط عدالت در قاضی دلالت می کند، اشتراط اسلام را نیز 

می رساند، زیرا بدون اسلام شرط عدالت محقق نمی شود.
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شرط چهارم: توانایی
يْْنا وََ نََحْْنُُ 

َ
 عََلَ

ُ
كُ

ْ
مُُلْ

ْ
هُُ الْ

َ
ونُُ لَ

ُ
نََّى يََكُ

َ
وا أَ

ُ
 قالُ

ً
 مََلِِاًك

َ
وتَ

ُ
مْْ طالُ

ُ
كُ

َ
 لَ

َ
 بََعََثَ

ْ
دْ

َ
هََ قَ

َ
هُُمْْ نََبِِيُُّهُُمْْ إِِنََّ اللَّ

َ
 لَ

َ
»وََ قالَ

مِِ 
ْ
عِِلْ

ْ
 فِِي الْ

ً
ةً

َ
مْْ وََ زادََهُُ بََسْْطَ

ُ
يْْكُ

َ
فاهُُ عََلَ

َ
هََ اصْْطَ

َ
 إِِنََّ اللَّ

َ
مالِِ قالَ

ْ
 مِِنََ الْ

ً
 سََعََةً

َ
مْْ يُُؤْْتَ

َ
كِِ مِِنْْهُُ وََ لَ

ْ
مُُلْ

ْ
حََقُُّ بِِالْ

َ
أَ

هُُ واسِِعٌٌ عََلمٌٌي« )بقره/247(؛ و پيامبرشان به آن ها 
َ
هُُ مََنْْ يََشاءُُ وََ اللَّ

َ
كَ

ْ
هُُ يُُؤْْتي‏ مُُلْ

َ
جِِسْْمِِ وََ اللَّ

ْ
وََ الْ

گفت: »خداوند )طالوت( را براى زمام دارى شما مبعوث )و انتخاب( كرده است.« گفتند: 

»چگونه او بر ما حكومت كند، با اينكه ما از او شايسته تريم، و او ثروت زيادى ندارد؟!« 

گفت: »خدا او را بر شما برگزيده، و او را در علم و )قدرت( جسم، وسعت بخشيده است. 

خداوند، ملكش را به هر كس بخواهد، مىبخشد و احسان خداوند، وسيع است و )از لياقت 

گاه است«. افراد براى منصب  ها( آ

منٌٌي* 
َ
أَ يْْنا مََنٌٌيك 

َ
دَ

َ
لَ يََوْْمََ 

ْ
الْ  

َ
إِِنََّكَ  

َ
مََهُُ قالَ

َ
لَّ

َ
مََّا كَ

َ
لَ

َ
فَ سي‏ 

ْ
لِِنََفْ لِِصْْهُُ 

ْ
سْْتََخْ

َ
أَ بِِهِِ  ائْْتُُوني‏   

ُ
مََلِِكُ

ْ
الْ  

َ
»وََ قالَ

»او  پادشاه گفت:  )یوسف/54-55(؛  عََلمٌٌي«   
ٌ

حََفظٌي إِِنِِّي  رْْضِِ 
َ �
الْأَ زائِِنِِ 

َ
خَ عََل‏ى  ني‏ 

ْ
اجْْعََلْ  

َ
قالَ

]يوسف [ را نزد من آوريد، تا وى را مخصوص خود گردانم!« هنگامكىه )يوسف نزد وى آمد 

و( با او صحبت كرد، )پادشاه به عقل و درايت او پى برد و( گفت: »تو امروز نزد ما جايگاهى 

والا دارى، و مورد اعتماد هستى!«. )يوسف( گفت: »مرا سرپرست خزائن سرزمين )مصر( 

گاهم!«. قرار ده، كه نگهدارنده و  آ

منُُي« )قصص/26(؛ 
َ �
الْأَ وِِيُُّ 

َ
قَ

ْ
الْ  

َ
جََرْْتَ

ْ
اسْْتََأْ مََنِِ  يْْرََ 

َ
إِِنََّ خَ جِِرْْهُُ 

ْ
اسْْتََأْ بََتِِ 

َ
أَ يا  إِِحْْداهُُما  تْْ 

َ
»قالَ

مىتوانى  كه  را  بهترين كسى  زيرا  استخدام كن،  را  او  »پدرم!  )دختر( گفت:  دو  آن  از  ىكي 

او همين مرد است(!« باشد )و  امين  استخدام كنى، آن كسى است كه قوى و 

از جمله  برای تصدی هر منصبی  استفاده می شود که شرط لازم  فوق  مبارکه  آیه  دو  از 

توانایی است و شریعت اسلام بر همین اساس وظایف و تکالیف را بر عهده افراد قرار داده و 

از این رو در باب جهاد افراد خاصی را از جهاد استثنا کرده و می گوید:

هََ 
َ
 اللَّ

ِ
مََرضِِي حََرََجٌٌ وََ مََنْْ يُُطِِعِ

ْ
ى الْ

َ
 حََرََجٌٌ وََ لا عََلَ

ِ
عْْرََجِ

َ �
ى الْأَ

َ
عْْم‏ى حََرََجٌٌ وََ لا عََلَ

َ �
ى الْأَ

َ
يْْسََ عََلَ

َ
»لَ

« )فتح/17(؛ 
ً
ليماً

َ
أَ  

ً
بْْهُُ عََذاباً

ِ
يُُعََذِّ  

َ
يََتََوََلَّ مََنْْ  وََ  نْْهارُُ 

َ �
حْْتِِهََا الْأَ

َ
تَ مِِنْْ  جْْري 

َ
تَ جََنََّاتٍٍ  هُُ 

ْ
خِِلْ

ْ
يُُدْ هُُ 

َ
رََسُُولَ وََ 

بر نابينا و لنگ و بيمار گناهى نيست )اگر در ميدان جهاد شركت نكنند( و هر كس خدا و 

رسولش را اطاعت نمايد، او را در باغ هاى )از بهشت( وارد مكىند كه نهرها از زير )درختانش( 

جارى است و آن كس كه سرپيچى كند، او را به عذاب دردناىك گرفتار مىسازد
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توانایی در منصب قضاوت هم شامل توانایی جسمی و توانایی روحی و توانایی علمی 

توانایی جسمی  و روحی است.  مبارکه است، همان  آیه  از  متبادر  که  آن چه  ولی   می باشد، 

قوه  یا  به خوبی تشخیص دهد و  ندارد و نمی تواند قضایا را  بنابراین کسی که حواس سالم 

ندارد. را  ندارد، صلاحیت تصدی منصب قضا  ضبط 

فقها شروطی مانند بینایی داشتن، ضابط بودن، آشنایی با نوشتن را ذکر کرده اند. محقق 

می گوید: حلی 

لازم است قاضی ضابط باشد، از این رو اگر نسیان بر او غالب باشد، نصب او جایز 

نیست، اما آیا آشنایی و علم او به کتابت لازم است یا خیر؟ جایی تردد و اشکال است، 

زیرا با توجه به این که پیامبر اکرم)ص( با این که ریاست عامه داشت، در آغاز بعثت خالی 

از کتابت بود، ولی اقرب آن است که کتابت شرط است، زیرا چه بسا به اموری محتاج 

می شود که بدون کتابت جز برای پیامبر امکان پذیر نیست. و نیز در مورد صحت قضا 

اعمی منعقد  برای  قضاوت  منصب  که  است  آن  اظهر  و  دارد  وجود  تردد  نابینا  داوری  و 

نمی شود زیرا چه بسا قاضی نیاز به تشخیص و تمییز اطراف متخاصم پیدا می کند و این 

کار با نابینایی جز در موارد اندکی امکان پذیر نیست )حلی، ۱۴۰۸ق، ۴، ص۶۰(.

با توجه با آیات کریمه فوق اعتبار و لزوم این شروط برای قاضی روشن می شود، چنانچه 

جزو شروطی است که در توانایی قاضی دخیل باشد، آن شروط معتبر است، اما اگر جزو 

اموری است که در توانایی قضاوت و داوری قاضی دخیل نیست اعتبار ندارد.

شرط پنجم: علم به احکام شرعی
كافِِرُُونََ«؛ و آن ها كه به احكامى كه خدا نازل 

ْ
 هُُمُُ الْ

َ
ولئِِكَ

ُ
أُ
َ
هُُ فَ

َ
 اللَّ

َ
نْْزََلَ

َ
مْْ بِِما أَ

ُ
مْْ يََحْْكُ

َ
»وََ مََنْْ لَ

)مائده/44( كافرند.  نمكىنند،  حكم  كرده 

الِِمُُونََ«؛ و هر كس به احكامى كه خدا نازل 
َ

 هُُمُُ الظَّ
َ

ولئِِكَ
ُ
أُ
َ
هُُ فَ

َ
 اللَّ

َ
نْْزََلَ

َ
مْْ بِِما أَ

ُ
مْْ يََحْْكُ

َ
»وََ مََنْْ لَ

كرده حكم نكند، ستمگر است. )مائده/45(

ونََ« )مائده/47(؛ و كسانكىه بر طبق 
ُ

فاسِِقُ
ْ
 هُُمُُ الْ

َ
ولئِِكَ

ُ
أُ
َ
هُُ فَ

َ
 اللَّ

َ
نْْزََلَ

َ
مْْ بِِما أَ

ُ
مْْ يََحْْكُ

َ
»وََ مََنْْ لَ

آنچه خدا نازل كرده حكم نمكىنند، فاسقند.«

داوری طبق  بدون شک  و  دارد  الهی  احکام  داوری طبق  و  لزوم قضاوت  بر  فوق  آیات 
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احکام الهی بدون علم به آن ممکن نیست، در نتیجه علم به احکام شرعی از جمله شروط 

می باشد. قضاوت  برای  لزوم 

شرط ششم: اجتهاد
از برخی آیات قرآن کریم می توان استفاده کرد که در قاضی اجتهاد شرط است، مانند:

خائِِننََي 
ْ
لِِلْ نْْ 

ُ
كُ

َ
تَ لا  وََ  هُُ 

َ
اللَّ  

َ
راكَ

َ
أَ بِِما  النََّاسِِ  بََيْْنََ  مََ 

ُ
لِِتََحْْكُ حََقِِّ 

ْ
بِِالْ كِِتابََ 

ْ
الْ  

َ
يْْكَ

َ
إِِلَ نا 

ْ
نْْزََلْ

َ
أَ »إِِنََّا 

تو  به  آنچه خداوند  به  تا  نازل كرديم  تو  بر  به حق  را  اين كتاب  ما  )نساء/105(؛   »
ً
صيماً

َ
خَ

نماىي حمايت  خائنان  از  كه  مباش  كسانى  از  و  كنى  قضاوت  مردم  ميان  در  آموخته، 

نحوه استدلال به آیه مبارکه این گونه است: مخاطب در این آیه مبارکه پیامبر است، ولی 

از آن جا که منصب قضاوت اختصاص به پیامبر ندارد، لذا این آیه در حق دیگران نیز جاری 

می شود و لازمه جریان آن در حق دیگران این است که طبق آن چه که خدا نشان داده، حکم 

نمایند، داوری بر اساس ما اراک الله در صورتی صادق است که علم شخص از روی اجتهاد 

باشد و علم از روی تقلید را نمی توان حکم طبق ما اراک الله نامید.

یه عدم اشتراط اجتهاد نظر
صاحب جواهر بر خلاف مشهور امامیه بر این عقیده است، اجتهاد در قاضی شرط نیست. 

من  القسط  و  العدل  و  بالحق  الحكم  صحة  السنة  و  الكتاب  من  المستفاد  »إن  می گوید: 

كل مؤمن...إلى غير ذلك من النصوص البالغة بالتعاضد أعلى مراتب القطع الدالة على أن 

المدار الحكم بالحق الذي هو عند محمد و أهل بيته )صلوات الله عليهم( و أنه لا ريب في 

اندراج من سمع منهم )عليهم السلام( أحكاما خاصة مثلا و حكم فيها بين الناس و إن لم 

كين له مرتبة الاجتهاد و التصرف« )نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۵-۱۶(؛ مستفاد از کتاب 

و سنت آن است که هر مؤمنی مطابق با حق و عدالت داوری کند، صحیح است. نصوص 

متعدد این معنا را می رساند که داوری اشخاصی که روایاتی ائمه را فراگرفته و به داوری میان 

باشند. محقق  نرسیده  اجتهاد  مرتبه  به  است، هرچند  داوری شان صحیح  می پردازد،  مردم 

نجفی برای اثبات این مدعا به ادله زیر استدلال کرده است:
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الف( آیات مبارکه
لِِ إِِنََّ 

ْ
عََدْ

ْ
مُُوا بِِالْ

ُ
حْْكُ

َ
نْْ تَ

َ
مْْتُُمْْ بََيْْنََ النََّاسِِ أَ

َ
هْْلِِها وََ إِِذا حََكَ

َ
ماناتِِ إِِل‏ى أَ

َ �
ؤََدُُّوا الْأَ

ُ
نْْ تُ

َ
مْْ أَ

ُ
مُُرُُكُ

ْ
هََ يََأْ

َ
»إِِنََّ اللَّ

« )نساء/58(؛ خداوند به شما فرمان مىدهد كه 
ً
 بََصيراً

ً
هََ كانََ سََميعاً

َ
مْْ بِِهِِ إِِنََّ اللَّ

ُ
كُ

ُ
هََ نِِعِِمََّا يََعِِظُ

َ
اللَّ

امانت ها را به صاحبانش بدهيد! و هنگامكىه ميان مردم داورى مكىنيد، به عدالت داورى 

كنيد! خداوند، اندرزهاى خوبى به شما مىدهد! خداوند، شنوا و بيناست.

وََ  يْْنِِ 
َ

والِِدَ
ْ
الْ وِِ 

َ
أَ مْْ 

ُ
سِِكُ

ُ
نْْفُ

َ
أَ عََل‏ى  وْْ 

َ
لَ وََ  هِِ 

َ
لِِلَّ هََداءََ 

ُ
شُ قِِسْْطِِ 

ْ
بِِالْ وََّامنََي 

َ
قَ ونُُوا 

ُ
كُ آمََنُُوا  ذنََي 

َ
الَّ يُُّهََا 

َ
أَ »يا 

وا 
ُ

عْْرِِضُ
ُ
وْْ تُ

َ
وُُوا أَ

ْ
لْ
َ
وا وََ إِِنْْ تَ

ُ
عْْدِِلُ

َ
نْْ تَ

َ
هََو‏ى أَ

ْ
تََّبِِعُُوا الْ

َ
لا تَ

َ
وْْل‏ى بِِهِِما فَ

َ
هُُ أَ

َ
اللَّ

َ
 فَ

ً
قيراً

َ
وْْ فَ

َ
نِِيًًّا أَ

َ
نْْ غَ

ُ
رََبنََي إِِنْْ يََكُ

ْ
قْ
َ �
الْأَ

 قيام به 
الًا

« )نساء/135(؛ اى كسانكىه ايمان آورده ايد! كام
ً
بيراً

َ
ونََ خَ

ُ
عْْمََلُ

َ
تَ هََ كانََ بِِما 

َ
إِِنََّ اللَّ

َ
فَ

عدالت كنيد! براى خدا شهادت دهيد، اگر چه )اين گواهى( به زيان خود شما، يا پدر و مادر 

و نزدكيان شما بوده باشد! )چرا كه( اگر آن ها غنى يا فقير باشند، خداوند سزاوارتر است كه 

از آنان حمايت كند. بنابراين، از هوى و هوس پيروى نكنيد كه از حق، منحرف خواهيد شد! 

و اگر حق را تحريف كنيد، و يا از اظهار آن، اعراض نماييد، خداوند به آنچه انجام مىدهيد، 

گاه است . آ

كافِِرُُونََ«؛ و آن ها كه به احكامى كه خدا نازل 
ْ
 هُُمُُ الْ

َ
ولئِِكَ

ُ
أُ
َ
هُُ فَ

َ
 اللَّ

َ
نْْزََلَ

َ
مْْ بِِما أَ

ُ
مْْ يََحْْكُ

َ
»وََ مََنْْ لَ

كرده حكم نمكىنند، كافرند. )مائده/44(

الِِمُُونََ«؛ و هر كس به احكامى كه خدا نازل 
َ

 هُُمُُ الظَّ
َ

ولئِِكَ
ُ
أُ
َ
هُُ فَ

َ
 اللَّ

َ
نْْزََلَ

َ
مْْ بِِما أَ

ُ
مْْ يََحْْكُ

َ
»وََ مََنْْ لَ

كرده حكم نكند، ستمگر است. )مائده/45(

ونََ«؛ و كسانى كه بر طبق آنچه خدا نازل 
ُ

فاسِِقُ
ْ
 هُُمُُ الْ

َ
ولئِِكَ

ُ
أُ
َ
هُُ فَ

َ
 اللَّ

َ
نْْزََلَ

َ
مْْ بِِما أَ

ُ
مْْ يََحْْكُ

َ
»وََ مََنْْ لَ

كرده حكم نمكىنند، فاسقند. )مائده/47(

و  کند، قضاوت  و عدل حکم  اساس حق  بر  مؤمنی  استفاده می شود، هر  آیات  این  از 

نافذ نیست،  داوری او نافذ است و هر کسی بر اساس حق و عدل حکم ننماید، حکم او 

بنابراین اطلاق آیات مبارکه جواز قضاوت غیر مجتهد را می رساند )نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، 

ص۱۵(.

ب( روایات
اةُُ 

َ
ضَ

ُ
قُ

ْ
 الْ

َ
الَ

َ
هِِ ع قَ

َ
بِِي عََبْْدِِ اللَّ

َ
عََهُُ عََنْْ أَ

َ
بِِهِِي رََفَ

َ
الِِدٍٍ عََنْْ أَ

َ
 بْْنِِ مُُحََمََّدِِ بْْنِِ خَ

َ
حْْمََدَ

َ
صْْحََابِِنََا عََنْْ أَ

َ
ةٌٌ مِِنْْ أَ

َ
»عِِدَّ

ى 
َ

ضَ
َ
 قَ

ٌ
هُُوََ فِِي النََّارِِ وََ رََجُُلٌ

َ
مُُ فَ

َ
ى بِِجََوْْرٍٍ وََ هُُوََ يََعْْلَ

َ
ضَ

َ
 قَ

ٌ
جََنََّةِِ رََجُُلٌ

ْ
 فِِي الْ

ٌ
 فِِي النََّارِِ وََ وََاحِِدٌ

ٌ
ةٌ

َ
ثَالَا




َ
 ثَ

ٌ
رْْبََعََةٌ

َ
أَ
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ٌ

رََجُُلٌ وََ  النََّارِِ  فِِي  هُُوََ 
َ
فَ مُُ 

َ
يََعْْلَ  

الَا
هُُوََ  وََ  حََقِِّ 

ْ
بِِالْ ى 

َ
ضَ

َ
قَ  

ٌ
رََجُُلٌ وََ  النََّارِِ  فِِي  هُُوََ 

َ
فَ مُُ 

َ
يََعْْلَ  

الَا
هُُوََ  وََ  بِِجََوْْرٍٍ 

جََاهِِلِِيََّةِِ 
ْ
مُُ الْ

ْ
هِِ وََ حُُكْ

َ
مُُ اللَّ

ْ
مََانِِ حُُكْ

ْ
مُُ حُُكْ

ْ
حُُكْ

ْ
 ع الْ

َ
الَ

َ
جََنََّةِِ وََ قَ

ْ
هُُوََ فِِي الْ

َ
مُُ فَ

َ
حََقِِّ وََ هُُوََ يََعْْلَ

ْ
ى بِِالْ

َ
ضَ

َ
قَ

جََاهِِلِِيََّةِِ« )کلينی، ۱۳۶۵ش، ج۷، ص۴۰(؛ امام صادق 
ْ
مِِ الْ

ْ
مََ بِِحُُكْ

َ
هِِ حََكَ

َ
مََ اللَّ

ْ
 حُُكْ

َ
أَ

َ
طَ

ْ
خْ

َ
مََنْْ أَ

َ
فَ

فرمود: قضات بر چهار دسته اند، سه دسته در آتش و یک دسته در بهشت اند. قاضی که از 

روی جور حکم کند و بداند بر خلاف حق حکم کرده، شخصی که بر خلاف حق حکم کند 

و نداند، مردی که بر حق حکم کند و نداند که مطابق حق حکم کرده است. این سه دسته در 

آتشند. تنها قاضی که مطابق حق حکم کند و بداند مطابق حق حکم کرده، در بهشت است. 

سپس امام فرمود: حکم بر دو نوع است حکم خدا و حکم جاهلیت. هر کس به خطا حکم 

کند، مطابق با حکم جاهلیت داوری کرده است.

جََاهِِلِِيََّةِِ )کلينی، 
ْ
مُُ الْ

ْ
هِِ وََ حُُكْ

َ
مُُ اللَّ

ْ
مََانِِ حُُكْ

ْ
مُُ حُُكْ

ْ
حُُكْ

ْ
 الْ

َ
الَ

َ
رٍٍ)ع( قَ

َ
بِِي جََعْْفَ

َ
بِِي بََصِِرٍٍي عََنْْ أَ

َ
»عََنْْ أَ

۱۳۶۵ش، ج۷، ص۴۰(؛ امام باقر)ع( فرمود: داوری بر دو نوع است: داوری بر اساس حکم 

خداوند و داوری بر اساس احکام جاهلیت.

است  حق  اساس  بر  داوری  قضاوت،  جواز  در  معیار  می شود،  استفاده  روایات  این  از 

و احکامی حق شمرده می شود که از پیامبر و اهل بیت)ع( صادر شده باشد و هر کسی این 

احکام را بداند و طبق آن حکم نماید، حکم به حق صدق می کند، اعم از این که به مرتبه 

)نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۶(. یا خیر  باشد  رسیده  اجتهاد 

ج( معتبره ابی خدیجه
ى رََجُُلٍٍ 

َ
رُُوا إِِلَ

ُ
كِِنِِ انْْظُ

َ
جََوْْرِِ وََ لَ

ْ
هْْلِِ الْ

َ
ى أَ

َ
 إِِلَ

ً
مْْ بََعْْضاً

ُ
كُ

ُ
نْْ يُُحََاكِِمََ بََعْْضُ

َ
مْْ أَ

ُ
هِِ)ع( إِِيََّاكُ

َ
بُُو عََبْْدِِاللَّ

َ
 أَ

َ
الَ

َ
»قَ

يْْهِِ« )طوسی، 
َ
مُُوا إِِلَ

َ
تََحََاكَ

َ
 فَ

ً
اضِِاًي

َ
تُُهُُ قَ

ْ
 جََعََلْ

ْ
دْ

َ
إِِنِِّي قَ

َ
مْْ فَ

ُ
وهُُ بََيْْنََكُ

ُ
اجْْعََلُ

َ
ايََانََا فَ

َ
ضَ

َ
 مِِنْْ قَ

ً
يْْئاً

َ
مُُ شَ

َ
مْْ يََعْْلَ

ُ
مِِنْْكُ

تهذیب الاحکام، ۱۳۶۵، ج۶، ص۲۱۹(؛ امام صادق فرمود: از رجوع به قضات جور جهت 

داوری میان تان بپرهیزید، بلکه به شخصی از شیعیان که نسبت به احکام شریعت آشنایی 

دارد، رجوع کنید و او را میان خود داور قرار دهید، چون من او را به عنوان قاضی میان شما 

قرار داده ام. پس برای حل منازعات به او رجوع کنید. تعبیر »شیئا من قضایانا« هم بر علم 

اجتهادی صادق است و هم بر علم از روی تقلید، بر این اساس قضاوت برای غیر مجتهد 

نیز جایز است )نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۶(.
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د( دلیل عقلی
را  احکام  بلکه محدثان  نداشت،  ائمه معصومین)ع( وجود  در زمان  متعارف کنونی  اجتهاد 

داوری  به  میان مردم  آن  اساس  بر  و  اعتماد دریافت کرده  و روات مورد  ائمه معصومین  از 

آمده  روایات  در  این که  این رو  از  نداشتند،  نظری  و  از خود هیچ گونه رأی  و  می پرداختند 

 
َ

لِِالَانََا وََ حََرََامِِنََا وََ عََرََفَ


رََ فِِي حََ
َ

نََا وََ نََظَ
َ
 رََوََى حََدِِثَي

ْ
دْ

َ
مْْ مِِمََّنْْ قَ

ُ
انََ مِِنْْكُ

َ
ى مََنْْ كَ

َ
رََانِِ إِِلَ

ُ
است: »يََنْْظُ

مْْ حََاكِِما« )کلينی، ۱۳۶۵ش، ج۱، ص۶۷(. 
ُ
يْْكُ

َ
تُُهُُ عََلَ

ْ
 جََعََلْ

ْ
دْ

َ
إِِنِِّي قَ

َ
 فَ

ً
ماً

َ
وْْا بِِهِِ حََكَ

َ
يََرْْضَ

ْ
لْ

َ
امََنََا فَ

َ
حْْكَ

َ
أَ

مقصود از آن مجتهدین نیست بلکه روات احادیث می باشد، زیرا اجتهاد به معنای مصطلح 

در زمان ائمه وجود نداشته. جایگاه روات احادیث با جایگاه مقلدینی که احکام را از فقها 

دریافت می کند، تفاوتی ندارد، زیرا هر دو در مسائل اجتهادی ندارند و احکام را از ائمه و یا 

فقها می گیرند )نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۸(.

اشکال
صاحب جواهر این اشکال را مطرح می کند که از پاره روایات استفاده می شود، جواز قضاوت 

منوط به اذن و نصب از جانب امامان معصوم)ع( می باشد:

اءِِ 
َ

ضَ
َ

قَ
ْ
بِِالْ عََالِِمِِ 

ْ
الْ مََامِِ  ِ

�
لِِلْإِ هِِيََ  إِِنََّمََا   

َ
ومََةَ

ُ
حُُكُ

ْ
الْ إِِنََّ 

َ
فَ  

َ
ومََةَ

ُ
حُُكُ

ْ
الْ وا 

ُ
قُ

َ
اتَّ  

َ
الَ

َ
قَ هِِ)ع( 

َ
عََبْْدِِاللَّ بِِي 

َ
أَ »عََنْْ 

صدوق،  ص۴۰۶؛  ج۷،  ۱۳۶۵ش،  )کلينی،  نََبِِيٍٍّ«  وََصِِيِِّ  وْْ 
َ
أَ لِِنََبِِيٍٍّ  مُُسْْلِِمِِنََي 

ْ
الْ فِِي  عََادِِلِِ 

ْ
الْ

۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۳۶۵،‌ ج۶، ص۲۱۷(. امام صادق فرمود: 

از داوری بپرهیزید، چرا که قضاوت مختص به امام عالم به قضا و عادل میان مسلمانان است 

که عبارتند از پیامبر یا وصی پیامبر.

 
ْ

دْ
َ
رََيْْحُُ قَ

ُ
 يََا شُ

ٍ
رََيْْحٍ

ُ
مُُؤْْمِِنِِنََي ع لِِشُ

ْ
مِِرُُي الْ

َ
أَ  

َ
الَ

َ
 قَ

َ
الَ

َ
هِِ)ع( قَ

َ
بِِي عََبْْدِِاللَّ

َ
أَ  بْْنِِ عََمََّارٍٍ عََنْْ 

َ
»عََنْْ إِِسْْحََاقَ

قِِيٌٌّ« )کلينی، ۱۳۶۵ش، ج۷، ص۴۰۷؛ 
َ

وْْ شَ
َ
وْْ وََصِِيُُّ نََبِِيٍٍّ أَ

َ
 نََبِِيٌٌّ أَ

الَّا
 يََجْْلِِسُُهُُ إِِ

الَا
 

ً
سْْتََ مََجْْلِِساً

َ
جََلَ

طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۳۶۵،‌ ج۶، ص۲۱۷(. امام صادق می فرماید: امیر المؤمنین به 

شریح قاضی فرمود: شریح در جایگاهی نشستی که در آن جا جز پیامبر یا وصی پیامبر یا 

انسان شقی نمی نشیند.

 فِِي 
ٌ
صْْحََابِِنََا بََيْْنََهُُمََا مُُنََازََعََةٌ

َ
يْْنِِ مِِنْْ أَ

َ
هِِ)ع( عََنْْ رََجُُلَ

َ
بََا عََبْْدِِ اللَّ

َ
تُُ أَ

ْ
لْ
َ
 سََأَ

َ
الَ

َ
 قَ

َ
ةَ

َ
لَ

َ
»عََنْْ عُُمََرََ بْْنِِ حََنْْظَ

لِِالَانََا وََ حََرََامِِنََا 


رََ فِِي حََ
َ

نََا وََ نََظَ
َ
 رََوََى حََدِِثَي

ْ
دْ

َ
مْْ مِِمََّنْْ قَ

ُ
انََ مِِنْْكُ

َ
ى مََنْْ كَ

َ
رََانِِ إِِلَ

ُ
 يََنْْظُ

َ
الَ

َ
وْْ مِِرََياثٍٍ... قَ

َ
دََيْْنٍٍ أَ

هُُ 
ْ
بََلْ

ْ
مْْ يََقْ

َ
لَ

َ
مِِنََا فَ

ْ
مََ بِِحُُكْ

َ
ا حََكَ

َ
إِِذَ

َ
 فَ

ً
مْْ حََاكِِماً

ُ
يْْكُ

َ
تُُهُُ عََلَ

ْ
 جََعََلْ

ْ
دْ

َ
إِِنِِّي قَ

َ
 فَ

ً
ماً

َ
وْْا بِِهِِ حََكَ

َ
يََرْْضَ

ْ
لْ

َ
امََنََا فَ

َ
حْْكَ

َ
 أَ

َ
وََ عََرََفَ

رْْكِِ 
ِ

 الشِّ
ِ

ى حََدِّ
َ
وََ هُُوََ عََلَ هِِ 

َ
اللَّ ى 

َ
الرََّادُُّ عََلَ يْْنََا 

َ
عََلَ الرََّادُُّ  وََ  رََدََّ  يْْنََا 

َ
عََلَ وََ  هِِ 

َ
اللَّ مِِ 

ْ
بِِحُُكْ  

َ
فَّ

َ
إِِنََّمََا اسْْتََخَ

َ
فَ مِِنْْهُُ 
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ه« )کلينی، ۱۳۶۵ش، ج۷، ص۶۷( . راوی می گوید: از امام صادق در باره دو شخص 
َ
بِِاللَّ

از شیعیان سؤال کردم که میان شان در دین یا میراث نزاعی وجود داشت که چکار کنند؟ امام 

فرمود: باید به کسی مراجعه کنند که احادیث ما را روایت می کند و نسبت به حلال و حرام 

ما تامل کرده و احکام ما را می شناسد و او را به عنوان داور بپذیرند، چرا که من او را میان شان 

داور قرار دادم. هرگاه طبق احکام ما حکم کند و طرفین دعوا نپذیرند، حکم الهی را سبک 

شمرده و حکم ما را رد کرده است، کسی که حکم ما را رد کند، رد خدا شمرده می شود. این 

کار به مثابه شرک به خداست.

امام  جانب  از  نصب  و  اذن  به  منوط  قضاوت  جواز  می شود،  استفاده  روایات  این  از 

هر  برای  بر جواز قضاوت  دال  که  روایات  ادله موجب می شود،  این  و  می باشد  معصوم)ع( 

مؤمنی یا باید توسط این دلایل تقیید شود یا حمل بر امر به معروف و نهی از منکر گردد که 

ندارد. و فصل خصومت وجود  آن قضاوت  در 

ولی ممکن است، بگوییم نصوص و اخبار دلالت دارد که ائمه معصومین)ع( برای شیعیان 

اذن داده اند تا در میان مردم با احکام که از طریق قطع و یقین، اجتهاد درست و همین طور 

احکامی که از طریق تقلید درست رسیده قضاوت نمایند.

اما  ندارد،  شیعی  عالم  هر  برای  قضاوت  اذن  بر  دلالت  روایات  این  بپذیریم  فرض  بر 

دلالت بر عدم جواز اذن برای مقلد نیز ندارد، بلکه عموم ولایت ائمه جواز اذن قضاوت برای 

مجتهد را اقتضا دارد؛ از این رو مجتهد می تواند مقلدی را به منصب قضاوت منصوب نماید 

که طبق فتاوای او میان مقلدین حکم نماید )نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۹-۱۷(.

اشکال دیگر
اشکال دیگری را صاحب جواهر مطرح کرده، این که ممکن گفته شود، این نظر بر خلاف 

بررسی کردیم، اجماعی در  ما  تا جایی که  پاسخ می دهد:  را  این اشکال  اما  اجماع است. 

این مسأله وجود ندارد، در مبسوط سه نظریه مطرح شده، اولین نظریه این است که قاضی 

می تواند شخص مقلد باشد و از عالمان استفتا نموده و طبق فتاوای آنان قضاوت نماید و 

اقوال را ترجیح نمی دهد )نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۹(. از انظار و  هیچ کدام 
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یه صاحب جواهر نقد و بررسی نظر
نظریه صاحب جواهر مبنی بر جواز قضاوت توسط غیر مجتهد از سوی عالمان دینی برجسته 

بعد از وی مورد انکار قرار گرفته و از دلایل صاحب جواهر دو نوع پاسخ داده اند.

الف( پذیرش دلالت ادله و تقیید 
قضاوت  جواز  اثبات  برای  جواهر  صاحب  که  ادله ای  دلالت  است،  معتقد  عروه  صاحب 

توسط مقلد ذکر کرده تمام است، ولی اطلاق آن توسط روایات و اخبار دیگر تقیید می خورد 

ج۲،  بی تا،  )یزدی،  می شود  فهمیده  قاضی  در  اجتهاد  اشتراط  دیگر  روایات  و  اخبار  از  و 

ص۷(.

ب( عدم پذیرش دلالت ادله 
امام خمینی دلالت ادله ای را که صاحب جواهر ذکر کرده، نمی پذیرد و پاسخ می دهد:

نْْ 
َ
أَ النّٰٰاسِِ  بََيْْنََ  مْْتُُمْْ 

َ
ا حََكَ

ٰ
إِِذٰ وََ  هْْلِِهٰٰا 

َ
أَ إِِلىٰٰ  مٰٰانٰٰاتِِ 

َ �
الْأَ ؤََدُُّوا 

ُ
تُ نْْ 

َ
أَ مْْ 

ُ
مُُرُُكُ

ْ
يََأْ الَلّٰهَ  آیه مبارکه: »إِِنََّ   .1

لِِ«؛ دلالت بر جواز قضاوت توسط هر مؤمنی ندارد، زیرا خطاب در صدر 
ْ

عََدْ
ْ
بِِالْ مُُوا 

ُ
حْْكُ

َ
تَ

آیه متوجه کسانی است که در نزد آنان امانتی وجود دارد و خطاب متوجه عموم نیست، زیرا 

معنا ندارد، کسی که امانتی در نزد او نیست، مخاطب به این خطاب باشد، به قرینه صدر 

آیه خطاب در ذیل آیه نیز متوجه عموم نیست، بلکه طیف خاصی مخاطب به این خطاب 

التقلید،‌ ۱۴۱۸ق، ۳۹(. و  می باشد )امام خمینی، الاجتهاد 

افِِرُُونََ«، نیز دلالت بر جواز 
ٰ
كٰ

ْ
 هُُمُُ الْ

َ
ئِِكَ

ٰ
ولٰ

ُ
أُ
َ
 الُلّٰهُ فَ

َ
نْْزََلَ

َ
مْْ بِِمٰٰا أَ

ُ
مْْ يََحْْكُ

َ
2. آیات مبارکه »وََ مََنْْ لَ

تصدی قضاوت توسط مقلد ندارد، صرفا این آیات می رسد که حکم به غیر ما انزل الله حرام 

است، اما این که قضاوت طبق ما انزل الله برای همگان جایز است یا برای طیف خاصی، 

آیه کریمه نفیا و اثباتا دلالتی بر آن ندارد )امام خمینی، الاجتهاد و التقلید،‌ ۱۴۱۸ق، ۴۱(.

3. معتبره ابی خدیجه نیز دلالت بر مطلوب ندارد، متفاهم از »شیئا من قضایانا« علم 

حاصل از طریق اجتهاد است. در نتیجه حق همان است که مشهور علمای امامیه به آن قائل 

شده اند که اجتهاد در قاضی معتبر است )امام خمینی، الاجتهاد و التقلید،‌ ۱۴۱۸ق، ۴۶(.

اولا:  که  شده  شمرده  کسی  حنظله  بن  عمر  مقبوله  در  قضاوت  جواز  برای  موضوع   .4

راوی حدیث باشد، دوم: در حلال و حرام تأمل کرده باشد و سوم احکام را بشناسد، این معنا 

در زمان ائمه بر محدثان صادق بود و در زمان ما بر مجتهدین صادق است، مهم معرفت 



120

14
03

ن 
ستا

تاب
م، 

سو
ره 

ما
 ش

ل،
 او

ال
 س

ت/
سا

 قب
ی

ص
ص

خ
-ت

ی
لم

 ع
مه 

ل نا
ص

ف

احکام است، معرفت احکام در عصر اول صرفا با دریافت حدیث حاصل می گردید اما در 

عصرهای متأخر معرفت احکام تنها در صورتی حاصل می شود که شخص به مرتبه اجتهاد 

نایل گردد، از این رو مجتهد بودن لازم می باشد )امام خمینی، الاجتهاد و التقلید،‌ ۱۴۱۸ق، 

.)۴۹-۴۸

بررسی نهایی
پاسخ اول از استدلال صاحب جواهر تمام نیست، زیرا مخاطب در صدر آیه مبارکه عموم 

ى 
َ
عََلَ  

َ
مانََةَ

َ �
الْأَ نََا 

ْ
عََرََضْ »إِِنََّا  اند:  الهی  امانت  قرآن همگان حامل  از دیدگاه  مردم است، چون 

كانََ  إِِنََّهُُ  نْْسانُُ  ِ
�لْإِ

ا هََا 
َ
حََمََلَ وََ  مِِنْْها  نََ 

ْ
قْ

َ
فَ

ْ
شْ

َ
أَ وََ  نََها 

ْ
يََحْْمِِلْ نْْ 

َ
أَ بََيْْنََ 

َ
أَ
َ
فَ جِِبالِِ 

ْ
الْ وََ  رْْضِِ 

َ �
الْأَ وََ  السََّماواتِِ 

« )احزاب/72(؛ ما امانت )تعهد، تكليف، و ولايت الهيه( را بر آسمان ها و 
ً
 جََهُُولاً

ً
وماً

ُ
لُ

َ
ظَ

زمين و كوه ها عرضه داشتيم، آن ها از حمل آن سر برتافتند، و از آن هراسيدند؛ اما انسان آن 

را بر دوش كشيد، او بسيار ظالم و جاهل بود، )چون قدر اين مقام عظيم را نشناخت و به 

خود ستم كرد(! در نتیجه عموم مردم مخاطب آیه کریمه می باشد، خدای متعال همگان را 

امر به ادای امانت می کند، ادای امانت معنای عام دارد، شامل حقوق خداوند و حقوق مردم 

می شود. به قرینه صدر آیه ذیل آن نیز عمومیت دارد و اختصاص به طیف خاص ندارد. در 

نتیجه دلیل اول صاحب جواهر را نمی توان از این طریق رد کرد، تنها پاسخ صحیح سخن 

سید یزدی است که روایات مقید این دلیل می باشد.

شرط هفتم: عدالت
برای لزوم عدالت برای قاضی می توان به آیات زیر استشهاد کرد:

 ما 
ُ

لُ
ْ
مِِثْ جََزاءٌٌ 

َ
فَ  

ً
مُُتََعََمِِّداً مْْ 

ُ
مِِنْْكُ هُُ 

َ
تََلَ

َ
قَ مََنْْ  وََ  حُُرُُمٌٌ  نْْتُُمْْ 

َ
أَ وََ   

َ
الصََّيْْدَ وا 

ُ
تُُلُ

ْ
قْ

َ
تَ آمََنُُوا لا  ذنََي 

َ
الَّ يُُّهََا 

َ
أَ »يا 

 
َ

 ذلِِكَ
ُ

لُ
ْ

وْْ عََدْ
َ
عامُُ مََسانََيك أَ

َ
ارََةٌٌ طَ

َ
فَّ

َ
وْْ كَ

َ
عْْبََةِِ أَ

َ
كَ

ْ
 بالِِغََ الْ

ً
اًي

ْ
مْْ هََدْ

ُ
لٍٍ مِِنْْكُ

ْ
وا عََدْ

َ
مُُ بِِهِِ ذَ

ُ
 مِِنََ النََّعََمِِ يََحْْكُ

َ
تََلَ

َ
قَ

و انْْتِِقامٍٍ« 
ُ
هُُ عََززٌٌي ذُ

َ
هُُ مِِنْْهُُ وََ اللَّ

َ
يََنْْتََقِِمُُ اللَّ

َ
 وََ مََنْْ عادََ فَ

َ
فَ

َ
هُُ عََمََّا سََلَ

َ
ا اللَّ

َ
مْْرِِهِِ عََفَ

َ
 أَ

َ
بالَ  وََ

َ
وقَ

ُ
 لِِيََذُ

ً
صِِياماً

)مائده/95(؛ اى كسانكىه ايمان آورده ايد! در حال احرام، شكار نكنيد، و هر كس از شما 

 آن را به قتل برساند، بايد كفاره اى معادل آن از چهارپايان بدهد، كفاره اى كه دو نفر 
ً
عمداً

عادل از شما، معادل بودن آن را تصديق كنند و به صورت قربانى به )حريم( كعبه برسد يا 

)به جاى قربانى،( اطعام مستمندان كند يا معادل آن، روزه بگيرد، تا يكفر كار خود را بچشد. 

خداوند گذشته را عفو كرده، ولى هر كس تكرار كند، خدا از او انتقام مىگيرد و خداوند، توانا 

و صاحب انتقام است.
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لا  مََّ 
ُ
ثُ وْْلِِياءََ 

َ
أَ مِِنْْ  هِِ 

َ
اللَّ دُُونِِ  مِِنْْ  مْْ 

ُ
كُ

َ
لَ ما  وََ  النََّارُُ  مُُ 

ُ
تََمََسََّكُ

َ
فَ مُُوا 

َ
لَ

َ
ظَ ذنََي 

َ
الَّ ى 

َ
إِِلَ نُُوا 

َ
رْْكَ

َ
تَ لا  »وََ 

نْْصََرُُونََ« )113(؛ و بر ظالمان تيكه ننماييد، كه موجب مىشود آتش شما را فرا گيرد و در آن 
ُ
تُ

نمىشويد يارى  و  ولىّّ و سرپرستى جز خدا نخواهيد داشت  حال، هيچ 

کیفیت استدلال به آیه مبارکه به این شرح است: فاسق به جهت ارتکاب معاصی و کارهای 

حرام ظالم است، طبق آیه کریمه رکون به ظالم حرام است و روشن است که قراردادن فاسق 

مورد  چیزی  چنین  و  می شود،  شمرده  ظالم  به  رکون  مصداق  بارزترین  از  قضا  جایگاه  در 

نهی واقع شده است و این دلالت بر بطلان حکم و عدم نفوذ قضاوت او دارد )گلپایگانی، 

۱۴۱۳ق، ج۱،‌ص۲۳؛ حائری، ۱۴۱۵ق، ۹۲(.

به ظالم در موارد  به ظالم رکون  از رکون  زیرا گاهی مقصود  ناتمام است  استدلال  این 

ظلم و تعدی او بر حقوق دیگران باشد، در نتیجه رکون در این موارد مستلزم میل است، اما 

اگر انسان بسان سائر مسلمانان نسبت به خویشتن ظالم باشد ولی نسبت به قضاوت توازن 

داشته باشد و حرص شدیدی بر احقاق حق مردم داشته باشد، و هیچ گاه تعدی بر حقوق 

دیگران نکند در این صورت قاضی قراردادن چنین شخصی رکون به ظالم شمرده نمی شود 

.)۱۱۶ ۱۴۲۵ق،  )فضل الله، 

الِِمنََي« )بقره/124(؛ خداوند فرمود: »پيمان من، به ستمكاران 
َ

 عََهْْدِِي الظَّ
ُ

 لا يََنالُ
َ

»قالَ

آیه مبارکه قرآن به ظالمان نمی رسد و  نمىرسد.« قضاوت جزو مناصب الهی است و طبق 

ظالم در قرآن کریم شامل هر فاسقی می شود، زیرا ظلم شامل ظلم به غیر و ظلم به نفس 

می شود.

نقد: دلالت آیه کریمه بر عدم جواز تصدی منصب قضاوت توسط شخص غیر عادل 

واضح نیست، متیقن از آیه مبارکه آن است که ظالم به منصب امامت نمی رسد و بیش از آن 

دلالت ندارد.

ناصِِرنََي*  مِِنْْ  هُُمْْ 
َ
لَ ما  وََ  الْآخِِآرََةِِ  وََ  نْْيا 

ُ
الدُّ فِِي   

ً
ديداً

َ
شَ  

ً
عََذاباً بُُهُُمْْ 

ِ
عََذِّ

ُ
أُ
َ
فَ رُُوا 

َ
فَ

َ
كَ ذنََي 

َ
الَّ مََّا 

َ
أَ
َ
»فَ

الِِمنََي« 
َ

الظَّ يُُحِِبُُّ  لا  هُُ 
َ
اللَّ وََ  جُُورََهُُمْْ 

ُ
أُ هِِيمْْ 

ِ
يُُوََفِّ

َ
فَ الصََّالِِحاتِِ  وا 

ُ
عََمِِلُ وََ  آمََنُُوا  ذنََي 

َ
الَّ مََّا 

َ
أَ وََ 

)آل عمران/74-57(؛ اما آن ها كه كافر شدند، )و پس از شناختن حق، آن را انكار كردند،( 

در دنيا و آخرت، آنان را مجازات دردناىك خواهم كرد و براى آن ها، ياورانى نيست. اما آن ها 

كه ايمان آوردند، و اعمال صالح انجام دادند، خداوند پاداش آنان را به‌طور كامل خواهد داد 

نمىدارد.«. دوست  را  ستمكاران  خداوند،  و 
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فاسِِقنََي« 
ْ
الْ وْْمِِ 

َ
قَ

ْ
الْ عََنِِ  يََرْْض‏ى  لا  هََ 

َ
اللَّ إِِنََّ 

َ
فَ عََنْْهُُمْْ  وْْا 

َ
رْْضَ

َ
تَ إِِنْْ 

َ
فَ عََنْْهُُمْْ  وْْا 

َ
لِِتََرْْضَ مْْ 

ُ
كُ

َ
لَ ونََ 

ُ
»يََحْْلِِفُ

راضى  آن ها  از  شما  اگر  شويد،  راضى  آن ها  از  تا  مكىنند  ياد  قسم  شما  براى  )توبه/96(؛ 

)96( شد!  نخواهد  راضى  فاسقان  جمعيت  از  )هرگز(  خداوند  شويد، 

ورٍٍ« )حج/38(؛ خداوند از 
ُ

فُ
َ
وََّانٍٍ كَ

َ
 خَ

َ
لَّ

ُ
هََ لا يُُحِِبُُّ كُ

َ
ذنََي آمََنُُوا إِِنََّ اللَّ

َ
هََ يُُدافِِعُُ عََنِِ الَّ

َ
»إِِنََّ اللَّ

كسانكىه ايمان آورده اند، دفاع مكىند، خداوند هيچ خيانتكار ناسپاسى را دوست ندارد!

الِِمنََي« 
َ

الظَّ يُُحِِبُُّ  لا  إِِنََّهُُ  هِِ 
َ
اللَّ ى 

َ
عََلَ جْْرُُهُُ 

َ
أَ
َ
فَ حََ 

َ
صْْلَ

َ
أَ وََ  عََفا  مََنْْ 

َ
فَ ها 

ُ
لُ
ْ
مِِثْ  

ٌ
سََيِِّئََةٌ سََيِِّئََةٍٍ  جََزاءُُ  »وََ 

)شوری/40(؛ يكفر بدى، مجازاتى است همانند آن و هر كس عفو و اصلاح كند، پاداش او 

ندارد! را دوست  با خداست خداوند ظالمان 

است  واضح  ندارد،  را دوست  فاسق  و  ناسپاس  اخیر خداوند ظالم،  مبارکه  آیات  طبق 

کسی را که خداوند دوست ندارد، منصبی را که شایسته انبیای الهی است، به او نمی دهد.

یت شرط هشتم: ذکور
برای اثبات ذکوریت می توان به آیات زیر استدلال کرد:

مْْوالِِهِِمْْ 
َ
وا مِِنْْ أَ

ُ
قُ

َ
نْْفَ

َ
هُُمْْ عََل‏ى بََعْْضٍٍ وََ بِِما أَ

َ
هُُ بََعْْضَ

َ
 اللَّ

َ
لَ

َ
ضَّ

َ
ى النِِّساءِِ بِِما فَ

َ
وََّامُُونََ عََلَ

َ
 قَ

ُ
»الرِِّجالُ

وََ  وهُُنََّ 
ُ

عِِظُ
َ
فَ وزََهُُنََّ 

ُ
نُُشُ ونََ 

ُ
خافُ

َ
تَ تي‏ 

َ
اللاَّ وََ  هُُ 

َ
اللَّ  

َ
حََفِِظَ بِِما  يْْبِِ 

َ
غَ

ْ
لِِلْ  

ٌ
 حافِِظاتٌ

ٌ
قانِِتاتٌ  

ُ
الصََّالِِحاتُ

َ
فَ

عََلِِيًًّا  هََ كانََ 
َ
اللَّ إِِنََّ   

ً
يْْهِِنََّ سََبلاًي

َ
عََلَ وا 

ُ
بْْغُ

َ
تَ لا 

َ
مْْ فَ

ُ
عْْنََكُ

َ
طَ

َ
أَ إِِنْْ 

َ
فَ رِِبُُوهُُنََّ 

ْ
 وََ اضْ

ِ
مََضاجِِعِ

ْ
الْ اهْْجُُرُُوهُُنََّ فِِي 

« )نساء/34(؛ مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتري هاىي كه خداوند )از 
ً
بيراً

َ
كَ

نظر نظام اجتماع( براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است، و بخاطر انفاق هاىي 

زنانى هستند كه متواضعند، و در  و زنان صالح،  مكىنند.  اموال شان )در مورد زنان(  از  كه 

قرار داده،  آنان  براى  او را، در مقابل حقوقى كه خدا  غياب )همسر خود،( اسرار و حقوق 

حفظ مكىنند. و )امّّا( آن دسته از زنان را كه از سركشى و مخالفت شان بيم داريد، پند و اندرز 

دهيد! )و اگر مؤثر واقع نشد( در بستر از آن ها دورى نماييد! و )اگر هيچ راهى جز شدت 

شما  از  اگر  و  كنيد!  تنبيه  را  آن ها  نبود،(  وظايف شان  انجام  به  آن ها  واداركردن  براى  عمل، 

پيروى كردند، راهى براى تعدى بر آن ها نجوييد! )بدانيد( خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است. 

بالاترين قدرت هاست.( او،  )و قدرت 
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دلالت آیه مبارکه
طبق بیان علامه طباطبایی در تفسیر آیه مبارکه، این آیه به طور مطلق قیمومت و سلطه مردان 

را بر زنان اثبات می کند و اختصاص به زندگی زناشویی ندارد. می گوید:

از عموميت علت به دست مىآيد كه حكمى كه مبتنى بر آن علت است يعنى قيم بودن 

مردان بر زنان نيز عموميت دارد، و منحصر به شوهر نسبت به همسر نيست، و چنان نيست 

كه مردان تنها بر همسر خود قيمومت داشته باشند، بلكه حكمى كه جعل شده، براى نوع 

مردان و بر نوع زنان است، البته در جهات عمومى كه ارتباط با زندگى هر دو طايفه دارد، 

و بنابراين پس آن جهات عمومى كه عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قيمومت دارند، 

عبارت است از مثل حكومت و قضا )مثلا( كه حيات جامعه بستگى به آن ها دارد، و قوام 

اين دو مسئوليت و يا بگو دو مقام بر نيروى تعقل است، كه در مردان بالطبع بيشتر و قوى تر 

نيروى بدنى و  برداشتن  آن  قوام  با اسلحه كه  از سرزمين  تا در زنان. همچنين دفاع  است، 

كه  اين  بنابراين،  زنان.  تا  است  بيشتر  مردان  در  آن ها  كه هر دوى  است،  نيروى عقلى  هم 

ى النِِّساءِِ«، اطلاقى تام و تمام دارد )طباطبایی، ۱۳۹۲ق، ج۴، 
َ
وََّامُُونََ عََلَ

َ
 قَ

ُ
فرمود: »الرِِّجالُ

ص۳۴۴(.

امور  در  زنان  بر  را  مردان  سلطه  صرفا  ندارد  عمومیت  کریمه  آیه  اولا  بررسی:  و  نقد 

مدعا  این  بر  بهترین شاهد  انفاق  به  تعلیل  زیرا  در محیط خانوادگی می رساند  و  زناشویی 

می باشد. ثانیا: قضا مستلزم قیمومت نیست، نهایت چیزی که برای قاضی ثابت می شود، آن 

است که قاضی طرفین را الزام نموده و طبق کتاب و سنت میان شان رفع خصومت می کند 

۱۴۲۵ق،۱۱۶(. )فضل الله، 

طِِعْْنََ 
َ
قِِمْْنََ الصََّلاةََ وََ آتنََي الزََّكاةََ وََ أَ

َ
ول‏ى وََ أَ

ُ �لْأُ
جاهِِلِِيََّةِِ ا

ْ
بََرُُّجََ الْ

َ
بََرََّجْْنََ تَ

َ
نََّ وََ لا تَ

ُ
رْْنََ في‏ بُُيُُوتِِكُ

َ
»وََ قَ

هُُ« )احزاب/33(؛ در خانه هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين 
َ
هََ وََ رََسُُولَ

َ
اللَّ

)در ميان مردم( ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را 

اطاعت كنيد. در آیه کریمه از خروج زنان از خانه نهی شده، قضاوت مستلزم خروج مرأة از 

خانه می باشد، از این رو جایز نیست.

شامل  مبارکه  آیه  فرض  بر  ثانیا:  دارد.  پیامبر  زنان  به  اختصاص  مبارکه  آیه  اولا  جواب: 

زنان دیگر شود، می گوییم قطعا معنای حرفی آیه مراد نیست زیرا لازمه اش آن است که زنان 
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از ملازم  بلکه مقصود  باشند  از خانه را نداشته  در خانه حبس شوند و هرگز اجازه خروج 

بیت بودن این است که به گونه غیر مناسب در جامعه ظاهر نشوند.

به علاوه از برخی آیات دیگر می توان استفاده کرد که زن نیز صلاحیت داوری و قضاوت 

رِِ 
َ
مُُنْْكَ

ْ
مََعْْرُُوفِِ وََ يََنْْهََوْْنََ عََنِِ الْ

ْ
مُُرُُونََ بِِالْ

ْ
وْْلِِياءُُ بََعْْضٍٍ يََأْ

َ
هُُمْْ أَ

ُ
 بََعْْضُ

ُ
مُُؤْْمِِناتُ

ْ
مُُؤْْمِِنُُونََ وََ الْ

ْ
را دارد: »وََ الْ

هََ عََززٌٌي 
َ
هُُ إِِنََّ اللَّ

َ
 سََيََرْْحََمُُهُُمُُ اللَّ

َ
ولئِِكَ

ُ
هُُ أُ

َ
هََ وََ رََسُُولَ

َ
ونََ الزََّكاةََ وََ يُُطعُُيونََ اللَّ

ُ
وََ يُُقمُُيونََ الصََّلاةََ وََ يُُؤْْتُ

حََمٌٌيك« )توبه/71(؛ مردان و زنان باايمان، ولى )و يار و ياور( كيديگرند، امر به معروف، و 

نهى از منكر مكىنند، نماز را برپا مىدارند و زكات را مىپردازند و خدا و رسولش را اطاعت 

مكىنند. به زودى خدا آنان را مورد رحمت خويش قرار مىدهد، خداوند توانا و حيكم است!

گفتار دوم: اقسام قاضی
الف( قاضی منصوب

رُُدُُّوهُُ 
َ
يْْءٍٍ فَ

َ
نازََعْْتُُمْْ في‏ شَ

َ
إِِنْْ تَ

َ
مْْ فَ

ُ
مْْرِِ مِِنْْكُ

َ �
ولِِي الْأَ

ُ
 وََ أُ

َ
طعُُيوا الرََّسُُولَ

َ
هََ وََ أَ

َ
طعُُيوا اللَّ

َ
ذنََي آمََنُُوا أَ

َ
يُُّهََا الَّ

َ
»يا أَ

« )نساء/59(؛ 
ً
ولاًي

ْ
أْ
َ
حْْسََنُُ تَ

َ
يْْرٌٌ وََ أَ

َ
 خَ

َ
يََوْْمِِ الْآخِِآرِِ ذلِِكَ

ْ
هِِ وََ الْ

َ
ؤْْمِِنُُونََ بِِاللَّ

ُ
نْْتُُمْْ تُ

ُ
هِِ وََ الرََّسُُولِِ إِِنْْ كُ

َ
ى اللَّ

َ
إِِلَ

اى كسانكىه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالأمر 

]اوصياى پيامبر[ را! و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد )و از آن ها 

داورى بطلبيد(، اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد! اين )كار( براى شما بهتر، و عاقبت 

و پايانش نكيوتر است.

ب( قاضی تحکیم
هُُ 

َ
قِِ اللَّ

ِ
 يُُوََفِّ

ً
هْْلِِها إِِنْْ يُُريدا إِِصْْلاحاً

َ
 مِِنْْ أَ

ً
ماً

َ
هْْلِِهِِ وََ حََكَ

َ
 مِِنْْ أَ

ً
ماً

َ
وا حََكَ

ُ
ابْْعََثُ

َ
 بََيْْنِِهِِما فَ

َ
تُُمْْ شِِقاقَ

ْ
»وََ إِِنْْ خِِفْ

« )نساء/35(؛ و اگر از جداىي و شكاف ميان آن دو )همسر( 
ً
بيراً

َ
 خَ

ً
هََ كانََ عََليماً

َ
بََيْْنََهُُما إِِنََّ اللَّ

بيم داشته باشيد، كي داور از خانواده شوهر، و كي داور از خانواده زن انتخاب كنيد )تا به 

كار آنان رسيدگى كنند(. اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق 

گاه است )و از نيات همه، با خبر است(. آیه کریمه  آن ها كمك مكىند زيرا خداوند، دانا و آ

اختصاص به داوری در مسائل خانوادگی دارد، ولی می توان عدم اختصاص را از آن استفاده 

کرد.
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تفاوت قاضی منصوب و تحکیم
1. قاضی منصوب ولایت خود را از اولی الامر می گیرد، قاضی تحکیم از جانب اطراف دعوا 

به عنوان داور پذیرفته می شوند.

نکاح،  لعان،  تعزیرات،  قصاص،  حدود،  شامل  است،  عام  تحکیم  قاضی  ولایت   .2

عنوان  به  را  او  که  دعواست  اطراف  به  منحصر  تحکیم  قاضی  ولایت  می شود.  و...  طلاق 

قاضی پذیرفته اند و حکم او نسبت به افراد دیگر نافذ نیست، به علاوه در همه مسائل و ابواب 

قضا مانند اجرای حدود جاری نیست.

3. قاضی تحکیم نمی تواند بر فرد غائب حکم نماید، اما قاضی منصوب می تواند بر فرد 

غائب حکم کند.

با اجتهاد  را در صورتی که مخالف  4. قاضی منصوب می تواند احکام قاضی تحکیم 

ندارد. را  اوست، نقض کند، ولی قاضی تحکیم چنین حقی 

5. رضایت اطراف دعوا در صحت داوری قاضی منصوب شرط نیست، ولی در داوری 

قاضی تحکیم لازم است و بدون آن قضاوت صحیح نمی باشد.

6. اجتهاد در قاضی منصوب لازم است، ولی در قاضی تحکیم لازم نیست.

7. قاضی منصوب صرفا از جانب والی عزل می شود، ولی قاضی تحکیم از سوی اطراف 

دعوا نیز عزل می شود )بدوی، ۱۴۱۰ق، ۱۴۶-۱۴۵(.

گفتار سوم: احکام مربوط به قاضی
۱. حرمت کتمان حق

 
َ

ولئِِكَ
ُ
كِِتابِِ أُ

ْ
هُُد‏ى مِِنْْ بََعْْدِِ ما بََيََّنََّاهُُ لِِلنََّاسِِ فِِي الْ

ْ
بََيِِّناتِِ وََ الْ

ْ
نا مِِنََ الْ

ْ
نْْزََلْ

َ
تُُمُُونََ ما أَ

ْ
ذنََي يََكْ

َ
»إِِنََّ الَّ

عِِنُُونََ« )بقره/159(؛ كسانكىه دلايل روشن، و وسيله هدايتى را كه 
َ
عََنُُهُُمُُ اللاَّ

ْ
هُُ وََ يََلْ

َ
عََنُُهُُمُُ اللَّ

ْ
يََلْ

نازل كرده ايم، بعد از آنكه در كتاب براى مردم بيان نموديم، كتمان كنند، خدا آن ها را لعنت 

مكىند و همه لعنكنندگان نيز، آن ها را لعن مكىنند.

هُُورِِهِِمْْ 
ُ

وهُُ وََراءََ ظُ
ُ

نََبََذُ
َ
تُُمُُونََهُُ فَ

ْ
كْ

َ
تُُبََيِِّنُُنََّهُُ لِِلنََّاسِِ وََ لا تَ

َ
كِِتابََ لَ

ْ
وا الْ

ُ
وتُ

ُ
ذنََي أُ

َ
 الَّ

َ
هُُ ميثاقَ

َ
 اللَّ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
 أَ

ْ
»وََ إِِذْ

بياوريد( هنگامى  تََرُُونََ« )آل عمران/187(؛ و )به خاطر 
ْ

يََشْ بِِئْْسََ ما 
َ
فَ  

ً
للاًي

َ
قَ  

ً
مََناً

َ
ثَ بِِهِِ  تََرََوْْا 

ْ
اشْ وََ 

را  آن   
ً
پيمان گرفت كه حتماً داده شده،  آن ها  به  )آسمانى(  از كسانى كه كتاب  را كه خدا، 
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براى مردم آشكار سازيد و كتمان نكنيد! ولى آن ها، آن را پشت سر افكندند و به بهاى كمى 

فروختند و چه بد متاعى مىخرند؟

۲. حرمت دادن رشوه
النََّاسِِ  مْْوالِِ 

َ
أَ مِِنْْ   

ً
ريقاً

َ
فَ وا 

ُ
لُ

ُ
كُ

ْ
لِِتََأْ امِِ 

َ
حُُكَّ

ْ
الْ ى 

َ
إِِلَ بِِها  وا 

ُ
لُ

ْ
دْ

ُ
تُ وََ  باطِِلِِ 

ْ
بِِالْ مْْ 

ُ
بََيْْنََكُ مْْ 

ُ
كُ

َ
مْْوالَ

َ
أَ وا 

ُ
لُ

ُ
كُ

ْ
أْ
َ
تَ »وََ لا 

مُُونََ« )188(؛ و اموال كيديگر را به باطل )و ناحق( در ميان خود نخوريد! 
َ
عْْلَ

َ
نْْتُُمْْ تَ

َ
مِِ وََ أَ

ْ
ثْ ِ

�لْإِ
بِِا

و براى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، )قسمتى از( آن را )به عنوان رشوه( به قضات 

ندهيد، در حالى كه مىدانيد )اين كار، گناه است(

یافت رشوه ۳. عدم جواز در
هُُمْْ 

َ
 لَ

ٌ
يْْلٌ وََ

َ
 فَ

ً
للاًي

َ
 قَ

ً
مََناً

َ
تََرُُوا بِِهِِ ثَ

ْ
هِِ لِِيََشْ

َ
ونََ هذا مِِنْْ عِِنْْدِِ اللَّ

ُ
ولُ

ُ
مََّ يََقُ

ُ
يْْدهِِيمْْ ثُ

َ
كِِتابََ بِِأَ

ْ
تُُبُُونََ الْ

ْ
ذنََي يََكْ

َ
 لِِلَّ

ٌ
يْْلٌ وََ

َ
»فَ

سِِبُُونََ« )بقره/79(؛ پس واى برآن ها كه نوشته‏اى با دست 
ْ
هُُمْْ مِِمََّا يََكْ

َ
 لَ

ٌ
يْْدهِِيمْْ وََ وََيْْلٌ

َ
تََبََتْْ أَ

َ
مِِمََّا كَ

خود مىنويسند، سپس مىگويند: »اين، از طرف خداست.« تا آن را به بهاى كمى بفروشند. 

پس واى بر آن ها از آنچه با دست خود نوشتند و واى بر آنان از آنچه از اين راه به دست مىآورند

هُُمْْ فِِي الْآخِِآرََةِِ وََ لا 
َ
 لَ

َ
لاقَ

َ
 لا خَ

َ
ولئِِكَ

ُ
 أُ

ً
للاًي

َ
 قَ

ً
مََناً

َ
يْْمانِِهِِمْْ ثَ

َ
هِِ وََ أَ

َ
تََرُُونََ بِِعََهْْدِِ اللَّ

ْ
ذنََي يََشْ

َ
»إِِنََّ الَّ

لمٌٌي« )آل عمران/77(؛ 
َ
هُُمْْ عََذابٌٌ أَ

َ
هِِيمْْ وََ لَ

ِ
قِِيامََةِِ وََ لا يُُزََكِّ

ْ
يْْهِِمْْ يََوْْمََ الْ

َ
رُُ إِِلَ

ُ
هُُ وََ لا يََنْْظُ

َ
مُُهُُمُُ اللَّ

ِ
لِّ

َ
يُُكَ

كسانكىه پيمان الهى و سوگندهاى خود )به نام مقدس او( را به بهاى ناچيزى مىفروشند، 

در  آنان  به  و  نمىگويد  آن ها سخن  با  و خداوند  داشت  نخواهند  آخرت  در  بهره‏اى  آن ها 

قيامت نمىنگرد و آن ها را )از گناه( پاك نمىسازد و عذاب دردناىك براى آن هاست.

كافِِرُُونََ« 
ْ
الْ هُُمُُ   

َ
ولئِِكَ

ُ
أُ
َ
فَ هُُ 

َ
اللَّ  

َ
نْْزََلَ

َ
أَ بِِما  مْْ 

ُ
يََحْْكُ مْْ 

َ
لَ مََنْْ  وََ   

ً
للاًي

َ
قَ  

ً
مََناً

َ
ثَ بِِآياتي‏  تََرُُوا 

ْ
شْ

َ
تَ لا  »وََ 

)مائده/44(؛ و آيات مرا به بهاى ناچيزى نفروشيد! و آن ها كه به احكامكىه خدا نازل كرده 

كافرند. نمكىنند،  حكم 

ونََ في‏ 
ُ
لُ

ُ
كُ

ْ
 ما يََأْ

َ
ولئِِكَ

ُ
 أُ

ً
للاًي

َ
 قَ

ً
مََناً

َ
تََرُُونََ بِِهِِ ثَ

ْ
كِِتابِِ وََ يََشْ

ْ
هُُ مِِنََ الْ

َ
 اللَّ

َ
نْْزََلَ

َ
تُُمُُونََ ما أَ

ْ
ذنََي يََكْ

َ
»إِِنََّ الَّ

لمٌٌي« )مائده/174(؛ 
َ
هُُمْْ عََذابٌٌ أَ

َ
هِِيمْْ وََ لَ

ِ
قِِيامََةِِ وََ لا يُُزََكِّ

ْ
هُُ يََوْْمََ الْ

َ
مُُهُُمُُ اللَّ

ِ
لِّ

َ
 النََّارََ وََ لا يُُكَ

َ
ونِِهِِمْْ إِِلاَّ

ُ
بُُطُ

كسانكىه كتمان مكىنند آنچه را خدا از كتاب نازل كرده، و آن را به بهاى كمى مىفروشند، 

آن ها جز آتش چيزى نمىخورند )و هدايا و اموالى كه از اين رهگذر به دست مىآورند، در 

حقيقت آتش سوزانى است.( و خداوند، روز قيامت، با آن ها سخن نمىگويد و آنان را پايكزه 

نمكىند و براى آنها عذاب دردناكى است.
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مُُونََ« )نحل/95(؛ 
َ
عْْلَ

َ
نْْتُُمْْ تَ

ُ
مْْ إِِنْْ كُ

ُ
كُ

َ
يْْرٌٌ لَ

َ
هِِ هُُوََ خَ

َ
 اللَّ

َ
 إِِنََّما عِِنْْدَ

ً
للاًي

َ
 قَ

ً
مََناً

َ
هِِ ثَ

َ
تََرُُوا بِِعََهْْدِِ اللَّ

ْ
شْ

َ
»وََ لا تَ

و )هرگز( پيمان الهى را با بهاى كمى مبادله نكنيد )و هر بهاىي در برابر آن ناچيز است!( آنچه 

نزد خداست، براى شما بهتر است اگر مىدانستيد.

۴. لزوم استفاده از مشاور
ور‏ى بََيْْنََهُُمْْ« )شوری/38(؛ و كارهاي شان)مؤمنان( به صورت مشورت در ميان 

ُ
مْْرُُهُُمْْ شُ

َ
»وََ أَ

آن هاست.

لنََي« 
ِ
مُُتََوََكِّ

ْ
الْ يُُحِِبُُّ  هََ 

َ
اللَّ إِِنََّ  هِِ 

َ
اللَّ ى 

َ
عََلَ  

ْ
لْ

َ
تََوََكَّ

َ
فَ عََزََمْْتََ  إِِذا 

َ
فَ مْْرِِ 

َ �
الْأَ فِِي  شاوِِرْْهُُمْْ  »وََ 

)قاطع  گرفتى،  اما هنگامكىه تصميم  آنان مشورت كن!  با  كارها،  در  و  )آل عمران/159(؛ 

دارد. دوست  را  متوكلان  خداوند  زيرا  كن!  توكل  خدا  بر  و(  باش! 

مبحث سوم: احکام دعوا

1. جواز تظلم و دادخواهی
آیاتی از قرآن کریم دلالت بر جواز تظلم و دادخواهی از سوی مردم دارد. مانند:

« )نساء/148(؛ 
ً
 عََليماً

ً
هُُ سََميعاً

َ
لِِمََ وََ كانََ اللَّ

ُ
 مََنْْ ظُ

َ
وْْلِِ إِِلاَّ

َ
قَ

ْ
جََهْْرََ بِِالسُُّوءِِ مِِنََ الْ

ْ
هُُ الْ

َ
»لا يُُحِِبُُّ اللَّ

خداوند دوست ندارد كسى با سخنان خود، بدي ها )ى ديگران( را اظهار كند مگر آن كس كه 

مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست.

ما إِِنََّ 
ُ
حاوُُرََكُ

َ
هُُ يََسْْمََعُُ تَ

َ
هِِ وََ اللَّ

َ
ى اللَّ

َ
تََكي‏ إِِلَ

ْ
شْ

َ
 في‏ زََوْْجِِها وََ تَ

َ
كَ

ُ
جادِِلُ

ُ
تي‏ تُ

َ
 الَّ

َ
وْْلَ

َ
هُُ قَ

َ
 سََمِِعََ اللَّ

ْ
دْ

َ
»قَ

هََ سََمعٌٌي بََصرٌٌي« )مجادله/1(؛ خداوند سخن زنى را كه درباره شوهرش به تو مراجعه كرده 
َ
اللَّ

بود و به خداوند شكايت مكىرد، شنيد )و تقاضاى او را اجابت كرد(، خداوند گفت وگوى 

شما را با هم )و اصرار آن زن را درباره حل مشكلش( مىشنيد و خداوند شنوا و بيناست.

يُُ هُُمْْ يََنْْتََصِِرُُونََ« )شوری/39(؛ و كسانكىه هرگاه ستمى به آ نها 
ْ

بََغْ
ْ
صابََهُُمُُ الْ

َ
ذنََي إِِذا أَ

َ
»وََ الَّ

رسد، )تسليم ظلم نمىشوند و( يارى مىطلبند.

يْْهِِمْْ مِِنْْ سََبلٍٍي« )شوری/41(؛ و كسكىه بعد از 
َ
 ما عََلَ

َ
ولئِِكَ

ُ
أُ
َ
مِِهِِ فَ

ْ
لْ

ُ
 ظُ

َ
مََنِِ انْْتََصََرََ بََعْْدَ

َ
»وََ لَ

مظلوم شدن يارى طلبد، ايرادى بر او نيست.
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2. لزوم قطعی بودن دعوا
 »

ً
مََسْْؤُُلاً عََنْْهُُ  كانََ   

َ
ولئِِكَ

ُ
أُ  

ُ
لُّ

ُ
كُ ؤادََ 

ُ
فُ

ْ
الْ وََ  بََصََرََ 

ْ
الْ وََ  السََّمْْعََ  إِِنََّ  مٌٌ 

ْ
عِِلْ بِِهِِ   

َ
كَ

َ
لَ يْْسََ 

َ
لَ ما   

ُ
فُ

ْ
قْ

َ
تَ لا  »وََ 

گاهى ندارى، پيروى مكن، چرا كه گوش و چشم و دل، همه  )اسراء/36(؛ از آنچه به آن آ

مسئولند.

بپرهيزند، و سخنى  از )مخالفت( خدا  )نساء/9(؛   »
ً
سََديداً  

ً
وْْلاً

َ
قَ وا 

ُ
ولُ

ُ
يََقُ

ْ
لْ وََ  هََ 

َ
اللَّ وا 

ُ
يََتََّقُ

ْ
لْ

َ
»فَ

بگويند. استوار 

ايمان  كسانكىه  اى  )احزاب/70(؛   »
ً
سََديداً  

ً
وْْلاً

َ
قَ وا 

ُ
ولُ

ُ
قُ وََ  هََ 

َ
اللَّ وا 

ُ
قُ

َ
اتَّ آمََنُُوا  ذنََي 

َ
الَّ يُُّهََا 

َ
أَ »يا 

بگوييد. حق  سخن  و  كنيد  پيشه  الهى  تقواى  آورده ايد! 

3. لزوم پذیرش دعوا
آیاتی که دلالت بر جواز تظلم و دادخواهی ستمدیده می کند، دلالت بر لزوم پذیرش دعوا 

از سوی دادگاه صالح و نیز در غیاب دادگاه صالح دلالت بر لزوم پذیرش دعوا از سوی 

افراد شایسته می کند، زیرا معقول نیست ستمدیده در رساندن صدای خود به دیگران مجاز 

باشد و دیگران در برابر آن مسؤولیتی نداشته باشد، و الا لغو خواهد بود؛ از این رو دادگاه 

صالح و افراد شایسته مسؤولیت دارند که طبق دعوای ستمدیده مدعی رسیدگی نمایند.

4. لزوم رجوع به دادگاه صالح
عْْنا 

َ
طَ

َ
أَ وََ  سََمِِعْْنا  وا 

ُ
ولُ

ُ
يََقُ نْْ 

َ
أَ بََيْْنََهُُمْْ  مََ 

ُ
لِِيََحْْكُ رََسُُولِِهِِ  وََ  هِِ 

َ
اللَّ ى 

َ
إِِلَ دُُعُُوا  إِِذا  مُُؤْْمِِننََي 

ْ
الْ  

َ
وْْلَ

َ
قَ كانََ  »إِِنََّما 

فائِِزُُونََ« 
ْ
 هُُمُُ الْ

َ
ولئِِكَ

ُ
أُ
َ
هِِ فَ

ْ
هََ وََ يََتََّقْ

َ
 اللَّ

َ
شَ

ْ
هُُ وََ يََخْ

َ
هََ وََ رََسُُولَ

َ
 اللَّ

ِ
لِِحُُونََ* وََ مََنْْ يُُطِِعِ

ْ
مُُفْ

ْ
 هُُمُُ الْ

َ
ولئِِكَ

ُ
وََ أُ

)نور/51-52(؛ سخن مؤمنان، هنگامكىه بسوى خدا و رسولش دعوت شوند تا ميان آنان 

داورى كند، تنها اين است كه مىگويند: »شنيديم و اطاعت كرديم!« و اين ها همان رستگاران 

از مخالفت  و  بترسد  از خدا  و  كند،  اطاعت  را  پيامبرش  و  و هر كس خدا  واقعى هستند. 

پيروزمندان واقعى هستند بپرهيزد، چنين كسانى همان  فرمانش 

حََقُُّ 
ْ
هُُمُُ الْ

َ
نْْ لَ

ُ
ونََ* وََ إِِنْْ يََكُ

ُ
رقٌٌي مِِنْْهُُمْْ مُُعْْرِِضُ

َ
مََ بََيْْنََهُُمْْ إِِذا فَ

ُ
هِِ وََ رََسُُولِِهِِ لِِيََحْْكُ

َ
ى اللَّ

َ
»وََ إِِذا دُُعُُوا إِِلَ

 
ْ

هُُ بََلْ
ُ
يْْهِِمْْ وََ رََسُُولُ

َ
هُُ عََلَ

َ
 اللَّ

َ
نْْ يََحفَي

َ
ونََ أَ

ُ
مْْ يََخافُ

َ
مِِ ارْْتابُُوا أَ

َ
 أَ

ٌ
بِِهِِمْْ مََرََضٌ و

ُ
لُ

ُ
 في‏ قُ

َ
عِِننََي* أَ

ْ
يْْهِِ مُُذْ

َ
وا إِِلَ

ُ
تُ
ْ
يََأْ

و  بسوى خدا  كه  دعوت شود  آنان  از  هنگامكىه  و  )نور/48-50(؛  الِِمُُونََ« 
َ

الظَّ هُُمُُ   
َ

ولئِِكَ
ُ
أُ

پيامبرش بيايند تا در ميان شان داورى كند، ناگهان گروهى از آنان رويگردان مىشوند. ولى 

اگر حق داشته باشند )و داورى به نفع آنان شود( با سرعت و تسليم بسوى او مىآيند. آيا در 
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دل هاى آنان بيمارى است، يا شك و ترديد دارند، يا مىترسند خدا و رسولش بر آنان ستم 

كنند؟! نه، بلكه آنها خودشان ستمگرند

آیات فوق لزوم پذیرش رجوع به دادگاه صالح را می رساند و از سوی دیگر سرپیچی از 

رجوع به دادگاه صالح را منتفی می داند. پرسش این است آیا لزوم پذیرش رجوع به دادگاه 

نیز  تحکیم  قاضی  به  یا شامل رجوع  مأذون می شود  و  قاضی منصوب  صالح صرفا شامل 

می گردد؟ به نظر می رسد در صورت پذیرش قاضی تحکیم دادگاه شامل هر دو نوع می شود، 

قاضی  بر  مبتنی  دادگاه  و  می داند  لازم  را  صالح  دادگاه  به  دعوت  پذیرش  مبارکه  آیات  زیرا 

نیز دادگاه صالح شمرده می شود. تحکیم 

ممکن گفته شود، اعتبار قاضی تحکیم مبتنی بر پذیرش آن از سوی مترافعین است و با 

عدم پذیرش یکی از آنان قاضی تحکیم مشروعیت ندارد، در نتیجه لزوم پذیرش رجوع به 

داگاه، شامل قاضی تحکیم نمی شود.

پاسخ این است، گاهی یکی از مترافعین شایستگی قاضی تحکیم را نمی پذیرد و گاهی 

لزوم  ادله  نمی پذیرد،  را  دادگاه  به  رجوع  اصل  ولی  دارد،  قبول  را  تحکیم  قاضی  شایستگی 

رجوع به دادگاه، شامل فرض اول نمی شود، زیرا چنین قاضی تحکیم را مترافعین نپذیرفته 

است، اما فرض دوم را شامل است. از این رو دلیل مذکور شامل قاضی تحکیم نیز می شود.

5. جواز اجبار ممتنع به حضور در دادگاه
آیات پیشین هم دلالت بر وجوب رجوع به دادگاه صالح بر جواز اجبار ممتنع به دادگاه نیز 

دلالت دارد.

6. پذیرش عذر مانع رجوع به دادگاه
إِِنْْ 

َ
فَ يُُسْْلِِمُُونََ  وْْ 

َ
أَ ونََهُُمْْ 

ُ
قاتِِلُ

ُ
تُ ددٍٍي 

َ
شَ سٍٍ 

ْ
بََأْ ولي‏ 

ُ
أُ وْْمٍٍ 

َ
قَ إِِل‏ى  عََوْْنََ 

ْ
سََتُُدْ عْْرابِِ 

َ �
الْأَ مِِنََ  فنََي 

َ
لَّ

َ
مُُخَ

ْ
لِِلْ  

ْ
لْ

ُ
»قُ

ى 
َ
يْْسََ عََلَ

َ
* لَ

ً
ليماً

َ
 أَ

ً
مْْ عََذاباً

ُ
بْْكُ

ِ
 يُُعََذِّ

ُ
بْْلُ

َ
يْْتُُمْْ مِِنْْ قَ

َ
وََلَّ

َ
ما تَ

َ
وْْا كَ

َ
تََوََلَّ

َ
 وََ إِِنْْ تَ

ً
 حََسََناً

ً
جْْراً

َ
هُُ أَ

َ
مُُ اللَّ

ُ
طعُُيوا يُُؤْْتِِكُ

ُ
تُ

هُُ 
ْ
خِِلْ

ْ
هُُ يُُدْ

َ
هََ وََ رََسُُولَ

َ
 اللَّ

ِ
مََرضِِي حََرََجٌٌ وََ مََنْْ يُُطِِعِ

ْ
ى الْ

َ
 حََرََجٌٌ وََ لا عََلَ

ِ
عْْرََجِ

َ �
ى الْأَ

َ
عْْم‏ى حََرََجٌٌ وََ لا عََلَ

َ �
الْأَ

و  نابينا  بر  )فتح/16-17(؛   »
ً
ليماً

َ
أَ  

ً
عََذاباً بْْهُُ 

ِ
يُُعََذِّ  

َ
يََتََوََلَّ مََنْْ  وََ  نْْهارُُ 

َ �
الْأَ حْْتِِهََا 

َ
تَ مِِنْْ  جْْري 

َ
تَ جََنََّاتٍٍ 

لنگ و بيمار گناهى نيست )اگر در ميدان جهاد شركت نكنند( و هر كس خدا و رسولش را 

اطاعت نمايد، او را در باغ هاى )از بهشت( وارد مكىند كه نهرها از زير )درختانش( جارى 

از  متخلفان  به  مىسازد!  گرفتار  دردناىك  به عذاب  را  او  كند،  كه سرپيچى  آن كس  و  است 
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با  و  برويد  نيرومند و جنگجو  از شما دعوت مىشود كه بسوى قومى  اعراب بگو: »بزودى 

آن ها پكيار كنيد تا اسلام بياورند اگر اطاعت كنيد، خداوند پاداش نىكي به شما مىدهد و اگر 

سرپيچى نماييد- همان گونه كه در گذشته نيز سرپيچى كرديد- شما را با عذاب دردناىك 

مىدهد!« يكفر 

آیات فوق در مورد رفع تکلیف جهاد از اشخاص فوق نازل شده است، ولی معیار اصلی 

عدم توانایی و کارآمدی آنان در جهاد است، از این آیه می توان استفاده کرد هر عذری در 

مورد هر تکلیفی که باعث شود شخص توانایی انجام آن تکلیف را نداشته باشد، تکلیف از 

عهده او ساقط می شود. در مورد رجوع به دادگاه شایسته نیز همین معیار جاری می باشد.

7. لزوم استماع دفاعیات خوانده
آیات مربوط به داستان حضرت داوود که گذشت، دلالت دارد، باید دفاعیات خوانده و متهم 

مورد استماع قرار گیرد و قاضی پس از استماع دفاعیات او به قضاوت بپردازد و قبل از آن 

مجاز نیست اقدام به صدور حکم نماید.

8. لزوم استماع ادله طرفین
الِِمُُونََ 

َ
الظَّ إِِذِِ  ر‏ى 

َ
تَ وْْ 

َ
لَ وََ  يْْهِِ 

َ
يََدَ بََيْْنََ  ذي 

َ
بِِالَّ لا  وََ  رْْآنِِ 

ُ
قُ

ْ
الْ ا 

َ
بِِهذَ نُُؤْْمِِنََ  نْْ 

َ
لَ رُُوا 

َ
فَ

َ
كَ ذنََي 

َ
الَّ  

َ
قالَ »وََ 

بََرُُوا 
ْ
ذنََي اسْْتََكْ

َ
وا لِِلَّ

ُ
عِِفُ

ْ
ذنََي اسْْتُُضْ

َ
 الَّ

ُ
ولُ

ُ
 يََقُ

َ
وْْلَ

َ
قَ

ْ
هُُمْْ إِِل‏ى بََعْْضٍٍ الْ

ُ
 رََبِِّهِِمْْ يََرْْجِِعُُ بََعْْضُ

َ
ونََ عِِنْْدَ

ُ
وفُ

ُ
مََوْْقُ

هُُد‏ى 
ْ
مْْ عََنِِ الْ

ُ
دْْناكُ

َ
 نََحْْنُُ صََدَ

َ
وا أَ

ُ
عِِفُ

ْ
ذنََي اسْْتُُضْ

َ
بََرُُوا لِِلَّ

ْ
ذنََي اسْْتََكْ

َ
 الَّ

َ
نََّا مُُؤْْمِِننََي* قالَ

ُ
كُ

َ
نْْتُُمْْ لَ

َ
وْْ لا أَ

َ
لَ

يْْلِِ وََ 
َ
رُُ اللَّ

ْ
 مََكْ

ْ
بََرُُوا بََلْ

ْ
ذنََي اسْْتََكْ

َ
وا لِِلَّ

ُ
عِِفُ

ْ
ذنََي اسْْتُُضْ

َ
 الَّ

َ
نْْتُُمْْ مُُجْْرِِمنََي* وََ قالَ

ُ
 كُ

ْ
مْْ بََلْ

ُ
 جاءََكُ

ْ
 إِِذْ

َ
بََعْْدَ

نََا 
ْ
عََذابََ وََ جََعََلْ

ْ
وُُا الْ

َ
مََّا رََأَ

َ
 لَ

َ
سََرُُّوا النََّدامََةَ

َ
 وََ أَ

ً
نْْداداً

َ
هُُ أَ

َ
 لَ

َ
هِِ وََ نََجْْعََلَ

َ
رََ بِِاللَّ

ُ
فُ

ْ
نْْ نََكْ

َ
مُُرُُونََنا أَ

ْ
أْ
َ
 تَ

ْ
النََّهارِِ إِِذْ

ونََ« )سبأ/31-33(؛ كافران 
ُ
يََعْْمََلُ كانُُوا  ما   

َ
إِِلاَّ يُُجْْزََوْْنََ   

ْ
هََلْ رُُوا 

َ
فَ

َ
كَ ذنََي 

َ
الَّ عْْناقِِ 

َ
أَ  في‏ 

َ
لالَ

ْ
غْ

َ �
الْأَ

نخواهيم  ايمان  بوده،  آن  از  پيش  كه  ديگرى  كتاب هاى  و  قرآن  اين  به  هرگز  »ما  گفتند: 

و  حساب  )براى  پروردگارشان  پيشگاه  در  ستمگران  اين  هنگامكىه  ببينى  اگر  آورد!« 

جزا( نگه داشته شده‏اند، در حالكىه هر كدام گناه خود را به گردن ديگرى م‏ىاندازد )از 

نبوديد ما مؤمن  به مستكبران مىگويند: »اگر شما  آنها تعجّّب مكىنى(! مستضعفان  وضع 

بوديم!«. )اما( مستكبران به مستضعفان پاسخ م‏ىدهند: »آيا ما شما را از هدايت بازداشتيم 

بعد از آنكه به سراغ شما آمد )و آن را بخوبى دريافتيد(؟! بلكه شما خود مجرم بوديد!«. 

)مايه  روز  و  شب  در  شما  فريبكارانه  »وسوسه‏هاى  مىگويند:  مستكبران  به  مستضعفان  و 

و همتايانى  به خداوند كافر شويم  م‏ىداديد كه  ما دستور  به  ما شد(، هنگامكىه  گمراهى 
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پنهان  را  پشيمانى خود  مىبينند  را  )الهى(  عذاب  كه  هنگامى  آنان  و  دهيم!«  قرار  او  براى 

مكىنند )تا بيشتر رسوا نشوند(! و ما غل و زنجيرها در گردن كافران مىنهيم، آيا جز آنچه 

به آن ها جزا داده مىشود؟ عمل مكىردند، 

9. لزوم اثبات دعوا
إِِنْْ  مْْ 

ُ
بُُرْْهانََكُ وا 

ُ
هاتُ  

ْ
لْ

ُ
قُ مانِِيُُّهُُمْْ 

َ
أَ  

َ
كَ

ْ
تِِلْ نََصار‏ى  وْْ 

َ
أَ  

ً
هُُوداً كانََ  مََنْْ   

َ
إِِلاَّ  

َ
جََنََّةَ

ْ
الْ  

َ
لَ

ُ
خُ

ْ
يََدْ نْْ 

َ
لَ وا 

ُ
قالُ »وََ 

داخل  هرگز  نصارى،  يا  يهود  جز  »هيچكس،  گفتند:  آن ها  )بقره/111(؛  صادِِقنََي«  نْْتُُمْْ 
ُ
كُ

بهشت نخواهد شد.« اين آرزوى آن هاست! بگو: »اگر راست مىگوييد، دليل خود را )بر اين 

بياوريد!« موضوع( 

رُُصُُونََ« 
ْ

خْ
َ
تَ  

َ
إِِلاَّ نْْتُُمْْ 

َ
أَ إِِنْْ  وََ  نََّ 

َ
الظَّ  

َ
إِِلاَّ تََّبِِعُُونََ 

َ
تَ إِِنْْ  نا 

َ
لَ رِِجُُوهُُ 

ْ
تُُخْ

َ
فَ مٍٍ 

ْ
عِِلْ مِِنْْ  مْْ 

ُ
كُ

َ
عِِنْْدَ  

ْ
هََلْ  

ْ
لْ

ُ
»قُ

)انعام/148(؛ بگو: »آيا دليل روشنى )بر اين موضوع( داريد؟ پس آن را به ما نشان دهيد؟ 

مىزنيد«. نابجا  تخمين هاى  و  مكىنيد،  پيروى  بىاساس  پندارهاى  از  فقط  شما 

رُُهُُمْْ 
َ
ثَ

ْ
كْ

َ
 أَ

ْ
بْْلي‏ بََلْ

َ
رُُ مََنْْ قَ

ْ
رُُ مََنْْ مََعِِيََ وََ ذِِكْ

ْ
مْْ هذا ذِِكْ

ُ
وا بُُرْْهانََكُ

ُ
 هاتُ

ْ
لْ

ُ
 قُ

ً
وا مِِنْْ دُُونِِهِِ آلِِهََةً

ُ
ذُ

َ
خَ

َ
مِِ اتَّ

َ
»أَ

ونََ« )انبیاء/24(؛ آيا آن ها معبودانى جز خدا برگزيدند؟! بگو: 
ُ

هُُمْْ مُُعْْرِِضُ
َ
حََقََّ فَ

ْ
مُُونََ الْ

َ
لا يََعْْلَ

»دليل تان را بياوريد! اين سخن كسانى است كه با من هستند، و سخن كسانى ]پيامبرانى[ 

است كه پيش از من بودند!« اما بيشتر آن ها حق را نمىدانند و به همين دليل )از آن( روى 

گردانند.

10. جواز گرفتن وکیل
 »

ً
صيماً

َ
خائِِننََي خَ

ْ
نْْ لِِلْ

ُ
كُ

َ
هُُ وََ لا تَ

َ
 اللَّ

َ
راكَ

َ
مََ بََيْْنََ النََّاسِِ بِِما أَ

ُ
حََقِِّ لِِتََحْْكُ

ْ
كِِتابََ بِِالْ

ْ
 الْ

َ
يْْكَ

َ
نا إِِلَ

ْ
نْْزََلْ

َ
»إِِنََّا أَ

)نساء/105(؛ ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در 

ميان مردم قضاوت كنى و از كسانى مباش كه از خائنان حمايت نماىي

 »
ً
ثيماً

َ
أَ  

ً
وََّاناً

َ
خَ كانََ  مََنْْ  يُُحِِبُُّ  لا  هََ 

َ
اللَّ إِِنََّ  سََهُُمْْ 

ُ
نْْفُ

َ
أَ تانُُونََ 

ْ
يََخْ ذنََي 

َ
الَّ عََنِِ   

ْ
جادِِلْ

ُ
تُ لا  »وََ 

)نساء/107(؛ و از آن ها كه به خود خيانت كردند، دفاع مكن! زيرا خداوند، افراد خيانت پيشه 

ندارد. دوست  را  گنهكار 

مُُجْْرِِمِِنََي« )قصص/17(؛ )موسی( عرض 
ْ
 لِِلْ

ً
هيراً

َ
ونََ ظَ

ُ
كُ

َ
نْْ أَ

َ
لَ

َ
يََّ فَ

َ
نْْعََمْْتََ عََلَ

َ
 رََبِِّ بِِما أَ

َ
الَ

َ
»قَ

كرد: »پروردگارا! بشكرانه نعمتى كه به من دادى، هرگز پشتيبان مجرمان نخواهم بود!.

كافِِرنََي« 
ْ
 لِِلْ

ً
هيراً

َ
ونََنََّ ظَ

ُ
كُ

َ
لا تَ

َ
 فَ

َ
 مِِنْْ رََبِِّكَ

ً
 رََحْْمََةً

َ
كِِتابُُ إِِلاَّ

ْ
 الْ

َ
يْْكَ

َ
ق‏ى إِِلَ

ْ
نْْ يُُلْ

َ
رْْجُُوا أَ

َ
نْْتََ تَ

ُ
»وََ ما كُ
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القا گردد ولى رحمت  تو  به  اين كتاب آسمانى  اميد نداشتى كه  )قصص/86(؛ و تو هرگز 

پروردگارت چنين ايجاب كرد! اكنون كه چنين است، هرگز از كافران پشتيبانى مكن .

آیات فوق دلالت دارد دفاع از مجرم به منظور دفاع از جرم آنان و یا به منظور دفاع از 

باطل جایز نیست، و بالملازمه این معنا را افاده می کند که دفاع از اشخاص به منظور احقاق 

حق آنان اشکال ندارد. این دفاع در قالب وکالت ممکن است تحقق یابد.

ادامه دارد...



یات فقها قذف در آیات ، روایات و نظر

دین محمد جاوید1

چکیده 
در این نوشته تلاش صورت گرفته است که حد قذف از منظر آیات، روایات و نظریات فقها 

روشن شده و برای مردم افغانستان واضح شود که هر کس مرتکب قذف شود، مجرم محسوب 

جامعه ی  به  آنان  تا  معرفی  می شود  قبسات،  قذف  فصل نامه ی  خوانندگان  برای  می شود. 

اسلامی‌ بگویند که در فرهنگ اسلامی قذف گناه شمرده شده است. روی این جهت، جرم 

تا  بزرگ محسوب می شود. هر کس مرتکب قذف شود، هشتاد ضربه ی شلاق زده می شود 

دفاع از انسان های پاک صورت گرفته باشد.

این را باید دانست که خداوند متعال مجازات شديدى براى زن و مرد زناكار در آیات۲ و 

۳ سوره ی نور  بيان و آنها را از عمل غیر انسانی زنا برحذر داشته است.‌ بلا فاصله بعد از بيان 

مجازات  زناكاران، مجازات شديد تهمت زنندگان را در آیه ی۴ سوره ی نور بیان نموده است تا 

موضوع مجازات زنا دستاويزى براى افراد مغرض و بىتقوا نگردد که از اين طريق افراد پاك 

را مورد اتهام قرار دهند‌ و در صدد سوء استفاده از اين حكم الهی شوند. برای اینکه حيثيت و 

حرمت خانواده هاى پاك دامن از خطر اين گونه اشخاص در امان بماند و جامعه ی بشری در 

1. پژوهشگر و استاد دانشگاه.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403

noname
New Stamp_3
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سایه ی فرهنگ اسلامی بدور از اینگونه تهمت ها زندگی کند، خداوند قذف را حرام شمرده 

و مرتکبین آن را مجرم می داند.

فلسفه ی حد قذف،  بازدارندگی از تهمت و جلوگیری از حق تلفی در جا معه است.   حد 

قذف همانند باقی حدود، رحمت الهی می باشد که  با اجرای آن آدم‌های بی ریشه، بی تعهد 

آنها  و  ببرند  بین  از  را  پاک  آدم های  انسانی  کرامت  و  آبرو  نمی توانند  شریعت،  مقابل  در 

؛ شهادت 
ً
بََداً

َ
أَ هادََةًً 

َ
شَ هُُمْْ 

َ
لَ وا 

ُ
بََلُ

ْ
قْ
َ
تَ زنند: »لا  می  نیز  فیزیکی، حد  اجتماعى  بر حد  را علاوه 

دارد:‌  پی  در  نیز  اخروی  مجازات  آنها،  بر  افزون  نمی شود«.  قبول  جامعه  در  تهمت زننده 

ونََ؛ قذف کنندگان جزو فاسقانند« مسلم است که فاسقین در آخرت دچار 
ُ
فاسِِقُ

ْ
ولئِِكََ هُُمُُ الْ

ُ
»أُ

چه عذاب دردناکی اند! چرا این ها این همه حد می خورند؟ چون زنانى را كه دامن عفت شان 

آ  ن ها همین می باشد.  از آلودگی هاى انحرافات بدور است، تهمت زده اند، سزای 

مقدمه 
قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص و یا اشخاص داده شود. از نظر فقها، قاذف 

اگر نتواند سخن خود را ثابت کند، حد زده می شود . اثبات قذف،‌ همان اثبا ت ویژه ی زنا یا 

لواط است. شرط تحقق حد قذف به تهمت زننده‌ است؛ چون شخص تهمت زده شده حیثیت 

و آبرو ی خود را در جامعه از دست داده است. جهت اعاده ی شخصیت  و حیثیت او باید 

تهمت زننده حد قذف زده شود تا آدم های فاسد در جا معه به آبروی کسی تعرض نکنند و 

بدانند که مومنین به یاری خداوند متعال از آبروی خود دفاع می کنند و نمی گذارند که حیثیت 

شان توسط یک فاسد لگدمال گردد.

 قذف گاهی به صورت غیر مستقیم انجام می شود. مثلا به دیگری می گوید: »تو فرزند 

چنین  در  نیستی!« .  من  فرزند  »تو  می گوید:  خود  فرزند  به  این که  یا  و  نیستی!«‌  پدرت 

شرایطی ، قذف به صورت غیر مستقیم ، به مادر شخص مقذوف وارد شده است و به او تهمت 

زنا زده شده است. در این جا قذف تحقق یافته است؛ هر چند آن زن مُُرده باشد . بنابراین، 

پدرت  یا  و  مادر  که  بگوید  را  مفهوم  این  دیگری  به  و مضمونی  بیان  هر  با  هرگاه شخصی 

مرتکب عمل زنا و یا لواط شده است ، حد قذف برای شخصی تهمت زننده با شرایطی که در 

آمده، جاری می شود. فقه 

اگر تهمت زننده،‌ صریحا  نسبت زنا یا لواط‌ را  با الفاظی  که اشاره ای به زنا یا لواط نداشته 

باشد، ولی مفهوم آن ، انتساب زنا یا لواط به اشخاص دیگری که متهم به زنا است، باشد، 
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مثلا بگوید که  مادر ، خواهر یا برادر شما مثل فلان شخص )شخص زناکار( است. از آن جا 

که نسبت را به شخص زنا کار داده است،  محکوم به حد قذف می شود. ولی اگر مخاطب 

اصلی از این عمل اذیت شده باشد، می تواند به خاطر توهین نیز از اتهام زننده شکایت کند 

و او را به دادگاه معرفی نماید تا قانون بر او اعمال گردد.

قذف می تواند کتبی باشد، چون قذف برخلاف واقع بودن تهمت و نسبت زنا و لواط به 

دیگری‌ دادن است. در واقع،  نسبت دادن زنا و یا لواط برای شخصی است که آن عمل شنیع 

یا  ندارد و هر لفظی  الفاظ مشخصی وجود  برای قذف  این رابطه  نداده است. در  انجام  را 

اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی است. روی این جهت،  قذف 

اتهام زننده نیست. حد قذف  به  اشخاص به زبان های بیگانه، مانعی برای وقوع حد نسبت 

به آشوب  آدم ها ی پاک و نجیب جامعه را  به  اتهام  آدم های فاسد جهت  تا   جاری می گردد 

نکشاند و با اتهام روح انسان های خداجو را جریحه دار نسازد.

یف قذف  تعر
گاهی  جهت روشن شدن مطالب، جا دارد که قذف معنا و تعریف گردد تا خواننده با یک آ

وارد بحث شود. قذف در لغت‌ به معنای »افکندن و انداختن«‌ است و در اصطلاح فقهی 

به معنای متهم ساختن شخصی و یا اشخاصی برخلاف واقع بر زنا و لواط می باشد. روی 

به  را  لواط  یا  زنا  واقع  خلاف  نسبت   
ا�
منحصر که  مصادیق افترا ست  از  قذف  جهت،  این 

در  آن  که جرم  است  فقه، مجازات پیش بینی شده  در  تهمت  این  با  رابطه  در  دیگری دهد. 

بردارنده یک مجازات حدی است. مجازات حد به نوعی از مجازات گفته می شود که میزان 

به قاضی ندارد؛ بلکه قاضی موظف  ارتباطی  آن در شرع مشخص شده است و اعمال آن 

است مجازاتی که در شرع و به تبع آن در قانون ذکر شده را در صورت وجود شرایط، عینا بر 

مرتکب اعمال نماید و حکم خدا را عملی سازد تا جلو آدم های فاسد گرفته شود‌ و جامعه 

در نگرانی به سر نبرد.

در رابطه با قذف، حضر ت آیت الله العظمی فیاض فرموده است : »قذف، عبارت است 

از این که به مرد یا زن، نسبت زنا یا لواط داده شود. مثل اینکه به کسی گفته شود »تو مرتکب 

زنا شدی، یا تو زناکاری، یا به تو لواط شده، یا در دبر  تو دخول شده، یا تو لواط کننده ای، 

یا عبارتی گفته شود که این معانی را برساند. به شخصی که این نسبت ها را داده »قاذف« 

گفته می شود و قبل از عقاب آخرت، در همین دنیا به او هشتاد تازیانه زده می شود« (فیاض، 
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توضیح المسائل، ص 718(. از نظر آیت الله فیاض دانسته می شود که تهمت زننده، عباراتی 

را به کار برده که معنای لواط و زنا را می دهد. قبل از عقاب آخرت هشتاد تازیانه زده می شود 

تا مردم از بد آموزی دور بمانند.

الف( قذف در آیات 
خداوند بزرگ جهت پاسداری از کرامت انسان های پاک برای تهمت زنندگان مجازات سنگین 

مْْ 
َ
ّمَّ لَ

ُ
مُُحْْصََنََاتِِ ثُ

ْ
ذِِّلَّنََي يََرْْمُُونََ الْ


تعیین کرده است و در قرآن شریف خود فر موده است: »وََا

ونََ؛1 
ُ

اسِِقُ
َ

فَ
ْ
 هُُمُُ الْ

َ
ئِِكَ

َ
ولَ

ُ
ا وََأُ

ً
بََدً

َ
هََادََةًً أَ

َ
هُُمْْ شَ

َ
وا لَ

ُ
بََلُ

ْ
قْ

َ
 تَ

الَا
ةًً وََ

َ
دَ

ْ
مََانِِنََي جََلْ

َ
وهُُمْْ ثَ

ُ
اجْْلِِدُ

َ
اءََ فَ

َ
هََدَ

ُ
رْْبََعََةِِ شُ

َ
وا بِِأَ

ُ
تُ
ْ
يََأْ

و كسانى كه زنان پاكدامن را متهم مكىنند، سپس چهار شاهد بر ادعاى خود نمىآورند، آن ها 

را هشتاد تازيانه بزنيد، شهادت شان را هرگز نپذيريد، و آن ها فاسق اند« )نور/۴(.

1. شان نزول آیه در تفا سير اهل سنت و در تفاسير شيعه از زبان بی بی عایشه) رض (، همسر پیامیر خدا)ص( چنین نقل شده است:
پيامبر خدا‌ هنگامكىه مىخواست سفرى برود، در ميان همسرانش‏ قرعه مىافكند، قرعه به نام هر كس مىآمد، او را با خود مىبرد. 
در ىكي از غزوات‌  قرعه به نام من افتاد، من با پيامبر‌ حركت كردم‌ و چون آيه حجاب نازل شده بود، در هودجى پوشيده بودم. 
جنگ به پايان رسيد، و ما باز گشتيم نزدكي مدينه رسيديم. شب بود، من از لشكر گاه براى انجام حاجتى كمى دور شدم. هنگامى 
كه بازگشتم متوجه شدم، گردن بندى كه از مهره هاى يمانى داشتم پاره شده است. به دنبال آن باز گشتم و معطل شدم. هنگامكىه 
بازگشتم ديدم لشكر حركت كرده، و هودج مرا بر شتر گذارده اند و رفته اند؛ در حالكىه گمان مكىرده اند، من در آنم، سبك جثه 
بودم، بعلاوه من سن و سالى نداشتم، به هر حال در آن جا تك و تنها ماندم، و فكر كردم هنگامكىه به منزل گاه برسند و مرا نيابند، 

به سراغ من باز مىگردند، شب را در آن بيابان ماندم.
صفوان ىكي از افراد لشكر مسلمين كه او هم از لشكرگاه دور مانده بود، شب در آن بيابان بود. به هنگام صبح مرا از دور ديد، 
يْْهِِ راجِِعُُونََ « را بر زبان جارى 

َ
هِِ وََ إِِنََّا إِِلَ

َ
نزدكي آمد. هنگامى كه مرا شناخت، بىآنكه كي كلمه با من سخن بگويد، جز اينكه »إِِنََّا لِِلَّ

ساخت. شتر خود را خواباند، و من بر آن سوار شدم. او مهار ناقه را در دست داشت، تا به لشكرگاه رسيديم. اين منظره سبب شد 
كه گروهى درباره من شايعه پردازى كنند و خود را بدين سبب هلاك  و گرفتار مجازات اله‌ى سازند. كسكىه بيش از همه به اين 
ه بن ابى سلول« بود. ما به مدينه رسيديم و اين شايعه در شهر پيچيد. در حالى كه من هيچ از آن خبر 

َ
تهمت دامن مىزد، »عبد اللَّ

نداشتم، در اين هنگام بيمار شدم. پيامبر‌ به ديدنم مىآمد ولى لطف‏ سابق را در او نمىديدم‌ و نمىدانستم قضيه از چه قرار است؟ 
گاه شدم. حالم بهتر شد، بيرون آمدم و كمكم از بعضى از زنان نزدكي از شايعه سازى منافقان آ

بيماريم شدت گرفت، پيامبر‌ به ديدن من آمد، از او اجازه خواستم به خانه پدرم بروم، هنگامى كه به خانه پدر آمدم، از مادر 
پرسيدم مردم چه مىگويند؟ او به من گفت: غصه نخور به خدا سوگند زنانى كه امتيازى دارند و مورد حسد ديگران هستند درباره 

آنها سخن بسيار گفته مىشود.
در اين هنگام پيامبر ، على بن ابى طالب   و   اسامة بن زيد  را مورد مشورت قرار داد كه در برابر اين گفت وگوها چه كنم؟

اسامة گفت: اى رسول خدا‌ او خانواده تو است و ما جز خير از او نديده ايم  و اما على گفت: اى پيامبر! خداوند كار را بر تو 
سخت نكرده است، از كنيز او در اين باره تحقيق كن. پيامبر‌ كنيز مرا فرا خواند، و از او پرسيد آيا چيزى كه شك و شبهه اى پيرامون 
عايشه برانگيزد هرگز ديده اى؟ كنيز گفت: به خداىي كه تو را به حق مبعوث كرده است من هيچ كار خلافى از او نديده ام . اين 
وضع هم چنان ادامه داشت و غم و اندوه شديد وجود مرا فرا گرفته بود و كي ماه بود كه پيامبر هرگز در كنار من نمىنشست. من 
خود مىدانستم كه از اين تهمت پاكم و بالآخره خداوند مطلب را روشن خواهد كرد. سر انجام روزى پيامبر‌ نزد من آمد در حالى 
كه خندان بود، و نخستين سخنش اين بود بشارت بر تو باد كه خداوند تو را از اين اتهام مبرا ساخت، در اين هنگام بود كه آيات 
نازل گرديد.  و به دنبال نزول اين آيات آنها كه اين دروغ را پخش كرده بودند همگى حد قذف بر آنها جارى شد‌ )تفسير نمونه، 

ج14، ص 390(.
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كسانكىه زنان پاكدامن را متهم به عمل منافى عفت‏ مكىنند، بايد براى اثبات اين ادعا 

يََرْْمُُونََ  ذِِنََي 
َ
الَّ تازيانه بزنيد ! »وََ  آنها را هشتاد  از  نياورند هر كي  بياورند، و اگر  چهار شاهد 

ةًً«. يََرْْمُُونََ  در این آیه  به معنای 
َ

دَ
ْ
مانِِنََي جََلْ

َ
وهُُمْْ ثَ

ُ
اجْْلِِدُ

َ
هََداءََ فَ

ُ
رْْبََعََةِِ شُ

َ
وا بِِأَ

ُ
تُ
ْ
مْْ يََأْ

َ
مََّ لَ

ُ
مُُحْْصََناتِِ ثُ

ْ
الْ

انداختن تير يا سنگ و مانند آن است، به صورت طبيعى  اندا ختن سنگ آسيب مىرساند و 

طرف را مجروح می کند. در اینجا اين كلمه به عنوان كنايه در متهم ساختن افراد و دشنام دادن 

و نسبت هاى ناروا به كار رفته است. اين سخنان همچون تيرى بر پكير طرف مىنشيند و او را 

مجروح مىسازد و به عنوان یک انسان معلول و بی آبرو در جامعه معرفی می گردد.

به دنبال اين مجازات شديد، خداوند متعال دو حكم ديگر نيز اضافه مكىند: »و هرگز 

هُُمُُ   
َ

ولئِِكَ
ُ
أُ فاسقانند؛ وََ  آنها  «‌  »و 

ً
بََداً

َ
أَ هادََةًً 

َ
شَ هُُمْْ 

َ
لَ وا 

ُ
بََلُ

ْ
قْ

َ
تَ لا  وََ  نپذيريد؛  را  آن ها  شهادت 

ونََ«‏ به اين ترتيب، خداوند متعال نه تنها اين گونه افراد را تحت مجازات شديد قرار 
ُ

فاسِِقُ
ْ
الْ

مىدهد، بلكه در دراز مدت نيز سخن و شهادتشان را از ارزش و اعتبار مىاندازد، تا دست پیدا 

نتوانند حيثيت پاكان را لكه دار كنند )مکارم، تفسير نمونه، ج14: 370(. خداوند متعال داغ 

فسق را بر پيشاني شان مىنهد و در جامعه رسوای شان مكىند‌ تا مردم از شرشان در امان با شد 

و در جامعه به عنوان شخص فاسق معرفی گردد.

سخت گيرى در مورد حفظ حيثيت مردم پاكدامن، از تعليمات اسلامی است‌ و همگى 

باید از ارزش فوق العاده اى كه اسلام براى حيثيت زن و مرد با ايمان و پاكدامن قائل شده 

است، پاس داری نمایند و فاسقین را از دامن اسلام دورکنند.  چون تهمت زدن به دیگران از 

بابت انجام دادن اعمال منافی عفت همچون زنا و لواط علاوه بر اینکه عمل غیر اخلاقی است ، 

به لحاظ قانونی‌ جرم‌ محسوب می شود و شخصی که به دیگران تهمت بزند، مجرم است و 

الهى  البيان« آمده است: »ىكي از حدود  این را بطه در‌ »اطيب  قابل مجازات می باشد. در 

حد قذف است كه كسى نسبت زنا بدهد به زن محصنه بايد چهار شاهد عادل اقامه كند كه 

شهادت حسّّى دهند و شهادت علمى كافى نيست )كالميل فى المكحلة( كه اگر سه شاهد 

اقامه كرد و چهارمى شهادت نداد، آن سه شاهد را هم بايد حد قذف زد هشتاد تازيانه و آنكه 

نسبت داده آن هم حد قذف دارد حتى اگر خود زانى يا زانيه اقرار به زنا كردند قبول نيست مگر 

چهار مرتبه اقرار كند« )اطيب البيان فى تفسير القرآن، ج 9: 492(.

در رابطه با تهمت زننده چند احتمال می رود: اصلا شاهدى ندارد ، اگر دارد چهار شاهد 

نيست ، اگر چهار شاهد حتی بيشتر دارد، ولى عادل نيستند و چهار شاهد عادل ميان آنها 

نيست و اگر چهار شاهد عادل هم داشته باشند، ولى شهادت آن ها حسى نباشد. حد قذف 
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است. چنانچه  عدالت شرط شهادت  است جاری می شود؛ چون  که هشتاد ضربه شلاق 

کتابش  در  متعال  خدا‌وند  شاهد .  بر  رسد  چه  است،  شرط  عدالت  هم  مفتى  و  حاكم  در 

رابطه  این  در  فاسقانند.«‌  می زنند،  تهمت  که  آنهایی  ونََ؛ 
ُ

فاسِِقُ
ْ
الْ هُُمُُ   

َ
ولئِِكَ

ُ
أُ »وََ  می فر ماید: 

 و قانون معين دارد و 
ّ

در تفسير نور آمده است: »در ميان تهمت هاى گوناگون، تهمت زنا حدّ

ةًً« تهمت به قدرى مهم است كه 
َ

دَ
ْ
مانِِنََي جََلْ

َ
قرآن با صراحت آن حد را بیان کرده است: »ثَ

ةٍٍ- 
َ

دَ
ْ
 جََلْ

َ
در مجازات مجرم، فاصلهى تهمت زنا با خود زنا بيست ضربه شلاق است. »مِِائََةَ

وا 
ُ
بََلُ

ْ
قْ

َ
ةًً« كسى كه به ديگران تهمت زنا بزند، شهادت و گواهىاش اعتبار ندارد‌ »لا تَ

َ
دَ

ْ
مانِِنََي جََلْ

َ
ثَ

هادََةًً«‌ )تفسير نور،  ج‌ 6: 147(.
َ

هُُمْْ شَ
َ
لَ

به  هجوم  و  تير  پرتاب  منزلهى  به  تهمت،  که  بدانند‌  خدا جو  مردم  و  اسلامی  جامعه ی 

خدا وند  دارد.  سخت‏  يكفر  پاكدامن،  و  همسردار  زنان  به  تهمت زدن  و  است‌  مردم  آبروى 

نزنند  تهمت  مو منین  به  نا پاک  آدم های  تا  است‌  کرده  دفاع  پاكدامن  زنان  حريم  از  مهر بان 

وهُُمْْ« و هم حد اجتماع‌ى 
ُ

اجْْلِِدُ
َ
فا سقین حدود تعیین کرده است؛ هم حد بدنى  »فَ برای  و 

دامن  كه  زنانى  ونََ«. 
ُ

فاسِِقُ
ْ
الْ هُُمُُ   

َ
ولئِِكَ

ُ
»أُ اخرو‌ى  عذاب  هم  و   »

ً
بََداً

َ
أَ هادََةًً 

َ
شَ هُُمْْ 

َ
لَ وا 

ُ
بََلُ

ْ
قْ

َ
تَ »لا 

عفتشان از آلودگيهاى انحراف جنسى بدور است، و تهمت بر آنان هرگز حدى بر آنها مترتب 

از  نيستند و در زمينه حد  تنها مورد حد  نه  اين زنان  نمىشود،  ه دار 
ّ
لكّ نمی گردد و عفت شان 

محصناتند، بلكه اين تهمت زنند گان برای شان حد جاری می گردد‌ تا نا‌پا کان جرات اتهام زدن 

با امنیت زندگی نمایند. نداشته باشند و پاکان در جامعه 

ب( قذف در روایات
مُُحصََنََةٍٍ   

ُ
ذفُ

َ
»قَ می فرماید:  اسلام  پیامبر  است. حضرت  آمده  بسیار  روایات  در  قذف  حد 

شوهردار  زن  به  تهمت زدن  یعنی  ۵۷/۵۶۱/۳(؛  لي،  اللآ )عوالي  سََنةٍٍ«  مِِئةِِ  عِِبادََةََ   
ُ

يُُحبِِطُ

) پاكدامن ( ، عبادت صدساله را بر باد مىدهد.  در همین رابطه پيامبر خدا  باز می فر ماید: »إذا 

 فاضرِِبوهُُ عِِشرنََي« )کنز 
ُ

نََّثُ
َ

 : يا مُُخَ
َ

اضرِِبُُوهُُ عِِشرنََي ، و إذا قالَ
َ
 للرجُُلِِ : يا يََهوديُُّ ! فَ

ُ
قال الرجُُلُ

العمّّال، 1 / 341 /68(؛ یعنی اگر مردى به ديگرى بگويد: اى يهودى، بيست تازيانه به او 

بزنيد و اگر بگويد: اى مخنّّث ، او را هم بيست تازيانه بزنيد‌ تا انسان های پاک را تهمت نزند.

 بالله تعال‌ى و 
ُ

ركُ
ِ

در رابطه با تهمت، حضرت امام علی‌ فرموده است: »مِِن الكبائر  : الشِّ

رََميُُ المُُحصََناتِِ الغافِِلاتِِ المُُمِِؤناتِِ« )وسائل الشيعة، ۵/۴۳۳/۱۸(؛ یعنی از گناهان كبيره 

است شرك به خدا و تهمت زنا زدن به زنان پاكدامن و مؤمن.   تهمت به زنان‌ مومنه به چه 
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اندازه سنگین است که گناه کبیره محسوب می شود!  در جهت پاک نگه داشتن جا معه، دین 

را هشتاد ضربه شلاق  تهمت زن  آدم های  که  می باشد  پیمانه حساس  به چه  اسلام  مقدس 

می زند تا برای دیگران عبرت گردد و شهادت شان را هم قبول نمی کند و در واقع تهمت زننده 

را از اعتبار اجتماعی خارج می کند.

امام باقر‌ در مورد شخصی که جماعتی را با یک لفظ قذف می کند، فرمودند: »اگر اسم 

برای هر کدام یک حد  ببرد  را  آنها  اسم  اگر  اما  نبرد، یک حد می‌ خورد،  را  آنان  تک تک 

نثى افتََرََى 
ُ
رٍٍ أو اُ

َ
كَ

َ
 مِِن ذَ

ٍ
 بالِِغٍ

ُ
لُّ

ُ
می خورد« )زراعت، ۱۳۹۰، ج۱(. در جای دیگر می فرماید: »كُ

 الفِِريََةِِ، و 
ُ

هِِي حََدُّ
َ
نثى أو مُُسلِِمٍٍ )أو كافِِرٍٍ( أو حُُرٍٍّ أو مََملوكٍٍ فعلَ

ُ
اُ على صََغرٍٍي أو كبرٍٍي أو ذرٍٍك أو 

 ادََلأبِِ؛ هر فرد بالغى، پسر يا دختر، اگر به كوچك يا بزرگ، مرد يا زن، 
ُ

 حََدُّ
ِ

رِِي البالِِغِ
َ

على غَ

 افترا ) هشتاد تازيانه ( بر او جارى كرد و اگر 
ّ

مسلمان يا كافر آزاد يا بنده افترا ببندد، بايد حدّ

 تأديب« ) من لايحضره الفقيه، ۵۰۷۵/۵۱/۴(. منظور از حد تأدیب همان 
ّ

نابالغ باشد، حدّ

تعزیر است که در فقه اسلامی آمده است.

بََةِِ   التََّو
َ

 بعدَ
ّ
هادََةٌٌ أبََدالاّإ 

َ
هُُ شَ

َ
 لَ

ُ
قبََلُ

ُ
ةًً و لا تُ

َ
ماننََي جََلدَ

َ
 ثَ

ُ
دُ

َ
 يُُجلَ

ُ
امام صادق‌ فرمودند: »القاذِِفُ

بََ نفسََهُُ؛ك سى را كه تهمت ناموسى مىزند، بايد هشتاد تازيانه زد و از آن پس، هرگز 
ِ

ذِّ
َ
أو يُُكَ

از آن كه توبه كند يا سخن خود را تكذيب كند.«  او پذيرفته نيست، مگر بعد  از  شهادتى 

)وسائل الشيعة، ۵/۴۳۳/۱۸(. امام صادق  در پاسخ به سؤال جميل بن درّّاج از مردى كه به 

ا واحِِدا ، و إن 
ّ

رِِبََ حََدّ
ُ

وا بهِِ مُُجتََمِِعنََي ضُ
َ
ه اى به طور دسته جمعى تهمت زند،‌ فرمود: »إن أتَ

ّ
عدّ

ه با هم او را پيش قاضى برند، كي بار 
ّ

ا؛ اگر آن عدّ
ّ

 واحِِدٍٍ مِِنهُُم حََدّ
ِ

لِّ
ُ
رِِبََ لِِكُ

ُ
وا بهِِ مُُتََفرِِّقنََي ضُ

َ
أتَ

 تمام مىخورد 
ّ

 مىخورد و اگر به طور پراكنده ببرند، به تعداد هر نفرى از آن ها كي حدّ
ّ

حدّ

)الكافي، ۱/۲۰۹/۷(. تا آدم ها به حق خود رسند و تهمد زننده هم تنبیه گردد که دیگر سموم 

ذهن بیمارش را نپراکند.

یات  ج( قذف در نظر
در رابط با حد کسی که عده ای را متهم می کند، بین فقهای مسلمان، اختلاف نظر وجود 

دارد. عده ای بر این نظر هستند که تنها یک حد اقامه می گردد، اعم از اینکه با هم تقاضای 

اجرای حد کنند یا جداگانه. گروه دیگر معتقدند‌ که به ازای هریک از آن ها، یک حد جاری 

می شود. این دسته به روایت‌ علی بن حسن بن یحیی‌ استناد می کنند. روایت به این مضمون 

است که اگر فردی بگوید هر کس وارد این خانه شود، زانی است، به ازای هر فردی که وارد 
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دانسته  روایت  این  از   .)۱۳۷۲ می گردد  )الهام،  واجب  گوینده  بر  قذف  حد  یک  می شود 

می شود‌ که تهمت زننده را هر کسی که مورد اتهام او قرار گرفته‌ می تواند  در دا د گاه از دستش 

شکایت نموده خواستار حد قذف شود و حدود الهی را دادگاه به تهمت زننده جاری نماید 

و جامعه ی اسلامی را از نگرانی رها سازد و تهمت زننده را تنبیه نمایند که دیگر در جامعه ی 

اسلامی نگرانی خلق نکند.

اگر تهمت زننده ، بیرون از خانواده خود ، تهمت زند، حکمش معلوم است. اما اگر ذهن 

بیمارش  تحریک شد و زن  خود را تهمت زد، فقیهان  گفتند که حد قذف زده می شود و علاوه 

بر آن زنش بر او حرام می گردد . »اگر مردی، زن لال یا ناشنوای خود را به زنا متهم نماید، 

کار به لعان نمی رسد. بر شوهر حد قذف جاری می شود و زن بر مرد حرام ابدی می گردد و 

این مساله مورد اجماع فقهای شیعی است«‌1 آدم هایی که ذهن شان بیمار باشد، همانند کسی 

است که عقل و عصب خود را از دست داده و نفع و ضرر برایش معنا ندارد و اکثر برای خود 

ضرر می‎ــرساند و خود را به گرفتاری مواجه می کند.

از نظر فقهای امامیه، اگر کسی  مردمی را با یک لفظ قذف کند و در این صورت همگی 

با هم اجرای حد را مطالبه کنند، برای تهمت زننده یک حد ثابت می شود و اگر به صورت 

پراکنده و جداجدا درخواست اجرای حد کنند، چند حد بر تهمت زننده ثابت می شود. در 

با یک لفظ بدهد،  یا مردم  به یک گروه  یا لواط  واقع اگر شخصی، نسبت خلاف واقع زنا 

تازیانه  گردد، هشتاد  ثابت  و جرم  اجرای حد شوند  با هم خواهان  گروه  آن  که  درصورتی 

کفایت می کند، اما اگر هر یک از آنان به تنهایی دادخواهی کنند، پس از رسیدگی برای هر 

یک، رای جداگانه ای صادر می شود.

در این رابطه حضرت آیت الله العظمی محمداسحق فیاض در مساله 3148 رساله اش 

می فرماید : »اگر مردی گروهی را به یک لفظ قذف نماید، چنانچه آن ها به طور دسته جمعی 

به سراغ او بیایند، یک حد بر او جاری می شود، ولی اگر به طور متفرق و جدا از هم به سراغ 

او بیایند یا آن ها را به طور متفرق و جداگانه قذف کرده باشد، در این صورت به تعداد افراد 

قذف شده، بر او حد جاری می شود« )فیاض، توضیح المسائل: 3148(

برای تهمت زننده، سلامت  و بلوغ از نظر فقهای امامیه  شرط است. یعنی اگر تهمت زننده 

دیوانه نباشد، مست نباشد و طفل نباشد، حد قذف می خورد. کسی که مست باشد، متوجه 

1. جویا، محمد علی و جعفری، عبد الله.
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نیست که چه می گوید و وقتی متوجه کلام خود نیست، مجازاتی نیز ندارد. در این رابطه در 

مساله 3146 از رساله ی حضرت آیت الله فیاض آمده است: »در قاذف )کسی که نسبت 

ناروا می دهد( بلوغ و عقل معتبر است. بنابر این اگر بچه یا دیوانه نسبت ناروا به کسی دهد 

حد بر او جاری نمی شود، هر چند عمل حرامی را مرتکب شده و مستحق عقوبت است. 

در مورد قاذف بین آزاد، بنده، مسلمان و کافر فرقی نیست، پس تمام افراد مذکور چنانچه 

اینکه حد برده نصف حد آزاد  تازیانه حد می خورند و ادعای  مرتکب قذف شوند، هشتاد 

باشد قابل قبول نیست، زیرا آن حکم فقط در حقوق الله مانند حد زنا و لواط و امثال آن ها 

مطرح است، اما در مورد حقوق مردم بین بنده و شخص آزاد فرقی وجود ندارد و حد قذف 

هم از حقوق مردم است« )همان: ۳۱۴۶(. مردم می توانند حق خود را جمعی و فردی به 

توبه کردن ،  حتی  و  مردم  از  معذرت خواهی  با  می کند  تلاش  که  تهمت زننده  آورند.  دست 

بدون جاری شدن حد قذ ف خود را برئ الذمه سازد، دانسته می شود که شریعت را نمی داند 

و اگر می دانست تن به حد قذف می داد و خود‌ در داد گاه حاضر می‌شد تا حد قذف بر او 

زده شود.

آورده  کابلی  محقق  آیت الله  حضرت  نظر  مطالب،  روشن شدن  جهت  را بطه  این  در 

یا  بالغ و عاقل به زن  می شود. ایشان در مساله 2966 رساله اش می فر ماید: »اگر شخص 

مردی که مسلمان و بالغ و عاقل و آزاد و عفیف باشد، نسبت زنا یا لواط دهد، حدش هشتاد 

تازیانه است که به دستور حاکم شرع از روی لباس زده می شود« و در این رابطه حضرت 

آیت الله العظمی واعظ زاده بهسودی در مساله 5459 رساله اش می فرماید: »حد قذف مانند 

سایر حدود اجرا می شود، لکن در خشونت و شدت جاری کننده حد، مثل حدی زانی و زانیه 

نیست، بلکه شخص عادی هم می تواند حد بزند.« معظم له حد قذف را در بیست وشش 

به  می توانند  پژوهشگران  است.  کرده  بحث  خود  توضیح المسائل  در  مفصل  بسیار  مساله 

نمایند. آن جا مراجعه 

در  قذف،  حد  که  گفته اند  اکثر  حضرات  نمودم،  بررسی  که  را  امامیه  فقهای  نظریات 

از ورثه  و هر یک  منتقل می گردد  به همه ورثه  و عدم گذشت مقذوف،  اجرا  صورت عدم 

باشند. حضرت  از ورثه گذشت کرده  را مطالبه کند، هر چند دسته ا ی  آن  اجرای  می تواند 

آیت الله فیاض در مساله 3150 گفته است : »هرگاه مقذوف قبل از آنکه حق خود را مطالبه 

کند یا ببخشد، بمیرد، در این صورت ولی او که از نزدیکان او می باشد، می تواند آن حق را 

مطالبه نماید. حد همانند دیه و مال، به ارث گذاشته نمی شود، اما هر کس از میان ورثه که 
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اقدام به گرفتن حق کند، پس او ولی میت است؛ همان طوری که ورثه می توانند ببخشند و 

چنانچه اولیا متعدد باشند مثل اینکه اگر شخص بمیرد و وارث او دو فرزند یا دو برادر باشند، 

اگر یکی از آنها ببخشد دیگری می تواند حق را مطالبه نماید و با بخشش اولی حق ساقط 

نمی شود« وارث می تواند اجرای قذف را مطالبه کند. در حقیقت در قذف آنچه مهم است، 

آنان می باشد و قذف همیشه از مقذوف به غیر آن  از  حمایت از زنده ها و رفع ننگ و عار 

سرایت می کند، پس تمام ورثه حق شکایت از قاذف را دارند و می توانند جهت اعاده حیثیت 

خود تهمت زننده را شلاق زنند.

نتیجه گیری
همان طوری که گفته شد، قذف متهم ساختن فرد و یا جمع به جرم زنا ولواط است که در 

قر آن شریف ، فقه ، حقوف اسلامی  و قانون جرم حساب شده است. در این مقاله به صورت 

بسیار فشرده بحث صورت گرفته و گفته شده است که قرآن شریف پس از جرم‌ زنا و لواط 

، جرم قذف را مطرح کرده است و در واقع تهمت زننده را در ردیف زنا کار قرار داده است تا 

جامعه از ویروس اتهام در امان باشد و تهمت زننده با شدید ترین‌ حد‌ ) نزدیک به حد زنا و 

لواط (  تنبیه گردد و مومنین از دست آدم های بی هویت در امان باشند. قر آن با این برخورد از 

مردمان پاک دفاع کرده است.

در این مقاله، جهت روشن شدن بحث قذف از روایات بهره گرفته شده است و در روایات 

به صورت بسیار روشن قذف جرم حساب شده است.  حضرت پیامبر اسلام گفته است که 

قذف عبادت را از بین می برد ،  حضر ت امام علی قذف را مثل شرک از گناهان كبيره‌ دانسته 

است.  همین طور امام صادق با شدید ترین لحن، قذف را جرم دانسته است. به صورت کلی، 

قذف در روایات و فر هنگ اسلامی جرم محسوب می شود و تهمت زننده سزاوار اجرای جد 

شرعی است.‌

و  است  شده  گرفته  بهره  امامیه  فقها ی  نظریات  از  مقاله  این  در  قذف  حد  با  رابطه  در 

فقهای امامیه قذف را جرم می دانند. جهت طولانی  شدن مقاله، همه‌ی نظریات را نیاوردم؛ 

در حالی که حضرات قذف را مفصل بحث کرده اند.‌ آیت الله واعظ زاده بهسودی، حد قذف 

را در بیست وشش مساله بسیار مفصل در رساله ی توضیح المسائل خود بحث کرده است. 

پژو هشگران می توانند به آن جا مراجعه نمایند.‌ تمام فقها در را بطه با قذف بحث های طولانی 

دارند و در قانون جزای افغا نستان نیز در ماده های 436 تا 440 در رابطه با قذف پرداخته 
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شده است و در شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع از صفحه ی 335 تا 338 در رابطه 

با قذف پرداخته شده است. از این همه تا کیدات در را بطه با قذف و جرم حساب کردن آن 

دانسته می شود که مسلمانان قذف را پدیده ی شوم می دانند و جهت باز دارندگی، کسانی را 

که مرتکب قذف می شوند حد می زنند.

سرچشمه ها
لي، ناشر: سیدالشهدا.  ۱. ابن ابی جمهور )۱۴۰۳(، عوالي اللآ

۲. بهسودی، آیت الله العظمی واعظ زاده )۱۳۹۸(، توضیح المسایل، کابل: نشر واژه.

۳. زراعت، عباس )۱۳۹۰(، شرح قانون مجازات اسلامی، ج۱،  چاپ 3، ناشر: ققنوس.

۴. شیرازی، ناصر مکارم )بی تا(، تفسير نمونه، ج14، ناشر: دارالکتب الاسلامیه.

۵. صدوق، محمد بن علی )بی تا(،  من لايحضره الفقيه، )بی جا(.
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۷. عاملی، شیخ حر )۱۴۱۴ق(، وسائل الشيعة، ناشر: آل البیت.
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یم برای   راهبردهای قرآن کر
حل منازعات فرهنگی

محمدنسیم جعفری1

چکیده
تنوع و تکثر قومی، فرهنگی، زبانی، دینی، مذهبی و... از ویژگی های دنیای معاصر و جهان 

 یک‎دست بوده و تنوع 
ً
کنونی است؛ زیرا کم تر کشوری را در جهان می توان یافت که کاملاً

فوق را دارا نباشد، به ویژه این که در دهه های اخیر، ارتباطات جهانی و پدیده‎ی مهاجرت، 

باعث گردیده است که بیشتر کشورها از تنوع فرهنگی، زبانی و مذهبی برخوردار شوند.

 به معنای انسجام و همبستگی 
ً
هرچند تک‎فرهنگی‎بودن یک جامعه و یا یک کشور، الزاماً

 به معنای تشتت و پراکندگی 
ً
اجتماعی نیست؛ چنانچه چندفرهنگی‎بودن یک جامعه، الزاماً

و وجود بحران در آن جامعه نیست؛ اما بسیار روشن است که در جوامع چندفرهنگی، بستر 

و زمینه برای منازعه و درگیری، مهیاتر است و این گونه جوامع تحت تأثیر عوامل درونی و 

ــه ای فرهنگی، قابلیت بیشتری دارند. ‎های دینی، مذهبی و شکاف‎یا بیرونی برای ایجاد ستیزه

در جوامع کنونی، تنوع و تکثر فرهنگی یک واقعیت انکارناپذیر است؛ لذا نوع مواجهه 

با این تکثر و تنوع بسیار مهم است تا این تنوع به منازعه‎ی فرهنگی منجر نشود؛ بلکه باید به 

1. دکترای علوم اجتماعی و استاد حوزه.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403

noname
New Stamp_3
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وحدت و همگرایی فرهنگی بینجامد. قرآن کریم که جامع‎ترین دستورات را برای زندگی فردی 

و اجتماعی و هدایت انسان ها در خود جای داده است، ضمن پذیرش تنوع و تکثر فرهنگی، 

کید و از منازعه‎ها و ستیزه های فرهنگی منع  بر همبستگی و انسجام اجتماعی و فرهنگی تأ

کرده است؛ لذا الگوی قرآنی در این زمینه می تواند برای تمام جوامع، به ویژه برای آن دسته 

از کشورهای اسلامی که در آتش ستیزه‎های فرهنگی، مذهبی و یا زبانی می‎سوزند، راه گشا 

باشد.

کلیدواژه‎ها: تنوع فرهنگی، منازعات فرهنگی، تفسیر موضوعی قرآن‌کریم، قرآن و حل 

منازعات فرهنگی.

یم و حل منازعات فرهنگی قرآن کر
تدبر و تعمق در آیات قرآن کریم، روایات معصومین)ع( و آرای مفسران و اندیشمندان مسلمان، 

و  مذهبی  دینی،  )منازعات  فرهنگی  منازعات  حل  برای  قرآن کریم  که  می‎دهد  نشان  ما  به 

زبانی( الگوی مناسبی را در هر دو حوزه‎ی نظری و عملی نشان داده و راهبردهای کارآمدی 

را در این زمینه ارائه کرده است.

1. راهبردهای نظری
1-1. آزادی انسان‎ها در انتخاب دین و عقیده

اجبار  و  می داند  آزاد  عقیده  و  دین  انتخاب  در  را  انسان ها  قرآن کریم،  نظری،  حوزه‎ی  در 

فِِي  رََاهََ 
ْ
إِِكْ  

َ
است: »لاَ آمده  قرآن کریم  در  نمی کند.  تأیید  و عقیده  دین  پذیرش  به  را  انسان ها 

يِِّ؛ در پذیرش دین، هیچ اجباری وجود ندارد؛ زیرا خداوند راه 
َ

غَ
ْ
 مِِنََ الْ

ُ
دُ

ْ
بََيََّنََ الرُُّشْ

َ
د تَّ

َ
نِِي قَ

ِ
الدِّ

)بقره/ 256(. داده است«  نشان  به روشنی  مردم،  برای  بیراهه  از  را 

و  دانسته  مردم  برای  حقایق  بیان  و  تبلیغ  فقط  را  اسلام)ص(  پیامبر  وظیفه‌‎ی  قرآن کریم، 

رْْ؛ و بگو: دین حق همان 
ُ

فُ
ْ
يََكْ

ْ
لْ

َ
اء فَ

َ
يُُؤْْمِِن وََمََن شَ

ْ
لْ

َ
اء فَ

َ
مََن شَ

َ
مْْ فَ

ُ
حََقُُّ مِِن رََّبِِّكُ

ْ
لِِ الْ

ُ
می فرماید: »وََ قُ

است که از جانب خداوند آمده، پس هر کسی که خواست به آن، ایمان بیاورد و هر کسی که 

 
َ
إِِلاَّ الرََّسُُولِِ  ى 

َ
عََلَ به آن، کافر شود« )کهف/ 29(. در جای دیگر می گوید: »مّّا  می خواهد 

ندارد«  الهی  پیام  رساندن  جز  وظیفه ای  پیامبر،  تُُمُُونََ؛ 
ْ
كْ

َ
تَ وََمََا  ونََ 

ُ
بْْدُ

ُ
تُ مََا  مُُ 

َ
يََعْْلَ هُُ 

ّ
وََاللّ  

ُ
غُ

َ
بََلاَ

ْ
الْ

بِِمُُصََيْْطِِرٍٍ؛  يْْهِِم 
َ
عََلَ سْْتََ 

َ
لَّ رٌٌ؛ 

ِ
كِّ

َ
مُُذَ نتََ 

َ
أَ إِِنََّمََا  رْْ 

ِ
كِّ

َ
ذَ

َ
»فَ آیه‎ای دیگر می فرماید:  در  و  )مائده/ 99( 

پس تذکر بده که تو فقط تذکردهنده هستی، نه سلطه گر که آنان را مجبور به پذیرش نمایی« 
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)غاشیه/ 21-22(. این آیات شریفه، به این حقیقت اشاره دارند که ایمان و شرک بر اساس 

این است که  بر اساس اجبار و تحمیل؛ زیرا مقتضای حکمت خداوند  نه  انتخاب است، 

انسان ها در انتخاب‎ عقایدشان آزاد باشند )قرائتی، 1378: ج 5، 267(.

1-2. تفاوت فرهنگی و عقیدتی مقتضای خلقت
صراحتِِ  با  و  کرده  معرفی  خلقت  مقتضای  را  عقیدتی  و  فرهنگی  تفاوت‎های  قرآن کریم، 

رْْضِِ 
َ �
الْأَ فِِي  مََنْْ  مََآلَآنََ   

َ
كَ رََّبُّ اءََ 

َ
شَ وْْ 

َ
»وََلَ می فرماید:  چنین  اسلام)ص(،  پیامبر  به  خطاب  تمام 

 هر 
ً
ونُُوا مُُؤْْمِِنِِنََي؛ و اگر خدای تو مىخواست قطعاً

ُ
ىّتَّ يََكُ اسََ حََ رِِهُُ الّنَّ

ْ
كْ

ُ
نْْتََ تُ

َ
أَ
َ
فَ
َ
هُُّلُّمْْ جََمِِعًًيا أَ




ُ
كُ

به  مجبور  را  مردم  تو  آيا  پس  مىآوردند،  ايمان  همه‎یشان  است،  زمين  روی  در  آن کسی که 

اسََ   الّنَّ
َ

جََعََلَ
َ
 لَ

َ
كَ وْْ شاءََ رََّبُّ

َ
پذیرش دین می کنی« )یونس/ 99( و در آیه‎ای دیگر می‎گوید: »وََ لَ

تََلِِفِِنََي؛ و اگر پروردگار تو می خواست، هرآینه تمام مردم را امت 
ْ

ونََ مُُخْ
ُ
ةًً وََ لا يََزالُ

َ
 واحِِدَ

ً
ةًّمَّ

ُ
أُ

واحده ]و دارای عقیده واحد[ قرار می داد، در حالی که پیوسته باهم اختلاف می کنند« )هود/ 

118(؛ لذا رسول خدا هم کسی را مجبور به پذیرش دین اسلام نکردند؛ زیرا بر اساس آیات 

قرآن کریم، پیامبر اسلام فقط وظیفه داشت که دین حق را برای مردم تبلیغ و عرضه نماید و 

راه هدایت و ضلالت را برای آنان نشان دهد و این خود مردم است که باید با آزادی و اختیار 

کامل، دین و عقیده ای را انتخاب نمایند.

طبیعی  تفاوت  تفاوت‌ها،  از  نوع  یک  می گوید:  فوق  آیه‎ی  تفسیر  در  طباطبایی  علامه 

افراد  در  بدنی  ترکیبات  تفاوت‎هاست.  دیگر  منشأ  و  ریشه  تفاوت،  همین  و  انسان هاست 

موجب  روحی  و  بدنی  استعدادهای  در  را  آنان  تفاوت  امر،  همین  و  دارد  تفاوت  انسانی 

تفاوت سلیقه ها،  بدنی،  تفاوت های  به  تفاوت محیطی و آب وهوا  با ضمیمه‎شدن  می شود. 

اندیشه ها، سنن و آداب ورسوم نیز پدید می آید. علامه طباطبایی در ادامه، این تفاوت ها را 

بسیار ضروری و مفید ارزیابی کرده و می گوید: در علوم اجتماعی به اثبات رسیده که اگر این 

تفاوت ها و اختلافات نمی بود، بشر به اندازه‎ی یک چشم برهم زدن، هم قادر به ادامه‎ی زندگی 

نبود )طباطبایی، 1414 ق: ج 21، 100(.

قرآن کریم با پشتوانه‎ی این دو راهبرد نظری، راه بردهای عملی را نیز برای پیشگیری و حل 

منازعات فرهنگی ارائه می‎دهد که برای انسان‎ها و جوامع بشری و به‎ویژه برای کشورهای 

اسلامی راه گشا و کارآمد باشد و آن‎ها را در مهار منازعات فرهنگی، یاری رساند.
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2. راهبردهای عملی
2-1. انسجام اجتماعی - فرهنگی

و  اجتماعی  شبکه های  اعضای  میان  مناسبات  و  پیوندها  نشان دهنده‎ی  اجتماعی  انسجام 

است  اجتماعی  ساختارهای  درون  در  کنشگران  مشخصِِ  و  معین  کنش های  بیان کننده‎ی 

اخلاقي  افراد،  کنش های  كه  است  زماني  انسجام  بالای  سطح   ،)12  :1393 )وزیری، 

ديگران  قبال  در  افراد  وفاداري  و  اين کنش ها، مسئوليت  در  باشد.  به كي جمع  و معطوف 

متقابل  ارتباط  و  تعامل  میزان  افزایش  بر  اجتماعی  انسجام  می رسد.  خود  به حداعلای 

اجتماعی و میزان اعتماد افراد جامعه، نسبت به یکدیگر دلالت دارد. بر این اساس، می توان 

انسجام اجتماعی را به احساس همدلی و یک پارچگی افراد جامعه، روابط اجتماعیِِ دوستانه 

کرد  تعریف  منسجم  و  مشترک  ارزش های  اساس  بر  گروهی  تعامل های  و  محبت آمیز  و 

.)124 )نيازي،1383: 

قرآن کریم برای بیان انسجام اجتماعی از واژه‎ی »امت واحده« استفاده نموده و همه‎ی 

انسان‎ها را »امت واحده« خوانده و به حفظ انسجام اجتماعی توصیه کرده است، از جمله 

ونِِ؛ 
ُ

قُّتَّ

ا

َ
فَ مْْ 

ُ
كُّبُّ رََ نََا 

َ
أَ وََ  ةًً 

َ
واحِِدَ  

ً
ةًّمَّ

ُ
أُ مْْ 

ُ
تُُّمَّكُ

ُ
أُ هذِِهِِ  إِِّنَّ  »وََ  می فرماید:  مؤمنون  مبارکه‎ی  سوره‎ی  در 

و در حقیقت، این امت شماست که امتی یگانه است و من پروردگار شمایم؛ پس از من 

مْْ 
ُ
كُّبُّ نََا رََ

َ
ةًً وََ أَ

َ
 واحِِدَ

ً
ةًّمَّ

ُ
مْْ أُ

ُ
تُُّمَّكُ

ُ
پروا کنید« )مؤمنون/ 52( و در جای دیگر می گوید: »إِِّنَّ هذِِهِِ أُ

ونِِ؛ این است امت شما که امتی یگانه است و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستید« 
ُ

اعْْبُُدُ
َ
فَ

.)92 )انبیاء/ 

برخی از مفسرین، بر این باورند که مخاطب این آیات، پیامبران صاحب شریعت هستند؛ 

لذا منظور از »امت واحده«، وحدت بر محور دین و عقیده است. ابوالفتوح رازی می گوید 

که مقصود از »امت واحده« در دو آیه‎ی شریفه‎ی فوق، دین مبین اسلام است؛ یعنی همه‎ی 

مسلمانان به هر مذهب و نژادی که تعلق دارند و دارای هر نوع زبان، قومیت و فرهنگی که 

هستند، از دیدگاه قرآن، امت واحد به شمار می روند و باید بر محور دین و عقیده، متحد و 

 بپرهیزند )ابوالفتوح رازی، 
ً
منسجم باشند و از هرگونه تفرقه و ستیزه‎جویی با یکدیگر شدیداً

1398 ق: ج 7، 57(.

اما مفسر کبیر شیعه؛ علامه طباطبایی معتقد است که خطاب آیات شریفه‎ی فوق، عام 

و فراگیر است و تمام انسان های مکلف را شامل می شود، ایشان در ذیل آیه‎ی مبارکه‎ی 92 



149

ی
نگ

ره
ت ف

عا
از

من
ل 

ح
ی 

برا
م 

ری
ن ک

قرآ
ی 

ها
رد

هب
را

سوره‎ی انبیاء می گوید که مقصود از »امت«، نوع انسان است، یعنی نفس انسانیتِِ انسان، 

فارغ از هرگونه اوصاف عارضی مانند دین، مذهب، نژاد، قوم، زبان و...، آن ها را در زمره 

نیاز  باشد،  اسلام  یا  دین  واژه‎ی »امت«،  از  اگر مقصود  زیرا  قرار می دهد؛  واحده«  »امت 

به قرینه‎ی صارفه دارد و بدون قرینه صارفه، هیچ توجیهی ندارد که ما این واژه را از معنای 

حقیقی اش که نوع انسان است، منصرف کنیم. علامه در ادامه اضافه می کند که حمل واژه‎ی 

»امت« بر معنای حقیقی آن با سایر آیاتی که این کلمه در آن ها به کار رفته است، نیز تأیید 

ةًً 
َ

واحِِدَ  
ً
ةًّمَّ

ُ
أُ إِِلا  اسُُ  الّنَّ كانََ  ما  »وََ  است:  آمده  یونس  مبارکه‎ی  در سوره‎ی  از جمله  می شود. 

وا؛ و مردم جز امت واحدی نبودند؛ سپس دچار اختلاف شدند« )یونس/ 19(. بسیار 
ُ

فُ
َ
تََلَ

ْ
اخْ

َ
فَ

روشن است که در این آیه، مراد از »امت«، عام و نوع بشر است. )طباطبایی، 1394 ق: ج 

.)322 ،14

بنابراین، اگر »امت« را عام و فراگیر تفسیر کنیم، جامعه ای که دارای تنوع و تکثر فرهنگی 

است با توجه به مؤلفه ها و شاخص هایش، نه تنها با ملاک هایی که مفسران از وحدت ارائه 

داده اند، منافاتی ندارد، بلکه ظرفیت بالای این آیات را در مورد انسجام و وفاق اجتماعی، 

میان گروه های فرهنگی متفاوت، به نمایش می گذارد؛ زیرا »امت واحده«، عموم انسان ها 

را فارغ از اعتقادات، نژاد، زبان و فرهنگ شان در زیر چتر واحد؛ یعنی »امت واحده« قرار 

می‌دهد.

حتی اگر مقصود از کلمه‎ی »امت« را عام و فراگیر در نظر نگیریم و آن را به »دین اسلام« 

تفسیر کنیم، بازهم چترش وسیع است و همه‎ی مسلمانان، به هر نوع مذهب، نژاد، قوم و 

این  طبق  اما  می شوند؛  محسوب  واحده«  »امت  زمره‎ی  در  باشند،  داشته  تعلق  که  زبانی 

تفسیر، جوامعی که در آن، ادیان متعدد وجود داشته باشد از دایره‎ی شمولیت، بیرون می افتد.

زبان، یکی از عناصر بسیار مهم و اساسی فرهنگ به شمار می رود، قرآن کریم تنوع زبانی 

را نیز در کنار تنوع نژادی و قومی، از نشانه های قدرت الهی و برای این که انسان‎ها بتوانند 

ماواتِِ  قُُ الّسَّ
ْ
لْ

َ
بهتر یکدیگر را بشناسند، برشمرده است. آنجا که می فرماید: »وََ مِِنْْ آياتِِهِِ خَ

عالِِمِِنََي؛ و از نشانه هاى قدرت 
ْ
 يآلَآاتٍٍ لِِلْ

َ
مْْ إِِّنَّ فِِي ذلِِكَ

ُ
وانِِكُ

ْ
لْ
َ
مْْ وََ أَ

ُ
سِِنََتِِكُ

ْ
لْ
َ
 أَ

ُ
تِِلافُ

ْ
رْْضِِ وََ اخْ

َ �
وََ الْأَ

اوست آفرينش آسمان‎ها و زمين و تنوع زبان‎ها و رنگ‎هاي‎تان، در اين امر، عبرت‎هاىي است 

براى دانايان« )روم/ 22(؛ لذا هیچ زبانی از زبان های دیگر برتری ندارد و نباید قومی، نژادی 

و یا گویندگان زبانی، زبان خود را برتر از دیگر زبان ها تلقی کرده و باعث منازعه های زبانی 

و ستیزه‎های فرهنگی شوند.
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که  هست  و  بوده  بستری  زبانی،  و  مذهبی  تنوع  به‌ویژه  اسلام،  جهان  در  فرهنگی  تنوع 

دشمنان اسلام و استعمارگران از همین نقطه، مسلمان را ضربه زده و می‌زنند، آنان با دامن‎زدن به 

اختلافات مذهبی و زبانی، شیعه و سنی یا عرب و عجم را رو در روی یکدیگر قرار داده‌اند، حتی 

برای رسیدن به این منظور، فرقه ها و گروه‎های جدیدی را هم تأسیس کردند که فرقه وهابیت و 

گروه‎های القاعده، داعش و برخی گروه های افراطی دیگر، ساخته‌وپرداخته استعمارگران غربی، 

برای ایجاد جنگ و خونریزی در کشورهای اسلامی هستند.

و  دسیسه  این  دام  در  تا  باشند  متوجه  باید  مسلمین  اندیشمندان  به‎ویژه  مسلمانان،  لذا 

قرآنی،  آیات  قراردادن  سرمشق  با  بلکه  نشوند؛  گرفتار  اسلام  دشمنان  خطرناک  توطئه‎ی 

کید بر مشترکات فراوانی که دارند، از توهین و  وحدت و همبستگی شان را حفظ نمایند و با تأ

اهانت به مقدسات یکدیگر و انگشت گذاشتن روی نقطه های اختلاف برانگیز و حساسیت زا 

که بین مذاهب اسلامی، تفرقه و درگیری ایجاد می‎کند، به شدت پرهیز نمایند.

2-2. احترام به تنوعات فرهنگی
احترام به تفاوت ها از لازمه‎ی پذیرش تفاوت‎ها و مبتنی بر اصل پذیرش تنوعاتی است که 

تنوعاتی که  ایجاد کرده است،  آفرینش،  نظام  در  فلسفه‎ی خلقت  پایه‎ی  بر  پروردگار عالم 

بخش گسترده ای از زندگی اجتماعی انسان‎ها از جمله تفاوت آن ها در دین، اعتقاد، زبان و 

آداب ورسوم را دربر می گیرد. البته، پذیرش تفاوت ها به تنهایی به هیچ وجه در پایداری زندگی 

اجتماعی کفایت نمی کند؛ بلکه احترام به تنوع ها نیز باید وجود داشته باشد تا مکمل پذیرش 

و  باورها، سنت ها، عقاید  به  احترام  بدون  تفاوت ها  پذیرش   
ً
لذا صرفاً قرار گیرد؛  تفاوت ها 

حفظ  را  اسلامی  وحدت  و  تأمین  را  اجتماعی  همبستگی  و  اتحاد  انسان ها،  آداب ورسوم 

نمی کند.

بنابراین، وجود اختلاف و تفاوت ها میان افراد و گروه های انسانی یک امر طبیعی و حتی 

بر اساس فلسفه‎ی نظام آفرینش، امری پسندیده است. تنوعات و تفاوت‌های انسان ها را باید از 

ویژگی های آفرینش الهی و از نشانه های قدرت خداوند به شمار آورد. این که پروردگار عالمیان 

در سوره‎ی مبارک ه‎ی هود بر وجود تنوع و تفاوت انسان ها تصریح می کند، اعتبار دینی و عقلی 

ةًً وََ 
َ

 واحِِدَ
ً
ةًّمَّ

ُ
اسََ أُ  الّنَّ

َ
جََعََلَ

َ
 لَ

َ
كَ وْْ شاءََ رََّبُّ

َ
مدعای فوق را افزایش می‌دهد، آنجا که می فرماید: »وََ لَ

تََلِِفِِنََي؛ و اگر پروردگار تو می خواست، هرآینه تمام مردم را امت واحده ]و دارای 
ْ

ونََ مُُخْ
ُ
لا يََزالُ

عقیده‎ی واحد[ قرار می‌داد، درحالی که پیوسته باهم اختلاف می کنند« )هود/ 118(.
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قرآن کریم در آیات متعدد، آزادی انسان ها را در انتخاب دین و عقیده بیان کرده و تذکر 

رََاهََ 
ْ
 إِِكْ

َ
داده است که خداوند هیچ گاه مردم را به پذیرش دین یا عقیده ای اجبار نمی کند: »لاَ

يِِّ؛ در پذیرش دین، هیچ اجباری وجود ندارد؛ زیرا خداوند 
َ

غَ
ْ
 مِِنََ الْ

ُ
دُ

ْ
بََيََّنََ الرُُّشْ

َ
د تَّ

َ
نِِي قَ

ِ
فِِي الدِّ

راه را از بیراهه برای مردم، به روشنی نشان داده است« )بقره/ 256( و به رسول گرامی اش نیز 

توصیه کرده که مردم را به پذیرش دین و عقده اش با این که دین حق است، مجبور نکند؛ بلکه 

نْْتََ 
َ
ما أَ رّْْكِّ إِِّنَّ




َ
ذَ

َ
به ایشان دستور داده که مردم را در راه حق تبلیغ و دعوت کرده و تذکر دهد: »فَ

يْْهِِمْْ بِِمُُصََيْْطِِرٍٍ؛ پس برای مردم یادآوری کن که در حقیقت تو فقط تذکردهنده 
َ
سْْتََ عََلَ

َ
رٌٌّكِّ؛ لَ




َ
مُُذَ

هستی و بر آن ها سیطره نداری« )غاشیه/ 22-21(.

این امر با خرد و عقلانیت نیز سازگاری دارد؛ زیرا عقیده، ایمان و دین یک امر معنوی 

و قلبی است و باید انسان ها آن را با اختیار خود بپذیرند، دین و باوری که با زور و اجبار بر 

 خود را ملتزم به 
ً
انسان ها تحمیل شود، ممکن است تا زمانی که زور و اجبار باشد، ظاهراً

آن نشان دهند؛ اما هرگز موردپذیرش قلبی آنان قرار نمی گیرد و هر زمانی که زور و اجبار 

برداشته شود، نه تنها ملتزم به آن نخواهند بود؛ بلکه چه بسا بر ضد آن رفتار نمایند.

به همین دلیل خداوند متعال از دو طریق؛ یکی رسول درونی و باطنی که از آن به فطرت 

انسانی تعبیر می شود و دیگری رسول بیرونی که پیامبران الهی هستند، مسیر تقوا و فجور و 

ضلالت و هدایت را به تمام انسان ها نشان داده است و این خود آن ها هستند که با اراده و 

اختیار کامل خویش، مسیر سعادت و یا شقاوت را برمی گزینند؛ بنابراین، تفاوت های دینی 

و مذهبیِِ انسان ها نیز یک امر اجتناب ناپذیر است؛ لذا با درک این واقعیت، باید به‎خاطر 

همبستگی اجتماعی و جلوگیری از منازعات و درگیری های داخلی، هم تفاوت ها را پذیرفت 

و هم به این تفاوت ها احترام گذاشت.

2-2-1. احترام پیامبر اسلام)ص( به تنوعات فرهنگی
وجود تنوعات دینی و مذهبی و احترام به این تنوع ها، برای ایجاد همگرایی دینی و مذهبی، 

علاوه بر این که ریشه‎ی قرآنی دارد، در سنت و سیره‎ی پیامبر اسلام)ص( و امان معصوم)ع( نیز 

وارد مدینه شدند،  از مکه  وقتی رسول خدا  قرار گرفته است.  کید  تأ امر، همواره مورد  این 

یک پیمان نامه‎ی عمومی میان مسلمانان مهاجر و انصار و یهودیان مدینه منعقد ساختند و 

در آن پیمان نامه از تأسیس »امت واحده« سخن گفتند و فرمودند: »هذا كتاب من محمد 

و جاهد  بهم  فلحق  تبعهم،  و من  يثرب  و  قريش  المسلمين من  و  المؤمنين  بين  النبي)ص(، 
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معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس؛ این عهدی است میان مسلمانان مهاجر و انصار و 

کسانی که به ایشان ملحق شدند ]یهودیان ساکن مدینه[ و همه ی‎شان »امت واحده« هستند«. 

)ابن کثیر، ]بی‎تا[: ج 4، 554(. در این پیمان نامه، پیامبر اکرم)ص(، یهودیان را نیز زیر چتر 

»امت واحده« قرار دادند.

2-2-1. احترام امام علی)ع( به تنوعات فرهنگی
ایشان  به  خطاب  می‌کند،  تعیین  مصر  استاندار  را  اشتر  مالک  که  حکمی  در  علی)ع(  امام 

ونََنََّ 
ُ
كُ

َ
تَ  

الَا
وََ  بِِهِِمْْ،   

َ
فَ

ْ
طْ

ُ
اللُّ وََ  هُُمْْ 

َ
لَ  

َ
مََحََبََّةَ

ْ
الْ وََ  لِِلرََّعِِيََّةِِ   

َ
الرََّحْْمََةَ  

َ
بََكَ

ْ
لْ

َ
قَ عِِرْْ 

ْ
شْ

َ
أَ چنین می فرماید: »وََ 

فِِي   
َ

كَ
َ
لَ نََظِِرٌٌي  إِِمََّا  وََ  نِِي 

ِ
الدِّ فِِي   

َ
كَ

َ
لَ  

ٌ
خٌ

َ
أَ إِِمََّا  انِِ: 

َ
صِِنْْفَ إِِنََّهُُمْْ 

َ
فَ هُُمْْ، 

َ
لَ

ْ
كْ

َ
أَ تََنِِمُُ 

ْ
غْ

َ
تَ  

ً
ارِِاًي

َ
ضَ  

ً
سََبُُعاً يْْهِِمْْ 

َ
عََلَ

کنده از مهر و محبت کن، نه این‌که مانند حیوان درنده،  قِِ؛ دل خود را نسبت به مردم آ
ْ
لْ

َ
خَ

ْ
الْ

خوردن مردم را غنیمت بشماری؛ زیرا مردم دو گونه اند؛ یا هم دین تو هستند و یا هم نوع تو« 

)مطهری، 1398: 132(. از این فرمایش امام علی)ع(، پیداست که ایشان پذیرش تنوعات 

به  و  کرده  تأیید  موجود،  واقعیت  یک  به‎عنوان  را  تنوعات  این  به  احترام  و  فرهنگی  و  دینی 

استاندار خویش دستور داده است که با همه‎ی مردم؛ اعم از مسلمان و غیرمسلمان، رفتار 

باشد. داشته  یکسانی  و  محبت آمیز 

2-3. تساهل و مدارا
به ویژه  جامعه،  یک  سالم  مدیریت  برای  راهبردی،  اصول  از  دیگر  یکی  تسامح،  و  تساهل 

جامعه‎ی چندفرهنگی است؛ زیرا در جوامع چندفرهنگی، برخلاف جامعه‎ی تک‎فرهنگی، 

خیلی از وقت ها، تحت تأثیر عوامل درونی یا بیرونی، منازعه و ستیزه‌های خشونت آمیز، بین 

گروه های قومی و فرهنگی به وجود می آید؛ لذا تساهل و مدارا می تواند از چنین نزاع هایی 

پیشگیری و یا به آن، پایان دهد.

این  اما  لیبرال دموکراسی غربی است؛  اندیشه‎ی  فراورده‎ی  و  هرچند تساهل، محصول 

با  آن،  محتوای  که  است  پرواضح  البته،  است.  قابل طرح  نیز  اسلامی  اندیشه‎ی  در  اصل 

برداشت غربی از این واژه، متفاوت خواهد بود. بحث تسامح در جایی معنا دارد که دیگرانی 

هم وجود داشته باشند، در چنین وضعیتی، این پرسش به وجود می آید که ما در تعامل با 

دیگرانی که در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی از جمله در حوزه‎ی عقیدتی و فرهنگی با ما 

متفاوت اند، چه راهبردهایی را پیشه کنیم؟
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جان لاک از بنیان گذاران اندیشه‎ی لیبرالیسم، معتقد است که تساهل و تسامح خاستگاه 

دینی دارد ایشان می گوید: تساهل و مدارای افراد با کسانی که از نظر دینی و عقیدتی با آن ها 

تفاوت دارند، به گونه ای در انجیل حضرت عیسی و دین مسیحیت و عقل سلیم بشری، مورد 

تأیید قرار دارد که هیچ چیزی برای انسان ها، شگفت آورتر از این نیست که فایده‎ی آن را برای 

قوام زندگی اجتماعی درک و به ضرورت آن اذعان نکنند )جان لاک، 1383: 55(.

را  و مدارا  تساهل  اذعان کرده‌اند که اسلام،  امر  این  بر  نیز  متفکران مسلمان  از  بسیاری 

پسندیده دانسته؛ زیرا در جهان بینی اسلامی، اراده‎ی خداوند بر این امر تعلق گرفته که افراد 

انسانی در جهان تفاوت ها، موجود آزاد و انتخاب گر باشد تا مسیر درست را با آزادی کامل 

اختیار و گزینش کرده و به سعادت برسند؛ لذا عدم تساهل و سخت گیری می تواند برای رسیدن 

انسان ها به سعادت، مانع ایجاد نماید )بهروز لک و امان‌الله شفایی، 1390: 56(.

بسیاری از اندیشمندان مسلمان و مفسران قرآن کریم، معتقدند که تسامح و مدارا از آیات 

قرآن کریم قابل استخراج و استنباط است، از منظر این ها، در سوره‎ی بقره که از اکراه و اجبار 

در پذیرش دین نهی شده است‎ و همچنین در سوره‎ی کافرون که گفته است؛ دین هرکسی 

برای خودش باشد، بر تساهل و تسامح دلالت دارند و آیه‎ای از سوره‎ی حجرات که آفرینش 

انسان ها را به صورت گوناگون و قبیله‎قبیله، مطرح کرده است و همچنین آیه‎ی 185 سوره‎ی 

عُُسْْرََ؛ خداوند خواهان 
ْ
مُُ الْ

ُ
 بِِكُ

ُ
 يُُرِِدُي

َ
يُُسْْرََ وََلاَ

ْ
مُُ الْ

ُ
هُُ بِِكُ

ّ
 اللّ

ُ
مبارکه‎ی بقره که فرموده است: »يُُرِِدُي

راحتی و آسانی برای شماست و شما را به سختی و دشواری قرار نمی دهد«، اصل تساهل و 

مدارا را با پیروان دیگر ادیان، تأیید کرده است.

 وََ 
ُ
حََسََنََةُ

ْ
سْْتََوِِي الْ

َ
قرآن کریم در آیه‎ی دیگر خطاب به پیامبر اسلام)ص( می فرماید: »وََ لا تَ

هُُّنَّ وََلِِّيٌّ حََمِِمٌٌي؛ هرگز نیکی و 
َ
أَ

َ
 وََ بََيْْنََهُُ عََداوََةٌٌ كَ

َ
ذِِّلَّي بََيْْنََكَ


ا ا

َ
إِِذَ

َ
حْْسََنُُ فَ

َ
تِِّلَّي هِِيََ أَ


عْْ بِِا

َ
 ادْْفَ

ُ
ئََّيِّّسَّةُ   ال

الَا


بدی یک‎سان نیستند، بدی را با نیکی دفع کن تا دشمنان سرسخت، همانند دوستان صمیمی 

شوند« )فصلت/ 34(.

امام حسن)ع(، در تفسیر آیه‎ی فوق می فرماید: با همه‎ی مردم خواه مؤمن باشند و خواه 

مخالف، به نیکی و خوبی سخن بگویید؛ با مؤمنان گشاده رو و مهربان باشید و با مخالفان 

مدارا را پیشه نمایید )نوری الطبرسی، 1408 ق: ج 12، 268(.
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رفتار  از  را  مسلمانان  که  داریم  زیاد  دستورها  نمونه  این  از  اسلام  دینی  آموزه های  در 

خشونت آمیز منع و آنان را به مدارا با دیگران و حتی مخالفان توصیه کرده و دستور داده که تا 

نیز تحمل کنند. حد ممکن، خشونت و بدرفتاریِِ مخالفان و دشمنان را 

2-3-1. مدارای عملی پیامبر اسلام)ص( با مخالفان
به صورت روشن  را  تسامح  و  تساهل  روایتی،  در  نیز  اسلام)ص(  پیامبر  فوق،  آیات  بر  علاوه 

عالى بِِالرََّهبانِِيََّةِِ و 
َ
هُُ تَ

ّ
م يُُرسِِلنِِي اللّ

َ
مطرح کرده و دین اسلام را دین مدارا خوانده و می فرماید: »لَ

ةِِ السََّمحََةِِ؛ خداوند متعال، مرا با رهبانیت نفرستاده؛ بلکه با آیین 
َ
ني بِِالحََنفِِييََّةِِ السََّهلَ

َ
لكِِن بََعََثَ

مستقیم ]آیین ابراهیم[ و ساده و آسان گیر، فرستاده است« )طوسی،1414: 527(. پیامبر)ص( 

در عمل نیز با مخالفان و حتی با دشمنانش مدارا می‎کرد که به نمونه‎های از آن اشاره می‎شود.

2-3-1-1. مدارای عملی پیامبر اسلام با مردم مکه
در روز فتح مکه، در حالی که پرچم اسلام در دست سعد بن عباده بود، ایشان و برخی از 

حََمََةِِ؛ امروز، روز انتقام است« را سر 
ْ
مََلْ

ْ
لْ
َ
يََوْْمُُ يََوْْمُُ اَ

ْ
لْ
َ
لشکریان اسلام با صدای بلند، شعار: »اَ

دادند؛ وقتی پیامبر)ص( از این موضوع باخبر شدند، به امام علی)ع( دستور دادند که پرچم را از 

مََرْْحََمََةِِ؛ امروز، روز بخشش و مهربانی است« را 
ْ
يََوْْمُُ يََوْْمُُ الْ

ْ
لْ
َ
سعد بن عباده بگیرد و شعار: »اَ

فریاد بزنند )دیلمی، 1409 ق: 133(.

به این ترتیب، پیامبر)ص( اعلام عفو عمومی کرد و از تندروی‎ها جلوگیری نمود. پیامبر 

اسلام مردمی را مورد عفو قرار داد که شدیدترین شکنجه‎ها و آزار و اذیت را، پیامبر و یارانش 

از آن‎ها دیده بودند و از مکه نیز به واسطه‎ی فشار همان مشرکین هجرت کردند. همچنین 

جنگ‎های خونین بدر، احد و احزاب و امثال آن‎ها را نیز مشرکین قریش بر مسلمانان تحمیل 

نموده بودند و به اسلام و مسلمانان ضربه‎های جانی و اقتصادی بسیاری زده بودند؛ اما با 

وجود همه‎ی این‎ها، پیامبر)ص( تمام آنان، حتی ابوسفیان، هند و قاتل حمزه را بخشیدند و 

خانه‎ی ابوسفیان )سردسته‎ی مشرکین مکه( را امن قرار داد و فرمودند: هر کس داخل خانه‎ی 

ابوسفیان شود، در امان است و در یک کلام؛ به جای این که از دشمنان شکست‎خورده خود 

انتقام بگیرد، روز فتح مکه را روز محبت و مهربانی اعلام و با مردم مکه با عطوفت و مهربانی 

رفتار کرد )ابن هشام، 1412: ج 4، 49(.
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با این که کفار قریش، پیامبر اسلام و یارانش را از مکه بیرون و بدترین ستم ها را در حق 

آنان انجام داده بودند و حتی با مسلمانان چندین بار جنگیده و بسیاری از مسلمانان را به قتل 

رسانده بودند؛ اما با این وجود، پیامبر اسلام)ص( با آن ها از درِِ انتقام وارد نشد و راه تساهل و 

مدارا را در پیش گرفت.

2-3-1-2. مدارای عملی پیامبر اسلام با مسیحیان
آن عده از مسیحیان ساکن در سرزمین حجاز که اسلام نیاوردند و همچنان مسیحی باقی 

نشدند.  مجبور  اسلام  پذیرش  و  عقیده  تغییر  به  اسلام)ص(  پیامبر  از سوی  هیچ گاه  ماندند، 

هم زیستی مسالمت آمیز مسلمانان و مسیحیان در دوران پیامبر اسلام)ص(، می‎ــتواند بهترین 

الگو برای جامعه‎ی بشری باشد تا زندگی‎ اجتماعی‎ توأم با صلح، صفا و صمیمیت را تجربه 

کنند.

هیئتی از مسیحیان نجران که در سال دهم هجرت، خدمت پیامبر اسلام رسیده بودند 

با این که براثر لجاجت دعوت پیامبر را نپذیرفته و اسلام نیاوردند؛ اما رفتار پیامبر اسلام)ص( 

ــها اجازه داد تا در مسجد مدینه مراسم عبادی  ‎با آنان نیز مهربانانه و از روی مدارا بود و به آن

به جانب  رو  حالی‌که  در  و  اسلام)ص(  پیامبر  حضور  در  آنان  دهند.  انجام  آزادانه  را  خود 

هیچ‎گونه  بدون  بودند،  ایستاده  مسلمانان  قبله‎ی  خلاف  جهت  در  درست  و  بیت المقدس 

ممانعت و مزاحمتی مراسم و مناسک عبادی خویش را به جا آوردند )ابن هشام، 1412: ج 

.)563  ،4

این رفتار کریمانه‎ی پیامبر اکرم)ص( با نصارای نجران و احترام به فرهنگ و عقیده‎ی آنان 

در زمانی صورت می گرفت که حکومت اسلامی در مدینه پایه های اقتدار خویش را استوار 

ساخته بود و به راحتی می توانست با قدرت شمشیر همه‎ی آنان را مجبور به قبول اسلام کند و 

یا از مراسم عبادی ویژه‎ی آنان جلوگیری کند؛ اما در عین حال، پیامبر اسلام)ص(، روش رفق 

و مدارا را با آنان پیشه کرد.

به دلیل اهمیت ویژه و کاربرد زیادی که تساهل و مدارا در انسجام و قوام زندگی اجتماعی 

دارد، پیامبر اسلام)ص( ضمن آنکه خودش به مدارا با دیگران پای‎بند بود، پیروان خود و همه‎ی 

ارََاةًً 
َ

هُُمْْ مُُدَ
ُ

دُّ
َ

شَ
َ
‏ النََّاسِِ‏ أَ

ُ
لُ

َ
عْْقَ

َ
انسان ها را به‎رعایت تسامح و مدارا توصیه کرده و می فرماید: »وََ أَ

باشند«  داشته  دیگران  با  را  مدارا  بیشترین  که  هستند  آن هایی  انسان ها،  عاقل ترینِِ  لِِلنََّاس؛ 

)شیخ صدوق، 1413 ق: ج 4، 395(.
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رفتاری نیکو و توأم با مدارا و صلح، همیشه باعث جذب دیگران خواهد شد، همانگونه 

که رفتارِِ خشونت‎ـ‎آمیز با دیگران، بر لجاجت آنان افزوده و مخالفت و دشمنی آن‎ها را بیشتر 

خواهد کرد؛ لذا گفته‎اند که تعداد کسانی که بعد از صلح حدیبیه به دین مبین اسلام گرویدند، 

بیش از کسانی بود که در طول بیست سال پیش از آن، اسلام آورده بودند )نجفی، 1385: 

.)42

امام علی)ع( نیز در تبیین این که چرا در موضوع خلافت روش دیگری را در پیش نگرفتند 

و تلاش نکردند تا نتیجه ثقیفه را تغییر داده و حق خود را بگیرد، چنین می فرمایند: »و امُُي 

 
َ

يّّرْْنا ذلكَ
َ

نّّا قد غَ
ُ
كُ

َ
نُُي، لَ

ِ
ى الكفرِِ و يََعْْوََرََّ الدِّ

َ
ةِِ بََيْْنََ المسلمنََي و أن يََعودوا لَإ

َ
رقَ

ُ
 الفُ

ُ
ه، لولا مََخافةُ

ّ
اللّ

عْْنا؛ سوگند به خدا اگر بیم آن نبود که مسلمانان پراکنده شوند و به کفر بازگردند و 
َ

ما استََطَ

دین صدمه ببیند، بی گمان تا آن جا که توان داشتم، برای دگرگونی این وضع تلاش می کردم« 

)شیخ مفید، 1414 ق: 155(.

مصلحت  رعایت  به‎خاطر  که  می کند  بیان  صراحت  با  روایت،  این  در  علی)ع(  امام 

مسلمین و برای این که بین مسلمانان تفرقه ایجاد نشود و جنگ داخلی به وجود نیاید، راه 

تساهل و مدارا را در پیش گرفته و حتی از حق مسلم خویش نیز چشم‎پوشی کرده است؛ 

زیرا در آن زمان که اسلام، تازه پا گرفته بود و دشمنان زیادی هم دنبال فرصت بودند تا به 

برای احقاق حق خود  امام علی)ع(  اگر  بزنند، در چنین شراطی،  و مسلمانان ضربه  اسلام 

 به اسلام 
ً
با تشکیل‎دهندگان شورای ثقیفه‎ی بنی‎ساعده وارد منازعه و درگیری می شد، یقیناً

این مصلحت وجود  اگر  و مسلمین، ضربه‎ها و صدمه‎های جبران ناپذیری وارد می گردید. 

نداشت، به‎طور قطع امام علی)ع( در برخورد با شورای ثقیفه‎ی بنی‎ساعده، شیوه‎ای دیگری را 

می گرفتند. پیش  در 

2-4. همزیستی مسالمت آمیز
فیلسوفان اجتماعی و جامعه‎شناسان بر این باورند که انسان، موجود اجتماعی و مدنی بالطبع 

آفریده شده است؛ بنابراین، نیاز به زندگی اجتماعی دارند و زندگی اجتماعی نیز بدون صلح، 

 فرومی پاشد. در 
ً
امکان پذیر نیست؛ زیرا بدون همزیستی مسالمت آمیز، نظام اجتماعی کاملاً

جوامع تک‎فرهنگی چون اعضای جامعه دارای اشتراکات زیادی، مانند زبان مشترک، دین 

مشترک، نیاکان و نمادهای مشترک هستند تا حدودی در صلح و آرامش زندگی می کنند و 

از همزیستی مسالمت آمیزِِ نسبی برخوردار می‎باشند؛ اما در جوامع چندفرهنگی، به‎خاطر 
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تفاوت ها و شکاف های نژادی، زبانی و اعتقادی، توجه به صلح و همزیستی مسالمت آمیز، 

اهمیت ویژه ای می یابد.

از  بی نیاز  را  اجتماعی می گوید: کسی که خود  زندگی  به  انسان ها  نیاز  مورد  در  ارسطو 

ذات  به  چنان  و  کند  زندگی  دیگران  با  نمی تواند  و  می داند  همزیستی  و  اجتماعی  زندگی 

و  فردی، عضو جامعه  ندارد، چنین  اجتماعی  زندگی  به  احتیاجی  که  خویش متکی است 

)ارسطو، 1358: 6(. باشد  یا خدا  دََد  باید  بلکه  نیست؛  عضو شهر 

زندگی  از  را  تحلیل  بهترین  فارابی  ابونصر  مسلمان،  فیلسوفان  و  اندیشمندان  بین  از 

اجتماعی انسان ها با رویکرد فلسفی، ارائه کرده است. ایشان در توصیف »مدینه‎ی تغلبیه« 

چنین می گوید: در مدینه‎ی تغلبیه، دو گروه به‌صورت مداوم و مستمر با همدیگر، مشغول 

جنگ و ستیز هستند، هردو گروه طعم بدبختی و شکست را می چشند و خفت و خواری را 

تجربه کرده و در نهایت، به این نتیجه می رسند که زندگی در جنگ و ستیز، دشوار و حتی 

غیر قابل تحمل است و هر دو گروه از روی ناچاری به صلح و همزیستی مسالمت آمیز، تن 

می دهند. این دو گروه با پشت سر گذاشتن چندین مرحله، در نهایت نوع دوست می شوند 

و در می یابند که اگر انسان ها به جای این که باهم جنگ و ستیز نمایند، فعالیت های خود را 

متوجه دیگر موجودات کنند، بهتر نتیجه می دهد و نفع زیادتری می برند؛ لذا تغالب را متوجه 

مسالمت آمیز  همزیستی  و  انسان ها، صلح  بین  که  می کنند  تلاش  و  کرده  موجودات  دیگر 

برقرار نمایند )فارابی، 1361: 133(.

2-4-1. همزیستی مسالمت‎آمیز مسلمانان باهم
از دیدگاه قرآن کریم، همزیستی مسالمت آمیز و توأم با صلح و صمیمیت، امری پسندیده و 

حتی ضروری است؛ زیرا با این که تنوع و تفاوت انسان ها با یکدیگر در قرآن کریم، مورد تأیید 

قرار گرفته است )حجرات/ 13(، وحدت بنیادی و همزیستی صلح آمیز آن ها نیز مورد توجه 

ونِِ؛ این است امت شما که 
ُ

اعْْبُُدُ
َ
مْْ فَ

ُ
كُّبُّ نََا رََ

َ
ةًً وََ أَ

َ
 واحِِدَ

ً
ةًّمَّ

ُ
مْْ أُ

ُ
تُُّمَّكُ

ُ
قرار داده شده است: »إِِّنَّ هذِِهِِ أُ

امتی یگانه است و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستید« )انبیاء/ 92(.

قرآن کریم در آیه ای دیگر، مؤمنین و مسلمانان را نیز به صلح و همزیستی مسالمت آمیز 

واتِِ 
ُ

طُ
ُ

خُ بِِّتَّعُُوا 
َ
تَ لا  وََ   

ً
ةًّفَّ


ا

َ
كَ مِِ 

ْ
لّْسِّ ال فِِي  وا 

ُ
لُ

ُ
ادْْخُ آمََنُُوا  ذِِّلَّنََي 


ا هََّيُّا 

َ
أَ »يا  می فرماید:  و  کرده  تشویق 

مُُبِِنٌٌي ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، همه ی‎تان با صلح و صمیمیت  ّوٌّ 
ُ

مْْ عََدُ
ُ
كُ

َ
لَ هُُّنَّ  إِِ يّْْشَّطانِِ 


ال

 .)208 )بقره/  است«  آشکار  شما  با  او  دشمنی  که  نباشید  شیطان  دنباله رو  و  کنید  زندگی 
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قرآن کریم در این آیه‎ی شریفه، ضمن تشویق مؤمنین به صلح، تفرقه را کار شیطان معرفی 

کرده و به مسلمانان هشدار داده است که از شیطان پیروی نکنند.

2-4-2. همزیستی مسالمت‎آمیز مسلمانان با غیرمسلمانان
آنان را  قرآن کریم، تنها به همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان با همدیگر اکتفا نکرده؛ بلکه 

آیه‎ی  در  است،  کرده  تشویق  و  توصیه  نیز  مخالفان  با  مسالمت آمیز  همزیستی  و  صلح  به 

مِِ 
ْ
لّْسَّ لِِل إِِنْْ جََنََحُُوا  انفال خطاب به پیامبر اسلام)ص(، چنین آمده است: »وََ  مبارکه‎ی سوره‎ی 

و  به صلح  مخالفان  و  دشمنان  اگر  و  عََلِِمُُي؛ 
ْ
الْ مِِّسَّعُُي  ال هُُوََ  هُُّنَّ  إِِ هِِّلَّ 


ال ى 

َ
عََلَ  

ْ
لّْكَّ


وََ

َ
تَ وََ  ها 

َ
لَ اجْْنََحْْ 

َ
فَ

همزیستی مسالمت آمیز، رغبت نشان دادند، شما نیز به صلح متمایل باش و امور خویش را 

به پروردگار واگذار کن که او شنوا و داناست« )انفال/ 61(.

دین جهانی، خواستار  به عنوان یک  بلکه  نمی اندیشد؛  اسلامی  به وحدت  تنها  اسلام، 

صلح و زندگی مسالمت آمیز با تمام مردم جهان است )جوادی آملی، 1389: ج 20، 103(؛ 

و  مسلمان  از  اعم  مردم جهان؛  تمام  با  و صلح  آشتی  با  توأم  زندگیِِ  اسلام،  در  اصل  زیرا 

صورت  مسلمانان  علیه  تجاوز  و  تعدی  دیگران،  جانب  از  این که  مگر  است؛  غیرمسلمان 

بگیرد که در این صورت، دفاع از جان، مال و سرزمین مسلمانان، یک امر شرعی و عقلانی 

خواهد بود )سید قطب، 1412: 3545(.

از  حتی  را  مسلمانان  نبیند،  آسیب  مسالمت آمیز  همزیستی  این که  به‎خاطر  قرآن کریم، 

عُُونََ مِِنْْ 
ْ

ذِِّلَّنََي يََدْ

وا ا سُُّبُّ

َ
اهانت به بت های بت پرستان نیز برحذر داشته و می فرماید: »وََ لا تَ

ئُُّبِّهُُمْْ  يُُنََ
َ
هِِّبِّمْْ مََرْْجِِعُُهُُمْْ فَ ّمَّ إِِل‌ى رََ

ُ
هُُمْْ ثُ

َ
ةٍٍّمَّ عََمََلَ

ُ
 أُ

ّلِّ


ُ
ا لِِكُ ّنَّّيَّ  زََ

َ
ذلِِكَ

َ
مٍٍ كَ

ْ
يْْرِِ عِِلْ

َ
 بِِغَ

ً
واً

ْ
هََّلَّ عََدْ


وا ال يََسُُّبُّ

َ
هِِّلَّ فَ


دُُونِِ ال

ونََ؛ و به بت‎هایی که کافران به جای خدا پرستش می‎کنند، دشنام ندهید؛ زیرا 
ُ
بِِما كانُُوا يََعْْمََلُ

ممکن است آن‎ــها نیز از روی دشمنی و نادانی، به خدای یکتا دشنام بدهند. ما این گونه برای 

هر امتی عمل شان را آراستیم، بازگشت همه‎ی آن ها به سوی خدا خواهد بود، پس آنان را به 

گاه می سازد« )انعام/ 108(. اعمالی که همیشه انجام می دادند، آ

و  اجتماعی  نظام  استحکام  و  پایداری  به‎خاطر  اسلام،  دینیِِ  آموزه های  در  به طورکلی، 

پیشگیری از منازعه و ستیزه های قومی، نژادی، زبانی و مذهبی، به همزیستی مسالمت آمیز و 

صلح توصیه های اکید صورت گرفته است. اسلام از همان آغاز بر زندگیِِ توأم با صلح اهمیت 

فراوان می داد و پیامبر اسلام، نیز با انعقاد »پیمان نامه‎ی عمومی مدینه« ]که در واقع قانون 

اساسی برای اداره‎ی جامعه‎ی آن روز به شمار می رفت[ و درج و به رسمیت‎شناختن حقوق 
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همه‎ی شهروندان؛ اعم از مسلمان و غیرمسلمان در پیمان نامه، همزیستی مسالمت آمیز را 

در عمل به نمایش گذاشت )جعفری، 1391: 145(.

راستای  در  که  نیکویش  اخلاق  و  زیبا  رفتار  به‎خاطر  را  اسلام)ص(  پیامبر  نیز  قرآن کریم 

می‎گرفت،  صورت  تفرقه  و  منازعه  از  جلوگیری  و  مسالمت آمیز  همزیستی  و  مردم  جذب 

وا 
ّضُّ


َ

نْْالَافَ


بِِ 
ْ
لْ

َ
قَ

ْ
 الْ

َ
لِِظَي

َ
ا غَ

ّظًّ


َ
نْْتََ فَ

ُ
وْْ كُ

َ
هُُمْْ وََ لَ

َ
هِِّلَّ لِِنْْتََ لَ


بِِما رََحْْمََةٍٍ مِِنََ ال

َ
ستایش کرده و می فرماید: »فَ

؛ این لطف و مرحمت پروردگار بود که با مردم با محبت رفتار کردی و اگر با مردم 
َ

مِِنْْ حََوْْلِِكَ

 از اطراف تو دور می شدند« )آل عمران/ 
ً
درشت خویی می‎کردی و سخت دل می بودی، قطعاً

.)159

بنابراین، یکی از عوامل مهم در حفظ همزیستی مسالمت آمیز، رفتار زیبا همراه با نرمی 

و محبت است؛ زیرا چنین رفتاری، دل‎ــها را به هم نزدیک و صلح و صمیمیت را در جامعه 

افزایش می‎دهد؛ در حالی‎که رفتار خشونت آمیز و همراه با توهین و اهانت، کینه، دشمنی 

و اختلاف را در جامعه افزایش می دهد و در نهایت، به منازعه، جنگ و خون‎ریزی منجر 

می‎گردد. اگر انسان‎ها و جوامع بشری، این آموزه‎های قرآنی و سیره‎ی عملی پیامبر اسلام)ص( 

و  منازعه‎ها  از  بسیاری  دهند،  قرار  کارشان  سرلوحه‎ی  و  سرمشق  را  معصوم)ع(  امامان  و 

مشکلات جوامع بشری حل خواهد شد.

2-5. محبت و نیکی
و  عارضی  اوصاف  هرگونه  از  فارغ  آن ها،  دوست‎داشتن  و  انسان  بماهو  انسان  به  محبت 

تشخص و تمایزشان، جایگاه ویژه ای در آموزه های اسلامی دارد و ریشه‎ی این امر، به مبانی 

در  انسان ها  همه‎ی  اسلام،  انسان شناسی  مبانی  پایه‎ی  بر  برمی گردد.  اسلام  انسان شناسی 

نیز برخوردار هستند  انسانیِِ یکسانی  از کرامت  برابرند )نساء/ 1( و  باهم  فطرت و خلقت 

به همبستگی اجتماعی منجر شده و دشمنی و  به همنوع،  )اسراء/ 70(. محبت و شفقت 

می سازد. ریشه کن  جامعه  از  را  ستیزه جویی 

را  آن  و  را ستوده  پیامبر اسلام)ص(  رفتار محبت آمیز  و  نرم خویی  قرآن کریم،  در  خداوند 

هِِّلَّ لِِنْْتََ 

بِِما رََحْْمََةٍٍ مِِنََ ال

َ
عامل موفقیت ایشان در جلب و جذب مردم معرفی نموده است: »فَ

؛ این لطف و مرحمت پروردگار بود که با 
َ

وا مِِنْْ حََوْْلِِكَ
ّضُّ


َ

نْْالَافَ


بِِ 
ْ
لْ

َ
قَ

ْ
 الْ

َ
لِِظَي

َ
ا غَ

ّظًّ


َ
نْْتََ فَ

ُ
وْْ كُ

َ
هُُمْْ وََ لَ

َ
لَ

 
ً
مردم با محبت رفتار کردی و اگر با مردم درشت خویی می‎کردی و سخت دل می بودی، قطعاً

آن‎ها از اطراف تو دور می شدند« )آل عمران/ 159(.
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از  که  اسلام  لشکریان  از  عده  آن  است.  شده  نازل  احد  جنگ  جریان  در  فوق  آیه‎ی 

میدان جنگ فرار کرده و پیامبر اسلام)ص( را در میدان جنگ تنها گذاشته بودند، بعد از ختم 

جنگ، ابراز پشیمانی کرده و اطراف پیامبر)ص( جمع شده و از ایشان به‎خاطر فرار از جنگ، 

بود  شکسته  جنگ  در  دندانش  اسلام)ص(،  پیامبر  که  شرایط  آن  در  می کردند،  عذرخواهی 

را  آنان  اکرم)ص(،  پیامبر  که  می‎رفت  انتظار  بودند،  رسیده  شهادت  به  هم  یارانش  بهترین  و 

به شدت نکوهش و تنبیه نماید؛ اما ایشان با پیشانی باز و روی گشاده همه‎ی آنان را بخشید 

و به همین دلیل، آیه‎ی شریفه‎ی فوق در توصیف و تأیید رفتار نیکوی پیامبر)ص( نازل گردید 

.)637  :1378 )قرائتی، 

قرآن کریم، به دلیل آنکه به زندگی اجتماعی توأم با صلح و صمیمیت انسان ها اهمیت 

می دهد و از تفرقه و ستیز انسان ها بیزار است، پیامبر اسلام)ص( را دستور می دهد که حتی با 

اهل کتاب رفتار نیکو داشته باشد: »با اهل کتاب، به نیکوترین وجه ممکن برخورد و مجادله 

نما« )عنکبوت/ 46( مجادله زمانی نیکو به حساب می آید که با نرمی و محبت انجام شود و 

از طعنه، اهانت و تندخویی در آن پرهیز گردد.

2-5-1. محبت و نیکی به اهل کتاب
قرآن کریم، برای تقویت همزیستی مسالمت آمیز و زدودن کینه و دشمنی از جامعه و جلوگیری 

از خونریزی و ستیزه جویی، همیشه انسان ها را به جنبه های مشترک و وحدت بخش، متوجه 

می سازد تا انسان ها با تمرکز بر جنبه های مشترک و مورد وفاق، از دشمنی و اختلاف با یکدیگر 

بپرهیزند؛ لذا در آیه‎ی شریفه‎ی سوره‎ی آل عمران، خطاب به پیامبر اسلام)ص( چنین آمده است: 

 وََ لا 
ً
يْْئاً

َ
 بِِهِِ شَ

َ
رِِكَ

ْ
هََّلَّ وََ لا نُُشْ


 ال

الَّا
 إِِ

َ
 نََعْْبُُدَ

الَّا


َ
مْْ أَ

ُ
لِِمََةٍٍ سََواءٍٍ بََيْْنََنا وََ بََيْْنََكُ

َ
وْْا إِِل‌ى كَ

َ
عالَ

َ
كِِتابِِ تَ

ْ
 الْ

َ
هْْلَ

َ
 يا أَ

ْ
لْ

ُ
»قُ

ا مُُسْْلِِمُُونََ‌؛ بگو: ای اهل کتاب!  ّنَّ
َ
وا بِِأَ

ُ
هََدُ

ْ
وا اشْ

ُ
ولُ

ُ
قُ

َ
وّْْلَّا فَ


وََ

َ
إِِنْْ تَ

َ
هِِّلَّ فَ


 مِِنْْ دُُونِِ ال

ً
رْْباباً

َ
 أَ

ً
نا بََعْْضاً

ُ
 بََعْْضُ

َ
خِِّتَّذَ يََ

بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما مشترک است؛ که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی 

را همتای او قرار ندهیم؛ و بعضی از ما، بعضی دیگر را ]غیر از خدای یگانه[، خدایی نپذیرد، 

هرگاه سرباز زنند، بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم‎« )آل عمران/ 64(.

خداوند در آیه‎ی شریفه‎ی فوق، به‎خاطر این که بین مسلمانان و اهل کتاب )یهودیان و 

مسیحیان(، محبت و صمیمیت ایجاد کند، آنان را به نقطه‎ی مشترک که همانا توحید است، 

توجه داده است تا بر محور آن، زندگی اجتماعی مسالمت آمیز را تجربه کنند و از دشمنی و 

ستیز با یکدیگر دوری نمایند.
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مََةِِ وََ 
ْ
حِِكْ

ْ
 بِِالْ

َ
كَ در آیه‎ای دیگر، خطاب به پیامبر)ص( چنین آمده است: »ادْْعُُ إِِل‌ى سََبِِلِِي رََّبِّ

حْْسََنُُ؛ مردم را با حكمت و پند نكيو به راه پروردگارت 
َ
تِِّلَّي هِِيََ أَ


هُُمْْ بِِا

ْ
حََسََنََةِِ وََ جادِِلْ

ْ
ةِِ الْ

َ
مََوْْعِِظَ

ْ
الْ

دعوت کن و با بهترين شيوه با آنان مجادله نما« )نحل/ 125(. خداوند در قرآن کریم، علاوه 

بر این که رسول گرامی اش را به رفتار نیکو توصیه نموده است، همه‎ی بندگان خویش را نیز 

تِِّلَّي هِِيََ 

وا ا

ُ
ولُ

ُ
 لِِعِِبادِِي يََقُ

ْ
لْ

ُ
به نرم خویی و رفتار نیکو با یکدیگر فرمان داده و می فرماید: »وََ قُ

حْْسََنُُ؛ به بندگانم بگو كه با كيديگر به نیکوترین وجه، سخن بگويند« )اسراء/ 53(.
َ
أَ

منش  و  روش  را  ملاطفت  و  ملایمت  با  توأم  و  محبت آمیز  برخورد  نیز  صادق)ع(  امام 

و  ستم  و  شمشیر  با  بنی امیه  »حکومت  می‌فرماید:  و  نموده  معرفی  ائمه)ع(  حکومت داری 

خون  ریزى پایه  گذارى شد و حکومت ما با ملایمت، لطف و محبت همراه است« )طبرسی، 

1385: 89(. در این حدیث، منظور امام صادق)ع(، حکومت و امارت ظاهری نیست؛ بلکه 

بر  و  از جانب خداوند هستند  واقعی  امامان معصوم)ع(، حاکمان  که  است  این  مقصودش 

ــکنند، حالا فرقی نمی‎کند که حکومت ظاهری را هم در اختیار  ‎ــهای مردم حکومت می ‎قلب

‎.داشته باشند یا نداشته باشند

2-5-2. محبت و نیکی به کفار
به جامعه‎ی  با کافران و مشرکانی که  نیکی‎کردن و محبت  از  قرآن کریم، مسلمانان را حتی 

مْْ 
ُ
وكُ

ُ
مْْ يُُقاتِِلُ

َ
ذِِّلَّنََي لَ


هُُّلَّ عََنِِ ا


مُُ ال

ُ
اسلامی ضرر نمی رسانند، نیز بازنداشته و می فرماید: »لا يََنْْهاكُ

سِِطِِنََي؛ 
ْ

مُُقْ
ْ
هََّلَّ يُُحِِّبُّ الْ


يْْهِِمْْ إِِّنَّ ال

َ
إِِلَ وا 

ُ
سِِطُ

ْ
قْ

ُ
وهُُمْْ وََ تُ بََّرُّ

َ
نْْ تَ

َ
أَ مْْ 

ُ
مْْ مِِنْْ دِِيارِِكُ

ُ
رِِجُُوكُ

ْ
مْْ يُُخْ

َ
نِِيّدِّ وََ لَ


فِِي ال

و شما  نجنگيده اند  دين  در  با شما  كه  آنان  به  و عدالت ورزيدن  نیکی‎کردن  از  را  خدا شما 

را از سرزمين‎تان بيرون نرانده اند، باز نمی دارد. خدا كسانى را كه به عدالت رفتار مكىنند 

بیان کننده‎ی یک حکم کلی در مورد تعامل  دوست دارد« )ممتحنه/ 8(. این آیه‎ی شریفه، 

و رفتار صلح‎آمیز مسلمانان با غیرمسلمانان است و آن این که اگر غیرمسلمانان، ضرری به 

مسلمانان نرسانده و دنبال توطئه و دسیسه علیه جامعه‎ی اسلامی نیستند، با آن ها به نیکی و 

خوبی رفتار شود )قرشی، 1377: ج 11، 124(.

و  کرده  یادآوری  را  کفر  دولت های  با  صلح  و  تعامل  بحث  دیگر،  آیه‎ی  در  قرآن کریم 

اگر  عََلِِمُُي؛ 
ْ
الْ مِِّسَّعُُي  ال هُُوََ  هُُّنَّ  إِِ هِِّلَّ 


ال ى 

َ
عََلَ  

ْ
لّْكَّ


وََ

َ
تَ وََ  ها 

َ
لَ اجْْنََحْْ 

َ
فَ مِِ 

ْ
لّْسَّ لِِل جََنََحُُوا  إِِنْْ  »وََ  می فرماید: 

دشمنان و مخالفان به صلح و همزیستی مسالمت آمیز، رغبت نشان دادند، شما نیز به صلح 

متمایل باش و امور خویش را به پروردگار واگذار کن که او شنوا و داناست« )انفال/ 61(.
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2-6. تأمین آزادی‎های دینی و فرهنگی
دین مبین اسلام، اعتراف به ادیان آسمانی و پیامبران برگزیده الهی و احترام به شریعت آنان 

را جزو اصول عقاید خود به شمار آورده است و قرآن کریم نیز این امر را در آیات متعدد که 

قبلا ذکر گردید، سفارش کرده است؛ لذا اقلیت های دینی که در کشورهای اسلامی زندگی 

می‎کنند، می‎توانند از حقوق اساسی، مدنی و قضایی خویش برخوردار باشند و همین‎طور 

می‎توانند با آزادی و امنیت کامل و بدون تعرض احدی، مراسم مذهبی خود را برگزار نمایند 

)قربانی، 1366: 1399(.

بنابراین، وقتی قرآن کریم، انسان‎ها را در انتخاب دین و عقیده آزاد می‎داند و این امر را 

مقتضای خلقت معرفی می‎نماید، از لازمه‎ی آزادی انسان ها در انتخاب دین و عقیده این 

است که باید آن ها در ابراز عقیده و انجام مناسک عبادی و مراسم دینی‎شان نیز آزاد باشند و 

رهبران دینی اسلام نیز به تأسی و پیروی از دستورات قرآنی به این امر پای‎بند بوده و به آزادی 

عقاید دیگران احترام گذاشته اند.

تا دوران معاصر در زیر چتر  پیامبر اسلام  به گواهی تاریخ، غیرمسلمانانی که از زمان 

ابراز  و  دینی  مناسک  انجام  در  و  بودند  احترام  دارای  می کردند،  زندگی  اسلام  حاکمیت 

عقایدشان، آزادی کامل داشتند، بدیه ی است که پیامبر اکرم)ص(، امان معصوم)ع(، حاکمان 

دین  آموزه‎های  و  قرآن کریم  دستورات  و  رهنمودها  اساس  بر  مسلمانان،  عموم  و  اسلامی 

داشته اند. ادیان  دیگر  پیروان  با  کریمانه  و  نیک  برخوردهای  چنین  اسلام، 

با  مسلمانان  کرامت  با  توأم  و  نیک  برخورد  به  نیز  غربی  مستشرقان  و  تاریخ‎نویسان 

غیرمسلمانان اعتراف کرده اند؛ ویل دورانت می نویسد: در حکومت های اسلامی در زمان 

اموی ها، مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها و صابئی ها، آن چنان آزادی داشتند که در سایه‎ی 

آن از دستورات عالمان، دادرسان و قوانین دینیِِ ویژه‎ی خودشان پیروی می کردند )دورانت، 

1337: ج 13، 130(. یکی دیگر از دانشمندان غربی در این زمینه چنین می گوید: عرب هایی 

که خداوند، تسلط آنان را بر جهان ممکن ساخت، برخورد بسیار نیکویی با ما دارند، آن ها 

دشمنان مسیحیان نیستند؛ زیرا آیین ما را ستایش می کنند و به قدیسان و کلیساهای ما ارج 

می نهند )تریتون، 1956 م: 158(.



163

ی
نگ

ره
ت ف

عا
از

من
ل 

ح
ی 

برا
م 

ری
ن ک

قرآ
ی 

ها
رد

هب
را

2-6-1. سیره‎ی عملی پیامبر اسلام)ص(
به‎گواهی تاریخ، پیامبر اسلام به پیروان دیگر ادیان آسمانی که در اطراف مدینه و دیگر بلاد 

زندگی می کردند، نامه می فرستاد و آنان را به دین حق دعوت می نمود، هیئت های نمایندگی 

که از جانب آنان به دیدار پیامبر اسلام می آمدند تا با ایشان گفت وگو و مناظره نمایند، پیامبر 

به عقاید و باورهای آنان احترام می گذاشت و آنان آزادانه شبهه‎ها و پرسش‎های‎شان را مطرح 

می‎کردند و حتی هیئتی از نصارای نجران را با این که از روی لجاجت به پیامبر اسلام ایمان 

هم نیاوره بودند، اجازه داد تا مناسک و اعمال عبادی‎شان را در مسجد مدینه انجام دهند )ابن 

هشام، 1412: ج 4، 563(.

در زمان پیامبر اسلام و تحت حاکمیت ایشان، اقلیت ها در ابزار عقاید، انجام مناسک 

 آزاد بودند و هیچ گاه پیامبر اسلام)ص(، آنان را 
ً
دینی و پای‎بندی به دین و آیین خویش کاملاً

مجبور نکرد تا دین اسلام را بپذیرند. ایشان نه تنها خودش اقلیت های دینی را مجبور نمی کرد 

که اسلام بیاورند، بلکه به کارگزاران حکومتی خویش نیز توصیه می نمودند که پیروان دیگر 

ادیان آسمانی را به پذیرش دین اسلام مجبور نکنند. از جمله، پیامبر در فرمانی که عمرو 

یا  بن حزم را به‎عنوان استاندار یمن تعیین کرد، ایشان را چنین سفارش کردند: هر یهودى 

از دین‎شان  آنان را مجبور کنی که  باقی مانده‎اند، حق نداری  بر دین‎شان  نصرانى که هنوز 

دست بردارند )زنجانی، 1363: ج 2، 273(.

رسول خدا)ص( در مورد رعایت حقوق و آزادی عقیده‎ی اقلیت هایی که در قلمرو حکومت 

اسلامی زندگی می کردند، توجه ویژه ای داشتند و وظیفه‎ی خود می دانست که از حقوق و 

این  تا جایی که در  نماید  آنان جلوگیری  بر  از هرگونه ظلم و ستم  آنان دفاع و  آزادی دینی 

زمینه می فرماید: هرکسی که فردی از اهل کتاب را که در زیر چتر حکومت اسلامی زندگی 

می کند، اذیت و آزار رساند، مرا آزار رسانده است )صدوق، 1413 ق: ج 4، 124(.

پیامبر اکرم)ص(، مسلمانان را به رعایت حقوق اقلیت هایی که در قلمرو حکومت اسلامی 

گاه  آ داده و می فرماید:  آنان هشدار  به نقض حقوق  و نسبت  زندگی می کنند، توصیه کرده 

باشید هر کسى که بر اهل کتاب ظلم کند و یا او را به کاری که توانایی انجام آن را ندارد وادار 

نماید و یا بدون رضایت از آن ها چیزی بگیرد، در روز قیامت، من طرف حساب او هستم 

)قرطبی، 1364: ج 8، 115(.
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رفتار محبت‎آمیز و عادلانه‎ی پیامبر اسلام با اقلیت های دینی و التزام به رعایت حقوق 

آنان، چنان اعتماد آن ها را جلب کرده بود که حتی از بی عدالتی ها و مشکلاتی که در بین 

خودشان وجود داشت، به پیامبر اسلام شکایت و از ایشان می‎خواستند که در بین آنان داوری 

نماید. از باب نمونه، قبیله‎ی بنى‎نضیر خود را از طایفه‎ی بنى‎قریظه برتر قلمداد می کردند و 

حاضر نبودند که از نظر اجتماعی و قضایی با آن ها در یک سطح قرار بگیرند؛ لذا خون بهای 

عضو قبیله‎ی بنی‎نضیر دو برابر خون بهای عضو طایفه‎ی بنی‎قریظه تعیین بود. بنی‎قریظه از 

این موضوع پیش رسول خدا شکایت بردند و ایشان هم فرمانی صادر کرد که بر اساس آن، 

)بلاغی،  داده شد  قرار  بنی‎نضیر  فرد  با خون بهای یک  برابر  بنی‌‎قریظه،  فرد  خون بهای یک 

.)215 :1370

پیامبر اسلام)ص( با این برخورد زیبا و اخلاق نیکو و رعایت حقوق همه‎ی شهروندان؛ اعم 

از مسلمان و غیرمسلمان که در تحت حاکمیت اسلامی زندگی می‎کردند از قبایل متعدد 

و حتی متخاصم، یک جامعه و کشور منسجم و یکپارچه ساخت که امپراطورهای بزرگ آن 

زمان را به لرزه درآورده بود. )ديون پورت، 1338: 77(.

پیامبر اسلام بر اساس هدایت آیه‎ی قرآن که می فرماید: اگر اهل کتاب برای داوری به شما 

مراجعه کردند، می توانی قبول نکنی و داوری را به شریعت خود آنان واگذار نمایی؛ اما اگر 

داوری کردی باید عدالت را در نظر بگیری و به عدالت حکم نمایی )مائده/ 42(، استقلال 

قضایی اقلیت های دینی را که در جغرافیای حکومت اسلامی زندگی می کردند، به رسمیت 

اعمال عبادی شان و  و  انجام مناسک  و  ابراز عقیده  این که در  بر  آن ها علاوه  و  بود  شناخته 

نیز  قضایی  استقلال  از  داشتند  کامل  آزادی  خودشان  شریعت  مطابق  و...  طلاق  ازدواج، 

به  رسیدگی  که  معناست  این  به  قضایی  استقلال   .)95  :1394 )باطنی،  بودند  برخوردار 

دعاوی و امور قضایی اهل کتاب به خود آن‎ها واگذار می‎شود تا بر اساس معتقدات دینی 

خودشان، عمل نمایند )سادات حسینی و حسین خاکپور، 1392: 125(.

2-6-2. سیره‎ی عملی امام علی)ع(
بزرگ  آن که حاکم سرزمین  با  بود،  تربیت شده  اسلام)ص(  پیامبر  مکتب  در  که  علی)ع(  امام 

اسلامی بود، در برابر قانون، خود را با یک شهروند عادی؛ اعم از مسلمان و غیرمسلمان، 

برابر می دانست. از باب نمونه؛ زره ایشان در جنگ صفین گم شد، مردی یهودی آن را پیدا و 



165

ی
نگ

ره
ت ف

عا
از

من
ل 

ح
ی 

برا
م 

ری
ن ک

قرآ
ی 

ها
رد

هب
را

از آن استفاده می کرد. روزی، امام علی)ع( زره خود را به تن مرد یهودی مشاهده و ادعا نمود 

که این زره مال من است. مرد غیرمسلمان انکار کرد.

امام علی)ع( به شریح قاضی که خود امام او را به این مقام نصب کرده بود شکایت کرد، 

مرد یهودی با حضرت علی)ع( در دادگاه کنار هم قرار گرفتند و اقامه‎ی دعوا کردند. شریح 

قاضی رو به امام کرد و گفت: شما مدعی هستید و طبق قانون باید شاهد بیاوری که این زره 

مال شماست؛ امام علی)ع(، فرزندش امام حسن)ع( و غلامش قنبر را شاهد آورد؛ اما قاضی 

قابل قبول  به نفع مولایش،  نفع پدر و شهادت غلام  به  نپذیرفت و گفت که شهادت فرزند 

نیست؛ لذا به نفع مرد یهودی حکم صادر کرد )آیتی، 1374: ج 1، 124(.

مرد یهودی با مشاهده‎ی رفتار نیکوی امام و چشیدن طعم عدالت واقعی در حکومت 

امام علی، بسیار متحول گردید و زره را به امام علی)ع( برگرداند و خودش نیز مسلمان شد و 

جزو یاران وفادار ایشان گردید؛ به گونه ای که در جنگ نهروان در رکاب امام علی)ع( مردانه 

جنگید و به شهادت رسید )حجازی، 1372: 344(. در منابع اهل‎سنت آمده است که امام 

علی)ع(، زره را به یهودی تازه مسلمان هدیه کرد و افزون بر آن، هفت صد درهم نیز به او جایزه 

داد )ابو نعیم اصفهانی، 1967 م: ج 4، 139(.

2-7. تأمین عدالت اجتماعی
قرآن کریم، به اصل عدالت اهمیت ویژه ای قائل است تا جایی‎که هدف بعثت پیامبران الهی 

نا مََعََهُُمُُ 
ْ
نْْزََلْ

َ
ناتِِ وََ أَ بََّيِّ

ْ
نا بِِالْ

َ
نا رُُسُُلَ

ْ
رْْسََلْ

َ
 أَ

ْ
دْ

َ
قَ

َ
را برپایی قسط و عدالت معرفی کرده و می‎فرماید: »لَ

با  و  فرستادیم  با دلایل روشن  را  ما رسولان خود  قِِسْْطِِ؛ 
ْ
بِِالْ اسُُ  الّنَّ ومََ 

ُ
لِِيََقُ مِِيزانََ 

ْ
الْ وََ  كِِتابََ 

ْ
الْ

آن‎ها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند« )حدید/ 25( و در آیه‎ای دیگر 

يْْنِِ 
َ

وََالِِدَ
ْ
وِِ الْ

َ
مْْ أَ

ُ
سِِكُ

ُ
نفُ

َ
ى أَ

َ
وْْ عََلَ

َ
هِِ وََلَ

ّ
اء لِِلّ

َ
هََدَ

ُ
قِِسْْطِِ شُ

ْ
وََّامِِنََي بِِالْ

َ
 قَ

ْ
ونُُواْ

ُ
 كُ

ْ
ذِِنََي آمََنُُواْ

َ
يُُّهََا الَّ

َ
می فرماید: »يََا أَ

رًًيا؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، همیشه به عدالت رفتار کنید و 
َ

قَ
َ
وْْ فَ

َ
نِِيًًّا أَ

َ
نْْ غَ

ُ
رََبِِنََي إِِن يََكُ

ْ
قْ
َ
وََالأَ

برای رضای پروردگار گواهی دهید، هرچند این شهادت و گواهی‎دادن به ضرر شما یا به زیان 

پدر و مادر یا بستگان شما ]چه غنی و چه فقیر[ بوده باشد« )نساء/ 135(.

این آیه که در مورد یهودیان بنی‎قریظه و چگونگی برخورد پیامبر اسلام)ص( و مسلمانان با 

آنان نازل شده است، به مسلمانان یادآوری می کند که راه خدا را با استواری بپیمایند و عدالت 

را در تمام امور زندگی و حتی در برخورد دشمنان، سرلوحه‎ی زندگی و در دستور کارشان 

قرار دهند، مبادا دشمنی با یک گروه باعث شود که مسلمانان از مسیر عدالت خارج شوند.
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رعایت  مورد  در  مؤمنان  به  خداوند  دستور  که  پیداست   
ً
کاملاً فوق،  شریفه‎ی  آیه‎ی  از 

عدالت مطلق است و نباید هیچ چیزی باعث شود که مسلمانان و مؤمنین از برپایی عدالت 

از  فارغ  نمایند،  رعایت  گروه ها،  و  انسان ها  درباره همه‎ی  را  و عدل  و قسط  بردارند  دست 

این که آن ها به کدام قوم، نژاد و زبان تعلق دارند و متدین به کدام یکی از ادیان هستند.

2-7-1. رعایت عدالت اجتماعی در حقوق اقلیت ها
اسلام، همه‎ی افراد بشر را از هر گروه و نژادی که باشند از یک ریشه می‎داند و به همه‎ی 

آنان به دید انسان می نگرد. عدالت اجتماعی در اسلام نیز یک اصل انسانی است، ازاین رو 

گستره‎ی آن در حکومت اسلامی همه‎ی انسان ها را از هر دین و آیینی که باشند در برمی گیرد. 

و چه  به هرکسی، چه مسلمان  نسبت  بی عدالتی  و  تبعیض، ظلم  اکرم)ص(  پیامبر  منطق  در 

غیرمسلمان، مذموم است )گلستانی، 1385: 45(.

پیامبر  پای‎بندی  و  اهتمام  و  اجتماعی  عدالت  به  اسلام  مبین  دین  ویژه‎ی  توجه 

اسلام  حاکمیت  تحت  در  که  اقلیت‎هایی  حقوق  رعایت  و  عدالت  اجرای  به  اسلام)ص( 

زندگی می‎کردند، باعث شد که آنان حتی از بی عدالتی هایی که در بین خودشان وجود 

از آن را در  از ایشان دادخواهی کنند که نمونه‌ای  پیامبر اکرم شکایت برده و  به  داشت، 

افراد متعلق به  از بنی‎نضیر، مبنی بر دو برابر بودن خون بهای  داستان شکایت بنی‎قریظه 

اسلام)ص(،  پیامبر  که  بود  بنی‎قریظه  طایفه‎ی  به  متعلق  افراد  به  نسبت  بنی‎نضیر،  قبیله‎ی 

داد. برابری  به  حکم 

2-7-2. رعایت عدالت اجتماعی در اجرای قانون
یکی از موانع بزرگ برای برقراری عدالت اجتماعی، تبعیض و ویژه‎خواری است؛ زیرا تبعیض 

اقدامات اصلاحی را که برای حاکمیت عدالت در جامعه صورت می‎گیرد با شکست مواجه 

به  به‎خاطر قرابت و دیگری خواص  می سازد. غالبا دو گروه اجتماعی؛ یعنی خویشاوندان 

دلیل نفوذ اجتماعی، در مقایسه با دیگران فرصت‎های اجتماعیِِ بیشتری دارند تا خود را به 

منابع قدرت نزدیک کرده و رانت‎خواری و یا ویژه‎خواری نمایند و عدالت و قانون نیز در مورد 

آن‎ها اجرا و تطبیق نشود.

در  است،  اجتماعی  عدالت  همانا  که  اسلام  روح  با  بی عدالتی  و  تبعیض  که  آن جا  از 

تقابل قرار دارد، پیامبر اسلام در ابعاد مختلف با آن، مبارزه و مقابله نمود؛ لذا، پیوند خونی 
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و خویشاوندی با رسول خدا و یا برخورداری از منزلت اجتماعی بالا، هرگز نمی‎توانست 

وسیله و ابزاری برای فرار از اجرای عدالت و تطبیق قانون و ویژه‎خواری آنان شود.

یکی دیگر از موارد مهمی که زمینه و بستر تبعیض را فراهم و برقراری عدالت اجتماعی 

را با مشکل روبه‎رو می کند، مسئله‎ی قضاوت و داوری در دعواها و مخاصمات است؛ زیرا 

هراس از پیامدهای حکم، باعث می‎شود که دو طرف مخاصمه و بستگان آن‎ها به هر ابزار 

 افراد متنفذ 
ً
و وسیله‎ای متوسل شوند تا در دعوا بازنده و حکم بر ضرر او صادر نشود و غالباً

و دارای منزلت اجتماعی بالا و طبقه‎ی خواص جامعه در این زمینه پیشتازند تا از نفوذشان 

برای دور زدن قانون و زیر پا کردن عدالت اجتماعی استفاده نمایند.

به  داوری،  و  قضاوت  در  و  بود  حساس  بسیار  قضاوت،  امر  به  نسبت  اکرم)ص(  پیامبر 

جایگاه اجتماعی و تعلقات نسبی و خویشاوندی کسی توجه نمی‎کرد و همیشه طرف حق 

و انصاف را مدنظر قرار داده و به عدالت حکم می‎نمود. ایشان در امر داوری با افراد ممتاز 

و صاحب‎نفوذ، مانند دیگران برخورد می‎کرد و تحت هیچ شرایطی، در قضاوت و داوری، 

نمی‎گرفت. نادیده  را  عدالت 

از باب نمونه؛ زنی که به یکی از قبایل بسیار مهم آن روز به‎نام قبیله‎ی بنی‎مخزوم تعلق 

قریش،  قبایل  و  اشراف  که  باعث شد  زن  این  قبیله‎ای  منزلت  دزدی شد،  مرتکب  داشت، 

به‎نام  منظور، شخصی  به همین  و  نگردد  اجرا  موردش  در  تا حکم  کنند  را شفاعت  ایشان 

بود،  ایشان  و مورد علاقه‎ی  زیادی داشت  احترام  اسلام  پیامبر  نزد  در  که  را  زید  بن  اسامه 

پیش رسول خدا فرستادند. پیامبر اسلام)ص( با شنیدن درخواست شفاعت، به‎شدت ناراحت 

گردید و به ایشان خطاب کرد: آیا در باره‎ی حدی از حدود الهی، شفاعت می کنی؟! آن‎گاه 

از جایش بلند شد و فرمود: ای مردم! پیش از شما هم کسانی بودند که به هلاکت افتادند و 

دلیل هلاکت‎شان این بود؛ زمانی که یک شخصیت بزرگ آنان دست به دزدی می‎ــزد او را رها 

می‎کردند؛ اما زمانی که فرد ضعیفی مرتکب دزدی می شد، قانون را بر او تطبیق می‎کردند. به 

خدا سوگند، اگر دخترم فاطمه، مرتکب دزدی شود، بدون تردید، قانون را در باره‎ی او تطبیق 

می کنم )مسلم، 1412 ق: ج 11، 186(.

این رفتار عادلانه و عاری از تبعیض پیامبر)ص( در جامعه‎ای صورت می‎گرفت که تبعیض 

و نابرابری در آن جامعه، نهادینه شده بود و اشراف، خود را فراتر از قانون می‎پنداشتند و مردم 

هم به چنین نظام اجتماعیِِ نابرابر، ظالمانه و طبقاتی خو گرفته بودند و این شیوه و سبکی از 
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زندگی اجتماعی، جزو فرهنگ آن‎ها شده بود؛ اما پیامبر اسلام)ص( در این زمینه هرگز کوتاه 

نیامد و با تبعیض و نابرابری قاطعانه مبارزه کرده و عدالت اجتماعی را در آن جامعه، برقرار 

نمود.

2-7-3. رعایت عدالت اجتماعی در تعامل با طبقات اجتماعی
یکی دیگر از اقدامات پیامبر بزرگ اسلام)ص( که در راستای رعایت و تطبیق عدالت اجتماعی 

پایین بود  افراد طبقه‎ی  با  از تبعیض صورت می گرفت، همنشینی و رفتار کریمانه  و دوری 

پایینی  بسیار  اجتماعی  جایگاه  و  اعتبار  ارزش،  از  روز،  آن  جاهلی  و  طبقاتی  نظام  در  که 

اسلام  پیامبر  اما  نداشتند؛  اجتماعی چندانی  و جایگاه  منزلت  درواقع،  و  بودند  برخوردار 

برخلاف فرهنگ و هنجار حاکم بر جامعه‎ی جاهلی، بهترین رفتار و انسانی‎ترین سلوک را با 

این طبقه‎ی اجتماعی در پیش گرفته بودند و به مردم هم اعلام کردند که هیچ انسانی بر انسان 

دیگر، به دلیل تعلقات نژادی، قبیله‎ای و... برتری ندارد و از این جهت »همه‎ی انسان‎ها از 

زمان حضرت آدم تا عصر حاضر، مانند دندان‎های شانه، باهم برابر هستند« )نوری طبرسی، 

1376: ج 12، 89(.

به‎خاطر  داشت،  نیکو  و  بی‎نظیر  اخلاقی  ویژگی های  اینکه  از  فارغ  اسلام)ص(،  پیامبر 

تصدی رهبرى سیاسى و مدیریت اجتماعىِِ جامعه، جایگاه و منزلت اجتماعى بالایى را نیز 

با افراد طبقه‎ی پایین  به‎خود اختصاص داده بود؛ لذا همنشینی و برخورد کریمانه‎ی ایشان 

و  تغییر ملاک ها  در  انجام می‎شد،  زمان  آن  و عرف جامعه‎ی  برخلاف شیوه‎ی معمول  که 

و  تأثیر زیادی داشت. تلاش های پی‎گیر  و  ارزش‎گذاری جامعه‎ی جاهلى نقش  معیارهای 

مستمر پیامبر اسلام)ص( در این زمینه، به مرور زمان نتیجه داد و به تدریج معیارهاى انسانی و 

قرآنى، همچون تقوا، عمل نیکو و... جایگزین معیارهای تبعیض آمیز و ناعادلانه‎ی جاهلى 

گردید که بر مبناى امتیازات موهوم ظاهرى؛ مانند تعلقات نژادی، قومی، قبیله‎ای و طبقاتی 

استوار بود )ابن هشام، 1412 ق: ج 2، 151(.

بدیه ی است که اگر دستورات قرآن کریم در مورد رعایت عدالت اجتماعی و سیره‎ی عملی 

پیامبر اسلام در تطبیق و اجرای عدالت اجتماعی در زندگی اجتماعی انسان‎ها سرمشق قرار 

بگیرند و همه‎ی انسان‎ها از آن الگوها پیروی نمایند و برخوردها در جامعه، عادلانه و عاری 

جوامع  و  انسان‎ها  و  داد  نخواهد  رخ  جامعه  در  ستیزه‎ای  و  منازعه  هیچ  باشد،  تبعیض  از 

انسانی، همزیستی مسالمت‎آمیز و توأم با صلح را تجربه خواهند کرد؛ زیرا حاکمیت عدالت 
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اجتماعی در جامعه باعث می  شود همه‎ی افراد و شهروندان برای دستیابی به امتیازات و منابع 

ارزشمند از فرصت‎های برابر برخوردار شوند و تبعیض و نابرابری و احساس محرومیت را 

تجربه نکنند؛ لذا هیچ دلیلی برای ستیزه و منازعه با یکدیگر نخواهند داشت.

وقتی قرآن کریم و آموزه های دینی اسلام، همه‎ی انسان ها را به دلیل اشتراک و برابری در 

خلقت و برخورداری یکسان از کرامت انسانی، این همه به وحدت و همزیستی مسالمت آمیز 

فراخوانده و آن ها را از ستیزه جویی ها و منازعه های گوناگون برحذر داشته است، بسیار روشن 

منازعه ها  و  اختلاف  از  دوری  و  و همبستگی  اتحاد  به  را  به طریق اولی مسلمانان  که  است 

به  می پرستند،  را  واحد  خدای  فوق،  اشتراکات  بر  علاوه  مسلمانان  زیرا  است؛  فراخوانده 

رسالت پیامبر واحد ایمان دارند، به یک کتاب مقدس )قرآن کریم( باور دارند، به سوی یک 

قبله نماز می خوانند، در یک ماه مشخص، هم زمان روزه می گیرند، در ایام معینی از سال، 

همه باهم در حرم امن الهی اجتماع و مراسم حج را به جا می آورند و روح همبستگی اسلامی 

و همدلی را به نمایش می گذارند.

پس چرا با وجود این همه اشتراکات، نتوانند منازعه ها و ستیزه های گوناگون با یکدیگر 

را کنار بگذارند و به هر قوم، قبیله، نژاد، مذهب و سرزمینی که تعلق دارند، به ریسمان الهی 

چنگ زده و »امت واحده« را که قرآن بیان کرده است، در عمل به نمایش بگذارند و آیه‎ی 

مبارکه‎ی »مؤمنان و مسلمان باهم برادرند« )حجرات/ 10( را در عمل تفسیر نمایند؛ اتحاد و 

همبستگی مسلمانان، اقتدار، شوکت و صلابت آنان را به دنبال خواهد داشت و زمینه و بستر 

هرگونه دخالت و سوءاستفاده‎ی دشمنان اسلام را در امور جوامع اسلامی از بین خواهد برد.

تفرقه، اختلاف و ستیزه‎ی مسلمانان با یکدیگر، ضمن آن که به قول قرآن‌کریم باعث سستی 

مسلمانان و از بین‎رفتن هیمنه و شوکت آنان می شود، زمینه و بستر دخالت و سوءاستفاده‎ی 

دشمنان اسلام را نیز فراهم می سازد. منازعات و درگیری هایی که اکنون در برخی از کشورهای 

اسلامی از جمله افغانستان، عراق، سوریه و... جریان دارد، ناشی از نادیده گرفتن دستورات 

مبین اسلام است. دشمنان  دین  تعلیمات نجات‎بخش  و  آموزه ها  از  و غافل شدن  قرآن کریم 

مختلف،  گروه‎های  تمویل  و  تشکیل  با  و  کرده  سوءاستفاده  غفلت  همین  از   
ً
دقیقاً اسلام، 

مسلمانان را به جان هم انداخته و شکاف‎ها را در کشورهای اسلامی هرروز بیشتر می‎کنند؛ لذا 

بر عموم مسلمانان و به‎ویژه علما و دانشمندان اسلامی است که با بازخوانی آموزه‎های دینی، 

منازعه‎های قومی، مذهبی، نژادی و بحران‎های موجود در جهان اسلام را مهار نمایند.



170

14
03

ن 
ستا

تاب
م، 

سو
ره 

ما
 ش

ل،
 او

ال
 س

ت/
سا

 قب
ی

ص
ص

خ
-ت

ی
لم

 ع
مه 

ل نا
ص

ف

نتیجه
به  را  مسلمانان  به‎ویژه  و  انسان‎ها  فرهنگی،  منازعات  حل  یا  و  پیشگیری  برای  قرآن کریم، 

حفظ انسجام اجتماعی و فرهنگی توصیه نموده و آن‎ها را از تفرقه و اختلاف برحذر داشته 

است. احترام به تنوعات فرهنگی را یادآور شده و به همگان دستور داده است که به عناصر و 

ارزش‎ها و نمادهای فرهنگی همدیگر اهانت نکنند. در تعاملات فرهنگی و اجتماعی از رفق 

و مدارا کار بگیرند و با یکدیگر تعامل نیکو و همزیستی مسالمت‎آمیز داشته باشند.

قرآن کریم، برای جلوگیری و یا حل منازعه‎ها و ستیزه‌های فرهنگی، مسلمان را نه‎تنها به 

مدارا و محبت با مسلمانان و برادران دینی‎شان؛ بلکه به تعامل نیکو و مدارا با اهل کتاب، 

نموده  توصیه  و  دشمنان  و  مخالفان  نادرست  رفتارهای  تحمل  حتی  و  دشمنان  مخالفان، 

که  است  زمانی  تا  تساهل  و  مدارا  این  که  گرفت  نظر  در  باید  نیز  را  نکته  این  البته  است. 

دشمنان و مخالفان، قصد ضررزدن به جامعه‎ی اسلامی را نداشته باشند و علیه مسلمانان 

نکنند. و دسیسه  توطئه 

پیامبر اسلام)ص( و امامان معصوم)ع( که سنت و سیره شان تفسیر قرآن‌کریم است، نیز با 

عموم مردم و حتی مخالفان و دشمنان‎ـ‎شان، مدارا می‎کردند، تعامل نیکوی پیامبر اسلام با 

اهل کتاب و حتی کفار قریش، نمونه‎هایی عملی از تعامل و مدارا با مخالفان و دشمنان است 

که پیامدها و آثار مثبتی زیادی برای اسلام و گسترش آن داشت.

البته، بر اساس توصیه‌‎ی آموزه‎های دینی، مدارا، تساهل، رفتار نیکو، بخشش، تعاون و 

همیاری، به‎‎ـخاطر همزیستی مسالمت‎آمیز و جلوگیری از منازعات و ستیزه‎جویی تا زمانی 

است که مخالفان و دشمنان، علیه اسلام و جامعه‎ی اسلامی دسیسه و توطئه نکنند و قصد 

ضربه‎زدن به مسلمانان را نداشته باشند. در غیر این صورت، با آنان باید برخورد قاطعانه و 

جدی صورت گیرد؛ زیرا تساهل و مدارا و مصالحه روی اصول اسلامی و زمانی که هویت و 

موجودیت مسلمانان و ارزش‎ها و اصول دینی‎ــشان با خطر مواجه گردد، هرگز پذیرفته نیست 

کشورهای  امنیت  و  مسلمانان  موجودیت  و  ارزش‎ها  مذهب،  دین،  از  توان  تمام  با  باید  و 

اسلامی دفاع شود.
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سرچشمه ها
1. قرآن کریم.

2. نهج‎البلاغه.

3. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر )]بی‎تا[(؛  البدایه و النهایه؛ بیروت: دارالفکر.

4. ابن هشام، عبدالملک )]بی‎ــتا[(؛  السیرة النبویه؛ تحقیق: السقا، مصطفى، الأبیارى، ابراهیم، شلبى، عبد 

الحفیظ؛ بیروت: انتشارات دارالمعرفه.

5. ابن هشام، عبدالملک )1412 ق(؛  السیرة النبویه؛ بیروت: دارالکتب العلمیه.

6. ابوالفتوح رازی، جمال‎ــالدین )1398 ق(؛ تفسیر روح‎ــالجنان؛ ترجمه: میرزا ابوالحسن شعرانی؛ تهران: 

کتابفروشی اسلامیه.

دارالکتب  بیروت:  و طبقات الأصفیاء؛  بن عبدالله )1967 م(؛ حلیةالاولیاء  ابونعیم اصفهانی، احمد   .7

العلمیه.

8. ارسطو )1358(؛ سیاست؛ ترجمه: حمید عنایت؛ تهران: شرکت سهامی کتاب‎های جیبی.

9. آیتی، عبدالمحمد )1374(؛ ترجمه‎ی الغارات؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 ‎کتاب«؛ نشریه حقوق اسلامی؛ شماره‎10. باطنی، ابراهیم )1394(؛ »واکاوی حقوقیِِ استقلال قضایی اهل

.44

11. بلاغی، سید صدرالدین )1370(؛ عدالت و قضا در اسلام؛ تهران: انتشارات امیرکبیر.

12. بهروز لک، غلام رضا و امان‎الله شفایی )1390(؛ »آموزه‎های انسجام جوامع چندفرهنگی در اندیشه‎ی 

سیاسی اسلام«؛ مجله‎ی علوم سیاسی، سال چهارم، شماره‎ی 56.

دار  قاهره:  حبشی؛  حسن  دکتر  ترجمه:  الاسلام؛  فی  اهل‎الذمه  م(؛   1956( استانلی  آرتور  تریتون،   .13

العربیه. احیاءالکتب 

14. جان لاک )1383(؛ نامه‎ای در باب تساهل؛ ترجمه: شیرزاد گلشاهی کریم؛ تهران: نشر نی.

15. جعفری، محمدنسیم )1391(؛ موانع توسعه‎ی اجتماعی در افغانستان با رویکرد اسلامی؛ پایان‎ـ‎مه‎ی 

کارشناسی ارشد، قم: مؤسسه‎ی آموزش عالی انسانی.

16. جوادی آملی، عبدالله )1389(؛ تسنیم تفسیر قرآن کریم؛ قم: مرکز نشر اسراء.

17. دورانت، ویل )1337(؛ تاریخ تمدن؛ ترجمه: احمد آرام و دیگران؛ تهران: انتشارات اقبال. فرانکلین.

آل‎البیت  بیروت: مؤسسه‎ی  اعلام‎الدین فی صفا‎ت‎المؤمنین؛  بن محمد )1409 ق(؛  دیلمی، حسن   .18
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لاحیاءالتراث.

به پيشگاه محمد و قرآن؛ ترجمه: سيد غلام رضا سعيدى،  19. دیون پورت، جان )1334(؛ عذر تقصير 

اقبال و شرکاه. تهران: شرکت حاج محمدحسین 

20. زنجانی، موسوی )1363(؛ مدینةالبلاغه فی خطب النبی و کتبه و مواعظه و وصایاه؛ تهران: منشورات 

کعبه؛

21. سادات حسینی، الهام‎السادات و حسین خاکپور )1392(؛ »بررسی حقوق اقلیت‎های دینی و جزیه در 

قرآن«؛ نشریه‎ی معارف قرآنی؛ شماره‎ی 15.

22. سیدقطب )1412 ق(؛ فی‎ظلال‎القرآن؛ بیروت: دارالشروق.

23. شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان )1413 ق(؛ الجمل؛ قم: کنگره‎ی هزاره‎ی شیخ مفید.

24. صدوق، ابوجعفر محمد بن علی )1413 ق(؛ من لایحضره الفقیه؛ محقق و مصحح: علی‎اکبر غفاری، 

قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

25. طباطبایی، محمدحسین )1378(؛ ترجمه‎ی تفسیر المیزان؛ ترجمه‎ی محمدباقر موسوی همدانی؛ قم: 

انتشارات جامعه‎ی مدرسین.

26. طباطبایی، محمدحسین )1394 ق(؛ المیزان فی‎تفسیر القرآن؛ قم: مؤسسه‎ی مطبوعاتی اسماعیلیان.

تهران:  بهشتی،  احمد  از  نگارش  و  ترجمه  مجمع‎البیان؛  تفسیر  )1379(؛  حسن  بن  علی  طبرسی،   .27

فراهانی. انتشارات 

28. طوسی، خواجه‎نصیرالدین )1373(؛ اخلاق ناصری؛ تصحیح: مجتبی مینوی و علی‎رضا حیدری؛ 

خوارزمی. انتشارات  تهران: 

29. الطوسی، محمد بن الحسن )1414 ق(؛ الامالی؛ تهران: انتشارات دارالثقافه.

30. فارابی، ابونصر )1361(؛ آرای اهل مدینه‎ی فاضله؛ ترجمه‎ی سیدجعفر سجادی، تهران: طهوری.

31. قرائتی، محسن )1378(؛ تفسیر نور؛ تهران: مرکز فرهنگی درس‎هایی از قرآن.

32. قربانی، زین العابدین. )1366(؛ اسلام و حقوق بشر؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

33. قرشی، سید علی‎اکبر )1377(؛ تفسیر احسن الحدیث؛ تهران: انتشارات بنیاد بعثت.

قاهره:  فؤاد؛  نیشابوری )1412 ق(؛ صحیح مسلم؛ گردآورنده: عبدالباقی، محمد  34. مسلم بن حجاج 

دارالحدیث. انتشارات 

35. قرطبی، محمد بن احمد )1364(؛ الجامع لاحکام‎القرآن؛ تهران: انتشارات ناصر خسرو.

36. مطهرى، مرتضى )1398(؛ سیری در نهج‎البلاغه؛ تهران: انتشارات صدرا.
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37. نجفی، محمدحسن )1385(؛ »نکته‎های در فقه روابط بین‎الملل«؛ مجله‎ی فقه، سال سوم، شماره‎ی 

.10

بین ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی در شهر  نیازی، محسن )1383(؛ »تأملی در مورد رابطه   .38

.23 شماره‎ی  اجتماعی،  علوم  نامه‎ی  کاشان«؛ 

39. وزیری، محمدجواد )1393(؛ »بررسی تأثیر انسجام و انعطاف پذیری خانواده بر شکل گیری هویت در 

جوانان شهر اهواز«؛ فصلنامه‎ی مطالعات جوانان، شماره‎ی 7.





بررسی حمایت از مظلوم
 در آموزه های دینی 

رضا امینی1

چکیده
تا  واقعی  صلح  آنجایی که  از  اما  است،  حق  برابر  در  تسلیم  و  سلم  و  صلح  دین  اسلام 

زمانی که ظالمان و مستکبران گروهی از مردم را مظلوم و مستضعف قرار می دهند، شدنی 

مختلف،  مقاطع  در  اهل بیت)ع(   سیره  و  روایات  آیات،  در  مطالعه  نیست،  تحقق یافتنی  و 

مظلومین،  از  حمایت  و  عالم  مستکبران  و  ظالمان  علیه  جنگ  که  می دهد  نشان  به خوبی 

مهم ترین برنامه ی الهی بوده. خداوند، مؤمنان و نظام اسلامی را بر آن ترغیب و تشویق، بلکه 

به عنوان وظیفه ی الهی تکلیف کرده است. از آنجایی که برای برخی سؤال است که چه نیازی 

به جنگ علیه ظالمان و مستکبران عالم و حمایت مظلومین عالم است و به چه دلیل نظام 

اسلامی از دیگر ملت های مظلوم در مقابل مستکبران حمایت  کند، در این مقاله با رویکرد 

فقهی به بررسی این مسئله پرداخته ایم. این بحث طرح شده است که آیا جنگ علیه ظالمان 

و مستکبران عالم و حمایت از مظلومین براساس مبانی فقهی و مطابق قواعد اسلامی است 

یا خیر. تحقیق انجام شده روشن کرده است که حمایت از مظلومین ) فارغ از دین، مذهب، 

1. دکترای فقه سیاسی.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403

noname
New Stamp_3
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رنگ، نژاد، جغرافیا، جنسیت و مانند آن ها(، براساس مبانی فقهی و مطابق قواعد اسلامی 

بوده، تا جایی که بسیاری از فقهاء، حمایت از مظلومین را واجب دانسته اند.

واژگان کليدی:  حمایت، مظلومین، کیان اسلام، مستکبران، نظام اسلامی.

روش تحقیق
است  توصیفی-تحلیلی  فقهی،  پژوهش های  دیگر  همانند  تحقیق،  این  در  پژوهش  روش 

اجتهادی  چهارگانه ي  ادله ی  از  که  معنا  این  به  می گیرد.  بهره  فقهاء  اجتهادی  شیوه ی  از  و 

به حکم شرعی  برای رسیدن  را  آن ها  مفاد  و  کرده  استفاده  و عقل(  اجماع  )کتاب، سنت، 

بکارگرفته‌است.

مفهوم شناسی
۱. مفهوم ظلم

)راغب،  می آید.  به وجود  زمین  در  که  است  یا شکافی  و  تاریکی  معنای  به  لغت  در  ظلم 

بی تا، 315 (. در اصطلاح فقهی، هردو معنا را در بر می گیرد و شامل هر نوع عملی می شود 

استیفای حقوق شان  از  ت ها 
ّ
ملّ بنابراین، محروم کردن  گرداند.  را ضایع  ی 

ّ
نحوی حقّ به  که 

ارزش های شان می شود، ظلم محسوب  از دست دادن  به راهی که موجب  آن ها  و کشانیدن 

می شود ) عمید زنجانی، 1373، 3: 420(.

۲. مفهوم حمایت
حمایت در لغت به معنای پشتیبانی، جانب داری، حفاظت، حفظ، دفاع، طرف داری، مدد، 

 .)1232  ،2  1373 )دهخدا،  می باشد  یاری  و  هواداری  هواخواهی،  نگهبانی،  مظاهرت، 

در فقه، حمایت به گونه ی خاص تعریف نشده، ولی آن چه که مترادف آن گرفته شده همین 

لجئه است که به معنای کمک و همکاری کردن به قبیله یا گروهی صحرانشین که 
َ
فاره و تَ

َ
خَ

جای ثابت نداشته باشند بیان شده است )خلیل،  1409ق، کتاب العین(. به معنای تلجئه نیز 

گفته شده که در سه قرن اول هجری به عملی می گفتند که در آن فردی که دارای مقام و مرتبه 

اجتماعی پائین تری بود، دارایی و اموال خویش را به فردی در مقام و جایگاه بالاتر می سپرد 

)خوارزمی،۱۳۶۲، 1: ص 62 ذیل تلجئه(.
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۳. قلمرو حمایت از مظلوم
با توجه به آموزه های قرآن که همیشه بر ضرورت ظلم زدائی و ظلم ستیزی از جامعه بشری 

قائل نشده، وظیفه ی ظلم زدائی  آفرینش  نظام  برای ظلم هیچ گونه جایی در  و  کید داشته  تأ

و  پذیرش ظلم  و  دانسته  انسان  ناپذیر همه ی  اجتناب  مسئولیت  را  مظلومین  از  و حمایت 

تن به ظلم دادن را محکوم کرده است )بقره/ 156 و 279؛ کهف/ 59؛ هود/ 113؛ حدید/ 

25(. فلذا بر همه ی مسلمانان جهان  است که در پیروی از این رهنمون ها، به مبارزه با ظلم 

بیزاری کنند. بر اساس این اصل، حمایت از  و استکبار برخاسته و از مواضع آن ها اعلان 

مظلوم و مستضعف در برابر ظالم یک اصل اساسی در سیاست خارجی نظام اسلامی است 

و مسلمانان، در هر جای عالم، باید نسبت به مظلوم و مستضعف واکنش مثبت نشان داده و 

به حمایت از آنان بپردازند. به عبارت دیگر، یکی از اصول اساسی مکتب توحیدی اسلام، 

و جنسیت  زمین  و سر  دین  نژاد، رنگ،  به  توجه  بدون  و ستمدیدگان  مظلومان  از  حمایت 

است. در تعبیر قرآن، آن چه که معیار است، مسئله ی ظلم و استکبار نسبت به »ناس و توده ي 

مردم« است که مستضعف و مظلوم واقع شده اند. وظیفه ی حمایت از مظلوم، اختصاص 

انسان ها را در  این تكلیف كه ریشه ی كاملن عقلانی دارد، همه ی  به مسلمان ندارد، بلكه 

می گیرد. از این رو، كافران نیز وظیفه ی حمایت از مظلوم دارند، چه آن مظلوم، مسلمان باشد 

و چه غیر مسلمان، مرزهای جغرافیایی، قلمرو این تكلیف و محدود كننده ی آن نیست.

اصول حمایت از مظلوم
اصل اول: حمایت از مظلوم وظیفه ی تعبدی نیست، بلكه شیوه و روش آن با توجه به شرایط 

مختلف، متنوع است. باید شیوه های تأثیرگذار را انتخاب كرد؛ ولی هر اقدام را مشروط به 

امكان نجات كامل مظلوم و رفع صد درصد ظلم نباید كرد، بلكه اثر نسبی درحد كاهش 

ظلم از مظلوم و یا تقلیل ظلم درسطح جامعه نیز نوعی از موفقیت است.

 اصل دوم: حمایت از مظلوم در بسیاری موارد »هزینه« دارد و كسیكه اقدام به حمایت 

میكند، در معرض آسیب دیدن قرار می گیرد. پس آیا خطر و هزینه »عذر شرعی و عقلی« 

برای سكوت در برابر ظلم است؟ در این باب باید گفت که به قاعده ی اهم و مهم مراجعه 

شود.

را  آن  موارد  برخی  می توان  مقایسه  در  و  است  مختلفی  مراتب  دارای  ظلم  سوم:  اصل 

ی به 
ّ

ی نسبت به مال دیگران در مقایسه با تعدّ
ّ

كوچك و برخی را بزرگ تر دانست. مثلن، تعدّ
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آبروی وی كوچكتر است. هرچه ظلم سنگین تر و دارای آثار زیان بار بیشتری باشد، تكلیف 

حمایت از مظلوم و تلاش برای رهائی او از ظلم اهمیت بیشتری داشته و به سرمایه گذاری 

بیشتر نیاز دارد.

اصل چهارم: وظیفه ی حمایت از مظلوم اختصاص به مسلمان ندارد، بلكه این تكلیف 

نیز  كافران  این رو،  از  می گیرد.  بر  در  را  انسان ها  همه ی  دارد،  عقلانی  ریشه ی  كاملن  كه 

وظیفه ي حمایت از مظلوم  را دارند. چه آن مظلوم، مسلمان باشد و چه غیر مسلمان. به هر 

این تكلیف و محدودكننده ی آن نیست. متقابلن، دیگران  حال، مرزهای جغرافیائی قلمرو 

نیز در برابر مظلومی كه در كشور اسلامی مورد ستم قرار می گیرد، وظیفه ي حمایت دارند و 

اقدام آن ها برای انجام وظیفه قابل تخطئه نیست. چه اینكه ماجراجوئی برخی عناصر فاسد 

این وظیفه ی سنگین را از دیگران ساقط نمیكند.

اصل پنجم: یكی از شیوه های برخورد با ظالم »تقاص« است كه فروع آن در فقه مطرح 

شده است. »تقاص« می تواند یك راهكار برای رفع ظلم از شخص مظلوم باشد. اگر مظلوم 

در صدد رسیدن به حق خود می باشد، هركس می تواند برای حمایت از او، اقدام به »تقاص« 

این گونه  از مظلوم نیست. محقق نراقی،  به اجازه و اخذ وكالت  نیازی  این كار،  كند. برای 

حمایت را نیز »واجب« می داند: »و هل یجوز لغیر الحق التقاص له من غیر توكیل اذا علم 

نراقی،  الغیر و هو جائز بل واجب« )  الظاهر نعم، لانه دفع ظلم عن  الغیر لحقه؟  مطالبة 

1415، ج17 ص462(.

اصل  ششم: فقه اسلامی، با توجه به اهمیتی كه برای حمایت از مظلوم قائل است، با 

مثلن،  گذاشته است.  باز  را  مظلوم  ممنوعیت ها، دست حامیان  و  برخی محدودیت ها  دفع 

هرچند همكاری با حكومت غیر مشروع حرام است، ولی فقهاء »اغاثة المظلوم« را به عنوان 

برای  دولت جور،  به  ورود  یعنی  نجفي، 1366، ج 21 ص409(.   ( كرده اند  ذكر  استثناء 

یاری رساندن به مظلوم، جایز است. هم چنین، »قسم دروغ خوردن« حرام است؛ ولی اگر 

پای نجات مظلوم و كمك به رهاكردن او از ظلم در میان باشد، قسم دروغ خوردن واجب 

می شود. ) نجفي، 1366، ج 35 ص 344(. علامه ی حلی چندان برای رفع ظلم اهمیت 

اذا تضمنت تخلیص مؤمن  الكاذبه  قد یجب  فتوی می دهد: »و  به صراحت  كه  قائل است 

او مال مظلوم او دفع ظلم عن انسان او عن ماله او عن عرضه« )علامه حلی، 1413، ج3، 

.) ص270 
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ادله ی فقهی حمایت از مظلوم
دلیل نخست: دلیل عقلی

در بحث ما به دو نحو می توان به دلیل عقلی استدلال کرد:

الف( همه ي مسلمانان، امت واحده حساب می شوند و در این صورت، هرگونه ستم گری 

به هر کشور اسلامی یا جمعیت مسلمین، ستم به همه ی آنان محسوب شده، دفاع از آنان 

دفاع از خود، قلم داد شده و به حکم عقل واجب می گردد. از این رو، برخی از فقهاء وجوب 

جهاد دفاعی در مقابل هجوم کفار و  بر کشورهای اسلامی و کشتار مردان زنان و استیلاء 

بر اموال و هتک نوامیس و تخریب معابد و مساجد و نیز مبارزه با تسلط آنان بر کشورهای 

اسلامی و شؤون و فرهنگ و اقتصاد مسلمانان را یک ضرورت عقلی و شرعی می دانند ) ابن 

هشام، ج 1، ص 141، 1978م(.

ب( دفاع از مظلوم، یکی از آموزه های فطری است که هرعقل سلیمی آن را تأیید می کند. 

این مساله آن قدر بدیهی است که حتی متجاوزان نیز به بهانه‌ی یاری کردن ملت های ضعیف 

وحمایت از حقوق بشر، دست به بزرگ ترین جنگ ها می‌زنند. به عبارت دیگر، دفاع از مظلوم و 

دشمنی با ستم گران و متجاوزان از بارزترین پسندیده های عقلی است که همواره در باب حسن 

و قبح عقلی بدان استناد می کنند. فقهایی كه نهی از منكر را یك واجب عقلی می‌دانند –مانند 

ی، فخرالمحققین، شهید اول، شهید ثانی، كاشف الغطاء، آیت‌الله 
ّ
شیخ طوسی، علامه‌ی حلّ

 اقدام برای رهایی مظلوم از ظلم را وظیفه‌ی مستند به عقل دانسته و همگان 
ً
خمینی و...- قهراً

را به حكم عقل در برابر صحنه های بیداد، مسئول می شمارند ) طوسی، 1400 ق: ص 236؛ 

علامه حلی، 1413ق: ج 4، ص 471؛ فاضل مقداد، 1404 ق؛ شهيد ثاني، 1410ق: ج 2، 

ص 409؛ خمینی، 1386: ج 1، ص204 (.

دلیل دوم: آیات قران
قرآن کوچک ترین ظلم و ستمی را بر مظلومان و مستضعفان روا نمی‌دارد و همانا مسلمانان 

را در حمایت از مظلومان به جهاد امر می کند. به همین دلیل، خدای متعال در آیات متعددی 

از مظلومان حمایت کرده است که برای نمونه به برخی از آیات اشاره می شود:

وََ  اللهِِ  سََبیلِِ  فى  ونََ 
ُ
قِِاتِِلُ

ُ
لاتُ مْْ 

ُ
کُ

َ
مالَ »وََ  بی تفاوت:  افراد  به  نسبت  قرآن  توبیخ   .۱

ریََةِِ 
َ

قَ
ْ
الْ هذِِهِِ  مِِنْْ  رِِجْْنا 

ْ
خْ

َ
أَ رََبََّنا  ونََ 

ُ
ولُ

ُ
یََقُ ذینََ 

َ
الَّ دانِِ 

ْ
وِِالْ

ْ
الْ وََ  النِِّساءِِ  وََ  الرِِّجالِِ  مِِنََ  عََفینََ 

ْ
مُُسْْتََضْ

ْ
الْ

« )نساء/ 75(. طبق 
ً
 نََصیراً

َ
نْْکَ

ُ
دُ

َ
نا مِِنْْ لَ

َ
 لَ

ْ
 وََ اجْْعََلْ

ً
 وََلیّّاً

َ
نْْکَ

ُ
دُ

َ
نا مِِنْْ لَ

َ
 لَ

ْ
ها وََ اجْْعََلْ

ُ
هْْلُ

َ
أَ الِِمِِ 

ّ
الظّ
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توصیه ی  یك  درحد  را  آن  نباید  و  است  الزامی  تكلیف  یك  مظلوم«  »نصرت  آیه،  این 

مظلومان  نجات  براى  که  م‌ىدهد  دستور  مؤمنان  به  صراحت  با  قرآن  كرد.  تلقی  اخلاقی 

به پا خیزند و حتا اگر لازم باشد، دست به اسلحه ببرند و با ظالمان پیکارکنند. جنگیدن 

این  ترك  و  می‌داند  واجب  را  دارند‌  استغاثه  فریاد  كه  مظلومان‌  نجات  برای  كشته‌دادن  و 

ظلم  نظاره گر  که  مسلمانانی  سایر  توبیخ آمیز  لحن  با  خداوند  میكند.  توبیخ  را  وظیفه 

و  زنان  یاری  به  که چرا  و سوال می کند  داده  قرار  را مخاطب  می باشند  به هم نوعان خود 

سََبیلِِ  فى  ونََ 
ُ
قِِاتِِلُ

ُ
لاتُ مْْ 

ُ
کُ

َ
مالَ »وََ  نمی شتابید:  شده‌اند،  گرفتار  ظلم  چنگال  در  که  کودکانی 

تشریع  و  حکومت ها  تشکیل  اصلى  فلسفه‌ی  که  کرد  فراموش  نباید  را  نکته  این  اللهِِ«. 

قوانین، حفظ حقوق ضعیفان و حمایت ازآن ها بوده‌است. بنابراین، اگر حکومت و قانون 

حامى مظلومان و مستضعفان نباشند، فلسفه‌ی وجودى خود را به کلى از دست م‌ىدهد و 

گاه به بازیچه هایى در دست ظالمان، براى توجیه ظلم و ستم های شان تبدیل مىشوند. به 

این ترتیب، قرآن از مسلمانان م‌ىخواهد که هم در راه خدا و هم در راه آزادى مستضعفان 

در  این که  به  توجه  با  و  نیستند  از هم جدا  دو  این  به اصول،  توجه  با  کنند.  مظلوم، جهاد 

آیه‌ی فوق قید و شرطى نیست، این مظلومان و مستضعفان در هر نقطه‌ي جهان که باشند، 

باید از آن ها دفاع کرد؛ نزدیکی و دوری، داخل و خارج کشور تفاوت نمىکنند. به تعبیر 

باید مراعات  از مظلومان در مقابل ظالمان در اسلام یک اصل است که  دیگر، حمایت 

فشارهایى  برابر  در  نم‌ىدهد مسلمانان  اجازه  اسلام  منتهى گردد.  به جهاد  اگر  شود، حتا 

ارزش مندترین  از  یکى  دستور  این  باشند.  بىتفاوت  مىشود  وارد  جهان  مظلومان  به  که 

آئین خبر م‌ىدهد. این  از حقانیت  که  است  اسلامى  دستورات 

چنانچه آیت الله مکارم شیرازی می فرماید: »جهاد اسلامی برای به دست آوردن مال و 

مقام یا منابع طبیعی و مواد خام کشورهای دیگر نیست، برای تحصیل بازار مصرف یا تحمیل 

عقیده و سیاست نمی باشد؛ بلکه تنها برای نشر اصول فضیلت و ایمان و دفاع از ستمدیدگان 

و زنان و مردان بال و پرشکسته و کودکان محروم و ستم دیده است. به این ترتیب،  جهاد دو 

هدف جامع دارد که در آیه ی فوق به آن اشاره شده. یکی »هدف الهی« و دیگری »هدف 

انسانی« و این دو در حقیقت از یکدیگر جدا نیستند و به یك واقعیت باز می گردند« ) مکارم 

شیرازی، 1371، ج 4 ص 10(.

علامه ي طباطبایی می فرماید: در این آیه ی شریفه تحریك و تهییجی است برای تمامی 

مؤمنین، چه آن هایی که ایمان شان خالص است و چه آن ها که ایمان شان ناخالص است. 
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نخست این که این قتال شان قتال در راه خداست و دوم این که قتال در راه نجات مشتی مردم 

ناتوان است که به دست کفار استضعاف شده اند. خلاصه ي کلام این که آیه ی شریفه به این 

دسته از مردم می فرماید اگر ایمان به خداي تان ضعیف است، حداقل غیرت و تعصبی  که 

دارید و همین غیرت و تعصب  اقتضاء می کند از جایی برخیزید و شر دشمن را از سر یك 

در   .) )طباطبایی،1390ق،  ج 4 ص 419  کنید  کوتاه  مردان ضعیف  و  بچه  و  زن  مشت 

منطق قرآن، همه ی مسلمین یک امت و مخلوق یک خالق می باشند. بنابراین، همه در برابر 

ونِِ« )انبیاء/ ۹۲(. ترجمه: 
ُ

اعْْبُُدُ
َ
مْْ فَ

ُ
نََا رََبُُّکُ

َ
هًً وََأَ

َ
مََّهًً وََاحِِدَ

ُ
مْْ أُ

ُ
مََّتُُکُ

ُ
یکدیگر مسئول هستند: »إِِنََّ هََذِِهِِ أُ

این است امت  شما که امت یگانه است و منم پروردگار شما پس مرا بپرستید. بر این اساس، 

مسلمانان نباید نسبت به مسلمانان دیگری که مورد ظلم واقع شده اند، بی تفاوت باشند.

مْْ 
ُ
وکُ

ُ
لُ
َ
اتَ

َ
ذِِّلَّینََ قَ


هُُّلَّ عََنِِ ا


مُُ ال

ُ
مََّنَّا یََنْْهََاکُ 2. دوستی با ظالمان، در ردیف ظالمان و ستمگران: »إِِ

 هُُمُُ 
َ

ئِِکَ
َ
ولَ

ُ
أُ
َ
هُُّلَّمْْ فَ


وّْْلَّهُُمْْ وََمََنْْ یََتََوََ


وََ

َ
نْْ تَ

َ
مْْ أَ

ُ
رََاجِِکُ

ْ
ى إِِخْ

َ
اهََرُُوا عََلَ

َ
مْْ وََظَ

ُ
مْْ مِِنْْ دِِیََارِِکُ

ُ
رََجُُوکُ

ْ
خْ

َ
ینِِ وََأَ

ّدِّ
فِِی ال

الِِمُُونََ« )ممتحنه/ ۶(. قرآن با صراحت مسلمانان را از سازش با کسانی که در امر دین با 
ّظَّ

ال

مسلمین پیکارکردند و آنان را از خانه های شان بیرون راندند یا کسانی که به کمک متجاوزان 

شتافتند، نهی کرده و هشدار می دهد که هرکس با این متجاوزان رابطه ی دوستی برقرارکند، 

در ردیف ظالمان و ستمگران است.

سََبِِلٍٍي«  مِِنْْ  يْْهِِمْْ 
َ
عََلَ مََا   

َ
ئِِكَ

َ
ولَ

ُ
أُ
َ
فَ مِِهِِ 

ْ
لْ

ُ
ظُ  

َ
بََعْْدَ انْْتََصََرََ  مََنِِ 

َ
»وََلَ مظلوم:  حق  کمک خواهی   .3

كید میكند كسیكه پس از ستم دیدن كمك می خواهد، نباید او را از  )شوری/ 41(. قرآن تأ

بازداشت. كار  این 

4. شمول نصرت الهی در صورت مقاومت در برابر ظالم: در این آیات، ضمن دفاع از 

مظلومان، آنان را نوید می دهد که در صورت مقاومت در برابر ظلم، مورد نصرت الهی قرار 

رِِجُُوا 
ْ

خْ
ُ
ذِِینََ أُ

َ
دِِیرٌٌ. الَّ

َ
قَ

َ
ى نََصْْرِِهِِمْْ لَ

َ
هََ عََلَ

َ
إِِنََّ اللَّ لِِمُُوا وََ

ُ
نََّهُُمْْ ظُ

َ
ونََ بِِأَ

ُ
لُ
َ
اتَ

َ
ذِِینََ یُُقَ

َ
ذِِنََ لِِلَّ

ُ
خواهند گرفت: »أُ

مََتْْ صََوََامِِعُُ 
ِ

هُُدِّ
َ
هُُم بِِبََعْْضٍٍ لَّ

َ
هِِ النََّاسََ بََعْْضَ

َ
عُُ اللَّ

ْ
 دََفْ

الَا
وْْ

َ
هُُ وََلَ

َ
وا رََبُُّنََا اللَّ

ُ
ولُ

ُ
ن یََقُ

َ
 أَ

الَّا
یْْرِِحََقٍٍّ إِِ

َ
مِِن دِِیََارِِهِِمْْ بِِغَ

وِِیٌٌّ عََزِِیزٌٌ« 
َ

قَ
َ
هََ لَ

َ
هُُ مََن یََنصُُرُُهُُ إِِنََّ اللَّ

َ
یََنصُُرََنََّ اللَّ

َ
ثِِیرًًا وََلَ

َ
هِِ کَ

َ
رُُ فِِیهََا اسْْمُُ اللَّ

َ
کَ

ْ
 یُُذْ

ُ
 وََمََسََاجِِدُ

ٌ
وََاتٌ

َ
بِِیََعٌٌ وََصََلَ وََ

)حج/ ۳۹-۴۰(. یعنی به آن ها که جنگ بر آنان تحمیل شده اجازه جهاد داده شده است، چرا 

که مورد ستم قرارگرفته اند و خدا قادر بر نصرت آن ها است. و هم آن‌ها که به ناحق از خانه 

و سرزمین خود بدون هیچ دلیلی اخراج شدند جز این که می گفتند پروردگار ما الله است، و 

اگرخداوند بعضی از آن ها را به وسیله ی بعضی دیگر دفع نکند، دیرها و صومعه ها و معابد 
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ویران می گردند و خداوند  می شود  برده  بسیار  آن  در  نام خدا  و مساجدی که  و نصارا  یهود 

کسانی را که او را یاری کنند یاری می کند، خداوند قوی و شکست ناپذیر است.

در این آیات به دو نکته ی مهم از فلسفه  ي جهاد در برابر ظلم اشاره شده است: نخست 

انسانی است که مورد ظلم واقع  برابر ظالم حق طبیعى و عقلى هر  آن که جهاد مظلوم در 

شده باشد. دوم این که جهاد در برابر طاغوت هایى است که قصد محو نام خدا را از دل ها و 

ویران ساختن عبادت گاه هایی که مراکز بیدارى افکار اند را دارند.

فِِي  ونََ 
ُ

يََبْْغُ وََ اسََ  الّنَّ لِِمُُونََ 
ْ

يََظْ ذِِّلَّنََي 

ا ى 

َ
عََلَ  

ُ
بِِّسَّلُي ال مََّنَّا  »إِِ ظالمان:  برای  الهی  عذاب   .5

فقط  و محکومیت  ایراد  یعنی  )شوری/ 42(.  لِِمٌٌي« 
َ
أَ ابٌٌ 

َ
عََذَ هُُمْْ 

َ
لَ  

َ
ئِِكَ

َ
ولَ

ُ
أُ حََّقِّ 

ْ
الْ يْْرِِ 

َ
بِِغَ رْْضِِ 

َ �
الْأَ

ناحق در زمین سرکشی می کنند،  به  و  به مـردم ستم روا می دارند  متوجه کسانی است که 

برای آنان عذابی دردناک خواهد. خداوند در این آیه به دلیل حفظ و حمایت مظلوم، برای 

لِِمْْ 
ْ

ستم کاران عذابی دردناک قرار داده‌است. چنانچه در سوره ی فرقان آمده است: »وََمََنْْ يََظْ

قیامت  در  کند،  دنیا ستم  این  در  از شما  هرکه  یعنی  )فرقان/ 19(   »
ً
بيراً

َ
كَ  

ً
عََذاباً هُُ 

ْ
نُُذِِقْ مْْ 

ُ
مِِنْْكُ

می چشانیم. او  به  بزرگ  عذابی 

با توجه به آیات مذکور، این را می توان نتیجه گرفت که حمایت از مظلومین، حکم قرآنی 

و اسلامی است و بر هر مسلمان و دولت اسلامی است تا به حمایت از مسلمانان در هر 

جای جغرافیای عالم اقدام کند و در این امر کوتاهی جایز نیست. این سیاست قطعی نظام 

اسلامی است که باید به آن به عنوان تکلیف و وظیفه ی شرعی نگاه کرد.

دلیل سوم: روایات
از مظلومان وجود دارد كه به چند  دى درباره ی لزوم دفاع 

ّ
در منابع اسلامی، روايات متعدّ

مىشود: اشاره  آن  نمونه ی 

روایت  پیامبراكرم)ص(  از  نمی ورزد:  اهتمام  امر مسلمانان  به  که  1. مسلمان نبودن کسی 

معتبری در منابع حدیثی وجود دارد كه بی اعتنایی به فریاد استغاثه ی مظلوم را با مسلمان بودن 

 يُُنادى 
ً
ناسازگار می داند. امام صادق)ع( از رسول خدا نقل میكند كه فرمود: »مََنْْ سََمِِعََ رََجُُلاً

يْْسََ بِِمُُسْْلِِم« )حر العاملی، 1367ش، ج 11، ص 108(. براساس 
َ
لَ

َ
مْْ يُُجِِبْْهُُ فَ

َ
لَ

َ
مُُسْْلِِمنْْي فَ

ْ
لْ

َ
يا لَ

برسد،  او  به گوش  استغاثه اش  و  بشنود  را  ندای مظلومیت مظلومی  روایت، هر کسی  این 

در حالی که توانایی یاری رساندن به او را داشته باشد و به یارياش نشتابد، مسلمان نیست. 

علامه ی مجلسی می فرماید: طبق این روایت، فریادرسی فریادرس در صورت امکان واجب 
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است ) مجلسی، 1406 ق، ج9: ص 465(. شیخ طوسی در تهذیب الاحكام می فرماید: 

طبق این روایت، كمك به مظلوم و یاری رساندن به ستم دیده یك تكلیف شرعی و واجب 

الهی است. ) شیخ طوسی، 1407ق، ج 6: ص175(. میرزا جواد تبریزی می فرماید: طبق 

این روایت، كمك به مظلوم و یاری‌رساندن به ستم‌دیده یك تكلیف شرعی و واجب است 

) تبریزی، 1417ق: ص456(.

2. حمایت نکردن مظلوم از گناهان کبیره: امام صادق)ع( در ضمن شمارش گناهان کبیره 

باب  11: ص 263،  الشیعه، 1367ش، ج  )وسایل  المظلومین  معونه  ترک  مىفرماید:...  

46(. از جمله ی گناهان کبیره، ترک یارى مظلومان است. هم چنین، در متون روایى، یارى 

ستم گر، چه در قالب فرد و چه در قالب جامعه، از گناهان کبیره به شمار آمده است. امام 

رضا)ع( مىفرماید: از جمله ی گناهان کبیره: و معونه الظالمین والرکون الیهم )وسایل الشیعه، 

1367ش، ج 11: ص 261، باب 46 (.

اسلام  گرامى  پيامبر  اهلبیت)ع(:  و  پیامبر)ص(  سفارش  مظلومان؛  از  حمایت   .3

« )كراجىك،1410، 
ً
الِِمِِ كانََ مََعى فى الجنّّة مُُصاحِِباً

َ
ومِِ مِِنََ الظَّ

ُ
لُ

ْ
مََظْ

ْ
 لِِلْ

َ
ذَ

َ
خَ

َ
فرموده‌است: »مََنْْ اَ

از ظالم  را  یعنی كسكىه حقّّ مظلوم  الظلم«(.  في ذكر  ورد  ج ‏1: ص 135، فصل »مما 

بگيرد ) چه مظلوم مسلمان باشد و چه غير مسلمان( در بهشت با من خواهد بود. جايگاه 

بسيارى از انسان ها در بهشت خواهند بود، ولى همه‌ی بهشتيان اين سعادت را ندارند كه 

در كنار پيامبر بزرگوار اسلام)ص( باشند. فقط كمككردن و يار‌ىرساندن به مظلوم و گرفتن 

حق او از ظالم به قدرى مهم است كه انسان را در بهشت همنشين پيامبر مكىند.

کید مىکند  امام علی)ع( نیز در آخرین وصایای خود در بستر شهادت، به فرزندانش تأ

 »
ً
عََوناً ومِِ 

ُ
لُ

ْ
مََظْ

ْ
لِِلْ وََ   

ً
صماً

َ
خَ الِِمِِ 

ّ
لِِلظّ ونا 

ُ
»کُ باشند:  مظلومان  یاور  و  ظالمان  دشمن  همواره  که 

)نهج البلاغه، نامه 47(. حضرت در این روایت به طور مطلق فرموده است که مدافع مظلومان 

باشید، گرچه مسلمان نباشد.

هُُمََّ اِِنّّى 
ّ
للّ

َ
4- امام سجاد)ع( در دعاى 38 كتاب ارزش مند صحيفه‌ی سجاديه مىفرمايد: »اَ

رْْهُُ، وََ مََنْْ 
ُ
كُ

ْ
شْ

َ
مْْ اَ

َ
لَ

َ
ىََّ فَ

َ
سْْدِِىََ اِِلَ

ُ
نْْصُُرْْهُُ، وََ مِِنْْ مََعْْرُُوف اُ

َ
مْْ اَ

َ
لَ

َ
رََتى فَ

ْ
لِِمََ بِِحََضْ

ُ
وم ظُ

ُ
لُ

ْ
 مِِنْْ مََظْ

َ
يْْكَ

َ
عْْتََذِِرُُ اِِلَ

َ
اَ

عْْذِِرْْهُُ«. یعنی پروردگارا، در پيش گاه تو از سه چيز عذرخواهى کرده و 
َ
مْْ اَ

َ
لَ

َ
ىََّ فَ

َ
رََ اِِلَ

َ
مُُسِِىء اِِعْْتََذَ

پوزش مىطلبم: 1( از مظلومى كه درحضور من مورد ظلم و ستم قرار گرفته و ياريش نكردم؛ 

2( از كسى كه خدمتى به من كرده و من از او قدردانى و تشكری نکردم و 3( و از شخص 
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خطاكارى كه در حق من بدى كرده و عذرخواهى کرد، ولى عذر او را نپذيرفتم. نخست این که 

امام سجاد)ع( كمكنكردن به مظلوم، قدردانى نكردن از مُُنعم، و نپذيرفتن عذر خطاكار را گناه 

مىشمرد، و لذا به درگاه خداوند عذر تقصير مىآورد. دوم این که با توجّّه به امامت و عصمت 

او –که گناه و خطا نمكىند- اين مطالب را براى ما بيان مكىند. یعنی این که كه اگر مرتكب اين 

خطاها شده‌ايم، می بایست توبه كنيم. سوم این که همان گونه كه دوست داريم اگر مظلوم واقع 

شديم ديگران به فرياد ما برسند، اگر به ديگران خدمت كرديم قدردان زحمات ما باشند، و اگر 

خطاىي كرديم عذرمان را بپذيرند، بايد نسبت به ديگران نيز چنين باشيم. به مظلوم كمك كنيم، 

قدردان زحمات ديگران بوده و عذر تقصيرشان را پذيرا باشيم.

نْْ لایُُقارُُّوا 
َ
أَ ماءِِ 

َ
عُُلَ

ْ
الْ ى 

َ
عََلَ اللهُُ   

َ
ذَ

َ
خَ

َ
أَ 4. حمایت از مظلوم؛ پيمان خداوند از علما: »وََما 

وم« )نهج البلاغه، خطبه شقشقیه(. امام علی)ع( با صراحت 
ُ
لُ

ْ
بِِ مََظْ

َ
ةِِ ظالِِم وََ لاسََغَ

َ
عََلى کِِظَّ

مىفرماید: من طالب خلافت و حکومت بر شما نبودم. آن چه مرا وادار به پذیرش مىکند، 

پیمانىاست که خداوند از علماى هر امت گرفته که در برابر شکم بارگى ستم گران و گرسنگى 

ستم دیدگان سکوت نکنند و به یارى گروه نخست قیام کنند و با گروه دوم به مبارزه بی پردازند. 

ظالِِمِِه  مِِنْْ  ومََ 
ُ
لُ

ْ
مََظْ

ْ
الْ نََّ 

َ
نْْصِِفَ

َ
لاَ اللهِِ!  أیََمُُ  »وََ  مىفرماید:  البلاغه  نهج  در  دیگرى،  درخطبه ي 

حََقِِّ وََ إِِنْْ کانََ کارِِها )نهج البلاغه، خطبه 126(. 
ْ
 الْ

َ
ورِِدََهُُ مََنْْهََلَ

ُ
الِِمََ بِِخِِزامََتِِه حََتّّى أُ

ّ
ودََنََّ الظّ

ُ
قُ
َ
وََلاَ

ترجمه: به خدا سوگند، داد مظلوم را از ظالم مىگیرم و افسار ظالم را مىکشم تا وى را به 

آبشخور حق وارد سازم، هرچند کراهت داشته باشد.

بر اساس این روایات، حمایت از مظلوم و مستضعف در برابر ظالم در نظام اسلامی 

و  مظلوم  به  نسبت  باید  باشند،  که  عالم  در هر جای  مسلمانان  و  است  اساسی  اصل  یک 

مستضعف واکنش مثبت نشان داده و به حمایت از آنان بپردازند. در حقیقت، عنوان مظلوم و 

مستضعف مجوزی است تا مورد حمایت افراد مسلمان و نظام اسلامی قرار گیرد. بنابراین، 

ترک  تا  نمی شوند  موجب  آن ها  مانند  و  و جنسیت  و جغرافیا  نژاد  و  رنگ  و  مذهب  و  دین 

حمایتی از سوی مسلمانان و نظام اسلامی انجام گیرد.

دلیل چهارم: اجماع فقهاء )شیعه و سنی( 
اگر در کلمات فقهائ شیعه و سنی، چه در قدیم و چه در عصر حاضر، تتبع کنیم، فتاوای شان 

این است: دفاع از مظلوم در مقابل ظالم و رفع ظلم واجب است. برای وضاحت بیش تر، به 

نقل چند نمونه از آن بسنده می کنیم:



185

ی
دین

ی 
ها

وزه 
آم

در 
وم 

ظل
ز م

ت ا
مای

ح
ی 

رس
بر

1. محقق نراقی می فرماید: »دفع الظلم المجوّّز إجماعا« )نراقی، 1415ق، ج ۱۴: ص 

.)۱۶۸

إعانة  و   .
ٍ

باغٍ ظالم   
ّ

لّك و  ي، 
ّ

التعدّ و  الظلم،  هو  »البغي،  می فرماید:  كاشف الغطاء   .2

فين 
ّ
ق بالأعراض و النفوس واجبة على الملّك

ّ
المظلوم على الظالم في دفع الظلم عنه فيما يتعلّ

 مع ظنّّ السلامة. و يجب النهي 
ً
 كفائيّّاً

ً
، فتجب المحاربة في دفعه عنها وجوباً

ً
 كفائيّّاً

ً
وجوباً

أموال  عن  الدفع  في  المحاربة  تستحبّّ  و  المُُنكر.  عن  نهي  نّّلأه  للأموال؛  التعرّّض  عن 

المظلومين، مع ظنّّ السلامة. و لو علم أنّّ ذهاب مالهم مُُستتبع لذهاب نفوسهم، رجع إلى 

الغطاء، 1422ق، ج۴: ص ۳۶۷(. اوّّلأل« )کاشف 

۳. صاحب جواهر می فرماید: »و نصرة المظلوم واجبة مع التمكن«. حمایت از مظلوم، 

در صورت تمكن، واجب است )نجفي، 1366، ج21: ص310(.

4. علامه در کتاب قواعد می فرماید: »و قد یجب الکذب إذا تضمنت تخلیص مؤمن او 

مال مظلوم او دفع ظالم عن انسان او عن ماله او عن عرضه« )علامه ی حلی، 1413 ، ج3: 

ص270(.

است  واجب  امکان  صورت  در  فریادرس  فریادرسی  می فرماید:  مجلسی  علامه ی   .5

.)465 ص  ج9:  1406ق،  )مجلسی، 

6. شیخ طوسی در تهذیب الاحكام می فرماید: كمك به مظلوم و یاری رساندن به ستم دیده 

یك تكلیف شرعی و واجب الهی است )شیخ طوسی، 1407ق، ج6: ص175(.

7. امام خمینی)ره( می فرماید: »ما تحت رهبری پیغمبر اسلام این دو کلمه را می خواهیم 

اجرا کنیم ]که[ نه ظالم باشیم و نه مظلوم. ایشان می‎ــفرماید: ما باید از مستضعفان جهان 

پشتیبانی کنیم... زیرا اسلام... پشتیبان تمام مستضعفان جهان است« )خمینی، 1364، ج 

۴: ص ۳(.

8. آیت الله خامنه ای می فرماید: حمایت از مظلوم وظیفه ی دولت های اسلامی است. 

پیام ما به دنیاى اسلام و به دولت هاى اسلامى این است که از توان خودتان، از توانایىهاى 

عمومى و ملى و دولتىِِ خودتان استفاده کنید و از مظلوم حمایت کنید )۰۷/۰۵/۱۳۹۳(.

یك  ستم دیده،  به  یاری رساندن  و  مظلوم  به  »كمك  می فرماید:  تبریزی  جواد  میرزا   .9

ص456(. )تبریزی،1417ق:  است«  واجب  و  شرعی  تكلیف 
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حرمت  دینی،  مسلمات  »از  می فرماید:  شمس الدین  محمدمهدی  شیخ  آیت الله   .10

بی مبالاتی به تجاوز کفار بر مسلمین و احساس بی تفاوتی در این مسأله است« )محمدمهدی 

شمس الدین، 1997م: ص 336(.

11. دکتر محمصانی، ضمن شمارش موارد جهاد دفاعی، یکی از اقسام آن را دفع تجاوز 

متجاوزین و ستم گران و کسانی که مسلمین را از خانه های شان آواره ساخته و از وطن شان 

اخراج کنند -آنچه که برای امت فلسطین در قرن بیستم پیش آمد- دانسته و می افزاید: »جهاد 

در این وضعیت نه تنها جایز و مشروع، بلکه از واجب ترین فرایض دینی و ملی و اجتماعی 

است و از مقومات و استوانه های کرامت و احترام وطن و ساکنین درآن است« )محمدمهدی 

شمس الدین،1997م: ص 336(.

12. عمر احمد الفرجانی می فرماید: »اسلام قلمرو مکانی خاصی را برای دفاع از مظلوم 

معین نکرده است. هر جا که ظلم رخ بدهد، ولو در داخل کشورهای دیگر غیراسلامی، جهاد 

یا غیر مسلمین مشروع است« )صبحی محمصانی، 1392ق:  از مسلمین  برای رفع ظلم 

صص 193و194(.

13. شیخ ناصرالدین البانی نیز با صحه گذاشتن بر جهاد دفاعی علیه دشمنی که به برخی 

از بلاد مسلمین حمله نموده است، مصداق بارز آن را اسرائیل غاصب دانسته، می فرماید: 

»تمام مسلمانان در قضیه ی فلسطین گنه کارند، تا آن زمان که اشغالگران صهیونیست را از 

سرزمین فلسطین بیرون برانند« )هیکل، 1996م ، ج 1: صص 591 و 594(.

دلیل پنجم: حفظ کیان و اساس اسلام
اسلام به عنوان یک مکتب، در بعد بین المللی و اجتماعی دستورات جامع را، اعم از اوامر 

و نواهی، ارائه کرده است. یکی از دستورات اسلام، حفظ کیان اسلام است که فقهاء از آن به 

»بیضه ی اسلام« تعبیر می کنند. در اصطلاح فقهاء، این کلمه به معنای اساس و موجودیت 

اسلام است )قمی، 1385 ج1: ص370(. به این معنا که اگر کیان اسلام مورد خطر قرار 

از  اقدام کنند، دفاع  آن  از  بر تمامی مسلمانان واجب است که در حفظ و صیانت  بگیرد، 

مسلمین و کیان اسلامی است )خمینی، 1395، ج 15: ص ۳29(. هم چنان، چنین آمادگی 

برای دفاع از مسلمین و کیان اسلامی واجب است )كاووسي عراقي، محمدحسن و نصرالله 

تا آن جاست که حتا فقهای شیعه در  الهی  این واجب  صالحي، 1376: ص59(. اهمیت 
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هنگام تزاحم این واجب با واجبات دیگر حکم به تقدم آن نموده اند و حتا بر زنان نیز حمایت 

از آن را واجب می دانند )نجفي، 1366، ج1: ص 18(. حتا برخی از فقهاء معتقدند امتثال 

این واجب الهی ضروری است، حتا اگر مستلزم همراهی با حاکم جائر باشد )شهید اول، 

1412 ق، ج 2: ص30(. این در حالی است  که در عموم، همراهی جائر در فقه امامیه امری 

مذموم و حرام شمرده می شود.

از طرف دیگر، به نظر می رسد هدف از شروع سلطه گری در منطقه، مقابله با ارزش های 

اسلامی و حذف آن ها -و در یک کلام- از بین بردن اصل اسلام است. مسلم است که از 

سویی حفظ کیان اسلام بر همه ی مسلمانان واجب است. از سوی دیگر، می دانیم که خطر 

نفوذ کشورهای سلطه گر تاحدی است که اگر با آن مقابله نشود، می توانند به زودی تمامی 

کشورهای مسلمان را با چالشی فراگیر، درگیر ساخته و لذا کیان اسلام را با خطری اساسی 

مواجه سازد. از این جهت، کشورهای اسلامی که خود مصداقی از مظلومان جهان به‌ شمار 

می روند. از یک طرف موضوع امر به معونت مظلوم و از طرف دیگر، هتک اساس جوامع 

اسلامی نیز مقدمه ای بر هتک کیان اسلام می گردد. پس باید توجه داشت که بر اساس این 

باشد؛  آن واجب  تا حفظ  بالفعل کیان اسلام سست شده باشد  نیست که  نیازی  استدلال، 

بلکه همین که خطر متوجه کیان اسلام گردید و گروهی برای نابودی آن، شروع به اقدام و 

فعالیت کردند، گرچه هنوز خطر ایشان به آن درجه نرسیده که هدف‌شان به فعلیت برسد، 

این  کیان اسلام واجب است. در حال حاضر، مقدمه ی  مقابله کرد. پس حفظ  آن  با  باید 

واجب، حمایت از کشورهای منطقه است و از آن جا که عقلا  مقدمه ی هر واجبی را واجب 

می دانند، این مقدمه نیز متصف به وجوب می گردد. بنابراین، علاوه برد لیل روایی عامی که 

دال بر وجوب کمک به مظلوم بود، از باب مقدمه ي واجب نیز کمک به کشورهای مظلوم 

مسلمان، به لحاظ عقلی واجب خواهد بود.

دلیل ششم: قاعده ي تعظیم شعائر و محترمات
مجعولات  دین،  نشانه‌های  اسلام،  شریعت  مقدسات  قاعده،  این  در  محترمات  از  منظور 

)سیفی  کرده است  امر  آن  تعظیم  و  احترام گذاشتن  به  شارع  که  است  چیزی  هرآن  و  شرع 

اتفاق  به  مازندرانی، 1425، ج 1: ص148(. این قاعده از قواعدی است که اگرچه قریب 

فقهاء از آن به صورت جداگانه و مجزا بحث نکرده اند، لیکن همگی در جای جای کتب خود 

با این توضیحات، ذکر  از آن استفاده کرده  اند )سیفی مازندرانی، 1425، ج 1: ص148(. 
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ادله ی این قاعده و بررسی آن ها ضروری به نظر نمی رسد، چرا که علاوه بر آیات، روایات و 

حکم عقل، فقهاء به اجماع نیز تمسک کرده اند )نراقی، 141۷ق: 31(. اما نکته ای که باید 

در این جا مورد بحث قرار بگیرد، شناسایی مصادیق این قاعده است. به عبارت دیگر، باید 

بحث کرد که چه امری جزء مقدسات دین و شعائر محسوب می شود.

را  مؤمنان  سرزمین های  و  ناموس  مال،  جان،  مسلمانان،  سیره ی  و  عرف  آنجایی که  از 

بر همه واجب است؛  آن ها  احترام  و  تعظیم  قاعده،  این  بر می شمارند، طبق  از محترمات 

از  به دفاع  به گونه ای که اگر مورد تعرض قرارگیرند، بر حکومت اسلامی واجب است که 

آن ها پرداخته و در جهت حفظ آن برآید. دفاع نیز منحصر در امرجهاد نیست، بلکه هرگونه 

مساعدتی را شامل می شود؛ اگرچه برترین مصداق آن جهاد و حمایت نظامی از کشور مورد 

است. تجاوز 

دلیل هفتم: حمایت از مظلوم وظیفه ی انسانی ما و همه مردم آزاده ی 
جهان

یاری  مقدس  پیمان  اسلام  ظهور  از  قبل  و  عرب  جاهلیت  زمان  در  محمد)ص(  حضرت 

نام »حلف الفضول« را امضا کرد. واضح است که آن حضرت این عمل را  به  ستم دیگان 

به عنوان یک انسان آزاده انجام داد، نه به عنوان پیامبرخدا. پس از مبعوث شدن به پیامبری نیز 

حضرت فرمود که همیشه بر آن پیمان پابند است. چه این که روح حاکم بر این پیمان، دفاع 

از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهت گیری های اسلامی در امور سیاسی 

و اجتماعی تثبیت شد )سریع القلم، 1376خ: ص 58؛ محمصانی، 1392ق: ص 1395(.

ولی  بجنگد،  ما  با  نخواهد  گروهی  گاه  »هر  فرماید:  می  زمینه  این  در  مطهری  استاد 

انسان ها شده است و ما قدرت داریم آن  افراد  مرتکب یک ظلم فاحش نسبت به یک عده 

انسان های دیگری که تحت تجاوز قرار گرفته اند را نجات دهیم، اگر نجات ندهیم، در واقع 

به ظلم این ظالم نسبت به آن مظلوم کمک کرده ایم . در جایی که ما هستیم، کسی به ما 

تجاوزی نکرده، ولی یک عده از مردم دیگر که ممکن است مسلمان باشند و ممکن است 

مسلمان هم نباشند، اگر مسلمان باشند –مثل جریان فلسطینی ها که اسرائیلی ها آن ها را از 

مرتکب  آن ها  به  نسبت  را  ظلم ها  انواع  برده اند،  را  اموال شان  کرده اند،  آواره  خانه های شان 

شده اند- ولی فعلن به ما کاری ندارند، آیا برای ما جایز است که برای نجات دادن آن ها، به 

این  بلکه واجب است.  این هم جایز است،  بله،  این مظلوم های مسلمان بشتابیم؟  کمک 
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هم یک امر ابتدایی نیست. این هم به کمک مظلوم شتافتن است، برای نجات دادن از دست 

ظلم؛ بالخصوص که آن مظلوم مسلمان باشد« ) مطهری، 1396خ، ص 29(.

نتیجه گیری
با توجه به این که حمایت از همه ی مظلومان و مستضعفان جهان -از جمله حمایت از مردم 

و نهضت مقاومت فلسطین- برگرفته از آیات قرآن، سنت پیامبر اکرم)ص( و معصومین)ع( عقل 

و اجماع است، چند نکته قابل برداشت هستند:

1. دولت های اسلامی باید سیاست های خارجی خود را  با توجه بر اصول مبارزه با ظلم 

و حمایت از مظلوم که منبعث از آیات و روایات و عقل و اجماع فقهاء است، تنظیم و اجرا 

کنند تا به هدف خود که برقراری صلح و امنیت می باشد، نائل گردند.

2. با توجه براصل مبارزه با ظلم و حمایت از مظلوم که منبعث از آیات و روایات و عقل 

و اجماع فقهاء است، ظلم زدائی از جامعه ی بشری مسئولیت اجتناب‌ناپذیر همه ی انسان ها 

است. این ظلم زدائی شامل تمام قلمروهای حیات بشری شده و هیچ استثنائی درآن وجود 

ندارد.

ــبخش محرومین و  ‎3. با توجه بر اصل مبارزه با ظلم و حمایت از مظلوم، مبارزات آزادی

مظلومین جهان تحت حمایت اقتصادی حکومت اسلامی قرار می‎ــگیرد تا بتوانند برپایه ی 

این کمک‎ های مادّّی و معنوی بر ظلم و استکبار غلبه کنند.

4. با توجه به اصل مبارزه با ظلم و حمایت از مظلوم، سیاست خارجی دولت اسلامی 

میزان  و  اسلام  به  آنان  نزدیکی  میزان  و  ملاک  با  باید  مسلمان  کشورهای  و  ملل  به  نسبت 

تبعیّّت شان از قوانین اسلامی تعیین شود. در رابطه با ملل و کشورهای غیرمسلمان نیز باید 

لومِِ عََوْْنا« ملاک و مجوّّز روابط سیاسی قرار بگیرد. 
ْ

مََظْ
ْ
صْْما و لِِلْ

َ
الِِمِِ خَ

ّ
ونا لِِلظّ

ُ
دستورالعمل: »کُ

از کشورهایی که دارای خط مشی سیاسی ظالمانه و تجاوزطلبانه و غارت گرانه هستند، با 

توجه به میزان گرایش‎ــهای ظالمانه ی آن ها باید »تبرّّی« شود و کشورهای مظلوم نیز باید مورد 

ی« قرار بگیرند؛ حکومت اسلامی عون و جانب دار آنان باشد.
ّ
ه »تولّ

ّ
شمول قاعدّ
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سرچشمه ها
1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. ابن هشام )1978م(، السيرة النبويه، القاهره: مكتبة الكليات الاز هريه.

4. اصفهانی، راغب )بی تا(، المفردات فی غرائب القرآن، چاپ دوم، قم: نشرالکتاب.

5. تبریزی، میرزا جواد )1417ق(، اسس الحدود و التعزیرات، چاپ اول، قم: دفترمؤلف.

6. حر عاملی، محمد بن الحسن )1367ش(، وسائل الشیعه، قم: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث.

7. حلي، حسن يوسف )1413ق( مختلف الشیعه، قم: انتشارات جامعه مدرسین.

8. _________  قواعد الاحكام، قم: مؤ سسه النشر الاسلامي.

9. خمینی، روح الله )1364خ(، صحیفه ی امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

10. _________ )1395خ(، صحیفه ی امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

11. ________ )1386(، المکاسب المحرمه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.

12. خوارزمی، ابوعبدالله )۱۳۶۲خ(، مفاتیح العلوم، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز انتشارات 
علمی و فرهنگی.

13. دهخدا، علی اکبر )1373خ(، لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

14. سیفی مازندرانی، علی اکبر )1425خ(، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه، چاپ اول، 
قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ي قم.

15. شمس الدین، محمدمهدی )1997م(، جهاد الامة،  بیروت: دارالعلم للمالیین.

16. طباطبایی، محمدحسین )1390ق(، المیزان، چاپ دوم، بیـروت: مؤسسـة العلمـي للمطبوعات.

17. طوسى، محمد بن حسن )1407ق( تهذيب الأحكام، تهران: دار الكتاب الإسلامةي.

18. ________ )1400ق(، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، چ اول، قم: خیام.

قم:  الدمشقيه  اللمعة  شرح  في  البهيه  الروضة  )1410ق(،  علي  ابن  الدين  زين  ثاني،  شهيد  عاملي   .19
داورى. کتاب فروشى 

20. عمید زنجانی، عباس علی )1373خ(، فقه سیاسی، تهران، انتشارات امیر کبیر.

21. فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله )1404ق(، التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، چ اول، قم: 
مکتبة آیت الله المرعشي النجفی)ره(.

22. فراهيدى، خليل بن احمد )1409ق(، كتاب العين ، چ2، قم: نشر هجرت  .

23. قمی، میرزا )1385خ(، رسائل، قم: بوستان کتاب.
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24. كاشف الغطاء، محمدحسین )1422ق(، کشف الغطاء عضن مبهمات الشريعة الغراء )ط الحدیثة(، 
چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه ی قم.

25. كاووسي عراقي، محمدحسن و نصرالله صالحي )1376خ( جهاديه؛ فتاواي جهاديه ي علماء و مراجع 
عظام در جنگ جهاني اول، چاپ دوم، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه.

قم:  عبدالله ،  نعمة  محقق/مصحح:  اول،  ج  الفوائد،  كنز  )1410ق(،  عل‏ى  بن  محمد  كراجىك،   .26
دارالذخائر.

27. مجلسی، محمدباقر )1406ق(، ملأذ الأخیار فی فهم تهذيب الأخبار، قم: کتابخانه آیت الله مرعشي 
نجفی.

دارالعلم  بیروت:  االسالم،  فی  الدولیة  العالقات  و  القانون  )1392ق(،  رجب  صبحی  محمصانی،   .28
لیین. للما

29. سریع القلم، محمود )1376خ(، توسعه، جهان سوم و نظام بین الملل، چ ۳، سفیر.

30. مطهری، مرتضی )1396خ(، جهاد، چ ۳۰، قم: صدرا.

31. مکارم شیرازی، ناصر )1371خ(، تفسیر نمونه ، چ ۱۰، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

32. منتظری، حسین علی )۱۳۶۷خ(، مبانی فقهی حکومت اسلامی، تهران  : کیهان  .

33. نجفی، شیخ محمدحسن جواهرالكلام )1366خ(، تهران  : دار الکتب الاسلامیه.

34. نراقی، احمد بن محمد )1415ق(، مستندالشیعة،چ ۱، قم: مؤسسه آل البیت.

35. نراقی، احمد بن محمدمهدی )1417ق(، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحكام و مهمات مسائل 36. 
الحلال و الحرام، چ ۱، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه ی علمیه ي قم.

37. هكيل، محمدخير )1996م(، الجهاد و القتال فی السیاسة الشرعیة، بيروت: دارالبيا رق ، دار ابن  حزم .





یعت قرآنی –   سبک حقوقی: شر
پرهیز از اِِعمال حدود

این متن ترجمه ی پنجمین مقاله ی کتاب »Exploring The Qur’an« است. کتاب مزبور 

در سال ۲۰۱۷، توسط انتشارات )I.B Tauris & co. Ltd( در لندن و نیویورک چاپ و 

منتشر شده است.

نویسنده: محمد عبدالحلیم1 

مترجم: جواد محب زاده 2 

یعت معنای شر
بر اساس واژه شناسی ابتدایی3 ، معنای شریعت در زبان عربی »راه آب«، »محل آب دهی« 

یا فقط »مسیر« است، اما در زمینه‌ی دینی، سه معنای زیرین را دارد:

 .)18-17 آیه ی  جاثیه،  )سوره ی  می رود  کار  به  »دین«  معنای  به  قرآن  در  شریعت   .1

خداوند، پس از بیان این که به بنی اسرائیل کتاب، حکمت و نبوت عطا کرده است، می فرماید: 

1. استاد مطالعات قرآنی دانشگاه لیدن. 
2. پژوهشگر و مترجم.

3. Basic Lexical.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403

noname
New Stamp_3
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»اکنون ما تو را ای محمد، در راه دینی روشن قرار داده ایم، پس آن را دنبال کن.« این مسیر 

هم عقاید را شامل می-شود و هم اعمال را. این گسترده ترین معنای شریعت است.

2. معنای فنیِِ دیگری نیز وجود دارد که شریعت به معنای قوانین اسلام )احکام( را در 

شلتوت  محمود  الازهر،  معروف  پیشوای  و  فقیه  مثال،  عنوان  به  می دهد.  قرار  عقاید  برابر 

)متوفای 1963(، در کتاب مشهور خود با عنوان »الاسلام: عقاید والشریعه«، آن را به این 

معنا به کار برده )شلتوت، ۱۹۹۰(. به همین ترتیب، دانشگاه الازهر یک دانشکده ی اصول 

دین دارد و یکی هم دانشکده ی شریعت )حقوق(. دانشکده ی شریعت به طور ویژه، قوانین 

دینی در باب نماز، روزه، زکات، حج و سایر وجوه شریعت، به عام ترین معنای آن را پوشش 

می دهد. در سراسر جهان اسلام، این استفاده در عموم با شریعت ارتباط دارد.

3. هم چنین مفهومی از شریعت وجود دارد که معمولن توسط عموم مردم غرب، از جمله 

رسانه ها، درک می شود. شریعت در این معنای خود به قانون جزا محدود شده و موضوعاتی 

و  زنان  با  رفتار  است  ممکن  برخی  می دهد؛  پوشش  را  ارتداد  و  ره زنی  سرقت،  زنا،  مانند 

غیر مسلمانان را ]نیز در فهرست این معنای شریعت[ اضافه کنند. برای بسیاری از کسانی 

که برای اجرای شریعت مبارزه می کنند، خواه مسلمان تندرو باشند یا میانه رو، منظور شان 

همین حوزه ی خاص است. به نظر آن ها، اعمال پیشاپیش سایر جنبه های شریعت اسلامی 

در کشورهای اسلامی کافی نیست. با این حال، واقعیت این است که این مجازات ها تنها 

درصد بسیار کمی از کل قانون اسلامی را در بر می گیرند. در قرآن، از مجموع 6236 آیه، 

آیات مربوط به قانون جزا 30 آیه است )خلاف، ۱۹۹۷: ۳۳(. حتا در همین گستره ی کم 

هم، دیده خواهد شد که قرآن به پرهیز از اجرای اعدام مقررشده گرایش دارد.

در این فصل، این حوزه ی محدود شریعت را به بررسی خواهیم نشست. برای انجام این 

کار، مستقیم به متون قرآنی خواهیم نظر داشت تا ببینیم چگونه قرآن به اِِعمال مجازات های 

مشخص شده می-پردازد. به علاوه، بررسی خواهیم کرد که، بر وفق نظر قرآن، آن مجازات ها، 

واقعن در کجا باید اِِعمال شوند و چه کسی صلاحیت اعمال آن ها را دارد.

انواع مجازات
در حقوق اسلامی، مجازات ها به سه نوع تقسیم می شوند که در زیر دسته بندی شده اند:

آن  ابتدایی  معنای  واژه شناسی،  وفق  بر  است.  حد(  )جمع  حدود  نخست،  نوع 

»مرزهایی است که خداوند تعیین کرده که نباید از آن ها تجاوز کرد«. از نظر فنی، به معنای 
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تعیین شده. تعداد شان  برای حفظ مرز های خداوند  یا احادیث  قرآن  مجازاتی است که در 

محدود است. به گفته ی برخی از فقها، حداکثر هفت مورد است؛ اما قرآن فقط چهار مورد 

را ذکر می کند: راه زنی، سرقت، زنا و قذف )تهمت(. بنابراین، حدود جرایم بزرگ را شامل 

قرار می دهند. تأثیر  را تحت  می شود که جامعه 

شامل  را  بدنی  جراحت  و  آدم کشی  قتل،  که  می گویند  قصاص  را  مجازات  دوم  نوع 

می شود. در شریعت اسلامی قتل، آدم کشی و جراحت بدنی دسته ی جداگانه تلقی می شوند 

که مجروح یا )در صورت قتل و آدم کشی(، خانواده ی آن ها حق قصاص دارند. این امر به 

آنان اجازه می دهد که بین مجازات و آن چه ارتکاب یافته است تساوی بر قرار کند: ]یعنی[ 

صرف نظر از مجازات و قبول غرامت )دیه( یا در واقع عفو مجرم به عنوان انفاق. این کار 

در هیچ یک از حدود اِِعمال نمی شود؛ ]آن ها[ پس از آن که به طور قانونی پای گذاری شدند، 

باید اعمال شوند.

تخلفی  برای  انضباط  و  نظم  عنوان  به  فنی،  نظر  از  است.  تعزیر  نوع مجازات.  سومین 

تعریف می شود که نه حد است و نه قصاص. از نظر واژ ه شناسی، تعزیر از فعلی مشتق شده 

به  تعزیر  »بازداشتن« می باشد. مجازات  یا  معنای »مهارکردن«  به  زمینه،  این  در  که  است 

صلاح دید قانون گذاران و قضات واگذار شده-است. اکثریت قریب به اتفاق قوانین در یک 

کشور اسلامی مدرن مانند مصر تحت این عنوان قرار می گیرند و توسط نهادهای قانونگذاری 

تنظیم می شوند. از این رو، آن ها از زمانی تا زمان دیگر تفاوت کرده و تغییر می کنند.

قصاص: انتقام منصفانه
اجازه دهید ابتدا به قصاص و نحوه ی برخورد قرآن با آن بپردازیم. قرآن اساسن به مساوات 

توجه داشت، زیرا قبایل قدرت مند در زمان انتقام زیاده روی می کردند. با این حال، صرف 

نظر از مجازات را نیز تشویق می کند:

آزاد در  بر شما مقرر می شود:  آورده اید، قصاص منصفانه در قتل  ایمان  ای کسانی که 

برابر آزاد، برده در برابر برده، مؤنث در برابر مؤنث؛ اما اگر برادر مظلومش مقصر را مورد 

عفو قرار دهد، این باید عادلانه رعایت شود و مقصر آن چه را که باید، به نحو احسن بپردازد. 

این تخفیفی از جانب پروردگار تان و رحمتی است. اگر کسی از این حدود زیر پا نهد، رنج 

سختی در انتظار اوست. اهل فهم، قصاص منصفانه زندگی شما را نجات می دهد )بقره/ 

178 و ۱۷۹(.
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تجویز می کند؛ سپس،  را  آن  از  بیشتر  نه  و  ارتکاب یافته،  معادل جرم  آیه مجازاتی  این 

یادآوری  و  تشویق  را  قربانی  خانواده ی  و  مقصر  هم[  آن  ]با  حتا  می نهد.  پیش  بدیلی  اما، 

می کند که آن ها هنوز برادران ایمانی هستند و این رحمتی از سوی خداوند است. در قتل و 

آدم کشی، اثر مورد نظر این است که پرداخت غرامت برای خانواده ]ی ضرردیده[ مفیدتر 

است )سوره ی نساء، آیه ی ۹۲(. به خانواده قربانی یادآوری شده است که خداوند به آن ها 

حق قصاص داده است، اما نباید در این حق زیاده روی کنند )سوره ی اسراء، آیه ی 33(. قرآن 

در اینجا به وضع و حالی می پردازد که در آن اگر زنی کشته می شد، قوم قدرت-مندتر اصرار 

می کردند که مردی از قبیله ی دیگر را بکشند، یا مرد آزاد را در برابر برده یا بیش از یک نفر را 

در عوض یک نفر ]به قتل رسانند[ )الوحیدی، ۱۳۱۵: ۳۳(. از این دو مثال روشن می شود 

که زبان قرآن، زبان متن حقوقی به معنای مدرن حقوق نیست؛ بلکه در قالب عبارات بلاغی 

و عاطفی برای اقناع‌ و منصرف کردن بیان شده است. قرآن کتاب هدایت )هدی( است.

حدود
اکنون حدود را یکایک بر می رسیم. دیدیم که در قرآن، فقط 30 آیه در مورد مجازات ها وجود 

دارند. لازم به ذکر است که قرآن در پاسخ به موقعیت های واقعی که در زمان های مختلف 

ابتدا قرار نبود  رخ می دادند و بیشتر در پاسخ به یک مسأله، حدودی را تشریع می کند. از 

می شود.  انجام  مدرن  در حقوق  اکنون  که  بنویسد؛ چیزی  مجازات ها  مورد  در  فصلی  که 

مجازات های حدود از بخش های مختلف قرآن، که در زمان های مختلف و در مدینه نازل 

شده –زمانی که حضرت محمد عملن رئیس دولت اسلامی بود- استنباط می شود.

محاربه
بار در قرآن ذکر شده . آیات 33 و ۳۴ سوره ی  محاربه مصدر »حارب« است و فقط یک 

مائده:

مجازات کسانی که با خدا و رسولش می جنگند و برای گسترش فساد در زمین می کوشند، 

مرگ یا مصلوب شدن یا بریدن دست و پای بر خلاف یک دیگر یا تبعید از زمین است: مایه ی 

ننگ آن ها در دنیا و سپس عذابی سخت در آخرت؛ مگر این که، پیش از آن که تو بر آنان چیره 

شوی، توبه کنند. در این صورت، به خاطر داشته باش که خداوند آمرزنده ترین و مهربان ترین 

است.
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این آیه به گروه هایی از مجرمان مسلح اشاره دارد که به مردم حمله می کنند و جنایاتی 

مانند قتل، تجاوز جنسی و سرقت را مرتکب می شوند. طبق معمول، زبان این متن پاره بسیار 

مثال  عنوان  –به  فنی  عنوان یک اصطلاح  به  اسم  از یک  استفاده  به-جای  است.  احساسی 

بلاغت  راه  از  را  می‌دهند  انجام  آنان  آن چه  تا  می بندد  کار  به  نسبتیِِ  بند  »حمله کننده1«- 

رسوا کند. ]از این طریق[ آن را جنگ با خدا و رسولش و تلاش برای گسترش فساد در زمین 

)الهالشمی، ۱۹۸۶: ۱۳۲-۱۳۰(. می کند  توصیف 

این ]نیز[ مهم است که مجازات هایی چند ]به طور[ جاگزین داده می شوند. در نتیجه، 

این متن پاره بر اِِعمال اعدام اصراری ندارد؛ بلکه گزینش مجازات مناسب از بین گزینه های 

داده شده را، با توجه به شدت جرم ارتکاب یافته -اعم از قتل، ره زنی، تجاوز جنسی یا خشونت 

و فساد عمومی- به مقامات اجرایی قانون وامی گذارد )ابن رشد، ۱۹۹۲: ۵۸۸-۵۸۹(. برای 

این که بازدارندگی کرده باشد، بیان می کند که مجازات در دنیا برای شان مایه ی شرم ساری 

بوده و در آخرت جزای هول ناکی خواهند داشت. ]هرچند[ محاربه ارتکاب جنایات فجیع 

متعدد را شامل می شود، قرآن، اما، هم چنان راه اجتناب از اِِعمال اعدام و حتا کم تر از آن 

را باز می نهد. قرآن، با استفاده از صفات تشدیدی »غفور« و »رحیم« که به خداوند اشاره 

دارند، می فرماید: »اگر پیش از آن که تو بر آنان چیره شوی، توبه کنند، در این صورت، به 

خاطر داشته باش ]یا بدان[2  که خداوند آمرزنده ترین و مهربان ترین است«. این بیان بر این 

امر دلالت دارد که خود خداوند به آن ها رحم می کند، بنابراین جامعه و مجریان قانون ]نیز[ 

نباید در چنین مواردی مجازات را اِِعمال کنند؛ بلکه باید به همان قیاس بر آنان رحم کنند. 

بند »اگر پیش از آن که تو بر آنان چیره شوی، توبه کنند« جنایت کاران را تشویق می کند که 

دست برداشته و جامعه را از حملات بیش تر شان در امان نگه دارند.

از این آیه روشن می شود که قرآن در بیان این ابعاد شریعت، زبان شدید و تنبیهی فقه را 

با جاذبه های احساسی تر می آمیزد تا خصومت را ]ترک گفته[ و رحمت را ]آشکار سازد[.

سرقتاندکی پس از متن پاره ی که در باب محاربه است، در آیات 38-40 سوره  ی مائده، 

قرآن مجازات سرقت را معرفی می کند؛ تنها جایی که به این موضوع پرداخته شده است:

1 .Assailant.
2. موجود در متن انگلیسی.
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در مورد دزدان زن یا مرد، دست های شان را به عنوان تأدیه ی کاری که انجام داده اند ببر 

–بازدارنده ای از جانب خدا: خدا قدرت تصمیم گیری دارد. ولى اگر كسى بعد از ستمش توبه 

کرده و جبران كند، خداوند توبه ی او را مىپذيرد: خداوند آمرزنده ترین و مهربان ترین است. 

آیا تو ]ای پیامبر[ نمی دانی که مهار آسمان ها و زمین فقط از آن خداست؟ هر که را بخواهد 

مجازات می کند و هر که را بخواهد می بخشد: خداوند بر هر چیزی تواناست.

با تندی بسیار شروع می شود: »دست های شان را به عنوان تأدیه ی کاری  متن پاره ی بالا 

به  این  که  بیان می کند  قرآن  تنبیهی،  و  زبان شدید  از  باز هم، پس  ببر«.  داده اند  انجام  که 

معنای بازدارندگی است. به دزدان نیز می گوید که خداوند، در مورد مجازات آن ها، قدرت 

کید ابراز می دارد که اگر دزد توبه کرده و جبران کند، به یقین  تصمیم گیری را دارد. سپس با تأ

خداوند توبه ی او را می پذیرد. در آیه ی بعدی )مائده/ 40( در پاسخ به تعجب عده ای از این 

بزرگ واری خداوند، قرآن صریحن می پرسد: »آیا تو ]ای پیامبر[ نمی دانی که مهار آسمان ها 

و زمین فقط از آن خداست؟ هر که را بخواهد مجازات می کند و هر که را بخواهد می بخشد: 

خداوند بر هر چیزی تواناست«.

همه ی این ها به روشنی نشان می دهد که قصد ]قرآن[ برحذرداشتن مردم از دزدی و کیفر 

به  مردم  ترغیب  برای  بیشتر  قرآن  که  دریافت  می توان  واقع،  در  دزدی،  مورد  در  است.  آن 

بازبینی روش شان تلاش دارد. در محاربه، باید قبل از غلبه ]ی مسلمین[ توبه کنند؛ اما در 

مورد دزدی چنین نیست. در این باب، به نظر می رسد که درب ]توبه[ پس از دستگیری آن ها 

]نیز[ باز می ماند. این است تحلیل بر اساس آن چه قرآن واقعن بیان می کند و چگونگی بیان 

آن در دو آیه ی مختلف.

با وجود این، فخر رازی می گوید که اکثریت فقها اصرار دارند که مجازات یادشده باید - 

حتا پس از توبه ی دزد- هم چنان  اعمال شود. ظاهرن این نظر متأثر بوده از آیه ی 33 سوره ی 

مائده - که در مورد محاربه است- که، مطابق آن، شخص گناهکار باید پیش از گرفتارشدن 

توبه کند. با این حال، وی خاطرنشان می کند که برخی از صحابه معتقد بودند که اگر دزد 

توبه کند، مجازات اعمال نمی شود )البیضاوی، ۱۹۸۸: ۲۶۶(.

اگر پس از آن که دزد به محکمه برده شود و پیش از آن که قطع عضو بر وی اجرا شود، 

مالک مال اعلام کند آن را به عنوان هدیه‌ای به دزد می‌دهد، مالک و شافعی می گفتند که 

هنوز باید مجازات اِِعمال شود؛ ابوحنیفه و پاره‌ای دیگر، بر عدم اِِعمال آن رأی می‌دادند 
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شوند،  مقایسه  محاربه  و  سرقت  مورد  در  قرآن  بیان  اگر   .)۵۸۶  :۱۹۹۲ رشد،  )ابن 

به چالش  قائل است،  توبه‌ی سارق  از  بایستگی تطبیق مجازات حتا پس  به  دیدگاهی که 

کشانده می شود. قرآن، در مورد محاربه ، دو مجازات مشخص می کند )مائده/ 33(: یکی 

»مایه‌ی شرم ساری این دنیا« تصویر می شود و دیگری »عذاب سخت در آخرت« توصیف 

می شود. وقتی خداوند توبه‌ی مقصری را می پذیرد، یعنی بر هر دو مجازات نام برده چشم 

را  شان  »دست های  شده‌است:  ذکر  مجازات  یک  فقط  ]اما[  سرقت  مورد  در  می پوشد. 

ببر«. هیچ مجازاتی برای زندگی پیشرو ذکر نام برده نمی شود؛ بنابراین اگر خداوند توبه ی 

دزد را می پذیرد، تنها مجازاتی که باید در آیه ذکر شود، قطع دست می باشد. پاره‌ای چند 

غرامت(  پرداخت  یا  مال  استرداد  )یعنی  امور  جبران  و  توبه  که  اند  نظر  این  بر  علما  از 

فرار  و  توبه  باب  که  می گویند  این ها  آن[  بر  ]افزون  کند.  جلوگیری  مجازات  از  می تواند 

مردم از مجازات باز است.  در واقع موارد مجازات دیگری نیز در قرآن وجود دارند که در 

آیه 16 سوره‌  اِِعمال مجازات دنیوی می شود؛ مانند زنا در  آن ها، توبه و جبران امور مانع 

نساء و در سلب صلاحیت ]از ادای[ شهادت کسی که تهمت می‌زند در آیه‌ 4 سوره‌ نور؛ 

هر دو مورد در زیر بحث می شوند.

مواردی  در   ، دارند  اصرار  عضو  قطع  مجازات  اجرای  بر  که  فقهایی  از  دسته  آن  حتا 

جایز می‌دانند که مجازات اعمال نشود: در زمان قحطی، در موارد مشکوک و یا زمانی که 

بخشی از مسروقه متعلق به سارق باشد –مانند اموال عامه )العوا، ۲۰۰۶: ۲۵۵(. به رغم 

این که فقهای مهمی مانند ابوحنیفه، ابن حزم و دیگران استدلال کرده‌اند که نباید مجازات 

آن  بر  و  فقهای مدرن چنین نظری داشته  از  اعمال شود، برخی  یادشده در موارد خاصی 

پای می فشارند. از این نظرات فقها که بگذریم، در این کتاب به آن چه خود قرآن در مورد 

سرقت و سبک و زمینه‌ای که برای بیان آن موضوع به کار می بندد، می پردازیم. نمی توانیم 

به خاطر هیچ فقیهی، روشی که قرآن پیام خود را ابراز می‌دارد،  نادیده بگیریم.

زنا: آمیزش جنسی فراازدواج
زنا در قرآن منع شده. در دوران وحی در مکه )که 13 سال به درازا کشید( قرآن، در توصیف 

مؤمنان واقعی می فرماید که »نگه دار عورت های خود هستند« )مؤمنون/ ۵ و معارج/ 29(. 

و می گوید: »به زنا نزدیک نشوید، زیرا راه بد و پلید است« )اسراء/ 32(. در دوران ]وحی[ 

مکه، از هیچ مجازاتی نام برده نمی شود مگر در جهانی پیشرو. )فرقان/ 68-71(. در مدینه 
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]بود[ که افزون بر تحریم معمول، قرآن به تدریج مجازات هایی این دنیا را به معرفی می گیرد. 

در آیات 15-16 سوره نساء می فرماید:

برای آن زنان شما که مرتکب فاحشه می شوند، چهار گواه از میان خود فراخوانید. پس 

اگر آن گواهان به گناه آن زنان گواهی دادند، آن زنان را در خانه نگه دارید تا مرگ به سراغ شان 

آید یا خدا راه دیگری به آن ها نشان دهد. از شما هر دو نفر که مرتکب فاحشه می شوند، هر 

دو را آزار دهید؛ اگر توبه کردند و درست کار شدند، آنها را به حال خود رها کنید –خدا همیشه 

آماده ی پذیرش توبه است: خداوند سرشار از رحمت است.

روشن است که آیه‌ 15 در مورد زنانی است که گفته می شود مرتکب فحشاء یا »فاحشه« 

می شوند. فاحشه به معنای چیز پلید و منفور است که بسیار فراتر از حد پذیرش باشد. این 

کلمه در مورد زنا صدق می کند و از نظر لغوی، می تواند به هر تعدی و تجاوز جدی دیگر، 

که حدود را بشکند، اطلاق شود. مفسران آن را به معنای تجاوز جنسی می دانند؛ و از آنجا 

که آیه ی اینجا فقط در مورد زنان صحبت می کند، برخی می پندارند که باید در مورد زنان 

هم جنس گرا  باشد. به گفته ی فخر رازی، ابومسلم معتقد است که آیات 15 و 16 مربوط به 

هم جنس گرایی است )فخر رازی، تفسیر کبیر، ج ۹: ۲۳۱(. با این وجود، اکثر مفسران آن 

را در باب زنا می دانند. در این آیات، فاحشه همانند زنا، باید توسط چهار گواه مرد موثق که 

خود عمل جنسی را به طور کامل دیده اند، ثابت شود. آیه ی مزبور در ادامه می فرماید: »اگر 

آن گواهان به گناه آن زنان گواهی دادند، آن زنان را در خانه نگه دارید«. عجیب خواهد بود 

اگر فکر شود که این آیه به هم-جنس گرایی زنانه یا مساحقه اشاره دارد: نگه داری زن در خانه، 

از بودن یا ورود زنان دیگر به خانه‌ی او و انجام آن عمل ممانعت نمی کند. توضیح محتمل تر 

با نگه داری شان در خانه نشان می دهد که این ها زنانی بودند  این است که مجازات آن ها 

التعرض  بیضاوی می گوید،  بیرون می رفتند؛ چیزی که  نامشروع، عمدن  پی روابط  که در 

این  و   .)۲۰۵  :۱۹۸۸ )البیضاوی،  مردان«(  به  شان  در دسترس بودن  )»نشان دادن  للرجال 

همان چیزی است که نگه داری آن‌ها در خانه به دنبال دوری از آن بود. بایستی آن ها در خانه 

نگهداری می-شدند تا مرگ به سراغ شان می آمد یا خدا راه برون رفتی برای شان قرار می داد. 

مفسران توافق دارند که راه برون رفت می توانست شامل ازدواج و مبتنی بر آن، داشتن مردی 

از خود شان باشد )همان(. این به خودی خود نظریه ی هم جنس گرایی زنانه را رد می کند.

نشانه ی دیگر مبتنی بر این که آیه ی 15 نمی تواند به هم‌جنس گرایی زنانه اشاره کند این 

است که اگر در آن مورد بود، بایستی می گفت: »اگر دو زن«. ]زیرا[ در عربی، دوگانه ]یا تثنیه[ 
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غیر از جمع است. این همان چیزی است که در آیه ی بعد )آیه ی 16( می یابیم: این آیه به دو 

ذانِِ( است.‌ همین امر بسیاری از مفسران 
ّ
فرد اشارت دارد و ضمیر دوگانه ]یا تثنیه[ مذکر )الّ

را به این فکر کشانده که این آیه باید به هم جنس گرایی مردانه ]لواط[ اشاره داشته باشد. با 

این حال، بر وفق دستور زبان عربی، وقتی در مورد مذکر و مؤنث با هم صحبت می شود، 

می توان از ادات عطف چون »و« یا »مردی و زنی« یا ضمیر دوگانه ی مردانه استفاده کرد. در 

زبان عربی، هنگام اشاره به مردان و زنان با هم، بر اساس قاعده غلبه )تغلیب( از صیغه ی 

مذکر استفاده می شود. امکان دیگر این است که آیه در مورد یک زن و یک مردی صحبت 

کند که درگیر روابط نامشروع جنسی هستند.

مجازات یادشده در آیه‌ 16 آزاردادن آن هاست که مفسران می گویند به آزار زبانی محدود 

می شود. فخر رازی می گوید: »توافق بر این است که باید آزار زبانی موجود باشد. و در مورد 

آزاررساندن از طریق زدن، برخی استدلال کردند که ممکن است شامل زدن نیز باشد، اگرچه 

نظر اول ارجح می باشد« )فخر رازی، تفسیر کبیر، ج۹: ۲۳۵-۲۳۶(. آیه ی ۱۵، اما، حتا 

آزار زبانی را هم منظور نمی کند؛ صرف به سازوکاری اشاره دارد که از خروج چنین زنانی 

برای رفتن به دنبال روابط نامشروع جلوگیری شود. مجازات روابط جنسی نامشروع واقعی 

در آیه ی 16 بیان می شود.

استدلال دیگر، در برابر نظریه ی همجنس گرایی، به زمینه ی پیرامونی آیات بر می گردد. 

آن در  ادامه ی  در  و  ارث است می آیند.  از متن پاره ی که در مورد  بی درنگ پس  آیه  دو  این 

آیات 15 تا 18، عمدتن بحث در مورد ازدواج و این که کدام زنان برای ازدواج حلال هستند 

می باشد. برای احراز ارث، احراز مشروعیت فرزندان و ازدواج لازم است. بر وفق نظر قرآن، 

هیچ کدام این ها از روابط همجنس گرایانه بر نمی آیند. بعید است فکر شود که در سوره ی 

به موضوع همجنس گرایی  ارث  از  ازدواج است- پس  و  ارث  نساء - که در مورد حقوق، 

پرداخته شود. فرض طبیعی این است که دو آیه ی مورد بحث در مورد زنا  باشند.

پیش از نزول آیات 15 و 16، مجازاتی برای آمیزش نامشروع در قرآن ذکر نشده بود. و 

شاید بتوان گفت مجازات نازل شده در این آیات بسیار سبک اند. با این حال هم، هنوز قرآن 

راه توبه را باز می گذارد: » اگر توبه کردند و درست کار شدند، آن ها را به حال خود رها کنید 

بر آن،  افزون  از رحمت است«.  توبه است: خداوند سرشار  آماده ی پذیرش  –خدا همیشه 

محدودیت هایی نیز وجود دارند:
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اما خداوند فقط توبه ی کسانی که از روی نادانی مرتکب شر می شوند و به زودی توبه 

می کنند را قبول می کند: این ها کسانی هستند که خدا می بخشد: او علم تصمیم گیری دارد. 

توبه واقعی این نیست که مردم به انجام شر ادامه می دهند تا زمانی که مرگ به سراغ شان 

آید و سپس می-گویند: اکنون توبه می کنم، و نه وقتی که می میرند در حالی که سرکش اند 

.)18-17 )نساء/ 

در دوره ی مدینه، به نظر می رسد که تنها اشاره ی دیگر در قرآن به مجازات زنا اشاره به 

قانون تورات است که به روشنی در آن زمان هنوز در دسترس یهودیان بود )سوره ی مائده، ۴۱ 

و۴۲(. یک زن و شوهر یهودی که دارای مقام و منزلت بودند به زنا متهم شدند؛ به همین 

منظور، برخی از خاخام ها به آن ها پیش نهادند که نزد حضرت محمد بروند و از او حکم 

بخواهند. آن ها گفتند: »اگر او گزینه ملایمی به شما داد، آن را بگیرید؛ اگر نه، مراقب باشید« 

)مائده/ 41(. وقتی نزد پیامبر آمدند، ایشان فرمود: »ولی شما آن را در تورات دارید«. آن ها 

وجود آن را انکار کردند. پس پیامبر از یک دانشمند جوان یهودی، که یهودیان او را به عنوان 

داور پذیرفتند، خواست تا بودن یا نبودن آن در تورات را تأیید کند. او پاسخ داد: »حال که از 

من با ]یاد[  خدا این گونه درخواست می کنی، تأیید می کنم که مجازات وجود دارد.« در این 

هنگام عده ای از یهودیان از جای برجستند تا به او حمله کنند. وی در پاسخ گفت: »ترسیدم 

نازل کند.« در همین باب، فخر رازی گزارشی  بر ما عذاب  که اگر دروغ بگویم، خداوند 

گفتاورد می کند که پیامبر دستور اجرای مجازات سنگ سار را صادر کرد )فخر رازی، تفسیر 

کبیر، ج۱۱: ۲۳۳(.

در مورد مجازات زنا برای مسلمانان، واقعه ی مهمی در سال پنجم، یا به گفته ی برخی، 

در سال ششم هجری رخ داد. در راه بازگشت به مدینه پس از یک غزوه، در حالی که قرارگاه 

پیامبر متوجه شد که، آن گاه که برای رفع حاجت  در شرف رخت بستن بود، عایشه همسر 

از مردم دور شده بود، گردن بند خود را گم کرده است. او برای جست وجوی آن بازگشت و 

ندانسته از کاروان جا ماند. مسلمانی که دیر از راه رسیده بود، او را دید و تا مدینه همراهی 

کرد. سپس، چند نفر از مسلمانان در این مورد شروع به پخش شایعات کردند. پیامبر یک ماه 

منتظر نزول وحی بود تا این که در پایان، بخش های آغازین سوره ی نور را دریافت. بر خلاف 

سایر سوره ها، این سوره کاملن قاطع و مستقیم آغاز می شود:

تا ملتفت  نازل کردیم  آیات روشن  آن  نازل و واجب کرده ایم: در  این سوره ای است که 

آن دو شما  به  بزن. نگذارید دل سوزی نسبت  شوید. زن زناکار و مرد زناکار را صد مرتبه 
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ایمان دارید- و مطمئن شوید  بازپسین  بازدارد -اگر به خدا و روز  از اجرای قانون خدا  را 

که گروهی از مؤمنان شاهد آن مجازات هستند. مرد زناکار فقط برای زن زناکار یا مشرک 

مناسب ازدواج است و زن زناکار فقط برای ازدواج با مرد زناکار یا مشرک: چنین رفتاری بر 

آیات 3-1(. نور،  مؤمنان حرام است )سوره ی 

این حکم برای مرد زناکار و زن زناکار، حد قرآن را بیان می دارد و برای همیشه بدون هیچ 

نسخ، تبدیل و اضافه باقی مانده است. روشن است که هر مجازاتی که در آیه ی 16 سوره ی 

نور –که  آیات 1-3 سوره ی  به  بود که بعد جای خود را  اقدام مقدماتی  یاد شده، یک  نساء 

نهایت حد1  را بیان می کند- داد. اما نقل شده است که عمر، خلیفه دوم، گفت:

آیه ای در قرآن بود که )در زمان پیامبر( حذف شد و اگر نمی ترسیدم که مردم  بگویند عمر 

به قرآن افزود، آن را بر می گرداندم. »اگر پیرمرد و پیرزنی )شیخ و شیخه( زنا کنند، به یقین 

سنگ-سار کن که بازدارنده ای از جانب خداوند است: خداوند قدرت تصمیم گیری دارد 

)الموطا، حدیث شماره ۳۰۴۴(.

آنانی که به سود اِِعمال مجازات سنگ سار جانب گیری می کنند، استدلال می کنند که این 

آیه به-صورت شفاهی حذف شد، ولی حکم باقی ماند. اما ]باید یادآور شد که[ مفهوم نسخ 

الفاظ و ]هنوز[ حفظ حکم بر خلاف عادت عجیب است. به هر حال، حتا اگر درست باشد 

که این گفتار جزء قرآن بود و حذف شد، حذف آن تأیید می کند که سنگ سار، در آن چه در 

نهایت وحی شده، جزء قرآن نیست.

برای  فقط  را  سنگ سار  مجازات  بالا  گزارش  دارد.  میان  اندر  پای  نیز  دیگری  موضوع 

»پیرها« در نظر می گیرد و جوانان و میان سالان را، که به مراتب بیشتر در معرض ارتکاب زنا 

هستند، بدون مجازات رها می کند. بنابراین، می توانیم تأیید کنیم که هرگز از سنگ سار در 

قرآن یاد نرفت مگر –با توجه به چیزی که فقط یک راوی گزارش کرده است- برای پیران. و 

مطابق خود گزارش، حتا همین نیز برای همیشه ]از قرآن[ حذف شد.

کسانی که مجازات سنگ سار را، در برابر آیه ی 2 سوره ی نور تأیید می کنند، بدون داشتن 

تنها  آیه،  این  در  زناکار  زن  و  زناکار  مرد  از  منظور  که  می کنند  استدلال  قرآن،  مبنای  هیچ 

که  می برند  تنگ نا  این  به  جهت  این  از  آن ها  نکرده اند.  ازدواج  قبلن  که  است  باکره هایی 

استدلال  بنابراین،  بوده.  پیامبر  اما جزء سنت  نیست،  قرآن  در  اگرچه سنگ سار  می گویند 

1. حد به معنای مجازات های شرعی، نه به معنای مرز.
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می کنند که این آیه باید طوری تعبیر شود که فقط بر باکره ها اِِعمال می شود. قوی ترین دلیل 

است  زمینه ای  کرده-باشند،  توجه  بدان  مفسران  و  فقها  نمی رسد  نظر  به  که  این،  برابر  در 

که آیه ی 2 سوره ی نور در آن نازل شده. تمام متن پاره از پی اتهامی نازل شدکه به یک زن 

آیه در مورد احکام بسیار  این  پیامبر( وارد شد. زمینه ی پیش و پس متن  شوهردار )همسر 

قاطع و صریح است. آیات 5 و 6 در مورد اتهام زن پاک دامن اعم از متأهل یا مجرد صحبت 

یا مجرد همان مجازات 80 شلاق  از متأهل  اعم  پاک دامن  برای متهم-کردن زن  می کند؛ 

قرار می دهد. ] با این حال[ عجیب به نظر می رسد که استدلال کنیم که فقط آیه ی 2 باید بر 

باکره ها اِِعمال شود و نه افراد متاهل.

از سوی دیگر، گفته شده که پیامبر دستور سنگ سار دست کم سه نفر را صادر کرد: مردی 

به نام ماعز، زنی به نام الغامدیه و زنی که با کارگر شوهرش زنا کرده بود )عاصف(. پیامبر 

دستور داد که کارگر، در صورت مجردبودن، 100 شلاق زده شود و زن، در صورت اعتراف 

به زنا، سنگ سار شود )آرنت جی، ۱۹۹۲: ۲۲۹ و صحیح بخاری، احکام ۳۹، صلح ۵، 

حدود ۳(. این سه موردی است که به طور مرتب توسط کسانی که سنگ سار برای افراد متاهل 

را تأیید می کنند گفتاورد می شوند. در همه ی این موارد پیامبر گنه کار را احضار نکرد، بلکه 

شان  اعترافات  از  را  آن ها  تا  كوشيد  به تكرار  نيز  پيامبر  آمدند.  شان  خود  خواست  به  آن ها 

منصرف كند و بدون تعقيب آن ها را روانه كرد. آن ها اصرار داشتند که برگردند و برای پاکیزگی 

خود درخواست اعمال مجازات می کردند.

چه  سنگ سار  رخ داد  سه  این  است:  کار  در  ]نیز[  دیگر  حیاتی  مسئله ی  آن،  بر  افزون 

زمانی اتفاق افتادند؟ آیا پیش از وحی در مورد زنا که در بالا گفتاورد شد )سوره ی نور، آیات 

1-2( بود یا پس از آن؟ اگر پیش از آن اتفاق افتاده باشد، اشکالی در کار نیست؛ زیرا می توان 

استدلال کرد که آیه به حکم سنگ سار پایان داده است. در واقع، از یکی از اصحاب پیامبر 

سؤال شد که آیا سنگ سار پیش از ]فرودآمدن[ آیه بوده یا پس از آن، وی گفت که نمی داند 

)العوا، ۲۰۰۶: ۳۰۱-۳۰۲(. پس، که شک و تردیدی که به روشنی از آغاز در مورد زمان 

آن ها وجود داشتند هنور هم هستند و به نظر می رسد کسی تاریخ این روی دادها را با قطع 

نکرده است. تعیین 

محمدسلیم العوا1  استدلال می کند می توان نتیجه گرفت که سنگ سارها پس از نزول 

آیه ی 2 سوره ی نور، که به زدن شلاق دستور می دهد، رخ داده؛ زیرا در میان راویان ابوهریره 

1. همان، صص 306-301.
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با  در جوانی  که  عباس  ابن  و  نیامد،  مدینه  به  هفتم هجری  از سال  پیش  هرگز  که  هست، 

مادرش در سال نهم به مدینه آورده-شدند. ارجاع به ابن عباس دلیل محکمی نیست. وی، که 

بر اساس همین گزارش، تنها یک سال پیش از رحلت پیامبر با مادرش به مدینه آورده شدند، 

به احتمال زیاد آن را از دیگران شنیده است. به همین ترتیب، ابوهریره نیز می تواند آن را از 

با شواهد  باید  با سنگ سار  مانند مرگ  و حیاتیِِ  تعیین کننده  و موضوع  دیگران شنیده باشد. 

قوی تر و قاطع تر تعیین شود. العوا به احتمال، قوی ترین طرف دار تداوم مجازات سنگ سار 

در میان دانشمندان مدرن باشد؛ اما مشخص نمی کند که آیا ابوهریره یا ابن عباس واقعن خود 

شاهد واقعه ی سنگ سار بودند یا صرف در مورد آن از دیگران شنیدند.

و  كند  منصرف  اقرار  از  را  آنها  تا  كوشيد  پيامبر سخت  الغامديه،  و  ماعز  مورد  در  حتا 

دو یا سه بار آن ها را روانه كرد. علي رغم پيشنهاد پيامبر مبني بر اينك‌ه شايد ماعز كارهاي 

کم اهمیت تری انجام داده1، او اصرار به اعتراف كرد و در واقع از پيامبر خواست تا مجازات را 

اعمال كند. وی اصرار کرد و خواست پاک شود، پس پیامبر دستور داد که او را سنگ سار کنند. 

هنگام سنگ سار فریاد زد: »مرا نزد پیامبر برگردانید«، ولی مسئولان سنگ سار نپذیرفتند و 

ادامه دادند تا وی وفات یافت. وقتی پیامبر شنید که او خواستار بازگرداندن نزد او شده، آن ها 

را توبیخ کرد که »باید او را نزد من بر می گرداندید« )صحیح بخاری، کتاب ۱۷، حدیث ۴(.

در نمونه‌ی دیگر، زن حامله‌ای به زنا اعتراف کرد و پیامبر به او گفت برود تا زایمان کند. 

پس از بازگشت گفت: »برو تا او را شیر داده باشی«. پس از بریدن آن فرزند از شیر، برگشت و 

گفت: »اینک من او را از شیر گرفته‌ام و او اکنون غذا می خورد« )صحیح مسلم، ج۲۲: ۱۲۶(.

قابل  نیز  دیگر  مشابه  نمونه های  از  مجازات  اعمال  از  خودداری  برای  پیامبر  گرایش 

مشاهده است. در گزارشی آمده است که مردی پس از ادای نماز پشت سر پیامبر در مسجد، 

نزد پیامبر آمد و گفت: »من عملی انجام داده ام و تو باید مرا حد زنی«. پیامبر فرمود: »آیا 

همین اکنون با ما نماز نگذاردی؟« گفت: »چرا«. و پیامبر او را فرستاد و گفت: »خدا گناه تو 

را بخشیده است.« )صحیح بخاری، ج۸، کتاب ۸۲، شماره ۸۱۲(2.  همچنین متوجه شدیم 

هزّّل نزد پیامبر رفت و شهادت داد که ماعز زنا کرده است. پیامبر به او فرمود: »باید او را حتا 

با جامه ی خود می پوشاندی« )سنن ابی داوود، حدیث ۴۳۷۷(.

1. گفته می شود که فرمود: »شايد فقط او را بوسيدي، يا ران خود را روي ران آن زن گذاشتي؟«
2.. ترجمه ی انگلیسی این حدیث که توسط محسن خان انجام شده و در زیر در دست رس است:

http://www.islamtomorrow.com/everything/sahihal-bukhari.pdf )رجوع: 10 اپریل 2016(



206

14
03

ن 
ستا

تاب
م، 

سو
ره 

ما
 ش

ل،
 او

ال
 س

ت/
سا

 قب
ی

ص
ص

خ
-ت

ی
لم

 ع
مه 

ل نا
ص

ف

گفته می شود که پیامبر فرمود:

اگر یکی از شما کار کثیفی انجام دهد، با پوششی که خداوند به او داده است خود را 

بپوشاند؛ زیرا اگر کسی نزد ما بیاید، چاره ای نداریم‌ مگر تطبیق قانون )آرنت جی، ۱۹۹۲: 

.)۳۳۰

روشن است که سیره ی پیامبر پرهیز از اعمال مجازات حد بود. او تلاش کرد اعترافات را 

به تعویق بیندازد و اگر قرار بود گناه از طریق شهادت ثابت شود، اصرار داشت که چهار مرد 

مسلمان امین شهادت دهند که عمل واقعی را، »مثل چوبی در سرمه‌دان« دیده اند -چیزی 

]به جرم[  کنند، خود  متهم  را  نفر شخصی  از چهار  کم تر  اگر  بیفتد.  اتفاق  است  بعید  که 

تهمت به ۸۰ شلاق محکوم می شوند. این مطلب در ادامه می آید. هم قرآن و هم سیره ی 

با  این که  نه  است،  بازدارندگی  برای  آشکارا  مجازات،  این  که  می دهند  نشان  پیامبر  عملی 

اشتیاق تمام به کار بسته شود.

اگر به آیه‌ی ۲ سور‌ه‌ی نور برگردیم، دستور به »هر یک آن ها را 100 بار بزنید« به معنای 

شلاق‌زدن بر پوست برهنه‌ی مجرم نیست -که معمولن همین طور درک می شود. از زمان پیامبر‌ 

گزارش هایی مبنی بر زدن با دست یا جامه وجود دارند. موردی نیز هست که زنای یک جذامی 

با یک دختر اسیر به پیامبر گزارش شد. پیامبر‌ فرمود: »دسته‌ی صد ساقه‌ای خرما ]چیزی مثل 

جاروی آن زمان[1  را بردارید و یک بار با آن بزنید« )فخر رازی، تفسیر کبیر، بخش ۲۳: ۱۴۷( . 

حتا پس از زمان پیامبر‌ که فقهای متأخر شریعت را تشریع کردند، ایشان توافق کردند که فرد 

زننده دستش را ]به قدری[ بلند نکند که زیر بغلش دیده شود تا درد آن کم تر شود. و نیز بر توافق 

دارند که لباس گنه کار، پیش از زدن از او بیرون نشود )همان: ۱۴۵(.

برگردیم به آیه ی ۱۵ سوره ی نساء که در مورد زندانی کردن آن زنان در خانه های خود شان 

صحبت می کند که مرتکب عمل پلید شده اند. برخی گمان می کنند بین این آیه و آیه ی ۲ 

سوره ی نور ،‌ که دستور شلاق در آن هست، ارتباطی وجود دارد. حدیثی از عبادة بن صامت 

گفتاورد شده که پیامبر در رابطه با آیه ی 15 سوره ی نساء فرمود:

داده‌است:  قرار  نجاتی  راه  آن ها  برای  خداوند  بگیر،  من  از  را  آن  بگیر،  من  از  را  آن 

غیرمحصنه هایی که با غیرمحصنه زنا می کنند باید 100 شلاق زده شده و یک سال تبعید شوند. 

و غیر باکره ها 100 ضربه شلاق زده شده و سنگ سار شوند )ابن رشد، ۱۹۹۲: ۵۶۶-۵۶۳(.

1. موجود در متن انگلیسی.



207

ود
حد

ل 
ما

اِع
از 

یز 
ره

– پ
ی 

رآن
ت ق

یع
شر

ی: 
وق

حق
ک 

سب

در حقیقت مشکل جدی  که  گفتاورد می کنند  در حالی  را  این حدیث  مفسران  و  فقها 

در آن وجود دارد. گفتن این که »خداوند برای آن ها راه نجاتی قرار داده است«، تعبیری است 

آیات 2-4 سوره ی طلاق،  به  توجه  با  استفاده شده است.  آسان کردن کار  برای  قرآن  که در 

»خدا راه نجاتی ]از دشواری[1  برای کسانی که به یاد او هستند پیدا خواهد کرد و از منبعی 

اما  است،  بیان  برای  ثابت شده  معنای  این  کرد«.  خواهد  فراهم  آن ها  برای  غیرمنتظره ای 

نمی توان گفت که 100 شلاق به تنهایی یا همراه با سنگ سار و تبعید راه برون رفت ساده تری 

است. علاوه بر این، حدیث  عباده هیچ مجازاتی برای زنا کردن یک باکره با یک غیر باکره 

آنها«  نساء، که مجازات صرف »آزاردادن  آیه ی 16 سوره  ی  با  تعیین نمی کند. و همچنین، 

فقط با کلمات است، مطابقت ندارد. همان طور که برخی از مفسران پیش نهاده اند، درک 

این  از  )البیضاوی، ۱۹۸۸: ۲۰۵(.  باشد  ازدواج  نجات« می تواند  »راه  که  است  این  بهتر 

رو، حدیث عباده، که تنها توسط او گفتاورد شده، افزایش بسیار مجازات را بیان می کند؛ در 

حالی که آن با معنای کلمات قرآنی که با کاربستش در زبان عربی ثابت شده است، در تضاد 

می باشد. عجیب است که در حالی که آیه ی ۱۵ 2 سوره ی نساء به نگه‌داشتن زنان در خانه 

برای محافظت از آن ها در میان خانواده دستور می دهد، این حدیث مجازات تبعید شان به 

سرزمینی دور را بیا می کند. فخر رازی می گوید که این حدیث با آیه ی دوم سوره ی نور نسخ 
شد؛ ]زیرا[ بر تطبیق ضعفی آن افزوده است.3

جالب است بدانیم که سنگ سار برای زنا توسط خوارج، با توجه به دلایل زیر، به شدت 

رد شده-است:

1. موجود در متن انگلیسی.
2. موجود در متن انگلیسی.

3. فخر رازی، تفسیر، بخش 9، ص 232. با این حال، اگر حدیث را بپذیریم، به نظر می  رسد که به  روشنی به  عنوان وضاحت آمده 
برای آیه  ی 15 سوره  ی نساء )نگه داشتن آنها در خانه(. بنابراین، حدیث مزبور باید پیش از نزول آیه  ی دوم سوره  ی نور گفته شده 
باشد؛ همان  طور که توسط فخر رازی بیان شد. بنابراین، مطالب زیر را به ما می  دهد: نخست، در خانه بمانند؛ دوم، سنگ  سار و 
سوم، نسخ سنگ  سار توسط سوره  ی نور و جایگزینی آن با 100 شلاق –نه عکس آن )نسخ 100 شلاق با سنگ  سار(. همچنین، 
سبب نزول آیه را نیز می  توان با همین زمینه درک کرد. اگر مجازات در اسلام سنگ  سار می بود، یهودیان به دنبال داوری پیامبر نمی
بودند. آن  ها با این عقیده این کار را انجام دادند که شاید پیامبر حکم ملایم  تری ارائه دهد. اگر حکم در اسلام 100 شلاق باشد، 
این امر معنادارد می  شود. اگر این استدلال را بپذیریم، 100 شلاق هنوز اجرا می  شد؛ چون سوره  ی مائده از آخرین سوره  هایی بود 
که نازل شد. به همین مناسبت، اما، پیامبر مطابق تورات قضاوت کرد و دستور سنگ  سار را صادر کرد؛ زیرا آن یهودیان صرف به 
دنبال راه برون  رفتی بودند. ]پس[ حکم 100 شلاق برای مسلمانان همچنان پابرجا بوده. می  شود استدلال کرد که این تغییر در 
حکم از طریق سه مرحله  ی ذکرشده در بالا و به دنبال آن، سنگ  سار یهودیان که در سوره  ی مائده به آن اشاره شده‌ است، در مورد 

دستور نسخ و حکم نهایی در مورد موضوع، منجر به سردرگمی شده است.
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1. نمی توان آن را به نصف رساند تا بر کنیزانی که مجازات شان نصف مجازات زنان آزاد 

است تطبیق شود.

2. قرآن در مورد احکام زنا بیشتر از کفر، قتل و دزدی توضیح داده‌است: خداوند زنا 

را حرام کرد و مردم را به خاطر آن به جهنم تهدید کرد. سپس شلاق‌زدن را در حضور سایر 

مسلمانان بیان کرد و گفت که شفقت نباید کسی را از اعمال مجازات باز دارد. علاوه بر 

این، قرآن مجازات تهمت به زنا را 80 شلاق قرار داده‌است، در حالی که مجازات تهمت 

قتل یا کفر –که فجیع تر از زنا اند- چنین نیست. افزون بر آن هرگز نباید شهادت کسی که 

و زن  زنا زدن مرد معیل  تهمت  قبول کرد. همچنین مجازات  آن  از  را پس  زده  زنا  تهمت 

شوهردار را تعیین کرده و گفته‌است که زن زناکار فقط با مرد زناکار یا بت پرست مناسب 

ازدواج است.  علاوه بر این، قرآن، برای اثبات گناه، خواستار چهار شاهد است. با همه ی 

که  حکم  مهم ترین  از  قرآن  که  نیست  شایسته  اصلن  دارد،  زنا  مورد  در  که  ریزبینی  این 

عمیق ترین پی آیدها را در پی دارد، غفلت کند: سنگ سار )فخررازی، تفسیر کبیر، بخش 

.)۱۳۴ :۲۳

3. باید شلاق زدن محدودكردن آيه و سنگساركردن بر بعضي بر اساس حديث كي نفر، 

به معناي تصريح و محدود كردن آنچه در قرآن است بر اساس گزارش كي نفر است. چنین 

گزارشی نمی تواند به عنوان متنی در برابر نص ثابت قرآن تعیین کننده باشد.

هر پاسخی که دیگران ممکن داده باشند، این استدلال های خوارج هم چنان دارای قوت 

برابر  در  رد محکمی  هیچ  که  می رسد  نظر  به  و  و سوم.  دوم  ویژه  به  اند؛  انکاری  غیرقابل 

آن ها ارائه نشده است. زمان وقوع سنگ سار، چه پیش و چه پس از مجازات شلاق، به طور 

قانع کننده ثابت نشده است. این امر و دلایلی مانند استدلال های خوارج، برخی از علمای 

–اگرچه  نتیجه بگیرند که سنگ سار  باز کنند و  بر آن داشته که دوباره موضوع را  امروزی را 

ممکن است بخشی از نظام کیفری اسلامی در اوایل در مدینه بوده باشد- اما در واقع بخش 

همیشگی قانون جزا نبود. العوا از تعدادی از این علمای مدرن -بنا بر برخی گزارش ها- از 

جمله محمد ازّّا دروََز1ََ ، علی الخفیف2 ، محمد ابوزهرا3  نام می برد. و سرانجام، وی از علی 

منصور، قاضی دادگاه عالی که در بنیان گذاری یک قانون در لیبی در مورد مجازات زنا شرکت 

1.  Muhammad Azza Darwaza.

2. ‘Ali al-Khafı¯f.

3. Muhammad Abu¯ Zahra.
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داشت )1973( نام می برد. آن قانون به مجازات یگانه ی 100 شلاق، برای زناکاران باکره و 

غیر باکره به طور یکسان، منجر شد )العوا، ۲۰۰۶: ۳۰۹-۲۹۸(.

زنا را می توان با چهار شاهدی که یادآوری شد، اقرار یا تصدیق گنه کار و یا با حاملگی زن 

بی شوهر اثبات کرد. اما اگر زن مدعی شود که مُُکره بوده یا ]در هنگام آن عمل[ در خواب 

عمیق بوده و یا با آن مرد ازدواج کرده است، نباید مجازات حد اِِعمال شود )ابن رشد، ۱۹۹۲: 

۵۶۸- ۵۶۹(. این نکته نیز باید در این مقام یادآوری شود ازدواج اسلامی )نکاح( که رابطه 

بین مرد و زن را تجویز می کند، لازم نیست در هیچ مرجعی ثبت شود. کافی و وافی است 

که دو نفر در حضور دو شاهد، بر ازدواج باهم و بر مهر عروس توافق کنند. در گذشته، از 

آنجا که دختران اغلب زیر سن ازدواج می کردند، برای صحت ازدواج، رضایت سرپرست 

)ولی( ضروری تلقی می شد. ]اما[ زنی که قبلن ازدواج کرده است نیازی به سرپرست ندارد.

جنسی  آمیزش  حد  که  گرفت  نتیجه  باید  است،  قرآن  مورد  در  کتاب  این  که  رو  آن  از 

غیرقانونی، در صورتی که بر اساس قواعد سخت گیرانه ی مندرج در قرآن ثابت شود، 100 

شلاق است. آن هم با آن شلاقی که ]مشخصات آن[ در بالا یاد شد. با این حال، شریعت 

در  سعی  گوناگون  راهبردهای  با  آمده است-  قرآن  متن  در  که  همان گونه  –]البته[  اسلامی 

دیده ایم. –چنان که  دارد  اجرای حدود  از  اجتناب 

قذف
کسانی که زنان پاک دامن را به زنا متهم می کنند و چهار شاهد نمی آورند هشتاد بار بزنید و 

پس از آن همیش شهادت شان را رد کنید: آن ها قانون شکن هستند، مگر کسانی که بعد توبه 

و جبران کنند –خداوند بخشنده ترین و مهربان ترین است. )آیات 4-۵، سوره ی نور(.

دارند  دوست  که  »کسانی  که:  می دهد  هشدار  به شدت  نور  سوره ی   19 آیه ی  در  قرآن 

قذف های بی شرم در میان مؤمنان منتشر شوند، عذاب دردناکی در این دنیا و در دنیای دیگر 

خواهند داشت. خدا می داند و شما نمی دانید.«

دیده ایم که پیامبر به شخصی که برای اطلاع در مورد مردی که زنا کرده بود می پرسید، 

بر  علاوه   ، زنازدن  تهمت  بپوشانی؟«  خودت  لباس  با  حتا  را  او  نمی توانستی  »آیا  گفت: 

این  به  توجه  با  کند.  کمک  زناکاران  سخت  مجازات  به  می تواند  جامعه،  در  آن ها  بدنامی 

موضوع، قرآن برای کسانی که تهمت زنا می زنند ۸۰ شلاق تعیین کرده است. علاوه بر آن، 

پس از آن از شهادت محروم می شوند، مگر این که توبه و جبران کنند. قرآن مثل همیشه راه 
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اصلاح را برای مردم باز می کند. اگر توبه کنند و راه خود را اصلاح کنند، خداوند آمرزنده و 

مهربان است و مجازات سلب شهادت شان پایان می یابد. این که توبه مانع زدن 80 شلاق 

نمی شود، نشان دهنده ی سنگینی گناه است. تنها با روی آوردن به توبه، فرد مقصر نمی تواند 

از قذف  را  افراد  قرآن  قربانی اجتناب کند. روشن است که  به  از پی آیدهای آسیب رساندن 

به دیگران باز می دارد. و برای بازداشتن آن ها، چهار شاهد قابل اعتماد می  خواهد که عمل 

آمیزش جنسی را مشاهده کرده باشند –چیزی که در شرایط عادی امکان پذیر نیست. اگر آنانی 

که نسبت زنا داده اند ]ثبوت[ نتوانند، خودشان جریمه خواهند شد.

)سرقت  محاربه،  است:  مورد  چهار  اشاره شده،  آنها  به  قرآن  در  که  حدودی  تنها  پس 

به نظر می رسد که قرآن  بالا،  بر اساس بحث  از بزرگ راه(، سریقه )سرقت(، زنا  و قذف. 

مجازات های حدود را در مواقع بسیار محدود و عمدتن به عنوان یک عامل بازدارنده، ذکر 

کرده است. در واقع، قرآن با کاربست ابزارهایی، به دوری از اعمال حدود گرایش دارد. این 

ابزارها از این دست اند: تعیین شرایط سخت برای احراز تقصیر، ارائه‌ی جایگزین، بازکردن 

راه توبه، استفاده از اصطلاحاتی که قابل تفاسیر مختلف اند، ارائه تدریجی بخشنامه های 

قانونی و عدم بیان مجازات سنگ سار.

کند.  اجتناب  مجازات ها  این  اعمال  از  می کرد  تلاش  پیامبر  خود  که  دیدیم  همچنین، 

علاوه بر این، برای قضات یک قاعده وجود دارد: »تا می توانید از اِِعمال حدود بر مسلمانان 

بپرهیزید«. اگر برای مجرم راه برون رفتی وجود داشته باشد، اجازه دهید از آن گرفتاری رها 

شود؛ زیرا بهتر است که رهبر در عفو خطا کند تا در اجرای مجازات )سنن ترمذی، حدود 

۲، حدیث ۱۴۲۴(. همه ی جرایم غیر از حدود در دسته ی تعزیر قرار می گیرند که ]به عنوان 

و  قانون گذاران  به  تعزیر  اِِعمال  کرد.  اِِعمال  حد  از  غیر  مناسبی  مجازات  می توان  تعزیر[ 

قضات واگذار شده تا با توجه به موازین مصاحت، تصمیم بگیرند. همان طور که پیش از 

این یاد شد، این بدان معناست که، در واقع، گستره ی عظیمی از نظام کیفری بدون حکم 

با توجه به اوضاع و ا حوال، زمان، مکان و غیره تصمیم گیری شود. اگر  تا  گذاشته می شود 

مجازات های حدود قابل اجرا تلقی نشود، مرجع صاحب صلاحیت هم چنان می تواند، در 

بازدارندگی  از مجرمان  تا هم چنان  کند  استفاده  تعزیری  مجازات های  از  تناسب،  صورت 

.)۲۹۲-۲۹۱  :۱۹۹۰ )شلتوت،  شود 

از قرآن به دست می آید که آیات حدود فقط در مدینه نازل شدند و اندر خطاب به پیامبر 

فقها  و  اکثر مفسران  بوده اند.  و جامعه ی مسلمانان مؤمن  رئیس دولت اسلامی-  –به عنوان 
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اتفاق نظر دارند که اِِعمال مجازات فقط باید توسط مقامات با صلاحیت و فقط در یک کشور 

اسلامی انجام شود و هیچ فردی حق ندارد به تشخیص خود مجازات حدود را اِِعمال کند.

حدود تعیین نشده در قرآن 
در اینجا به دو موضوع بحث برانگیز می پردازم: ارتداد و مصرف مسکر. این دو در قرآن ذکر 

کید قرار گرفته اند –به ویژه  شده اند که به عنوان بخشی از نظام شریعت »بربری« بسیار مورد تأ

مورد ارتداد.

ردّّا: ارتداد
قرآن در این دنیا مجازاتی برای ارتداد از ]نظر دین[ اسلام تعیین نکرده است. با این وجود، 

می فرماید:

به  را  شما  بتوانند،  اگر  این که،  تا  داشت  نخواهند  بر  دست  )مؤمنان(  شما  با  جنگ  از 

گرداندن دین تان وادار کنند. اگر یکی از شما از ایمان خود گردد و کافر بمیرد، کرده هایش 

در این دنیا و آخرت هیچ می شود و اهل آتش خواهد بود، که آنجا خواهد ماند. )سوره ي 

.)217 آیه ی  بقره، 

ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر یکی از شما از ایمان خود بازگردد، خداوند به زودی 

دارند، جاگزین شما خواهد کرد. )سوره ی  را دوست  او  آن ها  و  دارد  که دوست  را  کسانی 

آیه ی 54(. مائده، 

کسانی که پس از نزول هدایت خدا به سوی کفر باز می گردند، شیطان آن ها را فریفت و 

از الهام شدند. )سوره ی محمد، آیه ی 25(.

برخی از اهل کتاب ]به یکدیگر[ گفتند: در آغاز روز به آن چه بر این مؤمنان ]مسلمانان[ 

نازل شده ایمان بیاورید، سپس در پایان روز برگردید تا آن ها نیز برگردند. )سوره ی آل عمران، 

آیه ی 72(.

اما در احادیث گفته های خاصی وجود دارند که فقها مجازات اعدام برای ارتداد از اسلام 

را بر آن ها اساس گذاردند. از آن جمله می یابیم: پیامبر در خطاب به یارانش فرمود: »هرکس 

دین خود را ]با دین دیگری[ تبدیل کند، او را بکشید«1.

1. البخاری )بی تا( کتاب الاعتصام، ویرایش های متعدد.
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بالا آمد-  آیه‌ی ۷۲ سوره‌ی آل عمران –که در  باید در زمینه‌ی  امثال آن  این حدیث و 

خوانده شود. با توجه به اوضاع و احوال زمانه، روشن است که چنین شخصی به اردوگاه 

دشمن می پیوندد. حدیث دیگری در مورد مرتد به عنوان: ترک دین خود )التارک الدینه( و 

بریدن از اجتماع )المفارق الجامعه( صحبت می کند. این امر بیانگر آن است که ارتداد 

نیز  جامعه  از  شدن  جدا  بلکه  نیست؛  ایمان  دست‌دادن  از  معنای  به  دین  از  خروج  تنها 

هست )چهل حدیث نوری، ص۵۹(. با توجه به اوضاع و احوال جامعه‌ی اسلامی مدینه 

نیز،  معاصر  دوران  در  بود.  دشمن  اردوگاه  از  طرف‌داری  معنای  به  جدایی  زمان،  آن  در 

بسیاری  در  و  شده  تلقی  بزرگ  خیانت  دشمن  اردوگاه  به  پیوستن  و  اردوگاه  از  جداشدن 

از قوانین مجازات اعدام دارد؛ حتا اگر امروزه این دو اردوگاه دیگر بر اساس دین تقسیم 

نمی شوند، بلکه بیشتر بر اساس ملت یا اساس های دیگر تقسیم می شوند. سپس توضیح 

می‌دهد که چرا در آن حدیث، »دین« در کنار »جامعه« ذکر شده‌است: آن چه که این دو 

اردوگاه در حال مبارزه با یکدیگر را تعریف می کرد، در درجه‌ی اول هویت دینی آن ها بود. 

این گونه احادیث  به زمینه های  فقها  از  این است که بسیاری  به نظر می‌رسد  مشکلی که 

گاه  امر،  این  که  شده‌اند  خوانده  خود  زمینه‌ی  از  جدا  گفته ها  برخی  ندارند.  کافی  توجه 

به نظر می‌رسد فقها در باب  از احادیث شده‌است. و  باعث سوء فهم های جدی بسیاری 

با  چگونه  می کنند،  اصرار  ارتداد  برای  که  مجازاتی  که  نکرده‌اند  بحث  نیز  موضوع  این 

این جمله‌ی قاطع قرآن مطابقت دارد که: » اجباری در دین نیست« )سوره‌ی بقره، آیه ی 

256(. این آیه نزدیک به آخر یک سوره‌ی مدنی آمده که در اواخر زندگی پیامبر نازل شد 

نظر می‌رسد نسخ شده باشد. به  بعید  بنابراین،  و 

آن چه مؤید توضیح من در مورد احادیث بالا است در آیات 88-91 سوره ی نساء به طور 

قاطع بیان شده است -به ویژه آیات 90 و 91. این آیات در مورد گروهی از منافقین اند که 

خود را مسلمان اعلام کردند1  و سپس برگشته و به مشرکان پیوستند )فخر رازی، تفسیرکبیر، 

ج۱۰: ۲۱۸(. این عمل ]آنان[ باعث شد برخی فکر کنند که آن ها مسلمان هستند و برخی 

دیگر به این فکر بیفتند که ایشان غیر مسلمان هستند. آیات مزبور نشان می دهند که آن ها 

در واقع غیر مسلمان شدند. با این حال، و مهم تر از آن، به مسلمانان دستور داده شد که اگر 

آن ها به مسلمانان حمله نکردند، با آن ها نجنگند؛ و در عوض، به آن ها ابراز صلح و آرامش 

کنند. مسلمانان در مقابل آن ها راهی ]برای جنگ[ ندارند، مگر زمانی که به مسلمانان حمله 

1. همه ی گزارش ها در باب اسباب النزول می گویند که این ها مسلمانانی بودند که باورهای منافقانه ی خود برگشتند.
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کنند. هیچ بحثی از اِِعمال مجازات فقط بخاطر ارتداد در کار نیست. و تنها موردی که جنگ 

با آن ها برای مسلمانان جایز است زمانی است که آن ها  جنگ را با مسلمانان آغاز کنند.

سوره ی نساء از سوره های اواخر ]دوران[ مدینه است و نمی توان ادعا کرد که این ]هدایت[ 

فقط در اوایل اسلام بوده است. ]اکنون[ تمام این متن پاره گفتاورد می شود تا قرآن خود قواعد 

را نشان دهد:

]ای مؤمنان[ چرا در مورد منافقان دو دسته شدید در حالی که خود خداوند آنان را به جهت 

آیا می خواهید کسانی را هدایت کنید که خدا در گم‌راهی رها  آن چه انجام داده‌اند رد کرد؟ 

کرده؟ اگر خداوند کسی را در گم‌راهی رها کند، تو ]ای پیامبر[ هرگز راهی برای او نخواهی 

یافت. آن ها بسیار دوست دارند که شما ایمان را تکذیب کنید، همانطور که خودشان کرده‌اند، 

تا مانند آن ها باشید. پس آن ها را هم پیمان نگیرید تا در راه خدا ]به مدینه[ هجرت کنند. اگر 

]به شما[ روی آوردند، هر جا به آن ها برخوردید، آن ها را ببندید و بکشید. هیچ یک از آن ها را 

هم پیمان یا حامی نگیرید. اما کسانی که به مردمی پناه می برند که با آن ها پیمان بسته‌اید، یا به 

خاطر این که قلب های شان آن ها را از جنگ با شما یا با مردم خود منع می کرد، نزد شما می آیند، 

خداوند می توانست آن ها را بر شما مسلط کند و با شما جنگیده باشند. پس اگر عقب نشستند و 

با شما نجنگیدند و به شما صلح و آرامش پیش نهادند، خداوند هیچ راهی در برابر  آن ها برای 

شما قرار نمی‌دهد. دیگرانی را خواهید یافت که می خواهند از دست شما و مردم خود در امان 

باشند، اما هر گاه در وضع و حالی قرار گیرند که ]برای جنگ با شما[ وسوسه شوند، تسلیم آن 

می شوند. پس اگر نه عقب نشینند و نه به شما صلح و آرامش پیش نهند و نه از جنگیدن با شما 

باز دارند، هر جا به آن ها برخوردید، آن ها را ببندید و بکشید، ما شما را در برابر این دست مردم 
اختیار روشنی می‌دهیم.1

سکر: مصرف مشروبات الکلی و مسکرات
در قرآن هیچ عذاب دنیوی برای سکر ذکر نشده است. نهی از مسکرات )خمر( را به تدریج 

و در چهار گام زیر معرفی می کند:

نوشیدنیِِ به شما می دهیم ]...[2 از میوه های خرما و انگور، شیره ی شیرین و روزی های 

مفید می گیرید. )سوره ی نحل، آیات ۶7-66(.

1. همه ی کروشه ها درون این گفتاورد در متن انگلیسی موجود اند.
2. موجود در متن انگلیسی.
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در اینجا، »روزی های مفید« به نارضایتی اشاره دارد. سپس می یابیم:

ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر مست هستید، به نماز نزدیک نشوید. )سوره ی نساء، 

آیه ی 43(.

از آن جا که نماز در روز پنج بار خوانده می شود، ننوشیدن شراب در هر نماز باعث از 

نوشیدن ]تا حد زیادی[ جلوگیری شود. سپس:

از تو ]ای پیامبر[1  درباره ی مسکرات و قمار می پرسند. بگو: در هر دو گناه کبیره و برای 

مردم فایده هست، گناه شان از فایده ی شان بیشتر است. )سوره ی بقره، آیه ی 219(.

سرانجام:
مسکرات و قمار و بت پرستی و ]شانس آزمایی[ تیرها از کارهای ناپسند اند –اعمال شیطان: 

از آن ها دوری گزینید تا رستگار شوید. شیطان با مسکرات و قمار فقط در پی برانگیختن 

دشمنی و کینه در میان شماست و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد. آیا آن ها را رها خواهید 

کرد؟ )سوره ی مائده، آیات ۹1-90(.

فقط متن پارهى نخست این آیات از قرآن مکی آمده اند؛ سه متن پاره ی دیگر از قرآن مدنی 

می آیند و هیچ یک از این چهار متن پاره مجازاتی ذکر نشده است. رتبه بندی مسکرات در کنار 

سایر اعمال بیان شده و پیامدهای شان نشان از عدم رضایت بسیار شدید دارد.

در حدیث، اما، مجازات 40 یا بعدها ۸۰ شلاق زمانی که مردم به مشروب خواری شدید 

روی آورند، گزارش شده است. خلیفه عمر به اقتضای شرایط مجازات را تغییر داد. گاهی 

اوقات متخلف را تبعید می کرد یا سرش را می تراشید )العوا، ۲۰۰۶: ۱۸۵-۱۸۷(. این امر 

نشان می دهد که می توان تصمیم گیری را به مقامات قانونی واگذار کرد. به هر حال، کتاب 

حاضر در مورد قرآن است و اگر چه قرآن بارها با مصرف مسکرات مخالفت کرده است، اما 

در این دنیا مجازاتی برای آن ذکر نکرده است.

این فصل به بررسی برخی از آیات حقوقی یا فقهی در قرآن پرداخته است. دیده شد که 

قرآن قصد آشکاری مبنی بر اجتناب از اِِعمال حدود دارد. مجازات ها قطعن ذکر می شوند، 

اما راه های اجتناب از آن ها نیز، همان طور که توضیح داده شد، در قرآن جای دراند.

1. موجود در متن انگلیسی.
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در قرآن روشن است که تمام آیات حدود خطاب به مسلمانان با پیامبر، به عنوان رئیس 

دولت اسلامی، بود نه کسی در بیرون از آن. مثلن خود فقها برای اجرای مجازات زنا شرط 

حقوق  )دانش نامه  شده باشد  واقع  )دارالاسلام(  اسلامی  سرزمین  در  باید  که  می گذارند 

اسلامی  دولت  ممتاز دستگاه های  و  ویژه  اِِعمال جزای حدود حق  اسلامی، ج۲۴: ۳۴(. 

اِِعمال  مورد  در  اخیر  صحبت]های[  از  یک  هیچ  راستا،  این  در  دیگر.  فرد  هیچ  نه  است 

شریعت –به معنای حدود- در بریتانیا، آن گونه که برخی رسانه ها تبلیغ می کنند یا برخی از 

ندارد. قرآن  در  مبنایی  تندروهای مسلمان تصور می کنند، هیچ 

کید بر این که قرآن به روشنی تمایل دارد از اِِعمال حدود اجتناب کند، شاید مناسب  با تأ

باشد تا در پایان این فصل به طور خلاصه، از خارج از قانون جزا، به وضع و حال مشابهی 

خشن  آموزه های  از  یکی  به عنوان  نساء،  سوره ی   34 آیه ی  در  قرآن  بیان  شود.  پرداخته 

نشوز همسران  از  که  به شوهرانی  آیه در خطاب  این  قرار گرفته است.  شریعت مورد بحث 

عمال  شان می ترسند ]می گوید[ »و آن ها را بزنید«. اما در واقع، همان تمایل به اجتناب از ا�‌

قابل مشاهده است. نیز  این مورد  به طرق مختلف در  قاعده ی سخت گیرانه 

در سوره ی نساء )به معنای زنان( آیات 34، 35 و 148 به نشوز اشاره دارند. ]اما[ در 

مورد آیات ۳۴ و ۳۵ آن سوره است که بسیار صحبت شده است. سوره ی نساء، از ابتدا به 

حقوق مالی زنان، کودکان، یتیمان و سپس وارثان می پردازد )آیات 1-13 و 20-۲1(. بار 

دیگر در آیات 29 تا 34 در مورد حقوق مالی صحبت می کند و حقوق زنان، که بر عهده ی 

با ]نعمت هایی[ که  باید  تثبیت می کند: »شوهرها  آیه ی 34  شوهران شان می باشند، را در 

می کنند،  خرج  خود  مال  از  آن چه  از  و  کرده است  عطا  دیگران  از  بیشتر  برخی  به  خداوند 

به خوبی از زنان خود مراقبت کنند.1«  آیه 34 در ادامه بیان می کند که زنان خوب، نخست از 

همه، در غیاب شوهران شان پاک دامنی خود را حفظ می کنند. زیرا خداوند خود امر به حفظ 

آن می کند. شوهر نسبت به همسران خوب هیچ نقش مقتدرانه ی داده نمی شود. در مقابل 

این زنان، زنان شوهردار در نشوز هستند. این که دقیقن چه چیزی به نشوز شکل می دهد، 

باید نخست در پرتو این تقابل آشکار با رفتار همسران خوب و پس از آن در پرتو آن چه پیامبر 

در آخرین خطاب قبل از وفات به مؤمنان فرمودند، فهمید )گیلم، ۱۹۵۵: ۶۵۱(. با توجه به 

همیت دو اساس است که من معنای نشوز در آیه ی 34 سوره ی نساء را تعریف می کنم. هر 

1. این آیه در عربی در قالب جمله ی اسمی است –الرجال قوامون علی النسء. جمله ی اسمی بر وضع و حالی دارد که انتظار 
می رود: شوهران زنان را حمایت می کنند.
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دو به پاک دامنی مربوط اند. وقتی خطا یا جرمی رخ می دهد، دوباره می بینیم که چگونه قرآن 

تلاش می کند از مجازات دوری کند.

سه مرحله برای کنارآمدن با اوضاع و احوال وجود دارند. هر چند قرآن این ها را به صورت 

امری بیان می کند، اکثر مفسران به درستی متذکر شده اند که، طبق قواعد زبان عربی، باید 

آن ها را جواز فهمید.  مرحله ی نخست »یادآوری« به زوجه است. یعنی از خدا و آموز ه های 

او به وی یادآوری کند. گام دوم این است که او را در رختخواب نادیده بگیرد. سپس، اگر این 

کار مؤثر واقع نشد، »زدن« به عنوان آخرین راه حل مجاز است. اما قرآن بار دیگر، با قراردادن 

اطاعت  از شما  »اگر  که  این است  آن شرط  کند.  اجتناب  آن  از  فوریِِ شرطی، می خواهد 

کردند، پس حق ندارید بر ضد آن ها عمل کنید«. و به شوهر یادآوری می کند که »خداوند 

بلندمرتبه و بزرگ است«؛ یعنی بالاتر ]است[ از آنها و نیاتی که ممکن است داشته باشند. 

اطاعت در اینجا باید به معنای دست برداشتن از رفتار خطاکارانه درک شود. سپس، با خطاب 

از مشکل و گرفتاری  آن ها، ]تلاش می  شود[  به خویشاوندان آن جفت و جامعه ی اطراف 

پرهیز شود: »اگر می ترسید که این زن و شوهر از هم جدا شوند، دو داور، یکی از خانواده 

مرد و دیگری از خانواده زن را تعیین کنید تا سعی کنند اوضاع را میان آنان درست کنند.« 

)سوره ی نساء، آیه ی 35(. این می تواند قبل یا بعد از سه مرحله ی ذکرشده اتفاق بیفتد. پس 

از همه ی اینها، در آیه 36 به همه ی مؤمنان دستور می دهد که خدا را بپرستند، با پدر و مادر 

نیکی کنند و فهرست بلندبالایی از خویشاوندان، یتیمان، فقرا و همسایگان دور و نزدیک. 

به  اما در عین حال  باشند،  افراد خوب  این  با همه ی  باید  قرار است شوهران  این که  تصور 

کتک زدن همسران شان تشویق شوند، غیرقابل درک است.

به  خویشاوندان،  به  مادر،  و  پدر  به  نکنید،  شریک  او  با  را  چیز  هیچ  بپرستید؛  را  خدا 

یتیمان، به نیازمندان، به همسایگان دور و نزدیک، به مسافران نیازمند و به بردگان تان نیکی 

آیه ی 36(. نساء،  کنید. )سوره ی 

نشان  قرآن  بود.  قرآنی  آموزه های  و  خدا  برابر  در  مسلمان  مطیع ترین  محمد  حضرت 

می دهد که در مواقعی میان او و همسرانش مشکلاتی پیش می آمد، که حداقل سه مورد را 

ذکر شده )سوره ی احزاب، آیات 28-35؛ سوره ی تحریم، آیات 2-5 و سوره ی  نور، آیات 

11-23(. در هیچ یک از این موارد و یا در هیچ زمان دیگری از زندگی خود هیچ یک از 

همسران خود را نزد. مسلمانان این آیات را می خوانند و از پیامبری که قرآن او را »نمونه ی 
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نیکو« برای مؤمنان توصیف می کند )سوره ی‌ احزاب، آیه ی ۲۱(  می آموزند. پیامبر، کسانی 

که همسران شان را می زند را به شدت محکوم می کرد: »چگونه یکی از شما، همان طور که 

شتر نر را می زند، همسرش را می زند و سپس او را در آغوش می گیرد ]یعنی با او می خوابد[1 

«؟ )صحیح بخاری، ج۸، کتاب، ۷۳، حدیث ۶۸(. در همه ی این موارد، تنها کاری که کرد، 

صحبت با خانم های مورد بحث بود.

آیه ی ۱۲۸ سوره ی نساء، هنگامی که نشوز از جانب شوهر است نه زن، پای رد را پیش 

می‌کشد:

اگر زن از نُُشوز یا اعراض شوهرش بترسد، اگر به یک راه حل مسالمت آمیز برسند، هیچ 

یک از آن ها سرزنش نمی شوند؛ زیرا صلح بهترین است.

می پردازند،  شان  میان  در  مسالمت آمیز  توافق  به  که  زوجی  توسط  امر  این  دیگر،  بار 

به عنوان بهترین راه توصیه می شود. به آن ها یادآوری می شود که اگر نیکی کنند، از خداوند 

پاداش خواهند گرفت. اگر مصالحه بین آن ها ممکن نیست، توصیه می شود که با این وعده 

که خداوند به هر یک از آنها چیز بهتری عطا خواهد کرد، دوستانه یکدیگر را ترک کنند )آیات 

129-۱۳۰(. باز هم، این امر از دشواری ها و تغییر مسیر ازدواج بر خلاف خواست خدا 

بدیهی  آیه ی 21(.  آن دو« )سوره ی روم،  بین  جلوگیری می کند: »آرامی، مودت و رحمت 

است که در مورد نشوز از سوی زن یا شوهر، قرآن به مصالحه میان زوجین توصیه می کند 

)البانی، ص ۱۰۵(2.

برای  می شوند  بیان  که  مجازاتی  و  جزا  هر  دیده ایم،  فصل  این  سراسر  در  که  هم چنان 

شود. اِِعمال  این که  نه  است؛  بازداشتن 

1. موجود در متن.
2. وی در کتاب ادان فی سنة المطهرة نظر السندی را می آورد که ]می گوید[ نشوز از سوی زن صدمه به شوهر و خانواه ی وی با 

زبان یا دست را شامل می شود.
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سرچشمه ها
۱. قرآن کریم.

۲. صحیح بخاری.

۳. صحیح مسلم.

۴. سنن ترمذی.

۵. شلتوت، محمود )۱۹۹۰( الاسلام: عقایدد و الشریعة، قاهره.

۶. خلاف، عبدالوهاب )۱۹۹۷( علم الاصول الفقه، بیروت.

۷. الوحیدی )۱۳۱۵ق( اسباب النزول، قاهره.

۸. الهاشمی، احمد )۱۹۸۶( جواهر البلاغه، بیروت.

۹. اندلسی، ابن رشد )۱۹۹۲( بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، بیروت.

۱۰. رازی، فخرالدین )بی تا( تفسیر کبیر، بخش های ۱۱و ۲۳ و جلدهای ۹ و ۱۰.

۱۱. الیضاوی )۱۹۸۸( تفسیر، جلد۱.

۱۲. العوا، محمدسلیم )۲۰۰۶م( فی اصول النظام الجنایی الاسلام، قاهره.

۱۳. مالک )بی تا( الموطا.

۱۴. آرنت جی )۱۹۹۲( تطابق شاخص های سنت اسلام، کتاب های ۱،۲،۳،۴،۵، لیدن.

۱۵. وزارت اوقاف کویت )۱۹۹۳( الموسوعة الفقیه )دانش نامه حقوق اسلامی( ج۲۴.

۱۶. گیلم، آلفرد )۱۹۵۵( زندگی محمد، چاپ چهارم.

۱۷. البانی، محمد ناصرالدین )بی تا( ادان فی سنة المطهره، المکتب الاسلامی.



 موانع اتحاد و انسجام
 مذاهب اسلامی

محمدجواد اصغری1

چکیده
اختلاف و نفاق در بین مذاهب اسلامی یکی از مشکلات اصلی جهان اسلام است و یکی از 

عوامل عقب ماندگی جهان اسلام. در این مقاله، در صدد بیان عوامل و اسباب تفرقه و نفاق 

در جهان اسلام برآمده ایم. در این مورد مطالعه و تحقیق صورت گرفت، یافته ها حاکی از 

این است که در قرآن و سنت  اتحاد از اهمیت زیادی برخوردار است و موانع اتحاد شناسایی 

شد که بر چهارنوع است. برخی داخلی و برخی هم ریشه در خارج دارد. این موانع عبارت 

است از موانع اعتقادی، موانع فرهنگی، موانع سیاسی و موانع خارجی یا ترفندهای استعمار 

برای ایجاد تفرقه. در پایان پس از بررسی این موانع و ارزیابی محدوده و گستره تأثیر هر یک 

از عوامل به این برآیند رسیدیم که با کمی دقت و هوشیاری و مصلحت اندیشی می توان جلو 

همه ی این موانع خود ساخته را گرفت.

کلید واژه ها: موانع، انسجام، اتحاد، اختلاف، شیعه، سنی و مذاهب اسلامی.

1. دکترای حقوق خصوصی.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403

noname
New Stamp_3
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مقدمه
روایات  قرآن کریم،  آیات  در  دارد.  ویژه ای  جایگاهی  اسلامی  فرهنگ  در  انسجام  و  اتحاد 

است.  شده  فراوان  کید  تأ اسلامی  جامعه  در  وحدت  اهمیت  به  معصومین)ع(  سیره  و 

بين  اخوت  ايجاد عقد  به  مدینه،  در  اسلامی  آغازين حکومت  روزهای  در  پيامبراسلام)ص( 

پیامبر)ص(  اتحاد.  از  و محکم تر  استوارتر  مراتب  به  پرداخت، عقدی  اسلام  مسلمين صدر 

در دوران رسالت و حکومتش در مدینه با هرگونه اختلاف بین مسلمین به شدت مخالفت 

می کرد. مسلمانان در پرتو تعالیم روح بخش اسلام و رهبری خردمندانه پیامبر)ص( و در سایه 

وحدت و همدلی به پیروزی های چشم گیری دست یافتند. در مدت کوتاهی گستره و قلمرو 

نفوذ حاکمیت اسلام از شبه جزیره العرب فراتر رفت. متأسفانه، بعد از رحلت پیامبر)ص( بر 

سر تعیین جانشین آن حضرت، اختلاف پیش آمد. انتخاب جانشین پیامبر)ص( در سقیفه از 

سوی جمعی مسلمانان، سنگ بنای تفرقه امت اسلامی را نهاده و به تشتت و ضعف اراده‏ و 

حاكميت‏ در طول تاريخ اسلام تا زمان ما انجاميد.

جدی تری  شکل  منازعات  این  اسلامی،  سرزمین های  به  غربی  استعمارگران  ورود  با 

به خود گرفت. استعمارگران با استفاده از اطلاعات به دست آمده، از طریق جاسوسان خود 

تفرقه  ایجاد  با  که  بودند  دریافته  خوبی  به  را  اسلامی  جوامع  آسیب پذیری  و  ضعف  نقطه 

پیوسته مسلمین را در هم شکست.  به آسانی می توان صفوف بهم  نژادی  مذهبی، قومی و 

سُُد« به عنوان حربه و ابزاری کارآمدی از سوی استعمار پیر یعنی انگلیس 
َ
رّّق تَ

َ
سیاست »فَ

کردند.  تجزیه  را  عثمانی  اسلامی  امپراتوری  سیاست  این  با  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد 

با سلاح  ولی  کند،  نتوانست تضعیف  نظامی  نیروی  و  قدرت  با  را  امپراتوری  این  استعمار 

مرگ بار تفرقه، قدرت و شوکت عثمانی را شکست. در عصر کنونی که عصر بیداری امت 

اسلامی و مسلمانان اعتماد به نفس یافته و خواهان همدلی و هم آهنگی جهت برقراری نظام 

کوشش  و  تلاش  تمام  ساخته،  نگران  را  استعمارگران  فکری  تحول  این  می باشند،  اسلامی 

اینست که توانمندی ها و ظرفیت های موجود جهان اسلام را درجهتی سوق دهند که  آنان 

زمینه حضور نامشروع شان را در کشورهای اسلامی جهت غارت منابع طبیعی و ثروت های 

قومی،  اختلافات مذهبی،  تشدید  این هدف،  به  راهبرد رسیدن  فراهم سازد.  آنان،  سرشار 

گاهانه یا نا  گاه و بی مسؤلیت مسلمان آ زبانی و... می باشد. متأسفانه برخی از نویسندگان ناآ

گاهانه دشمن را در رسیدن به اهدافش یاری می کنند. آ
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هم اكنون صدها مقاله، كتاب، سایت و فضایی مجازی نفرت پراکنی و شایعه پراکنی و 

نفاق افکنی می نمایند. برخی به نام شیعه توسط دشمنان اسلام تلویزیون راه اندازی نموده، 

عليه اهل سنت تبلیغ می کنند و به خلفا و برخی از صحابه توهین می کنند و در طرف دیگر 

راه  به  را  تبلیغ می نمایند و شیعه هراسی  و مقاله و صحفه مجازی علیه شیعه  صدها کتاب 

مردم  اذهان  می شود.  صادر  شیعه  تفسیق  و  تکفیر  بر  مبنی  فتاوایی  روز  هر  که  انداخته اند 

در سایه  اقدام می کنند.  علیه شیعیان  را مخدوش کرده،  و حقیقت شیعه  واقعیت  از  گاه  ناآ

همین فتاوای غیراسلامی، برخی از کشورهای اسلامی در آتش خان مان سوز نفاق و منازعات 

فرقه ای می سوزند؛ رفتارهای خشونت بار، حملات انتحاری، انفجار در مساجد، حسینیه ها 

و قتل عام افراد بی گناه و شبی خون زدن شبانه به منازل و سربریدن توسط برخی جریان های 

افراطی و متعصب به شدت جریان دارد. اگر جلو این فاجعه گرفته نشود و فکر در جهت 

ریشه کنی این فتنه نشود، از این تراژدی غم انگیز و خشونت بار که موجب شعله ورشدن بیشتر 

آتش نفاق می شود، گرفته نشود، آتش نفاق دامن همه کشورهای اسلامی را فرا خواهد گرفت. 

راهکارهای متعددی برای مقابله با این پدیده شوم قابل پیش بینی است، از جمله راهکارهای 

سیاسی و راهکار فرهنگی. راهکارهای سیاسی مربوط به دولت های اسلامی است که باید در 

این عرصه اقدام کند، اما رسالت تحصیل کرده ها و قلم به دستان این است که افکار عمومی 

را روشن کنند و آنان را متوجه توطئه دشمنان اسلام کرده و فرهنگ تعامل و گفت وگو را میان 

مذاهب اسلامی ترویج نمایند. عدم تعامل و گفت وگو بین پیروان مذاهب اسلامی موجب 

سوء تفاهم ها گردیده که در میدان عمل تنش را به دنبال دارد. جهل و بی خبری از حقیقت 

یکدیگر و تعصب و جزم اندیشی موجب بروز اختلاف و تشدید منازعات فرقه ای می گردد. 

یکی از اقدامات فرهنگی مؤثر در عرصه رسانه ها که موجب تحکیم وحدت بین مسلمانان 

و پیشگیری از تنش و درگیری فرقه ای جلوگیری می کند، آسیب شناسی عوامل نفاق و بررسی 

موانع و مشکلات فراروی اتحاد مذاهب اسلامی است.

1. مفاهیم وکلیات
الف( مفهوم اتحاد

مذاهب  اتحاد  از  ما  منظور  ولی  آمده،  یک جاشدن  و  یکی شدن  معنای  به  لغت  در  اتحاد 

اسلامي مفهوم و معنای لغوی آن به معناي يکي شدن مذاهب و ناديده‌گرفتن ديگران نيست؛ 

امر طبيعی و لازمه  بين بردن تفاوت ها هم نيست؛ وجود تفاوت  از  اتحاد  از  همچنين مراد 

حیات و منشأ تحول است، سيطره و استيلاي يک مذهب بر مذاهب هم نيست؛ بلکه در اين 
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رويکرد اتحاد به معناي هماهنگي، همدلي، انسجام و همسويي مسلمانان در راستايي منافع 

تنوع و چند  اين است که در عين  اتحاد مسلمانان  از  مشترک جهان اسلام است. مقصود 

صدايي، در مقابل دشمنان اسلام موضع واحد داشته باشند و در مسائل جهاني و منطقه اي، 

ارزش هاي  از  دفاع  توحيد،  کلمه  اعتلاي  جهت  در  و  باشند  داشته  انسجام  و  هماهنگی 

اسلامي و تأمين منافع کشورهاي اسلامي، سياست واحد و نزدیک به هم داشته باشند. اين 

اتحاد بر محور مشترکات و ناديده انگاشتن اختلافات و تفاوت ها باید شکل بگيرد و تکيه 

بر مشترکات دینی و همکاري در سايه آن »ماهيت اتحاد اسلامي« را تشکيل مي دهد. اگر 

نگاهي به تاريخ پرافتخار تمدن اسلامي بيندازيم در مييابيم، يکي از دلايل اوج و عظمت 

آن تنوّّع فرهنگی و فقهی در جهان اسلام بوده است.

ب( اهميت اتحاد
بدون شك نياز به اتحاد و همبستگي، لازمه حيات اجتماعي است و در سايه آن، اجتماع 

بشري به رشد و شکوفايی دست می یابند. تاريخ نشان مي دهد که ملت ها، در سايه همدلي 

و هماهنگي به اوج عزت و اقتدار رسيدند، و ملت هايي به دلیل اختلاف و تفرقه سقوط کرده 

ادامه حيات  براي  نياز جامعه  و  اتحاد يک ضرورت  نابود شدند. در فرهنگ غني اسلام  و 

می باشد، گذشته از آن يک مفهوم ديني و دستور الهي است. خداوند متعال در قرآن کريم 

مسلمانان را به وحدت سفارش مي کند و از تفرقه نهي نموده است. در روايات اسلامی نيز 

کيد فراوان به حفظ وحدت و انسجام امت اسلامي شده است و در سيره عملي پيشوايان  تأ

تمام  در  الگويي  بهترين  دين،  بزرگان  و  معصومين)ع(  سيره  است.  يافته  تبلور  وحدت  دين 

و  گروه ها  با  سياسي  و  اجتماعي  روابط  قراري  بر  جمله  از  اجتماعی  و  فردی  زندگی  ابعاد 

مسلم  از حق  و مسلمين  اسلام  به خاطر مصالح  دين  پيشوايان  می باشد.  مذاهب مخالف 

آن حضرت  تعيين جانشين  بر سر  اختلاف  اسلام)ص(  پيامبر  از رحلت  بعد  خود گذشتند. 

پيش آمد، و بيم آن مي رفت که به واسطه اين اختلاف همبستگي و اتحاد عملي مسلمانان در 

معرض خطر قرار گیرد و تبديل به يک فتنه بزرگ در بين مسلمانان شود. دشمنان اسلام و تازه 

مسلمانان که هنوز ايمان در قلب شان رسوخ نکرده بود، در کمين بودند که مسلمانان به خاطر 

رسيدن به قدرت باهم به جدال و نزاع خواهند برخاست و جريان نفاق مانند تار عنکبوت 

در بين مسلمانان ريشه بدواند و وارد عمل شود، تا از اين پيش آمد به نفع خود بهره برداري 

از میان رفت.  با درايت، دورانديشي و موقعيت شناسي حضرت علی)ع( اين فتنه  کند؛ ولي 

»على  بيست وپنج سال سكوت  نکردند؛  پيدا  فتنه انگيزي  مجال  منافقين  و  اسلام  دشمنان 
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بن اب‏ى طالب)ع(« در حالی که خار در چشم و استخوان درگلو، مُُهر خاموشى بر لب زد و از 

 وفی العين قذی وفی الحلق شجا«؛ پس صبر کردم 
ُ

صبرتُ
َ
حق خويش دم نزد و فرمود: »فَ

در حالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود. حضرت تنها به خاطر 

مصالح کلي اسلام و يک پارچگي مسلمين و اين که تازه مسلمانان از دين شان برنگردند و 

دشمنان اسلام از فرصت استفاده نکنند، از هرسو بر مسلمين نتازند، از حق مسلم خود در 

ظاهر چشم پوشید. قيام نكردنش اضطراری و از روی ناچاری نبود، بلكه كاری حساب شده 

و انتخاب شده بود. او از مرگ بيم نداشت، چون كشته شدن در راه خدا منتهای آرزوی او بود، 

او همواره در آرزوی شهادت بود و به آن ازكودك‏ به پستان مادر مأنوس تر بود.

بلكه  و  قيام  ترك  شرايط  آن  در  اسلام  مصلحت  که  بود  رسيده  نتيجه  اين  به  حضرت 

همگامی و همكاری است. در كيی از نامه های خود به مالك اشتر )نامه 62 از نامه های 

نهج  البلاغه( به اين موضوع اشاره می کند، البته در اين نامه برخي از عبارات که در منابع ديگر 

آمده است، ذکر نشده. ما در اين جا سخنان حضرت را از منابع ديگر که کامل تر است نقل 

 سرپرستي 
ً
می کنيم، می فرمايد: »خود را به جانشيني پيامبر)ص( شايسته تر از ديگراني که بعداً

جامعه اسلامی را به عهده گرفتند، مي ديدم، اما صبر کردم  که خدا چه مي خواهد، تا آن جا 

که گروهی از اسلام بازگشتند و مردم را به نابودی دين محمد)ص( دعوت میكنند، پس ترسيدم 

که اگر اسلام و طرفدارانش را ياري نکنم، رخنه ای در آن بينم يا شاهد نابودی آن باشم که 

مصيبت آن بر من سخت تر از رهاکردن حکومت برشماست که کالای چند روزه دنياست 

و به زودی ايام آن می گذرد، چنان که سراب ناپديد شود یا چنان پاره های ابر که زود پراکنده 

می گردد. آن گاه نزد ابوبكر رفتم و با وي بيعت کردم و در ميان آن آشوب بپا خاستم، تا اينكه 

باطل نابود شد و دين خدا استقرار يافت، گرچه كافران ناپسند بدارند.«

بر مبناى همين مصلحت بزرگ، اميرالمؤمنين)ع( تنها به عدم طلب حق خويش بسنده 

نكرد، بلكه در جماعت خلفا شرکت می جست و همواره در مشكلات فكرى و بحران هاى 

سياسى مشاور و معين آنان بود. به گواهی تاریخ حضرت در دفع فتنه ارتداد )تازه مسلمانان 

و انسان های سست ایمان که بر اثر اغوای دشمنان اسلام و منافقین از دین برگشته بودند و 

ابی بکر کمک های زیادی کرد و  آغاز خلافت  بودند( در  از هر گوشه و کنار سربلند کرده 

مشوره های دل سوزانه به خلیفه می‌داد و دوستانش نیز در نبرد با اهل رده شرکت داشتند.

در دوران خلیفه دوم، نیز هرگاه وی از حضرت نظر می خواست، ایشان به هیچ وجه دریغ 

مدینه، لازم  در  را  ایشان  ماندن  و  در جنگ  نکردن خلیفه  که شرکت  موقع  نمی ورزید. هر 
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می دانست، بر این امر تصریح می کرد و خلیفه را به فرستادن سرداری دیگر توصیه می کرد، 

در جنگ »نهاوند« که بین سپاه اسلام و لشکر »یزدگرد«، عمر را از شرکت در جنگ منع 

کرد و به وی فرمودند:

خصتََ من 
َ

، و استدِِرالرّّحا بالعرب، و أصلهم دونک نار الحرب، فنّّإک إن شَ
ً
»فکن قطباً

اقطارها، حتی یکون ما تدعٌٌ وراءک من  العرب من أطرافها و  انتقضت علیک  هذه الأرض 

 یقولوا: هذا اصل العرب، فإذا 
ً
روا الیک غداً

ُ
یک. نََّإ الأعاجم إن یََنظُ

َ
العوراتِِ أهمّّ إلیک مّّما یدَ

بِِهم علیک وََ طعمهم فیک« چنان محورآسیاب، 
َ
لَ

َ
 لکَ

َ
 أشدَّ

َ
اقتطعتموُُهُُ استََرََحتُُم فیکونََ ذالکَ

جامعه را به گردش درآور و با یاری مردم جنگ را اداره کن؛ زیرا اگر از این سرزمین بیرون 

شوی، مخالفان عرب از هر سو تو را رها کرده و پیمان می شکنند، چنانکه حفظ مرزهای 

داخل که پشت سر می گذاری، مهم تراز آن باشد که در پیش روی خواهی داشت. اگر عََجََم 

تو را در نبرد بنگرند، گویند این ریشه عرب است، اگر آن را بریدید، آسوده می گردید و همین 

فکر سبب فشار و تهاجمات پیاپی دشمنان بر لشکر اسلام می شود و طمع ایشان در تو بیشتر 

می شود.

توصیه های ایشان آن قدر کارساز بود كه خليفه‏ دوم بيش از هفتاد بار به این اعانت اشاره 

»لولاعلی  و گفت:  كرد  اعتراف  در صورت عدم وجود حضرت)ع(  ناتوانى خود  به  و  کرده 

لهلک عمر« همچنین همکاری و شرکت یاران نزدیک حضرت )مانند مالک اشتر نخعی، 

شوشتر  و  مصر  فتح  نهاوند،  قادسیه،  جنگ های  در  بجلی(  عبدالله  بن  جریر  یاسر،  عمار 

از حمایت علی و یارانش از اسلام و مسلمین و فاصله نگرفتن از دستگاه خلافت را نشان 

می دهد.  البته بيعت حضرت به معنای تأييد خلافت و حقانيت آن ها نبود، بلکه به خاطر 

حفظ اسلام از روی مصلحت با خلفا بيعت کرد و در عين حال از آن‌ها انتقاد هم می کرد و 

با هرگونه کجروی مخالفت می کرد، چنانچه می فرمايد: »وايم الله، لولا مخافة الفرقة بين 

المسلمين، وأن يعود الکفر ويبور الدين، لکنّّا علی غيرما کنا لهم عليه«؛ قسم به خدا اگر 

خوف تفرقه بین مسلمین و بازگشت کفر و از بین رفتن دین نبود، موضع ما غیر از آنچه که 

ما اتخاد کردیم، می بود. مييؤد اين سخن، آنست که به نقل برخی منابع تاريخی حضرت 

علی)ع( تا حضرت زهرا)س( زنده بود، با ابی بکر بيعت نکرد. اين نشان می دهد که پس از 

تهديد  را  اوضاع وخيم شده و خطر اسلام  رحلت حضرت زهرا)س( حضرت می بيند که 

می کند، لذا با خليفه بيعت می کند.
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حضرات معصومين)ع( نيز از همين سيره تبعيت كردند؛ هنگامیكه اسلام را در خطر و 

حكومت اسلامى را در معرض تجزيه مىديدند، با چشم پوشى از حقوق مسلم خويش بر 

اتحاد و كي پارچگى مسلمین پاى مىفشردند و خلفای معاصر خود را ارشاد می کردند. نیاز 

مسلمانان به اتحاد، حياتي و بنيادي است که در محدوده تاريخي و جغرافيايي نمي گنجد، 

بلکه هميشه و همه جا و در ميان همه ملل مسلمان؛ ضرورت دارد؛ زیرا عظمت اسلام و 

و هم بستگی محقق می گردد.  اتحاد  در سایه  و رشد و شکوفایی جامعه اسلامی  مسلمین 

البته راه رسيدن به اتحاد اسلامي هموار نيست، پر سنگلاخ است و داراي فراز و نشيب هاي 

فراوان و تلاش مستمر مي  طلبد. ناهمواري و فراز و نشيب های این راه آفات و موانع داخلی 

و خارجی است که به صورت شبهه آفريني و فضاسازي و تحركات مذهبی، قومی و نژادی، 

مطرح می شود و از آن ها به عنوان آسیب، یاد می گردد.

ج( ضرورت آسیب شناسی اتحاد و انسجام اسلامی
و  نفاق  زيرا  است؛  اوليه  و  فوري  نياز  يک  مسلمانان،  اتحاد  موانع  و  علل  عوامل،  بررسي 

اختلاف نوعی مرض و ناهنجاري اجتماعي است، هر جامعه اي که دچار اختلاف و چند 

دواي  مي تواند  وقتي  طبيب  است.  شده  خارج  اعتدال  و  طبيعي  حالت  از  شود،  دستگي 

مطلوب و مورد نياز را به مريض تجويز نمايد که مرض را تشخيص داده و علت آلوده شدن 

را شناسايي کرده باشد. براي درمان ناهنجاري هاي اجتماعي نيز نخست بايست عوامل و 

علل بروز آن را شناخت؛ به عبارت دقيق تر ابتدا بايد علت را جست و با علت مبارزه کرد نه با 

معلول، نزاع، درگيري و جنگ فرقه اي معلول پاره اي ازعوامل و علل می باشد. بنابراين اولين 

با نفاق و منازعات مذهبي و قومي و پيش گيري از اختلاف در  گام مهم و سازوکار مبارزه 

جامعه اسلامي، شناسايي علل و عوامل پيدايش، پرورش دهنده و تشديدکننده اختلافات 

اسلام  جهان  در  تشتت  و  تفرقه  علل  يا  عوامل  است.  آن  آسيب شناسي  و  قومي  و  مذهبي 

چيست؟ موانع و آفات اتحاد ممکن است متعدد باشد؛ ولي به طور کلي مي توان به برخي 

از این عوامل اشاره کرد. اين موانع عبارت اند از: ۱. موانع اعتقادي؛ ۲. موانع فرهنگي؛ ۳. 

موانع سياسي؛ ۴. موانع خارجي.

2. موانع اعتقادی
اگر بخواهيم از هماهنگي ميان اجزاء بدنه امت اسلامي سخن به ميان آوريم و جلو اختلاف 

پيش  اين  از  بخشي  کنيم؛  توجه  اختلاف  اين  تحقق  زمينه هاي  به  بايد  ناگزير  بزداییم،  را 
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اسلامي  مذاهب  انديشه  حوزه  در  يعني  است؛  اسلامي  مذاهب  انديشه  در  ریشه  زمينه ها 

مفاهيم و فرازهایی است که جزء ماهيت يک مذهب قرار دارد و بدون آن ها، هويت مذهب 

از بين خواهد رفت و اين آموزه ها نقطه تمايز يک مذهب از مذهب ديگر به حساب مي آيد، 

به طور طبيعي دوگانگي را پدید می آورد. اين تفاوت و اختلاف در مفاهيم اصولي و فروعات 

فقهي از کجا نشأت گرفته است؟ درباره منشأ اصلي پيدايش تشيع و تسنن که به چه زمانی 

برمی گردد، نظريات متعدد ذکر شده است، ولی تاريخ آن دقيق نيست، بلکه به مرور زمان 

شکل گرفته است، اما پيدايش دو نوع طرز تفکر به گفته برخی از محققين به زمانی برمی گردد 

از  از دستور حضرت  قرار گرفت و برخی کبار صحابه  بيماری  اکرم)ص( در بستر  پيامبر  که 

پيوستن به لشکر اسامه سرپيچی کردند. يک جريان فکری که براساس اجتهاد و جواز تصرف 

در نص، تغيير و تعديل در نص دينی براساس مصالح به وجود آمد، استدلال آنان اين بود که 

مصلحت نيست پيامبر)ص( را در اين وضع رها کنند. در اجتماع »سقيفه« اين جريان فکری 

به طور رسمی بروز کرد، آيات و احاديث مربوط به امامت را ناديده گرفت و راه تعيين خليفه را 

انتخاب و بيعت مردم دانستند و به همان اساس ابوبکر را به جانشينی پيامبر انتخاب کردند و 

ايِِن عمل مبنای نظريه و اعتقاد اهل سنت در باب امامت شد. دسته ديگر در جريان سقيفه در 

مقابل آن قرار گرفت. اين دسته با استناد به آيات و احاديث پيامبر اسلام)ص( معتقد بودند که 

جانشين پيامبر)ص( از جانب خدا تعيين شده و او علی بن ابی طالب)ع( است. شيخ صدوق نام 

دوازده تن از بزرگان مهاجر و انصار و احتجاجات آنان با ابی بکر را در کتاب احتجاج خود 

نقل کرده است، اما ظهور مذاهب متعدد فقهي و نظريه هاي فقهی به طور رسمي از اواسط 

قرن اول تا آغاز قرن چهارم هجري برمي گردد. هم زمان با رشد و شکوفايي علم و دانش بين 

مسلمين شبهات، افکار و انديشه هاي غير اسلامي از يونان هم به ساحت انديشه مسلمانان 

راه یافت و در ابعاد اعتقادي و فقهي پرسش هاي فراواني مطرح شد. مسلمانان در مواجهه با 

پديده هاي نوظهور استنباط ها و استخراج هاي از قرآن و سنت داشتند که به اختلاف آراء و 

تعدد نظريات منتهي شد و در نهايت سه مذهب کلامي)عدليه، معتزله و اشاعره( در اواخر 

قرن اول هجری پا به عرصه وجود گذاشت و به مرور از دل اين مکتب ها، گروه ها و نحله  های 

ديگری بيرون آمد. پيدايش مذاهب فقهي نشان دهنده اوج تلاش و کوشش علمي و فقهي 

گذشته  در  دين  علماي  جانب  از  که  علمي  تلاش  و  فکري  تکاپوي  اين  است.  مسلمانان 

انديشمندان مي کوشيده اند، به ضرورت هاي  صورت گرفته است، نشان دهنده آن است که 

يک تمدن در حال رشد پاسخ گويند. اینک تفاوت ها در اصول اعتقادی و احکام فقهی را زیر 
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عنوان موانع اعتقادی ذکر می کنیم که آیا تفاوت های موجود بین مذاهب اسلامی سبب ایجاد 

اختلاف و درگیری می شود یا نه؟ یعنی این تفاوت ها می تواند از موانع  اتحاد به حساب آید؟

الف( تفاوت در اصول اعتقادی
مذاهب و فرق اسلامی در برخی از اصول اعتقادی باهم تفاوت دارند، برخی از این اصول 

می باشد؛  مذهب  اعتقادی  ارکان  و  اصول  جزء  دیگر،  مذهب  از  مذهب  یک  تمایز  سبب 

مانند اصل عدالت و امامت که از اصول مذهب شیعه به حساب می آید. بر هر کدام از این 

اصول مسایل و موضوعاتی مترتب می گردد که به دو نقطه و فرآیند متفاوت منتهی می گردد، 

 بین اهل سنت و شیعه درباره جانشین حضرت پیامبراسلام)ص( تفاوت رأی وجود دارد. 
ً
مثلاً

شیعه اعتقاد دارد که پیامبراسلام)ص( در »غدیرخم« به محضر هزاران تن از حجاج بیت الله 

حضرت علی)ع( را به عنوان جانشین خود تعیین کرد و معتقدند که حضرت علاوه بر حضرت 

علی یازده تن معصوم دیگر را نیز به عنوان جانشینان خود معرفی کرده است. طبق عقیده 

شیعه این دوازده تن از سوی خدا منصوب شده و دارای عصمت می باشند؛ اما اهل سنت 

امت  به  انتخاب خلیفه  و  نکرده  تعیین  عنوان جانشین خود  به  را  پیامبر)ص( کسی  معتقدند 

واگذار شده است و عصمت هم مختص حضرت رسول اکرم)ص( می باشد. بنابراین امامت 

این اصل ساختار حکومت  پذیرش  با  اندیشه سیاسی شیعه است.  مبنایی  و  اصلی  عنصر 

حوزه  و  اقتدار  ساحت  حکومت،  مشروعیت  حاکم،  شرایط  حاکم،  انتخاب  خلافت  و 

نفوذ حاکم متفاوت می شود، در کل اصل امامت جهت دهنده ساختار سیاسی، اعتقادی، 

فرهنگی، اخلاقی و دیگر آموزه ها و معارف مذهبی شیعه است. پس به طور قهری دوگانگی، 

فاصله و تفاوت وجود دارد.

پرسش
اختلاف در برخی اصول اعتقادی از جمله در مبانی حکومت و خلافت تا چه حد می تواند، 

روابط  در  نقشی  اعتقادی  مسایل   
ً
اصولاً و  شود  اسلامی  مذاهب  هم بستگی  و  اتحاد  مانع 

اجتماعی دارد یا نه؟ آیا از لحاظ علمی و تجربه بشری اتحادی که در دنیا بین دولت ها و 

جریان های فکری تاکنون شکل گرفته، پیش شرط آن در اعتقادات است؟

پاسخ

1. مسایل اعتقادی و کلامی مورد اختلاف بین شیعه و سنی محدود است و مشترکات 



228

14
03

ن 
ستا

تاب
م، 

سو
ره 

ما
 ش

ل،
 او

ال
 س

ت/
سا

 قب
ی

ص
ص

خ
-ت

ی
لم

 ع
مه 

ل نا
ص

ف

از  بیش  موعود(  معاد  و  مشترک  قبله  واحد،  کتاب  واحد،  نبی  احد،  خداوند  به  )اعتقاد 

است. مفترقات 

2. در رفتارهاى فردى و اجتماعى و مسایل مورد ابتلای جامعه »احكام« و »اخلاق« 

نه عقاید. تعيينكننده دارد،  نقش 

3. اختلاف دیدگاه در مسایل اعتقادی و علمی طبیعی است، بین همه عقلای عالم درباره 

مسایل مختلف هم رأیی وجود ندارد، تفاوت دیدگاه هیچ گاه با دشمنی همراه و هم خانواده 

نیست.

4. حفظ اسلام و ارزش های اسلامی و توجه به مشکلات و سرنوشت کشورهای اسلامی 

از همه مهم تر است. ضرورت ایجاب می کند که به خاطر عظمت اسلام و حفظ هم بستگی 

مسلمانان و جلوگیری از خونریزی به نقاط مشترک تمسک جسته و در مسایل مورد اختلاف 

یکدیگر را معذور داشت. اما این که پیش شرط اتحاد، همسانی و همگونی باورها و اعتقادات 

باشد، چنین چیزی نه لازم است و نه در جهان سابقه دارد، بلکه تاریخ و تجربه بشری حاکی 

است از اتحادها تنها مبتنی بر باورها و اعتقادات نیست، بلکه بسیاری از اتحادها مبتنی بر 

مشترکات )منافع مشترک، سرنوشت مشترک، دشمن مشترک و...( می باشد. وجوه اشتراک 

بیشتر، اتحاد استحکام و دوام  بیشتر در پی دارد. اتحادیه اروپا از کشورهایی تشکیل شده 

که از لحاظ اعتقادی یک مجموعه ناهمگون و نامتجانس از لحاظ ایدئولوژی می باشند؛ در 

اتحادیه کشورهایی با گرایش کمونیستی، سوسیالیستی، یهودی، مسیحی کاتولیک، مسیحی 

زندگی  »قاره«  جغرافیایی  حوزه  یک  در  چون  اما  دارند؛  حضور  و...  اسلامی  پروتستان، 

می کنند، مشترکات آن ها را دور یک میز جمع نموده و اتحادیه ای تشکیل داده اند. بنابراین 

تفاوت  پس  ندارد.  اجتماعی  روابط  در  مستقیم  تأثیری  مذاهب  مهم ترین چالش  »عقاید« 

اعتقادی نمی تواند به عنوان مانع اتحاد مذاهب اسلامی مطرح شود.

ب( تفاوت در احکام فقهی
بخش دوم از مفاهیم و آموزه هایی که سبب ایجاد تفاوت بین مذاهب اسلامی می شود، جزء 

استنباط  روایات  و  آیات  از  فقهای مذاهب مختلف  فقهی است.  و احکام عملی  فروعات 

زکات،  حج،  روزه،  آن،  انجام  نحوه ی  و  نماز  شرایط  در   
ً
مثلاً ندارند،  یکسانی  استخراج  و 

تفاوت  می شود.  مشاهده  تفاوت هایی  دیگر  مسایل  و  تعزیرات  دیات،  حدود،  معاملات، 

نحوه   
ً
مثلاً می دهد،  نشان  عمل  میدان  در  را  تفاوت  از  دیگری  گونه ای  عبادات  اجرای  در 
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نمازخواندن در مذهب شیعه با انجام این فریضه توسط اهل سنت متفاوت است. اهل سنت 

در حال قیام برای نماز دست روی دست می گذارند، اما شیعه دست روی دست گذاشتن را 

موجب بطلان نماز می دانند. در وضوگرفتن اهل سنت شستن پاها را واجب می دانند، ولی 

شیعه مسح را واجب می دانند و موارد دیگر.

پرسش
آیا تفاوت در احکام فرعی و برداشت ها و استنباط های فقهی در مسایل فرعی می تواند مانع 

انسجام  و  مانع هم بستگی  که  آن حدی هست  به  تفاوت ها  این  آیا  اتحاد مسلمانان شود؟ 

مسلمانان گردد؟ اگر انجام یک عمل عبادی به شیوه خاص مطابق مذهب خاص اتحاد و 

هم بستگی مسلمین را خدشه دار سازد، نظر شرع چیست؟

پاسخ
آنچه می توان گفت این که:

 
ً
1. تفاوت در احکام فرعی بین اهل سنت و شیعه از لحاظ ماهوی بسیار کم است، مثلاً

در اصل وجوب نماز، روزه، زکات، حج، وضو و شرایط عامه آن ها تفاوت وجود ندارد، بلکه 

 اهل سنت مدعی اند که پیامبر)ص( 
ً
تفاوت در شرایط شکلی و نحوه انجام عبادات است. مثلاً

مانند آن ها وضو می گرفت و نماز می خواند؛ اما شیعه اعتقاد دارد، نحوه وضو و نمازخواندن 

آنان منطبق با سیره پیامبر)ص( می باشد.

2. در برخی از مسایل، تفاوت نسبی است و مطلق نیست؛ در برخی از احکام فقهی 

که فقهای شیعه به آن فتوا داده اند، همه فقهای اهل سنت خلاف آن فتوا نداده اند؛ تعدادی از 

فتوای شان موافق با فتاوای فقهای شیعه است، همچنین برخی از فقهای امامیه نیز فتوای شان 

مطابق با فتاوای اهل سنت می باشد. پس اختلاف در شرایط شکلی و انجام عبادت به طور 

مطلق بسیار کم است.

در جایی که انجام فریضه عبادی مطابق مذهب به هم بستگی و وحدت مسلمانان آسیب 

می رساند، فقیهان ژرف اندیش به عدم رعایت آن شرط شکلی فتوا داده اند، مثلا از نظر فقه 

امامیه امام جماعت باید عادل باشد، کسی که سنی باشد، چون به ولایت اعتقاد ندارد، عادل 

نمی باشد، پس نمی توان پشت سر یک ملای سنی مذهب نماز جماعت خواند، اما به مکه 

در ایام حج چون اکثریت با اهل سنت است و نماز جماعت به حرمین شریفین در اوقات 
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پنج گانه برگزار می گردد، اگر شیعیان به امام جماعت سنی اقتدا نکنند و نمازشان را فرادا به جا 

آورند و در بین صفوف نمازگزاران تردد کنند، تأثیر منفی بر صفوف به هم پیوسته نمازگزاران 

خواهد گذاشت. امام خمینی)ره( برای حفظ وحدت عملی مسلمانان در حرمین شریفین به 

اقتدا به علمای اهل سنت فتوا داد. گذشته از این، اگر با عقلانیت و سعه‌صدر به دور از تعصب 

و جزم اندیشی با قضایا برخورد شود، تفاوت در انجام عبادت هیچ خدشه ای به پیوستگی 

روابط مسلمانان وارد نمی سازد؛ با برجسته ساختن نقاط مشترک می توان تفاوت های جزئی 

را نادیده گرفت و در مواردی که تفاوت عمده است، یکدیگر را معذور داشت. پذیرش چنین 

آسانی  به  مسلمان  غیر  با  روابط  برقراری  که  شده  دیده  عمل  در  زیرا  نیست؛  دشوار  امری 

بسیار  با اشخاصی که وجوه اشتراک شان  ندارد. پس چرا  صورت می گیرد، مشکلی وجود 

فراوان ولی نقاط افتراق شان کم است، برقراری روابط دوستانه مشکل است؟! چرا جنبه های 

سلبی و منفی توجهات را بیشتر به خود جلب می کند و بزرگ نمایی می شود؛ ولی جنبه های 

نيست كه  برخوردار  از عمقى  در »احكام«  تفاوت  نادیده گرفته می شود؟  و مشترک  مثبت 

فتواىي  تفاوت هاى  وحدت دينى مسلمين را خدشه دار سازد؛ زیرا در یک مذهب هم گاهی 

بین فقها موجود است، بىآن كه وحدت پيروان آن مذهب را به چالش كشد، عوامل داخلی 

)تفاوت در اعتقادات و احکام(، آثار منفی ناچیزی به همراه دارد و نمی تواند مانع اتحاد و 

هم بستگی مسلمین گردد. پس، اگر با رویکرد عقلانی به تفاوت اعتقادات و احکام فقهی 

نگریسته شود، از آسیب های وحدت به شمار نمی آید.

3. موانع فرهنگی
یکی از موانع کلان فراروی اتحاد و انسجام مسلمانان متغیرهای فرهنگی است که در طول 

تاریخ اسلام به هم بستگی مسلمانان خدشه رسانده است. زیر مجموعه های موانع فرهنگی 

موارد زیر می باشد:

الف( عدم شناخت یکدیگر
گاهی و عدم شناخت مذاهب  مهمترین مانع و چالش فراروی اتحاد و هم بستگی مسلمین ناآ

گاهی و فقدان شناخت، زمینه هرگونه سوءظن ذهنیت  اسلامی از حقیقت یکدیگر است. ناآ

منفی و حساسیت بی جا و نسبت ناروا و اتهام را فراهم می آورد و به جوسازی، شایعه سازی و 

شبهه افکنی علیه دیگری می انجامد. دامنه جهل بسیار وسیع است؛ جهل به مفهوم وحدت، 

به ارزش وحدت و نقش آن در زندگي مسلمانان به ساير مذاهب و اصول اعتقادی و فروعات 
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فقهی از زیان تفرقه و شناخت ناقص از دين و جزئي نگري. عامل عدم شناخت نسبت به هر 

یک از دو طرف )شیعه و سنی( صدق می کند؛ اما شیعه بیشتر از اهل سنت در مهجوریت 

قرار داشته است. اهل سنت در طول تاریخ سعی کرده اند که از مطرح شدن شیعه به عنوان یک 

مذهب اسلامی در کنار مذاهب دیگر اسلامی خودداری کنند، در بسیاری از کتاب خانه های 

جهان اسلام کتب و منابع اعتقادی و فقهی شیعه وجود ندارد.

ب( تعصب و جزم اندیشی
گاهی و عدم شناخت  یکی از موانع اتحاد مذاهب اسلامی تعصب و جزم انگاری است. ناآ

با تعصب خشک و جزم انگاری توأم شود،  از حقیقت مذاهب و فرق اسلامی هنگامی که 

با  متعصب  افراد  داشت.  خواهد  پی  در  را  تکفیر  نهایت  در  و  اهانت ها  ناروا،  نسبت های 

جزم گرایی و انحصارطلبی مذهب دیگران را باطل و مذهب خود را حق می داند و برداشت 

خود را صحیح و دیگران را نادرست تلقی می کنند و همه باورها و سنت هاي خود را عين 

وحي منزل و واقعيات مسلم مي پندارند. چنین پنداری در بین اهل سنت و شیعه وجود دارد. 

اهل سنت و جماعت، در طول تاریخ با حاکمیت روابط نزدیک داشتند، در سایه آن رسمی 

و قانونی بوده اند، ولی شیعه همواره در مهجوریت بوده است. شاید دلیل ترس اهل سنت از 

رسمیت این مذهب پتانسیل هایی است که در آموزه های آن)شیعه( وجود دارد که به طور 

طبیعی با مطرح شدن این مذهب، مذاهب دیگر جلوه خود را از دست خواهند داد.

فقهای  به  استناد  اهل سنت درباره موضوعی بحث می کنند،  اکنون وقتی علمای  همین 

مذاهب اربعه می کنند و شیعه را یکی از فرق فقهی و مذهبی اسلامی به رسمیت نشناخته اند، 

حتی آن هنگام که شیخ محمود شلتوت )مفتی اعظم مصر( فتوایی برای به رسمیت شناختن 

مذهب جعفری در کنار مذاهب دیگر صادر کرد، اعتراضات و انتقادات شدیدالحن علمای 

اهل سنت برخاست. به دلیل عدم رسمیت این مذهب در کتب فقهی اهل سنت، نظر فقهای 

نظر  فقهی شان  معتبر  منابع  در  است.  نشده  منعکس  اسلامی  مذهب  یک  عنوان  به  شیعه 

فقهای  شیعه  نظر  اما  است؛  منعکس شده  »اباضیه«  مانند  اقلیت هستند،  در  که  مذاهبی 

منعکس نشده است. در كتاب خانه هاى کشورهای اسلامی به ندرت كي كتاب شيعى يافت 

می شود، برخی از علمای متعصب، کتب شیعی را ضاله تلقی می کنند و شیعیان را گمراه 

گاه اند و اين  و کافر می خوانند. به همین روی امروز بیشتر امت اسلامى نسبت به شيعه ناآ

پی آمد طبيعى تلاش نويسندگان متعصب است.
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البته علماي شيعه همواره به کتب برادران اهل سنت توجه داشته و در کتب فقهي شان نظر 

فقهاي مذاهب اربعه را بيان کرده  اند و هيچ گاه تهمت و افترايي به اهل سنت روا نداشته اند، 

بلکه همواره با منطق و استدلال از مبنای اعتقادی و فقهی شيعه دفاع کرده اند و اتهامات وارده 

از جانب برخی از علمای اهل سنت را به صورت علمی و دقيق با استناد به منابع خودشان 

پاسخ داده و عفت قلم و حرمت ادب به اهل سنت رعايت شده است. منطق انديشمندان 

شيعه اين نيست که با تهمت و افترا حرف خود را به كرسي بنشانند. ممکن است، برخي 

از افراد مذهبي منسوب به شيعه در کتابي يا نوشته اي بر ضد اهل سنت سخن گفته باشند، 

يا اشخاصي به عنوان مداح يا منبری سخناني از روي تعصب گفته باشند ویا به برخی از 

اما آن ها هيچ گاه از علماي شيعه و مفتي هاي مذهب  يا خلفا هتاکي کرده باشند،  صحابه 

نبوده اند. شيعه 

ج( تکفیر و تفسیق
در طول  تفسیق است.  و  تکفیر  بین مسلمین،  روابط دوستانه  برقراری  موانع  از  دیگر  یکی 

تاریخ مذاهب مختلف مخالفان خود را نسبت فسق داده اند؛ اما از زمان به قدرت رسیدن 

اموي ها و عباسی ها پيوسته فحش، لعن و تهمت زدن به ائمه معصومين)ع( و شيعيان رایج بوده 

است و تا کنون بسیاری از علماي اهل سنت براي اغواي عوام بي خبر و ايجاد تفرقه و جدايي 

برخی  سیاسی  اندیشه  ناميده اند.  غالي  و  مشرک  کافر،  رافضي،  را  شيعيان  مسلمانان  ميان 

اهل سنت از جمله حنبلی ها، نسبت به شیعه سلاح خشونت، تکفیر و تهاجم و غیر واقع بینی 

بوده است. در نتیجه وقتی برای عوام اهل سنت تلقین شود که شیعه کافر است، آنان خون، 

مال و ناموس شیعه را حلال دانسته و از هیچ اقدامی علیه پیروان این مذهب دریغ نمی ورزند.

د( اتهام، افترا و شبهه افکنی
از نویسندگان اهل سنت  افترائات اهل سنت به شیعه بسیار زیاد است. برخی  مجعولات و 

علیه شیعه کتاب نوشته اند، هدف شان ضربه زدن به این مذهب است، از هر راهی که امکان 

و  اهل سنت  از  زیادی  نویسندگان  شیعه  علیه  اهل سنت  افترائات  و  اتهامات  باشد.  داشته 

بن  علي  محمد  »ابو  جمله  از  نمودند،  مطرح  افترائاتی  و  اتهامات  شیعیان  علیه  جماعت 

الملل  في  »الفصل  کتاب  در  قمري   456 سال  متوفي  اندلسي  حزم«  بن  سعيد  بن  احمد 

والاهواء والنحل« و احمد امین در کتاب »فجرالاسلام « و ناصر عبدالله القفاری« و ابن 

کثیر در تفسیر قرآن و فرید وجدی و عطیةالله و احمد بن محمد بن عبد ربه قرطبي اندلسي 
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مالکي متوفي سال 328 قمري در قرطبه، در کتاب »عقد الفرید« و احمد بن عبدالحليم 

حنبلي معروف به »ابن تيميه« متوفي سال 728 قمري در کتاب »منهاج السنة« و احسان 

الهی ظهیر در کتاب »الشیعة و السنة« و شمس الدین سرخسی متوفای 483 ه ق در کتاب 

فقهی »المبسوط« و فخررازی در تفسیر کبیر و شاه عبدالعزیز دهلوی در تحفه اثناعشریه و 

محمد غریب از نویسندگان اهل سنت و ابراهیم سلیمان در »تبدیدالظلام« و سرخسی و شاه 

عبدالعزيز غلام حکیم دهلوي حنفی هندی متوفای 1213 ه ق در »تحفه الاثنی عشرةي فی 

رد الروافض« اتهامات فراوانی بی پایه و اساس به شیعه وارد ساخته است. کتاب ها و مقالات 

فراوانی بر تکفیر و حلال بودن خون ناموس و مال شیعیان نوشته و منتشر شده است که در 

عصر کنونی وهابی ها در این میدان گوی سبقت را از همه ربوده اند. هم اکنون صدها سایت 

افکار شیعی می ترسانند.  از خطر توسعه  برنامه پخش می کنند و مسلمانان را  برضد شیعه 

طرح هلال شیعی از سوی ملک حسین، پادشاه اردن در راستای مبارزه و مقابله با گسترش 

افترائات و اتهامات  رو به رشد حرکت شیعی است. اما موضع دانشمندان شيعه در مقابل 

اهل سنت، منطق تعامل، گفت وگو و مجادله احسن بوده است و تا کنون صدها جلد کتاب 

از طرف دانشمندان شيعه در پاسخ به کتاب های منتشر شده علیه شيعه نوشته شده است. 

ما در این مقاله در صدد بررسی و نقد و پاسخ این اتهامات و شبهات نیستیم، علاقمندان را 

به مهم ترین کتاب های اندیشمندان شیعه که در پاسخ به این افترائات و اکاذیب نوشته شده 

است، ارجاع می دهیم:

کتاب  امينی،  عبدالحسين  علامه  اثر  )11جلد(  الادب  و  والسنة  الکتاب  فی  الغدير   .1

ارزشمند و مستندی است بر اثبات حقانيت ولايت ائمه و پاسخ علمی و مستند به شبهات و 

 از منابع اهل سنت.
ً
اتهامات اهل سنت با استفاده از کتاب و سنت خصوصاً

2. عبقات الانوار في امامة الأئمه الاطهار )23جلد( تأليف مير حامد حسين پاسخی 

است علمی، مستند و منطقي به کتاب »تحفه الاثنی عشر فی رد الروافض«، شاه عبدالعزيز 

دهلوی )1159- 1239 ه ق(.

3. احقاق الحق و ازهاق الباطل )16جلد( اثری از سيد نورالله حسينی مرعشی شوشتری 

اثر فضل  الله  العاطل«  الباطل و اهمال کشف  به »ابطال نهج  )1019-56( پاسخی است 

بن روزبهان که در رد »نهج الحق و کشف الصدق« اثر علامه حلی )648-736( که به 

با حواشی و  اين کتاب  بود، می باشد.  نوشته  بنده  اولجايتو محمد خدا  درخواست سلطان 

تعليقات آيت الله مرعشی در 16 مجلد انتشار يافت و با محلقات 32 جلد شده است.
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4. »دلائل الصدق فی نهج الحق« علامه مظفر بر رد ابطال الباطل فضل روز بهان.

5. منهاج الشريعة از سيد مهدى موسوى قزوينى متوفاى 1358 بر رد منهاج السنه ابن 

تیمیه نوشته شده است.

فدا  به  يمانى مشهور  از شيخ سراج الدين حسن  الملة في نقض منهاج السنة  اكمال   .6

حسين.

7. الإمامة الكبرى و الخلافة العظمى )8 جلد( تأليف سيد محمدحسن قزوينى متوفاى 

.1380

8. البراهين الجلةي فی کفر ابن تيميه، از سيد حسن صدر كاظمى متوفاى 1354.

9. عبدالله ابن سباء )2 ج(، سید مرتضی عسکری.

اين کتاب ها با متد و روش های علمی، منطقی، استدلالی و با استفاده از منابع اهل سنت 

نگارش يافته و پاسخ های مستدل و مستند ارائه داده اند، بدون آنكه عليه مذاهب ديگر حمله 

كنند و يا  به کسی تهمت، افتراء يا اهانت کرده باشند. هدف اين کتاب ها اصالت بخشيدن و 

اثبات حقانيت مذهب خود با دليل و برهان و رفع شبهات و دفع اتهامات و شبهات اختلاف 

تيميه«،  اكاذيب »ابن  نقل  از  امينی درکتاب گرانسنگ »الغدير« پس  برانگیز است. علامه 

»آلوسی«، »قصيمی«‏ مبنی بر اينكه شيعه برخی از اهل بيت را از قبيل »زيد بن علی بن‏ 

الحسين« دشمن می دارد، تحت عنوان نقد و اصلاح می گويند: »... اين دروغ ها و تهمت ها 

تخم فساد را میكارد و دشمنی ها را ميان‏ امت اسلام برمی انگيزد و جماعت اسلام را تبديل به 

تفرقه میكند و جمع‏ امت را متشتت می سازد و با مصالح عامه مسلمين تضاد دارد.«

از قدمای اهل سنت و چند كتاب  انتقاد، چند كتاب  از  اين کتاب پس  در جای ديگر 

نيک نامی  همه  اين  که  »مصر«  چگونه  که  می کند  تأسف  اظهار  آن ها،   متأخرين  كتب  از 

اهل بيت  پيروان  عليه  کشور  اين  دانشمندان  عنوان  به  افرادی  اکنون  داشته  اسلام  تاريخ  در 

کتاب می نويسند، آنگاه اعلام خطر می کند که همگان در قبال اين مسايل مسؤوليت دارند 

و حکومت ها نبايد اجازه چاپ چنين مطالب تفرقه انگيز را بدهند. بعد می گويد: »هدف ما 

از نقل و انتقاد اين كتب، اين است كه به امت اسلام اعلام‏ خطر كنيم و آنان را بيدار كنيم كه 

اين كتاب ها بزرگ ترين خطر را برای‏ جامعه اسلامی به وجود می آورد، زيرا وحدت اسلامی را 

متزلزل میكند، صفوف‏ مسلمين را می پراكند و هيچ عاملی بيش از اين كتب صفوف مسلمين 

را از هم‏ نمی پاشد و وحدت شان را از بين نمی برد و رشته اخوت اسلامی را پاره نمیكند.«
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ه( اهانت به مقدسات
اهانت به مقدسات و توهین اشخاص مورد احترام مذاهب، یکی دیگر از موانع اتحاد است. 

متأسفانه بعضی از نوشته های اهل‌سنت که به مقدسات شیعه اهانت می کنند به خصوص به 

عتبات عالیات و اماکن مقدسه شیعه و از طرف عوام شیعه نیز اعمال تحریک آمیز و برخلاف 

اندیشه وحدت و همزیستی مسالمت آمیز مشاهده می شود. برخی از نویسندگان و مبلغان 

شیعه تحت تأثیر حب و بغض بدون توجه به آثار و پی آمد آن نسبت ها و حرف هایی ناروایی 

درباره برخی خلفا بیان کرده اند که مبنای درست ندارد. برخی از اهل سنت هم این مسایل 

را مستمسک قرار داده و از آن به عنوان حربه علیه شیعه استفاده می کنند. برخی از اهل سنت 

این اعمال تحریک آمیز را به اصل مذهب شیعه نسبت می دهند، در حالی که برخی از آداب و 

رسوم ربط به مذهب ندارد، بلکه توسط برخی افراد متعصب و جاهل جامعه شیعه در برخی 

کشورها و در برخی مقاطع تاریخ در بین شیعیان رواج یافته است.

یکی از اتهامات جدی اهل سنت به شیعه مسأله سب خلفا و نسبت های ناروا به شیخین 

و سب ام المومنین عایشه است، این اتهام به علما و فقیهان شیعه روا نیست، زیرا علما فقهای 

توده عوام  از صحابه و خلفا را جایز نمی دانند، ممکن است  به برخی  ناسزاگویی  با  شیعه 

شیعه در برخی جاها به برخی از صحابه اهانت کرده باشند، اما این موضوع کلیت ندارد و 

در همه جا و در بین همه شیعیان رایج نیست.

ارزیابی موانع فرهنگی؛ یکی از عوامل بسیار مهم که سبب وا رفتگی مسلمین می شود 

فرهنگی  موانع  تأثیر  و  نقش  است.  فرهنگی  موانع  بین می برد،  از  را  و هم بستگی مسلمین 

اختلاف  مهم  عوامل  از  یکی  نگارنده،  نظر  به  است،  بارز  بسیار  درگیری  و  تنش  ایجاد  در 

عامل عدم شناخت از حقیقت یکدیگر و تعصب و جزم اندیشی می باشد. نسبت های ناروا، 

تهمت ها، ناسزا گویی ها، تکفیرها، شایعه پراکنی ها، جوسازی و شبهه افکنی ها از جهل و 

تعصب کورکورانه برمی خیزد که رفتارهای خشونت بار پی آمد آن است. وجدان آثار جهل و 

تعصب در مجعولات و اتهامات علمای اهل سنت درباره شیعه را به خوبی آشکار می سازد. 

تعجب آور است، چگونه این نویسندگان این اکاذیب را به شیعیان نسبت می دهند، براساس 

کدام دلیل و سند معتبر این گونه می گویند. علت اصلی این همه عناد و کینه و بغض نسبت 

به یک مذهب ]با وجود تفاوت های در برخی مسایل[ چیست؟  آیا در همه جای دنیا، چنین 

است؟ آیا این استبداد رأی و جزمیت محض نیست؟ چگونه اين مفتيان و عالمان برخلاف 

روایات پیامبر اسلام)ص(، پیروان یک مذهب اسلامی را که به وحدانيت خدا و نبوت محمد 
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مصطفى)ع( و قيام روز جزا شهادت مىدهند و شبانه روز پنج وعده نماز مىخوانند و زکاتى 

را که خداوند متعال بدان دستور داده مىپردازند. ماه مبارک رمضان را روزه مىگيرند و قرآن 

مجيد را به عنوان کتاب مقدس آسمانى قبول دارند و مورد احترام قرار مىدهند ، بدعت گذار 

در دین و کافر می دانند؟! آيا در کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری نيامده است که رسول 

مبنای   مالش مصؤون است؟ پس  و  بگويد، جان  الاالله«  فرمود: کسى که »لااله  خدا)ص( 

تکفیر شیعیان چیست؟ از مطالعه کتب روایی و فقهی اهل سنت می توان استنباط کرد، این 

فتاوا بر اساس ملاک و مبنای مذاهب اهل سنت نیست؛ زیرا بر مبنای آنان نمی توان اهل قبله 

و کسانی که مسلمان هستند و ضروریات اسلام را قبول دارند، به کفر متهم کرد. پس نظر 

 جهل 
ً
این مفتیان مبنایی دینی و شرعی ندارند، بلکه عاملی دیگر در آن دخیل است. مسلماً

و تعصب کوررکورانه نقش عمده ای در این نوشته ها دارد، البته عوامل دیگر مانند انگیزه های 

سیاسی نیز دخیل است که در بخش عوامل سیاسی بیان خواهد شد.

عامل جهل و تعصب در جامعه شیعی هم وجود دارد، نسبت هایی که در برخی کتب 

شان ناشی 
ُ
شیعی یا در گفته ها به شیخین و ام المؤمنین داده می شود و برگزاری مراسم عمرکُ

از تعصب و جهل است. توهین به کسانی که مورد احترام ملیون ها مسلمان در سراسر دنیا 

می باشد و جریحه دارکردن احساسات آنان و تیره کردن روابط شیعه و سنی و در نهایت در 

 عاقلانه نیست. آیا 
ً
خطرانداختن جان شیعیان و ایجاد تنش و اختلاف بین مسلمانان، مسلماً

شان حق غصب شده علی)ع( برمی گردد؟ اگر لعن و نفرین و اعلام 
ُ
با برگزاری مراسم عمرکُ

انزجار از شیخین امر واجب و جزء عقاید شیعه است، چرا خود ائمه چنین نکردند؟ چرا 

حضرت علی)ع( پشت سر آنان نماز می خواند؟ اگر آنان واجب اللعن بودند، نمازخواندن 

پشت سر آنان چه حکمی دارد؟ اگر کسی بگوید: شرایط زندگی حضرت علی)ع( با شرایط 

آمد و  با خلفا کنار  به خاطر مصلحت اسلام و مسلمین  ما فرق می کند، حضرت  زندگی 

نمازی که می خواند، از باب تقیه بود، همین جواب را می توان درباره شرایط شیعیان طرح 

زیرا: ساخت، 

احترام  مردم  بود،  بهتر  مراتب  به  شیعیانش  از وضع  علی)ع(  زندگی حضرت  1. شرایط 

حضرت را داشتند و کسی نمی توانست، متعرض ایشان شود، اما شیعه علی)ع( در طول تاریخ 

مظلوم و تحت فشار بوده و اینک هم تحت فشار است، شیعیان ایران در اکثریت هستند، اما 

در دیگر کشورها اقلیت هستند و شرایط زندگی برای شان بسیار دشوار است.
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2. همان مصلحت امروز هم وجود دارد، امروز هم مسلمانان به اتحاد و هم بستگی نیاز 

دارند؛ از سوی شرایط، اوضاع، احوال، دشمنان و توطئه های آنان بسیار پیچیده و قوی تر از 

زمان حضرت علی)ع( است.

از باب تقیه و حفظ جان خود و شیعیان بوده،  ائمه  با خلفا در زمان  3. اگر کنارآمدن 

همان ملاک اینک هم وجود دارد. چرا ما برای حفظ جان خود و شیعیان با مخالفین کنار 

 هیچ شیعه ای ازحضرت علی)ع( انقلابی تر، 
ً
نیاییم و اعمال تحریک آمیز را کنار نگذاریم، قطعاً

مسلمان تر و فداکارتر نیست، وقتی ایشان به خاطر مصالح اسلام و مسلمین ستم ها و ظلم ها 

و حرمت شکنی ها را نادیده گرفت و اقدامات تحریک آمیز انجام نداد، شیعه به ایشان اقتدا 

نمی کند. شیعیان باید بدانند امامت عنصر اصلی اندیشه سیاسی شیعه است و در اندیشه 

سیاسی شیعه اعتقاد به »ولاء« با اصل »برائت« توأم گردیده است. معنای این دو واژه عبارت 

است از وجوب تولی و تبری و دوستی و وفاداری به اهلبیت و دوری جستن از دشمنان آنان؛ 

برائت از دشمنان آل محمد)ص( به معنای رد آنان است، بی آن که به تکفیر و لعن و مانند آن 

وارد شود. اما درباره لعن دشمنان علی)ع( و غاصبان حق او باید بگوییم، این منحصر به کسی 

است که مورد ظلم قرار گرفته است، به استناد کلام خداوند: »لایحب الله الجهر بالسؤ من 

از  ندارد، مگر  را دوست  بدزبانی  برداشتن  بانگ  )نساء/148( خداوند  الامن ظلم«  القول 

کسی که بر او ستم رفته باشد.

گذشته از این، توهین به مقدسات و افراد مورد احترام پیروان مذاهب، نادرست و بر خلاف 

شرع و عقل است. خداوند در قرآن کریم سوره انعام از ناسزاگویی به خدایان بت پرستان نهی 

 بغیرعلم«؛ )معبود( 
ً
کرده و می فرماید: »ولاتسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوالله عدواً

کسانی را که غیر خدا را می خوانند دشنام ندهید، مبادا آنان)نیز( از روی ظلم و جهل خدا را 

دشنام دهند. شیخ طوسی در تفسیر تبیان در شأن نزول این آیه می گوید: سبب نزول این آیه 

این بود که تعدادی از مسلمانان خدایان بت پرستان را سب می کردند. ابوجهل به پیامبرگفت: 

یا محمد! ناسزاگویی به خدایان ما را ترک کن و الا ما هم خدایی که ترا فرستاده ناسزا خواهیم 

گفت. در این آیه خداوند مسلمانان را از دشنام و ناسزاگویی به بت ها و معبود مشرکان بر 

حذر می دارد. قرآن آشکارا از این موضوع نهی کرد و رعایت ادب و عفت و نزاکت در بیان را 

حتی در برابر خرافی ترین و بدترین ادیان لازم  شمرد.

نیز از ناسزاگویی به شدت منع کرده است. در جنگ صفین شنید که  حضرت علی)ع( 

»إنی  فرمود:  ایراد  خطابه ای  حضرت  می گویند،  ناسزا  را  اهل شام  امام  لشکریان  از  برخی 
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باشید.« عقل هم حکم  أکره لکم أن تکونوا سبّّابین...؛ من خوش ندارم شما دشنام دهنده 

می کند که شکستن حریم مقدسات دیگران نادرست است؛ زیرا در واقع حرمت مقدسات 

کنند.  مثل  به  مقابله  هم  آنان  که  می دهیم  را  اجازه  این  دیگران  به  و  می شکنیم  را  خودمان 

برادران اهل سنت نیز آن چه را از برخی افراد می شنوند یا می بینند، به حساب مذهب شیعه 

نگذارند، شیعه اثنای عشری مذهب و مکتبی است که عقل و خرد در آن حاکم است، از 

افراط و تفریط و غلو به دور است. شیعه اثنی عشری با تأسی به پیشوایان دین ناسزاگویی و 

اهانت به هیچ مسلمانی را جایز نمی داند، چه رسد به صحابه پیامبر)ص( که در بین مسلمانان 

است. احترام  دارای 

4. موانع سیاسی
یکی از موانع اتحاد مذاهب اسلامی در طول تاریخ انگیزه های سیاسی بوده است. مطالعه 

ایجاد  در  مؤثر  بسیار  عامل  که  است  احوال حاکی  و  اوضاع  بررسی  و  اسلام  تاریخ صدر 

افتراق و چنددستگی بین امت اسلامی که منجر به نزاع و درگیری بین مذاهب اسلامی شده 

است، انگیزه ها و اغراض سیاسی بوده است.

الف( امویان 
بذر دشمني  و  افکند  ترفندهاي گوناگون ميان مسلمانان جدايي  با  فرمانروايي که  نخستين 

به  اختلافاتي  نيز  معاويه  از  قبل  بود،  ابي سفيان  بن  معاويه  پراکند،  آنان  ميان  در  را  نفاق  و 

صورت هاي گوناگون ايجاد شده بود، ليکن نحوه‏ آن به کلي متفاوت بود. متهم ساختن شيعه 

به کفر، الحاد و زندقه و به دار آويختن و به شهادت رساندن تعداد زيادی از شيعيان، ضبط 

اموال شان به جرم دوستی با اميرمؤمنان و بيزاری جستن از علی)ع( و تکريم دوستان و مداحان 

عثمان از سياست معاويه بود. وي در جريحه دارکردن قلوب شيعیان و ايجاد کينه و کدورت 

دشنام  به  رسمی  محافل  و  اعياد  در  منابر،  در  تا  داد  دستور  کوشید،  بسیار  مسلمانان  بين 

علی)ع( دهان بگشايند. اين سنت سيئه تا زمان عمر ابن عبدالعزيز ادامه داشت. به نقل برخی 

از منابع تاريخی بني اميه مدت شصت سال در حدود هفتاد هزار منبر حضرت علی)ع( را 

سب و لعن کردند. معاويه گروهی مانند ابوهريره، عمر بن عاص، مغيره بن شعبه و عروه 

او  که  گونه  آن  کنند.  بنی اميه حدیث جعل  و  عثمان  در مدح  که  بود  کرده  اجیر  را  زيد  بن 

مي خواست و براساس خواسته ها و منافع بني اميه به جعل حديث پرداختند. از سوي ديگر 

معاويه و خلف او زيد و حاکمان بنی امیه به آزار و شکنجه شيعیان مي پرداختند، شهادت 
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امام حسين)ع( و يارانش نمونه بارز دشمني بنی اميه با اهلبيت و پيروان آنان است. شيعیان 

نيز ساکت نمي  نشستند و به صورت هاي مختلف با بني اميه به مبارزه برميخاستند و اگر ياراي 

مبارزه آشکار نداشتند، پنهانی براي بر انداختن بني اميه ميکوشیدند تا سرانجام امويان را از 

بردند. ميان 

ب( عباسیان
عباسيان با شعار دفاع از اهلبيت به قدرت رسيدند، اما پس از قدرت یافتن پيشوايان شيعه 

دريغ  پيروان شان  و  عصمت  خاندان  به  ستمي  هيچ گونه  از  دانستند،  حکومت  مزاحم  را 

نورزيدند. دشمني با شيعه روزبه روز تشديد شد، کینه و نفرت عوام الناس اهل سنت به شيعه، 

به يک فرهنگ تبدیل شد. عباسيان فرقه هاي کلامي و فقهي را در مقابل هم قرار مي دادند 

تا آنان کاري به حکومت نداشته باشند. گاهی بعضی از مذاهب کلامی را مورد تأييد قرار 

حمايت  معتزله  عقايد  از  شدت  به  وی  جانشينان  از  تن  دو  و  مأمون  مانند   
ً
مثلاً می دادند، 

می کردند. مأمون تا آن جا پيش رفت که مذهب معتزله را مذهب رسمی دولت اعلام کرد. در 

سال 212 ق فرمان حکومتی مبنی براعتقاد اجباری به »حادث بودن« و »خلق قرآن« صادر 

کرد و ملاک گزينش و انتصاب کارگزاران، اميران لشکر، قاضيان را اعتقاد به خلق قرآن قرار 

داده بود و کسانی که چنين عقيده نداشتند، از کار برکنار می شدند. از دوره متوکل اشاعره مورد 

تأييد قرار گرفت، شايد دليل آن اعتقاد اشاعره به جبر باشد. اشاعره با انكار حسن و قبح عقلى 

و عقيده به جبر در افعال عباد بهتر مي توانست خطاهاى دستگاه خلافت را بپوشاند و توجيه 

كند، رسميت پيدا كرد و رويه هاى ديگر مردود دستگاه خلافت واقع شد. اشاعره از آن جا كه 

از بحث هاى مبتنى بر دلائل عقلى نفرت داشت و زير بار آزاد فكرى نرفته عقيده به جبر در 

افعال عباد را جزء مذهب كرده بود و می گفتند؛ هرچه بر انسان بگذرد، آن را خدا خواسته 

آنان واقع گرديد.  تأیيد متوکل و علماى دست نشانده  بايد چنين باشد؛ اين مذهب مورد  و 

مذهب سنيان مذهب رسمي دولت عباسی شد و پيروان مذاهب ديگر چون شيعيان و معتزله 

مورد تعقيب قرار گرفتند، اما سياست متوکل نسبت به شيعيان بسيار سخت گيرانه و شديدتر 

بود و تعدادی زیادی از آنان را به قتل رساند. متوکل در سال 236 ه ق دستور تخريب مرقد 

امام حسين)ع( و خانه اطراف آن را صادر کرد و شعيان را از زيارت باز داشت.

بقيه خلفای عباسي نيز از اشاعره حمايت نمودند، حتی »القادر بالله« دستور ممنوعيت 

ترويج و تدريس عقايد معتزله را صادر نمود و به »محمود غزنوی« دستور داد که گروه های 
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مانند: معتزله، شيعه، اسماعيليه و... را تحت تعقيب قرار داده، به قتل برساند و اموال شان را 

ضبط کند. در بغداد نيز در مساجد شيعه خطيب سنی تعيين کرد که با واکنش مردم و مواجه 

و به خطبا شيعه دستور داده شد که اسم حضرت علي)ع( را در خطبه های شان به زبان نیاورند. 

بيشتر شد،  بالله« محدوديت عليه شيعه  »القادر  توسط  از رسميت مذاهب چهارگانه  بعد 

مذهب شيعه يک مذهب غير رسمی تلقی می شد.

توضیح این که اهل سنت به دليل محروم بودن از منبع اهلبيت)ع( و محدودبودن روايات 

نبوی)ص( در مواجهه با مسايل و موضوعات جديد چاره ای جز اجتهاد و روی آوری به قياس 

به  رو  قياس  ارباب  و  رأى  صاحبان  نتيجه  در  که  نداشتند  و...  ذرايع  سد  مرسله  مصالح 

فزونى گذاشتند و احكام الهى تابع هوى و هوس گرديد. در اواخر قرن چهارم كثرت فتاوى 

گوناگون به جايي رسيد كه مسلمانان در كي موضوع شاهد فتاواى رنگارنگ بودند! حيران 

و سرگردان كه به كدام كي از آن ها عمل كنند!! براين اساس سران اهل سنت تالى فاسد اين 

از  بايد  که  دادند  پيشنهاد  عباسى  خليفه  بالله«  »القادر  به  و  کرده  حس  را  اختلافات  گونه 

اختلافات جلوگيرى شود. در آن وقت پيروان چهار مذهب فقهى ياد شده، از پيروان مذاهب 

فقهى ديگر بيشتر بودند. »القادر بالله« براى به رسميت شناختن هر كي از مذاهب چهار هزار 

)4000( مثقال طلا طلب كرد. طرف داران مذاهب اربعه فقهى، هر كي مبلغ مذكور را به 

خليفه عباسى القادر بالله پرداختند و از طرف او هم دستور صادر شد كه چهار مذهب فقهى 

نامبرده رسميت دارند و قانونى می باشند، اما شيعه، از آن جا كه هميشه درگير با حكومت هاى 

فاسد بود و در نتيجه مغضوب حاكمان جائر بنىاميه و بنی عباس قرار گرفته بود، از نظر تعداد 

نسبت به پيروان ديگر مذاهب فقهى در اقليت بسر مىبرد، مرجع و پيشواى فقهى شيعيان 

در آن زمان سيد مرتضى علم الهدى بود، اين مبلغ را تهيه نتوانستند، مذهب فقهى جعفرى 

رسميت پيدا نكرد.

ج( حاکمان فعلی کشورهای اسلامی
تردیدی نیست که اختلاف و حتی جدایی میان پیروان مذاهب تسنن و تشیع را حکام جور 

این دو  تا میان  به آن دامن زده اند  به وجود  آورده و  با لطایف الحیل و اغلب غیر مستقیم، 

قشر عظیم اسلامی خصومت به وجود بیاورند و از گردآمدن آنان برای مبارزه با ستمگری ها 

آسوده خاطر گردند. این سیاست منحصر به حکومت امویان و عباسیان نبود، بلکه اکنون 

 دست نشانده و به زور سر نیزه و حمایت 
ً
هم حکومت های موجود در جهان اسلام که اکثراً
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قدرت های استعمارگر روی کار آمده اند، از مردم فاصله دارند و مردم نقشی در انتخاب نوع 

حکومت و خود حاکمان نداشته اند، از عامل تفرقه برای دوام حکومت شان استفاده می کنند. 

 ملک عبدالله دوم پادشاه سابق اردن از رشد شیعه در کشورهای اسلامی اظهار نگرانی 
ً
مثلاً

و به اهل سنت اعلام خطر می کند. ولی همین پادشاه از نفوذ اسرائیل در کشورهای اسلامی 

هراس ندارد و با  او رابطه برقرار می کند. دلیل این نگرانی ترس از دست دادن حکومت است؛ 

اگر شیعه و سنی در کنارهم باشند، حکومت  های سازش کار و موروثی جایگاهی نخواهند 

داشت. در آن سلطنت صورت ملک عبدالله و امثال او به مخاطره خواهد افتاد. به هر روی 

حاکمان فعلی کشورهای اسلامی نیز از آن سیاست قدیمی اختلاف بینداز و حکومت کن، 

تا کشتار  با یکدیگر اختلافی ندارند  بهره می گیرند وگرنه مردم عادی چه سنی و چه شیعه 

بپردازند. همدیگر 

خاطر  به  کسی  است.  بوده  دخیل  شیعه  تفسیق  و  تکفیر  و  لعن  در  سیاسی  انگیزه های 

تفاوت در عقیده دیگری را لعن و نفرین نمی کند؛ زیرا اگر به صدر اسلام بازگردیم، می یابیم 

دینی  متون  از  متنی  و در هیچ  ادای شهادتین مسلمان محسوب می شد  با  که هر شخصی 

نیامده که اعتقاد به فضل صحابه و اعتقاد به خلق قرآن یا عدم خلق آن و به کلام نفسی و 

مسایل دیگر -که امروز مطرح است-، باعث خروج از دین می شود. بنابراین، انگیزه های 

سیاسی عامل اصلی و چاشنی تفرقه و اختلاف در طول تاریخ بوده است. امروز می تواند 

زمینه اتحاد را نیز فراهم کند. انگیزه ها و دواعی سیاسی این همه کینه و نفرت را بین مسلمانان 

ایجاد کرده است.

6. موانع خارجی یا ترفندهای استعمار 
است.  مسلمانان  بین  تفرقه  ایجاد  در  استعمار  ترفندهای  وحدت  موانع  از  دیگر  یکی 

استعمارگران برای تسلط بر کشورهای اسلامی همواره با مقاومت مسلمانان مواجه بوده اند 

و راه شکستن این پایداری را در ایجاد چند دستگی و نفاق مسلمانان می جسته اند. استعمار 

تنها راه سلطه برکشورهای اسلامی  با مطالعات عمیق و راهبردی جاسوسان خود  انگلیس 

و درهم شکستن قدرت آنان ایجاد اختلاف یافت. »گلادستون« وزير مستعمرات انگليس 

در سخنرانی رسمی خويش در جمع مأموران وزارت مستعمره مشرق زمين گفته بود: »دو 

گردنه سختي كه راه تسلط ما را بر مستعمرات اسلامي بسته و با تمام قوا بايد در برداشتن آن 

كوشيد.« در اين وقت قرآني را كه همراه آورده بود، نشان داد و گفت: »اول اين كتاب«، هرگز 
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بين مسلمانان  تا وقتی که »قرآن« در  پايدار نخواهد شد،  ميانه  انگليس در خاور  گام های 

تلاوت ]وعمل[ شود، آن  گاه اندكي سكوت كرده و با دست چپ به سمت مشرق اشاره نمود 

و گفت: »دوم اين كعبه است.« بر اين اساس ترويج قوميت گرايي، ملی گرايي و تعصبات 

افراطي مذهبی، حزب گرايي و تضعيف پايه هاي ايمان از طريق تهاجم فرهنگي، مهم ترين 

علیه  قرن  چند  طول  در  استعمارانگلیس  است.  شكني  وحدت  براي  استعمار  شگردهاي 

اعمال  این جنایتکاران در پشت  نیز دستان  و هم اکنون  افکند  نفاق  و  توطئه کرد  مسلمانان 

 
ً
خشونت طلبانی که اماکن مذهبی و مساجد و مردم بی دفاع را هدف قرار می دهند، کاملاً

مشهود است. مهم ترین راهبرد استعمار انگلیس عبارت است از:

یک احساسات مذهبی الف( تحر
ايجاد تفرقه بين شيعه و اهل سنت و برافروختن آتش نفاق در کشورهای اسلامی از سیاست 

راهبردی و کلان دولت انگلیس و همه ی استعمارگران است. »گاردنر« در کنفرانس تبشير 

اردينبورگ يکی از راه های غلبه مسيحيت برمسلمانان را شکستن اتحاد و همدلی و همکاری 

صميمانه بين مسلمانان و ايجاد تفرقه و جدايی بين پيروان دو مذهب شيعه و سنی می داند و 

پیشنهاد می کند که در ایران که اهميت خاصی در جداسازی اسلام »تسنن« از »تشيع« دارد، 

تعداد مبشران زیاد شود. وی از این که فرصت از دست رفته و دیر شده اظهار تأسف می کند، 

ولی می گوید: چند سال پيش فرصت بيشتر بود، آيا بايد آن را به طور کامل از دست داد؟

2. برانگیختن احساسات ملی و تجزیه کشورها
راهبردی  سیاست های  از  دیگر  یکی  ناسيوناليستى  و  نژادى  و  ملی  احساسات  تحریک 

استعمارگران می باشد. نمونه آن را در تحریک اعراب علیه دولت عثمانی مشاهده می نماییم. 

عرب  بی تاج  به پادشاه  معروف  لورنس«  ادوارد  »توماس  عثمانی  امپراتوری  تجزيه  طراح 

می باشد، وی در سال 1888 در انگلستان متولد شد. لورنس در سال 1907 وارد دانشکده 

کسفورد انگلستان شد و گرایش تخصصی او تحقيق  دينی مسيحيت »يسوع« در دانشگاه آ

آثار تمدن های زير آب ها بود. »لورنس« درباره تمدن اسلام و کشورهای عربی مطالعاتی را 

آغاز کرد و با سفر به کشورهای عربی با عقاید، فرهنگ، آداب و رسوم آنان آشنایی پیدا کرد. 

پس از تکمیل تحقیق و مطالعات درباره اعراب از سوی دولت انگلیس مأموريت يافت تا 

با »شريف حسين« متنفذترين رهبرعرب در جزيرة العرب و حاکم مکه ارتباط برقرار کند 

نيز  زيد(  و  فيصل  )عبدالله،  حسين  شريف  پسران  بشوراند،  ترک ها  حکومت  عليه  را  او  و 
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از  تا  فرستاد  به مصر  را  بودند. شريف حسين پسرش»فيصل«  لورنس  بعدی  از شکارهای 

اقوام عرب علیه دولت ترک ها را بگيرد.  انگليس قول همکاری در جنگ  نمايندگان دولت 

هم  آهنگی  عرب  قبائل  رؤسای  با  پنهانی  تا  تکاپوافتادند؛  به  فرزندانش  و  حسين  شريف 

برابر ترک ها بيعت بگيرد. آنان جهت جنگ استقلال طلبانه اعراب! در  از  برقرارکرده و 

سران عرب استان ها، عليه دولت مرکزی  به عنوان »جنگ استقلال طلبانه«! و تحريک 

دولت مرکزی عثمانی عليه اين شورش گران جنگ آغاز شد. عرب های سوريه از سويي به 

عليه  و...  به رهبری شريف حسين  ديگر  از سوي  فيصل، عرب های حجاز  رهبری مخفی 

امپراتوری عثمانی وارد جنگ شدند. در نهایت پس از ختم جنگ جهانی امپراتوری عثمانی 

تجزیه شد. لورنس پس از اتمام جنگ جهانی وکاميابی در تجزيه امپراتوری بزرگ عثمانی 

به انگليس برگشت به تدوين و تدريس تجربيات خويش به کادر استعمار انگليس پرداخت. 

طرح تجزيه دولت های مقتدر اسلامی و ایجاد کشورهای کوچک با سردمداران وابسته غیر 

مردمی برای جلوگیری از تشکیل یک دولت بزرگ اسلامی از راهبردهای اساسی سیاست 

انگلیس بود.

»وُُلنی« در سفرنامه خود به سوريه و مصر يکی از مهم ترين اکتشافات خويش را برای 

با  ارتباط صميمی  ارائه می دهد: »هيچ گونه  غلبه غرب برشرق و کشورهای اسلامی چنين 

دين  به  پای بند  و  متعصب  آن کشور(  )مسلمانان  آنان  زيرا  ندارد؛  فايده  عثمانی  امپراتوری 

خود هستند و از اروپایي ها بدشان مي آيد... پس »بايد امپراتور بزرگ عثمانی به چند کشور 

کوچک تجزيه شود« و ملت  های سرزمين های مختلف اين کشور از زير حکومت مرکزی 

آزاد شوند.

پادشاه  به  نامه  طی  1938م  سال  تاريخ  در  انگليس  مستعمرات  وزير  »اورمبسی گو« 

انگلستان چنين می نويسد: جنگ ]جهانی[ به ما آموخت که »وحدت اسلامی« خطرناکترين 

چيزی است که بايد امپراتوری با آن مبارزه کند، نه فقط امپراتوری بريتانيا بلکه فرانسه هم در 

خطر است، خوش بختانه خلافت بزرگ عثمانی از بين رفت و اميدواريم که ديگر بر نگردد. 

سياست های کامياب ما در جنگ جهانی اول نسبت به اعراب فقط حاصل تکنيک ما عليه 

ارتش ترکيه نبود، بلکه مرهون نقشه هایی است که به جداسازي دو شهر مقدس مکه و مدينه 

از خلافت عثمانی در آن زمان  انجاميد.
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ج( ایجاد اختلاف مرزی
ایجاد اختلاف مرزی در بین دولت های کوچک وابسته به منظور دوام تنش بین دولت های 

دو سوی مرز زمینه ساز حضور استعمار تحت عنوان نیروی صلح است. ترفندی که استعمار 

هنگام  عقب نشینی از سرزمین های مستعمره از خود به جای گذاشت. دامن زدن استعمار و 

مزدورانش به اختلاف مرزی بین ایران و عراق که در نهایت منجر به جنگ رژیم بعث عراق 

علیه جمهوری اسلامی ایران انجامید و در طول هشت سال خسارات جانی و مالی فراوانی 

به دو کشور اسلامی وارد کرد. همچنان دامن زدن به اختلاف مرزی عراق و کویت و تشویق 

رژیم صدام به اشغال کویت منجر به جنگ دوم خلیج فارس و حضور رسمی نظامی آمریکا و 

انگلیس در منطقه شد، همین گونه اختلافات مرزی بین عربستان و یمن و تنش بین دو کشور/ 

اختلاف مرزی بین قطر و عربستان/ اختلافات مرزی امارات و قطر/ اختلافات مرزی بین 

هند و پاکستان و بحران کشمیر ده ها سال است که این بحران ادامه دارد و تا کنون دو کشور 

سه بار باهم بر سرکشمیر جنگیده اند و اکنون مسابقه تسلیحاتی و اتمی دو کشور در همین 

راستاست. ترکیه و یونان بر سر قبرس، ترکیه و سوریه بر سر منطقه اسکندورن، افغانستان و 

پاکستان نیز برسر صوبه سرحد و خط دیورند اختلاف مرزی دارند و این اختلاف سبب شده 

که پاکستان همواره در صدد برهم زدن امنیت و ثبات در افغانستان باشد. تقویت، تجهیز و 

حمایت تسلیحاتی پاکستان از گروه های مخالف دولت افغانستان به منظور تضعیف دولت 

افغانستان در راستای همین اختلاف است. این همه از دست آوردهای استعمار است. این 

سیاست ها برای این طراحی شده تا مسلمانان همواره درگیر باشند و بهانه ای برای حضور و یا 

دخالت استعمارگران در منطقه میسر شود. این اختلاف مرزها مانع برقراری روابط دوستانه 

و اتحاد و هم بستگی آنان می گردد.

د( حمایت از فرقه های افراطی و تندرو 
افراطی  و  تندرو  فرقه‌های  از  حمایت  اسلام،  دشمنان  و  استعمار  ترفندهای  از  دیگر  یکی 

است. ترفندهای استعمار در کشورهای اسلامی برای بی هویت ساختن هویت اسلامی که 

الهام گرفته از قرآن و سنت و مایه وحدت امت اسلامی است، شکل های مختلف به خود 

گرفته که خطرناک ترین این ترفندها، آن است که درپی فاسدساختن عقیده مسلمانان چه در 

وجه تشکیک و چه در بی تفاوت ساختن آن می باشد. برای ایجاد شبهه و تشکیک حمایت از 

فرقه های افراطی و تندرو مذهبی در دستور کارشان قرار دارد. استعمار انگلیس برای رسیدن 
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به اهداف استعماری دو نقطه مهم جهان اسلام که کانون دو مذهب مهم )شیعه و سنی( 

اسلامی یعنی ایران و عربستان را مورد توجه قرار داد. از فرقه افراطی »وهابیت« در عربستان و 

»بهائیت« در ایران حمایت کرد. در دوران معاصر هم برای ایجاد روحیه بی تفاوتی و تساهل 

یا کمرنگ ساختن غیرت دینی فرقه‌هایی را در کشورهای اسلامی به وجود آوردند که مجال 

طرح آن نیست.

الف( وهابیان و پیروان اهل حدیث در عربستان
»محمد بن عبدالوهاب« از مردم »نجد« در سال 1115 ه ق در شهر »عُُیینه« متولد شد. 

پدرش قاضی آن شهر بود. از کودکی به مطالعه کتاب های تفسیر و عقاید و حدیث علاقه 

شدید داشت و فقه حنبلی را نزد پدر-از علمای حنبلی بود- آموخت. حنبلی ها از عمده ترین 

پیروان مکتب اهل حدیث اند، منع زیارت قبور پیشوایان دین عدم جوازساختن گنبد و لزوم 

ویران کردن آن ها، منع توسل به پیامبر و ائمه)ع( و طلب شفاعت از آنان منع سوگند به غیرخدا، 

مخالفت با عقل، فلسفه، تشیع و تصوف از عقاید آنان بود. محمد بن عبدالوهاب تحت تأثیر 

عقاید سخت گیرانه حنبلی ها از آغاز جوانی بسیاری از اعمال مذهبی مردم »نجد« را زشت 

شمرد. مدتی هم در بصره زندگی کرد. عقاید مردم را زیر سوال می برد، بدین روی علما  و 

مردم بصره او را از این شهر بیرون کردند. بعد از اخراج وی نزد محمد ابن سعود که حاکم  

شهر »درعیه« بود، رفت و با او آشنا شد و حمایت او را جلب کرد. حمایت محمد بن سعود 

از شیخ محمد موجب شد که وی بر عقاید و افکار خود پا فشاری کند و به مرور زمان پیروان 

و طرفداران سرسخت پیدا کرد. هر کدام از مسلمانان که از عقاید وی پیروی نمی کردند، 

کافر محسوب می شدند و برای جان، مال و ناموس آنان ارزشی قایل نبود. براساس همین 

باور افراطی به مناطق دیگر هجوم می بردند.

انگلیس ها با شناخت دقیق از محمد بن عبدالوهاب و افکار او، وی را مهره مناسب برای 

اهداف استعماری و تفرقه افکنی یافتند. وهابیان با حمایت انگلیس برای ترویج عقایدشان 

شهرها و مناطق دیگر را با زور وادار به پذیرش عقاید خود می کردند. در هشتم محرم 1218، 

مکه را اشغال کردند و تمام گنبدها و مناره های مساجد و زیارت گاه ها و گنبدهای محل تولد 

سال   در  کردند.  ویران  را  و خدیجه  علی)ع(  مولد حضرت  ابی بکر،  مولد  اسلام)ص(،  پیامبر 

1218 جده را محاصره کرده و جنگ شدیدی درگرفت. در سال 1221 شهر مدینه را اشغال و 

گنبدهای مسجد النبی را ویران کردند و همه ی ذخائر آن را به غارت بردند. در سال 1225 به 



246

14
03

ن 
ستا

تاب
م، 

سو
ره 

ما
 ش

ل،
 او

ال
 س

ت/
سا

 قب
ی

ص
ص

خ
-ت

ی
لم

 ع
مه 

ل نا
ص

ف

سوریه حمله کردند. بین سال های 1216 تا 1225 چندین بار به نجف و کربلا هجوم آوردند 

و اشخاصی زیادی را به خاک و خون کشیدند، گنبد و بارگاه مرقد امام حسین)ع( را خراب 

کرده و ذخایر و طلا و اشیایی با ارزش آن را با خود بردند.

در صد ساله گذشته بیش از پنج بار برای تخریب عتبات عالیات به عراق حمله کردند. در 

یکی از حملات حدود بیست هزار تن از شیعیان را به خاک و خون کشیدند. در سال 1317 

به طائف حمله کردند و تعدادی زیادی از اهالی طایف را به قتل رساندند. در سال 1345 تا 

1346 لشکر بزرگی به رهبری فیصل درویش برای تخریب عتبات عالیات و قتل عام شیعیان 

به عراق هجوم آوردند، قتل عام و غارت گری های زیادی را پیشه خود کردند. طولانی ترین 

جنگ های وهابیان با دولت عثمانی بود که از سال 1218 آغاز و تا سال 1300 ادامه یافت.

حمایت انگلیس از فرقه افراطی وهابیت به خاطردو هدف مهم بود:

الف( عربستان به خاطر وجود حرمین شریفین )مکه و مدینه( قداست مذهبی دارد و هر 

ساله مسلمانان زیادی از نقاط مختلف دنیا برای اعمال حج به مکه می آیند. اجتماع مسلمانان 

از سراسر دنیا سال یک بار در سرزمین وحی و تشکیل کنگره عظیم عبادی - سیاسی حج و 

تبادل نظر درباره مسایل و مشکلات جهان اسلام و پیدا کردن راه حلی برضد استعمارگران 

برای استعمار بسیار خطرناک بود. استعمار با تقویت و تسلط وهابیان بر سرزمین وحی این 

فرصت و زمینه را از مسلمانان سلب و این خطر را رفع کرد. اکنون مراسم حج تنها جنبه 

معنوی دارد و به مشکلات جهان اسلام در این کنگره عظیم پرداخته نمی شود، چون وهابیان 

اجازه نمی دهند.

ب( هدف استعمار ایجاد نا امنی، بی ثباتی و جنگ در کشورهای اسلامی است. وهابیان 

کنون همواره  تا  پیدایش  روز  از  است.  کرده  عملی  را  اهداف  این  تاریخ حیاتش   در طول 

علیه مسلمانان توطئه کرده. تکفیر مسلمانان و راه اندازی جنگ های خونین، ایجاد تفرقه و 

جنگ مذهب علیه مذهب ارمغان این گروه است. بخش زیادی از توجه و انرژی مسلمان 

در مصاف با این فرقه هزینه شد. اینک استراتژی ویژه دشمن معرفی فرقه وهابیت به عنوان 

نماینده اهل سنت در جهان اسلام است.

ب( بهائیت در ایران و عراق
حمایت از فرقه شیخی گری، بابی گری و در نهایت بهائیت در ایران به عنوان دومین کشور 

تهدیدکننده بالقوه منافع استعمار شرق )یعنی روس( در منطقه و جهان بود. اما این حرکت 
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شیطانی به دلیل هوشیاری علمای بزرگ تشیع در ایران و عراق و پیروی توده مردم از روشنگری 

آنان عقیم ماند و نتوانست در ایران کاری انجام دهد. سيد علي محمد شيرازي بنيان گذار فرقه 

به دنيا آمد. وی در كلاس درس سيد  ضاله »بابيه« در محرم ۱235 قمري در شهر شيراز 

كاظم رشتي پيشواي وقت »شيخيه« و جانشين شيخ احمد احسايي مؤسس اين فرقه حضور 

به  وی  مي دانند.  لدنّّي«  »علم  را صاحب  شيرازي  علي محمد  بهائیان سيد  و  بابيان  یافت. 

تشويق و اغواي يهوديان خود را جانشين سيد كاظم رشتي و پس از آن »باب« امام زمان 

خواند و فرقه ضاله »بهائیت« را پایه گذاری کرد.

نتیجه 
از بررسی موانع اتحاد و علل اختلاف به این برآیند رسیدیم که تفاوت های اعتقادی و احکام 

فقهی بین مذاهب اسلامی مانع اصلی فراروی انسجام اسلامی نیست؛ بلکه موانع اصلی 

که از انظار پنهان مانده خارج از چارچوب آموزه های دین و مذهب می باشد. موانع اصلی 

برای  استعمار  ترفندهای  و  سیاسی  فرهنگی،  موانع  کرد،  تلقی  مانع  عنوان  به  می توان  که 

جلوگیری از اتحاد مسلمین است. مسلمانان می توانند با تمسک به ریسمان الهی و با تيكه 

واحد  پيامبر  و  واحد  آسماني  كتاب  واحد،  قبله  واحد،  خداي  همان  كه  مشترك  اصول  بر 

استكبار  بيداد،  و  بي عدالتي  كفر،  و  با شرك  مقابله  در  مشتركي  که  مسئووليت  راستایی  در 

اتحاد  تحقق  راستای  در  حق جويان،  مقابل  در  حقيقت  چراغ  روشن ساختن  و  استعمار  و 

بكوشند. با كنارگذاشتن سلاح هاي ناكارآمد تكفیر، تفسيق و پذیرش یکدیگر به عنوان یک 

واقعیت و حذف دیدگاه های وحدت شکن و اختلاف برانگیز و پرهيز از اهانت ها و تحقیرها 

معرفی  و  کورکورانه  تعصب  جزم گرایی،  نفی  مذاهب،  از  كي  هر  انديشه هاي  به  احترام  و 

صحیح و درست مذاهب اسلامی، اطلاع رسانی وسیع در راستای شناخت از يکديگر زمینه 

وحدت عملی و سراسری را فراهم سازند. همچنین گفت وگوی سازنده جهت رفع شبهات 

و ایجاد فضاي گفت وگو ميان علماي فرق مختلف اسلامي با هدف تحقق انسجام اسلامي 

پایدار  تفاهم  عملی  راه های  جستجوی  و  سوءظن ها  و  منفی  ذهنیت های  و  شبهات  رفع  و 

گاه ساختن مردم از توطئه ها  پیروان مذاهب اسلامی و نفی طرد هرگونه خشونت فرقه ای و آ

و دسيسه هاي اردوي استكبار یکی از اقدامات عملی در راستای اتحاد فراگیر و جهانی امت 

و  پيچيده تر  بسيار  مسلمانان  علیه  اسلام  دشمنان  توطئه  بود  هوشیار  باید  می باشد.  اسلام 

خطرناك تر از گذشته می باشد. اهداف تفرقه انداختن بين شيعه و سني بسيار  ددمنشانه تر و 
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زياده خواهانه تر از گذشته است. نداي وحدت و جريان وحدت طلبانه دنياي اسلام نيز بايد 

متناسب با ترفندهای دشمن باشد تا بتواند جلو توطئه ها را بگیرد.

سرچشمه ها
1. قرآن کريم.

2. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج ۶، بيروت، دارالاحياء الکتب العربةي، بي تا.

3. ابن اثير، الکامل في التاريخ، ج ۲، بيروت، دارصادر للطباعة والنشر، ۱۳۶۸.

4. ابن تيميه، احمد بن عبدالحليم، منهاج السنة، ج ۱ و ۳ و ۴، جامعةالاسلام محمد بن سعود، ادارة الثقافة 
والنشر بالجامعة، چاپ اول، ۱۴۰۶.

5. ابن قتيبيه دينوری، الامامه و السياسه، تحقيق علی شيری، ج ۱، قم، انتشارات شريف رضی، چاپ اول، 
.۱۴۱۳

6. ابن کثير، اسماعيل بن کثير الدمشقي، البداةي والنهاةي، تحقيق علي شيري، ج ۲ و ۶ و ۷ و ۱۲، بيروت، 
دارالاحياء التراث العربي، چاپ اول، ۱۴۰۸.

7. ابن کثير، اسماعيل، تفسير ابن کثير، جزء ۳، بيروت، دارالمعرفة، ۱۴۱۲.

8. ابی الفرج الاصفهانی، مقاتل الطالبيين، قم، دارالکتاب للطباعة و النشر، چاپ دوم، ۱۳۸۵.

9. احسان الهی ظهير، الشيعة والسنة، پاکستان، لاهور، مطبعه معارف.

10. احمد الکاتب، الفکر السياسی الوهابی، دارالشوری للدراسات والاعلام، چاپ دوم، ۱۴۱۲.

11. الاندلسي، علي بن احمد بن حزم، الفصل في الملل والاهوا و النحل، ج ۱، بيروت، لبنان، دارالندوه، 
بي تا.

12. الاندلسي، احمد بن عبد ربه، عقدالفريد، ج ۲، بيروت، لبنان، دارالاحياء التراث العربي، چاپ اول، 
.۱۴۰۹

13. البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، بيروت، لبنان، دارالفکر، ۱۴۰۱.

تهران، مؤسسه نشر  الجلالي، ج ۲،  التميمي، قاضي نعمان، شرح الاخبار، تحقيق، محمد حسيني   .14
بي تا. اسلامي، 

15. الثقفي، ابراهيم بن محمد، الغارات، تحقيق سيد جلال الدين، ج ۱، نهران، مطبعة بهمن، بي تا.

اول،  چاپ  العربيه،  الکتب  دارالاحياء  عامر،  عبدالمنعم  تحقيق  اخبارالطوال،  ابوحنيفه،  الدنيوري،   .16
.۱۹۶۰

 ،۲۸ ج  تدمري،  عبدالسلام  بن  عمر  تحقيق  الاسلام،  تاريخ  عثمان،  بن  احمد  بن  محمد  الذهبی،   .17
.۱۴۰۸ اول،  چاپ  العربی،  دارالکتاب  بيروت، 
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والتوزيع،  والنشر  للطباعة  دارالمعرفه  لبنان،  بيروت،  و ۸،  المبسوط، ج ۵  السرخسي، شمس الدين،   .18
.۱۴۰۶

للدراسات  الغدير  مرکز  عبدالجبار شراره،  تحقيق  والشيعة،  التشيع  نشأت  الصدر، شهيد محمدباقر،   .19
.۱۴۱۷ بی جا،  الاسلاميه، 

20. الطباطبايي، حسن مير جهاني، مستدرک نهج البلاغه، ج ۱، تهران، بي نا، ۱۳۸۸ه ق.

للمطبوعات، چاپ چهارم،  بيروت، مؤسسه الأعلمی  تايخ طبری، ج ۵،  الطبری، محمد بن جرير،   .21
.۱۴۰۳

22. الطوسي، محمدحسن، التبيان، ج ۴، تهران، مکتب اعلام الاسلامي، چاپ اول، ۱۴۰۹.

23. القفاري، ناصر، عبدالله، اصول مذهب الشيعه، ج ۱، عربستان دانشگاه محمد بن سعود، ۱۳۱۴.

24. النووي، شرح المسلم، ج ۱۲، بيروت، لبنان، دارالکتب العربي، ۱۴۰۷.

25. الهيثمي، نورالدين علي بن ابي بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج ۱، بيروت، دارالکتب العلميه، 
چاپ اول، ۱۴۰۸.

26. امينی، عبدالحسين، الغدير، ج ۳، بيروت، دارالکتاب العربي، چاپ چهارم، ۱۳۹۷ ه ق.

27. پرنس دالگورکي، خاطرات سياسي کينياز، بي جا، انتشارات صبوري، ۱۳۹۲.

28. جمعی از نويسندگان، تاريخ تشيع، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، ۱۳۸۴.

بوستان  انديشه سياسي اسلام، ترجمه: مصطفي فضائلي، قم،  29. حسن عباس حسن، ساختار منطقي 
اول، ۱۳۸۳. کتاب، چاپ 

30. خسروشاهي، سيد هادي، واتيکان، دنياي اسلام و غرب، بي جا، بي نا، بي تا.

31. دشتي، محمد، نهج البلاغه، خطبه ۳ و ۲۰۶، بي جا، بي نا، چاپ چهاردهم، بي تا.

32. دهلوي، شاه عبدالعزيز، مختصرالتحفه الاثني عشريه، تلخيص محمود شکري آلوسي، قاهره المطبعة 
السلفيه، چاپ دوم، ۱۳۸۷ ه ق.

33. رضوان عمر، آراء مستشرقين حول القرآن الکريم، ج ۱، رياض، دارالطيبة، ۱۴۱۳.

34. زماني، محمدحسن، شرق شناسي و اسلام شناسي غربیان، قم، بوستان کتاب، چ اول، ۱۳۸۵.

35. سبحاني، جعفر، آئين وهابيت، قم، انتشارات توحيد، چاپ اول، ۱۳۶۴.

36. سيد محسن امين، کشف الارتياب، تحقيق حسن امين، قم، مکتبةالحرمين، چ دوم، ۱۳۸۲ ه ق.

37. سيد محسن امين، اعيان الشيعه، لبنان، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، ج ۱، بی تا.

38. صدوق، ابی عبدالله محمد بن نعمان، الاعتقادات، قم، دارالمفيد للطباعة والنشر وتوزيع، چاپ دوم.

39. عبدالله محمد غريب، جاء دورالمجوس، چاپ ۱۹۸۱، مطبعه دارالجيل للطباعة، مصر.

40. عطةي الله، القاموس الاسلامی، ج ۳، چاپ قاهره، مصر.
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41. فخررازي، محمد بن عمر، التفسير الکبير، ج ۱، بيروت، دارالکتب العلميه، چاپ سوم، ۱۴۰۸.

42. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج ۳۳، بيروت، مؤسسة الوفاء، چاپ دوم، ۱۴۰۳.

43. محمد بن عقيل، النصائح الکافيه، قم، دارالثقافة للطباعةوالنشر، چاپ اول، ۱۴۱۲.

44. مسلم بن الحجاج النيشابوري، صحيح مسلم، ج ۱، بيروت، دارالفکر، بي تا.

45. وجدي، فريد، دائرةالمعارف القرن العشرين، ج ۵، بيروت، لبنان، بي تا.

46. يعقوبی، احمد بن أبی يعقوب، تاريخ يعقوبی، ج ۲، قم، مؤسسه نشر فرهنگ اهلبيت.



فلسفه؛ چالشی در برابر دگماتیزم

محمدعیسی سروش1 

از رسوم شرع و حکمت با هزاران اختلاف

نکته  هرگز نشد فوت از دل دانایی تو 

)حافظ(

چکیده
از فلسفه تعریف های متعدد و مختلفی صورت گرفته است. در تمام تعریف ها و یا جوهره‌ای 

تعاریف، فلسفه را ادراک، علم، شناخت و معرفت تشکیل می‌دهد. اما این شناخت و فهم 

فلسفی از جهان مبتنی بر استدلال، برهان و حجت می باشد. در واقع مبنای فلسفه، برهان 

است؛ یعنی حقیقت و ماهیت فلسفه را دلیل تشکیل می‌دهد و دین بر مبنای نقل استوار است. 

در طول تاریخ سعی فراوانی به عمل آمده تا بین دین و فلسفه آشتی را برقرار سازد و اما هرکدام 

استقلالیت خود را حفظ کرده و گرچه گاهی فلسفه را دینی و زمانی دین را فلسفی ساخته اما 

چندان توفیقی نصیب آن ها نشده‌اند؛ زیرا فلسفه با سوال و پرسش حیات دارد و دین بر نقل و 

سمع استوار بوده و تعبد را خواهان است. پرسشی که در ساحت دین مطرح می شود، پرسش 

دینی است و آنچه که در فلسفه صورت می گیرد، ویران کننده‌ای تعصب و جزم گرای است.

1. پژوهشگر در حوزه دین و فلسفه.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403

noname
New Stamp_3
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 کلید واژه ها: فلسفه، استدلال، دین، تعصب، سوال، ادراک و دگماتیزم.

مفهوم شناسی فلسفه 
در  را  فلسفی  گاهی  خودآ حیات آفرین  شکوهمند  موج  فلسفه،  از  فلسفی  فهم  و  شناخت 

گاهی فلسفی که همچون »سحر« جان افزا »از غمز و ناز انجم و از  جامعه می آفریند. خود آ

راز و رمز شب و از ظلمت رمیده ای« تعصب های کور، قشری گرایی های بدون هسته و از 

شکل پرستی های تقدس یافته، خبر می دهد، و کسی به جلوه های عقل نخواهد گفت »کان 

شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست«. در غیبت فلسفه، فریادهای »حجت باطنی« شنیده 

نشده و برچکادهای معرفت به سوی جهان باز عقل، پرواز صورت نخواهد گرفت.

خوب است که درطلیعه ی نبشته، به مفهوم شناسی فلسفه پرداخته شود تا ممد به نتیجه ی 

شود که در اینجا دنبال می گردد. گرچه تعریف جامع و مانع از فلسفه نهایت دشوار است؛ 

زیرا تعریف از آن به تعداد فیلسوفان، متکثر است و هر فیلسوفی مطابق فلسفه ی خویش از 

آن معنا و مفهومی‌ را ارائه کرده است. اینک به تعدادی از آن ها اشاره می شود.

به  و همه جانبه،  فراگیر  بنیادی،  فهم  برای  انسانی  از تلاش هر  فلسفه، عبارت است  ـ 

.)۹  :۱۳۸۸ )یثربی،  عینی  واقعیت  براساس  و  خود  ادراکی  قوای  وسیله 

ـ بدانکه فلسفه عبارت است از استکمال نفس انسانی به سبب معرفت و شناخت حقایق 

آنگونه که هستندـ و حکم به وجود آن ها از روی تحقیق و ثبوت، همواره با براهین  موجودات ـ

می باشد، نه از روی گمان و تقلید و پندار -به مقدار طاقت و وسع انسانی- و اگر خواهی 

گویم: فلسفه، عالم را نظمی عقلی، به قدر توان بشری می بخشد تا تشبه به باری تعالی آید 

)صدرا، ۱۳۸۴، ۱: ۲۱ـ۲۲(.

است  موجودات  اعیان  احوال  به  علم  می گفتند:  حکمت  یا  فلسفه  تعریف  در  قدما  ـ 

از:  به نقل  به قدر طاقت بشری )منوچهر بزرگمهر، ص ۱۵:  چنانکه در نفس الامر هستند، 

فلسفه( از  فرار 

ـ فلسفه علم به اعیان اشیاء چنانکه هستند، به قدر طاقت بشر )داوری، ۱۳۷۴: ۶(.

تا  اعیان موجودات بدانگونه که در واقع، تحقق دارند  به  از علم  ـ فلسفه عبارت است 

)دینانی،1385- ۳: ۹(. است  بشر  توان  در گنجایش  که  آن جا 
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فلسفه، گونه ای قابلیت یا استعداد است که امکان می دهد موجود به مفهوم آن چیزی که 

وجود دارد تا آن جا که موجود است، ادراک گردد )هایدگر، ۱۳۶۸: ۴۹(.

در همه ای این تعریف ها، توضیح ها و تبیین های که پیرامون واژه ای فلسفه به عمل آمده، 

عقلانی  درک  و  شناخت  فلسفه  بنابراین،  است.  رفته  به کار  شناخت  و  فهم  ادراک،  علم، 

للعالم  عقلیا مضاهیا  عالما  الانسان  آن می باشد. جمله ی »صیروره  پدیده های  و  از جهان 

نیز به همین معنا و مفهوم اشاره دارد. العینی« 

برهان؛ مبنای فلسفه
ذات  و  یعنی سرشت  است؛  عقلانیت  بر  مبتنی  درک  و  شناخت  فلسفه،  ماهیت  و  حقیت 

فلسفه، برهان، استدلال، حجت و عقل می باشد. در واقع فلسفه، مظهر و تجلیات عقل بوده 

و فلسفه ورزی مساوی است با عقلانی شدن انسان. اگر بخواهیم به تجلیات عقل نگاه کنیم، 

آیینه  تاریخ عقل است و فلسفه  تاریخ فلسفه،  اندیشه های فلسفی رجوع نمایم.  به  بایستی 

تمام نمای عقل می باشد.

در فلسفه تقلید، تعصب، دگم اندیشی و شیفتگی مفرط وجود ندارد. در دنیایی فلسفه هر 

موضوع و مطلبی که القاء شود همراه با استدلال و برهان بوده و همچنان با آراء و اندیشه های 

فیلسوفان مواجه ی نقادانه صورت می گیرد. در فلسفه گفته ی هیچ کسی با اتکاء به موقعیت 

ایوان وکهکشان فلسفه،  تآیید واقع نمی شود. به همین لحاظ است که در  و شآن شان مورد 

جستجوگری، واکاوی، نقد، جرح، رد و اثبات، نقض و ابرام، مسئله‌آفرینی، تردید و سوال 

موج می زند و حتا یک گفتمان و پارادایم فلسفی، جای پارادایم وگفتمان دیگری فلسفی را 

می گیرد. همین تردید و شک و سوال است که تضمین کننده ی حیات فلسفی بوده و موجب 

تکامل و توسعه آن شده و قاره های نامکشوف، کشف گردیده و راه های نوینی گشوده می شود. 

اگر عنصرهای دل هره آور شک و تردید را از آسمان فلسفه برداریم، فلسفه می میرد و مه آلود 

فلسفه،  جهت،  بدین  و  می افگند  سایه  آن  بر  عجیبی  توقف  و  غم انگیز  سکوت  و  می شود 

چالشی در برابر دگماتیزم می باشد.

تفاوت اساسی و بنیادین که بین فلسفه و دین، بین شریعت و حکمت و بین عقل و سمع 

وجود دارد این است که هرکدام مبنا و معیار خودش را دارد و این تفاوت مبنا باعث می شود که 

هرکدام اقتضائات و ایجابات خود را داشته باشد. لازم است که همواره از خلط مطالب پرهیز 

به عمل آید. منطقی نیست که مطالب فلسفی با گزاره های دینی آمیخته گردد و بگوییم که 
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فلسفه موجب »استکمال نفس« آدمی می شود و آنگاه به ادعیه های ماثوره ی دینی استشهاد 

نماییم و به دیگران نشان دهیم که »من فیلسوف هستم«. استکمال نفس که ملاصدرا در اسفار 

می گوید، ناظر به عرفان است و در فلسفه، کمال عقل منظور نظر می باشد. وقتی مبنا مستقل 

باشد، چگونه محصول این دو واحد خواهد بود؟ حق این است که عقل و دین هم در جوهر و 

هم در روش باهم ـبه اصطلاح علمای اصول ـ »اختلاف مبنایی« دارند. اختلاف در جوهر 

از این جاست که: دین برپایه ای وحی آسمانی، فرود آمده بر پیام آوران و رسولان الهی است. 

آنان مکلف به تبلیغ رسالت برای بشر هستند و از این جهت ارکان اصلی اعتقاد اسلامی نیز 

مانند ادیان دیگر، سه چیز است: وجود خدا و وحدانیت او، فرستادن رسولان او و سرانجام 

بعثت درآخرت... . اما فلسفه بر عقل انسانی اعتماد دارند نه بر وحی. فیلسوف گاهی به خدا 

ایمان می آورد و گاهی نمی آورد. از فیلسوفان کسانی بوده اند که متأله و خداشناس بوده اند و 

کسانی‌ بوده اند که منکر و خدا نشناس. فلسفه آنچه را که عقل آن را تایید می کند باور دارد. 

پس، میان دین و فلسفه از لحاظ ریشه و جوهر اختلاف است؛ همین‌طور روش و منهج دین 

با فلسفه اختلاف دارد؛ یعنی طرز تعلیم انبیای الهی با روش تعلیم فیلسوفان فرق می کند. از 

این جاست که تعارض میان سمع و عقل، معقول و منقول و شریعت و حکمت پدیدار شده 

است )حلبی، ۱۳۸۲: ۲۵(. همین تفاوت معیاری و مبنایی دین و فلسفه است که اندیشه و 

افکار متکلم و الهیدان با فیلسوف اختلاف پیدا می کند. متکلم و الهیدان در چارچوب متن 

اسدلال می کند و محور فکر و اندیشه اش نقل است. اما فیلسوف تابع برهان است و فقط 

متکی به عصای استدلال می باشد. به گفته ملکیان: »ما در تاریخ فرهنگ اسلامی تئولوژی 

و الهیات اسلامی داشته ایم. همه ی کسانی که به فیلسوف اسلامی شهره اند، عالمان الهیات 

و  مسایل  اهمیت  میزان  از  ارزیابی شان  که  الهی دانان  هم  آن  فیلسوف.  نه  اسلامی بوده اند، 

موضوعات دینی و مذهبی، با ارزیابی متون مقدس بسیار متفاوت بوده است. فیلسوف به 

معنای حقیقی و دقیق کلمه، کسی است که سیر فکری و عقلانی اش واقعا آزاد باشد. به این 

معنا که فقط پاسدار عقل باشد و پاس هیچ چیز دیگری را نداشته باشد و به هر نتیجه ای که 

سیر آزادی عقلانی اش رسید، واقعا به همان نتیجه ملتزم باشد« )ملکیان، ۱۳۸۶: ۵۰ـ۵۱(.

اگر فیلسوفی به مبناهای فلسفه متعهد نباشد او را نمی توان گفت که اهل فلسفه می باشد: 

»فلسفه، علم یا فعالیت فکری ای است که پاس هیچ چیزی غیر از عقل را ندارد و می گوید 

من هستم و عقل؛ هرجا عقل رفت با او می روم و هرجا ایستاد، توقف می کنم. باید بگویم 

که من در میان این های که به فیلسوفان اسلامی مشهورند، هیچ کسی را این گونه ندیده ام. ابن 
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سینا می گفت: من معاد جسمانی را علی رغم اینکه عقلم در مقام اثباتش چیزی برای گفتن 

ندارد، قبول دارم؛ زیرا صادق مصدق گفته است که معاد جسمانی وجود دارد. به نظر بنده 

اشکال ندارد که قبول کند. من نمی گویم که قبول نکند، اتفاقا می گویم چون مسلمان است، 

اقتضای  است،  الهیات  عالم  چون  می گویم  حتی  است.  همین  هم  مسلمانی اش  اقتضای 

درست  خود  جای  سر  این ها  همه ای  می گویم  اما  است.  همین  هم  بودنش  الهیات  عالم 

است، ولی فیلسوف بودن چیزی دیگری است. تئولوژی و الهیات و کلام را با فلسفه نباید 

خلط کرد )همان، ۵۶(.

استقلالیت فلسفه
بوده  داد و ستد  و  تعامل  از هم، همواره در حال  به عنوان دو حقیقت مستقل  فلسفه و دین 

بودن  این دو حقیقت هم زاد، در مستقل  با حفظ استقلالیت در کنار هم می باشند. رشد  و 

شان می باشد. خطرناک آن است که حدود شریعت و حکمت و مرزهای نقل و عقل مبهم، 

نامکشوف و دچار بحران شود. هدف این نیست که بین این دو هیچ نوع ترابط و تعامل وجود 

نداشته باشد. هراس از اندماج یکی در منظومه ی آن دیگری است. این نحوه ای ترابط دین و 

عقل را می توان چنین تصویر کرد:

با برهان و استدلال های عقلانی توضیح و تشریح باید  ۱. گزاره ها و آموزه های دینی را 

داد. گزاره های دینی، گزاره های دینی است، اما با اصول و قواعد فلسفی به بسط و شرح آنها 

می شود. تلاش 

فلسفی ای  یعنی اصطلاحات  بسازیم.  را دینی  برهانی  و  ۲. مفاهیم و مقوله‌های عقلی 

مانند: علت و معلول، امکان و ضرورت، واجب و ممکن و اتحاد عقل و عاقل و معقول را 

لباس دین بپوشانیم و برای دینی بودن آن ها از آیات و روایات سود جسته شود؛ مثلا عالمی، 

متکلمی و فقیهی بگوید که: فلسفه آدمی  را به کمال نفس رسانیده، یعنی هدف غائی فلسفه 

که  شود  مدعی  بعد  می رساند.  یقین  مرحله ی  به  را  آدمی‌  و  است  انسان  نفس  استکمال 

آموزه های دینی نیز آدمی‌ را به یقین رسانیده و از شک نجات شان می‌دهد و آنگاه به آیات و 

روایات و از ادعیه های مآثوره  استشهاد نماید. این نوع مواجه با فلسفه و دین، در واقع به هم 

آن دو می باشد. آمیختن 

را  طباطبایی  محمدحسین  سید  علامه  علمی  آزادگی  مقاله ی،  در  حکمی،  محمدرضا 

ستوده و می گوید: علامه طباطبایی، پس از بحث مفصل در تفسیر »المیزان« درباره ی تاریخ 
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تفکر اسلامی و اختلاف طوایف مسلمین بر مسائل فکری... سرانجام این گونه نتیجه گیری 

می کند که برای کشف حقایق سه راه پیموده شده است: ظواهر دینی )اصول و مبانی وحیانی(، 

بحث عقلی )فلسفه ها(، و تصفیه ی نفس )ریاضت و عرفان(. هرگروه به یکی از این سه راه 

رفته اند. آن گاه می فرماید: جمع میان این سه طریق ممکن نیست؛ مانند سه زاویه ی مثلث 

که هرچه بر مقدار یکی بیفزائی به ناچار از دو زاویه ی دیگر کاسته ای. بدینگونه و با این مثال 

آنگاه  می کنند.  تسجیل  را  آن ها  داده های  و  این سه طریق  میان  امکان جمع  عدم  ریاضی، 

می گوید: به دلیل همین وجود اختلاف است که شماری از عالمان و فیلسوفان کوشیده اند تا 

این سه طریق را با هم جمع کنند.

علامه این عالمان و فیلسوفان -که در صدد جمع میان این طرق معرفت برآمده اند- را 

به چهار دسته تقسیم می نماید:

۱. کسانی که خواستند میان ظواهردینی )آیات و اخبار( و عرفان جمع کنند؛ مانند ابن 

عربی و عبدالرزاق کاشانی و ابن فهد و شهید ثانی و فیض کاشانی؛

شیخ  و  فارابی  ابو نصر  مانند  کنند؛  جمع  عرفان  و  فلسفه  میان  خواستند  کسانی که   .۲

ترکه؛ محمد  صائن الدین  شیخ  و  سهروردی 

۳. کسانی که خواستند میان ظواهر دینی و فلسفه جمع کنند؛ مانند قاضی سعید قمی و 

دیگران؛

۴. و کسانی که خواستند میان همه جمع کنند، مانند ابن سینا در تفاسیر و کتب خویش، 

و صدرالمتآلهین شیرازی در کتب و رسایل خویش و برخی دیگر از متآخرین.

با  و  نیت  از روی حسن  ناگزیر همه  به  )که  این کوشش ممتد  باره ی حاصل  در  سپس 

العریق  فالاختلاف  کله،  ذالک  مع  و   ...« می فرماید:  است(  انجام شده  علمی  تلاش های 

علی حاله، لاتزید کثره المساعی فی قطع اصله، الا شده فی التعریق، ولا فی اخماد ناره الا 

اشتعلا... آلفیت کل تمیمه لا تنفع«؛ با وجود همه ی این تلاش ها، اختلاف ریشه ای میان 

این  برای ریشه کن کردن  که  فراوانی  و کوشش های  باقی است.  به حال خود  این سه طریق 

اختلاف و خاموش کردن این آتش به عمل آمده است، نتیجه ای نمی دهد جز ریشه ای تر شدن 

اختلاف، و شعله ورشدن آتش، به‌طوری که دیگر هیچ گونه درمانی برای آن یافت نمی شود 

مقاله( )حکیمی، ۱۳۸۱، 
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فلسفه و پرسش
عقل نیروی فعال وکنشگر است. عقل آدمی‌ را به جهش و جنبش و تکاپوی فکری وامی‌دارد. در 

قاموس فلسفه، اطمینان، آرامش و سکون معنا ندارد. اگر مدعی فلسفه، فراورده‌ی فلسفه‌ورزی 

را یقین، قطعیت و رسیدن به حاق حقیقت قلمداد کند، در واقع، سخن او از فلسفه نمایندگی 

آن  در  که  است  فرآیندی  فلسه‌ورزی  می باشد.  فلسفه فروشی  و  فلسفه نمایی  بلکه  نمی کند؛ 

هیچ چیز قطعی، نهایی و تمام شده نیست. فقط سوال، جست‌وجوگری و واکاوی است؛ یعنی 

از فلسفه »به خورشید رسیدن و غبار آخر شدن« توقع بی جا و یا فلسفه نشناسی می باشد. تعقل 

و تفکر در امور و پدیده های جهان، جز فلسفه‌ورزی چیزی نمی باشد. عقل هر اندازه که با 

چالش ها کلنجار برود، به همان اندازه فعال و پویا می شود: عقل، به گونه‌ای روز افزون رشد و 

گسترش می یابد و البته مقصود از رشد و گسترش عقل این‌است که این گوهر شریف هرگیز 

متوقف نمی ماند و بطور روز افزون و درنگ ناپذیر دیگرگون می گردد و به افق تازه و فضایی جدید 

می نگرد. عقل در فعالیت و درنگ ناپذیری خود شایستگی پیدا می کند که عنوان فعال برآن 

اطلاق شود. همانگونه که یاد آور شدیم این عنوان اصطلاحی است که در آثار حکمای اسلامی 

مطرح شده و به تدریج رواج پیدا کرده است. کسانی که با فرهنگ اسلامی و واژه های قرآنی 

آشنایی دارند از کلمه‌ی »کوثر« بهره مند شوند و آنرا بر عقل غیرفعال اطلاق نمایند، زیرا آنچه 

اهل لغت در توضیح معنای این کلمه ابراز داشته اند با قلمرو وسیع و گسترده‌ی عقل فعالیت 

دارد. »کوثر« به معنی فراوانی، بزرگی و بخشندگی بسیار است و به چشمه یا نهری در بهشت 

که دارائی آب زلال و خوش گوار است نیز دلالت دارد )دینانی، ۱۳۸۸: ۷۸(.

فراموش نکنیم که به سوی معرفت سه راه داریم که تجربی، شهود و عقل باشد. در معرفت 

عقلانی، سودایی یقین بیهوده است، زیرا »دست یافتن به شناخت یقینی، کار آسانی نیست، 

زیرا برای وصول به این مقام، عبور از وادی هولناک شکوک وشبهات اجتناب ناپذیر است. 

گذر کردن از خارستان شکوک و شبهات، بردباری و شکیبای می طلبد« )دینانی، ۱۳۸۵، 

.)۳۸۳ :۱

فلسفه را اگر مجموعه ای از مفاهیم و مقوله های ثابت بدانیم که هیچ گاه دچار دیگردیسی 

و تحول نمی شود و معتقد باشیم که آنچه را بزرگان فلسفه انجام داده اند، فلسفه فقط همان 

است و رسالت دیگران تنها آموختن آن ها می باشند و نه فهم آن ها، آنگاه فلسفه پیشرفت و 

توسعه نیافته و دچار آفات توقف و ایست می شود: »تجربه تاریخی نشان می دهد که در هر 

عصر و زمانی که شکوک و شبهات نسبت به مسایل فلسفی بیشتر شده عمق تفکر فلسفی 
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نیز افزایش یافته و مسائل این از دانش بشری گسترش پیدا کرده است. اشکالاتی که امثال 

ابوحامد غزالی و امام فخر رازی در مسائل فلسفی مطرح کردند، نه تنها متوقف نشده؛ بلکه 

به غنا و عمق آن کمک کرد« )همان، ۱: ۳۸۳(.

جهان عقل، علی رغم علوم تجربی و مکاشفه، به یمن همان شکوک و شبهات است که 

با بن بست ها و چالش های فکری  این است که  بالنده و شکوفا می شود. معنای عقل ورزی 

کلنجار برود و در متن کشمکش های فکری و در اوج رد و اثبات حضور داشته باشد. اگر 

عقل را به بهانه های مختلف به سکوت واداشتیم و لجام بر دهن او گذاشتیم و از داروهای 

مخدری همانند تقوا، تقدس و غلو در بدن او تزریق کردیم، در آن صورت »عقل افسرده« 

خواهیم داشت. بدانیم که: »تفکر فلسفی، به نیروی پرسش زنده و باقی می ماند و آنجا که 

پرسش پایان پذیرد، تفکر فلسفی نیز نابود خواهد شد« )همان، ۱: ۱۷(.

معنای دگماتیزم واقعی این است که فلسفه را مقدمه ی بسازیم برای موعظه های دینی و 

آئینی؛ تفسیرهای نادرستی را که از متون دینی داریم با اندیشه های فلسفی رفو کنیم، حال 

یک نواخت،  مقوله های  و  مفاهیم  دارایی  باشد  فلسفه  فلسفه،  اگر  و  نیست  رفوکردنی  آنکه 

مجموعه ای  به  متکی  نباید  فلسفه  می باشد.  نوسان  دچار  همواره  و  نبوده  ثابت  و  استندرد 

باشد. به آن ها بشوند،  قادر  از معلومات محصل و قطعی که طالبان وی  مفروض 

پس در حقیقت ارزش فلسفه بیشتر به واسطه ی عدم قطعیت اوست. کسی که ذوق فلسفی 

ندارد زندگی را محبوس در حصاری از تعصبات و تصدیقات قبلی حاصل از استعمال شعور 

عادی و فطرت سلیم و از عادات رایجه در عصر و دوره ی خود و میان قوم و ملت خویش 

و از مسلماتی که در ذهن او بدون رضایت عقل عامد و قاصد رشد کرده و راسخ گردیده به 

سر می برد. در نظر چنین شخصی عالم خلقت دستگاهی مبین و معین و متناهی و واضح 

است. اعیان و اشیای عادی مأنوس برای او ایجاد مسئله نمی کند و امور و امکانات غیر معتاد 

و نامآنوس را از روی تحقیر و بی اعتمادی طرد و نفی می نماید.

اما، همین که به تفلسف یعنی تفکر فلسفی پرداختیم، می بینیم که بر خلاف آن ها حتا 

عادی ترین امور نامأنوس روزمره ی زندگی مودی به مسائلی می گردد که پاسخ آن ها بسیار 

ناقص و ناتمام است. فلسفه با اینکه قادر نیست با یقین و قطعیت به شکوک و تردیدهای که 

خود مطرح ساخته است پاسخ بدهد لکن طرق ممکنه و متعدده ای را القاء می نماید که فکر 

ما را توسعه داده و آن را از قید و سلطه ی عادت جباره رهایی می بخشد. پس هرچند حس 
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یقین و قطعیت ما را در باره ی حقایق امور کاهش می دهد، اما بر علم ما به شقوق ممکنه ی 

ماهیات آن ها می افزاید و آن جزمیت قرین به کبر و نخوت را که مخصوص کسانی است که 

هرگز به قلمرو شک قدم ننهاده اند، زایل می سازد و حس اعجاب و دهشت ما را به وسیله ی 

ارائه ی جنبه ی نامأنوس اشیاء و امور مأنوس زنده و باقی نگه می دارد )راسل، ۱۳۵۲: ۱۹۳ 

.)۱۹۴

فلسفه، احترام گذاشتن به افکار و آراء و نظریات فیلسوفان نیست. بعضی از فیلسوف نمایان 

جامعه ی ما تبلیغ فلسفه می کنند اما مقلد و مبلغ صدرالمتالهین است و سخن او را به صورت 

دگم اندیشانه فصل الخطاب می شمارد. اینکه از صدرالمتآلهین، ستایش شود که او دین را 

فلسفی ساخته  براهین  دینی،  و موضوعات  مسائل  از  بسیاری  برای  و  است  برهانی ساخته 

با  مباین  فلسفه بافی ها،  و  مدعیات  این  همه ی  می رساند.  یقین  به  را  آدمی  فلسفه  و  است 

سرشت حقیقت و مغایر با دنیای عقل و گستاخی های عقلانی می باشد و در ساحت عقل 

و در محضر خرد و اندیشه هیچ نظریه، تئوری و پارادایمی، مسلم، ثابت و قطعی و بسانی 

امور وحیانی نیست. دنیای فلسفه، تضارب آراء و برخورد اندیشه ها است. تدریس شواهد 

اما به معنای رسیدن به ژرفنای  الربوبیه و اسفار و آموختن آن ها، گرچه بسیار مهم است، 

ماهیت فلسفه نمی باشد.

دسته ی از اهل فن، از انواع فلسفه سخن گفته است. یعنی، فلسفه های هستند که با تنوع 

فهم و پلورالیسم معرفتی و دینی ملایمت دارند و نوعی دیگری از فلسفه قایل به تک معرفتی 

می باشند و هیچ گاه تنوع و چندگانگی معرفت را بر نمی تابند: »بعضی دستگاه های فلسفی 

انسان  معرفت  از  قبل  علوم  و  می کنند  بیان  را  نهایی  فلسفی حقایق  گزاره های  که  معتقدند 

)علوم ابدی و ماورائی( وجود دارند و علمی که انسان در اختیار دارند در حقیقت علم به 

علم است و این علم قبلی عبارت است از علم مستور خداوند و آن، هم مستور و هم ابدی 

و ازلی است. واضح است که یک چنین فلسفه نمی توانند با پلورالیسم دینی کنار بیایند که 

تعریف شان از معرفت انسان از گزاره های فلسفی و نیز تعریف شان از حقیقت به گونه ی دیگر 

ـ ۳۸۳(. فلسفه ی که نوعی دیگر و گونه ی دیگر باشد، چنین است:  باشد« )شبستری، ۳۸۲

می دانیم که که دستگاه هایی فلسفی وجود دارند که آغاز شدن معرفت را از انسان می دانند 

دستگاه هایی  و  نمی کنند  فرض  شناسایی  به  انسان  از شروع  قبل  مرحله ی  در  را  معرفتی  و 

به گونه ی  را هم  و حقیقت  به ذات ها  نه معرفت  نمودها می دانند،  به  را معرفت  که معرفت 

مناسب با مبنای خودشان معنا می کنند و در باب دین بر تجربه ی بشری تکیه می کنند، نه 
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بر برهان های خداشناسی و زبان دین را نیز سمبلک می دانند، چنین فلسفه های می توانند با 

پلورالیسم دینی کنار بیایند )همان، ۱۳۸۳(.

روح فلسفه، همان فلسفه ورزی و یا استدلال گرایی می باشد. حقیقت فیلسوف بودن هم 

این است که در زندگی فرهنگی و انسانی خویش متعهد به همان دغدغه های فلسفی باشد. 

ابزار قرار داد و فلسفه را استخدام کرد، فلسفه می میرد و نمی تواند  اگر فیلسوف، فلسفه را 

فرموده  تقلید و حالت گوسفندوار نجات بخشد. ملکیان  از تحکم، جزم گرایی،  را  جامعه 

است که »امید به اینکه فلسفه ورزی واقعی و حقیقی همه ما پیر و جوان، زن و مرد از سلطه ی 

با فلسفه ورزی و نه هیچ‌چیز دیگری می توان از  پنج عاملی که بر ما مسلط شده اند، فقط 

بر  و  شده  افگن  سایه  برما  که  ستمگری  و  خشونت  بدبینی،  و  بدسگالی  نادانی،  سلطه ی 

سرشت و سرنشت ما ایرانیان مسلط شده اند رهای یابیم. ما تنها با تغییر و اصلاح فرهنگی 

می توانیم از سیطره ی این پنج عامل رهایی یابیم. من به فلسفه ورزی به چشم یگانه منجی 

ما انسان ها عموما و ما ایرانیان  ]بگو جامعه ی افغانستانی[ در این برهه ی تاریخی خصوصا 

کادمیک مثل سایر رشته ها  نگاه می کنیم. اصلا از فلسفه ورزی مرادم پرداختن به یک رشته ی آ

نیست. همان سخن که عیسی در باره ای حقیقت می گفت، فلسفه ورزی و نه فلسفه دانی و نه 

فلسفه خوانی و نه فلسفه نویسی درست همان شآنی را که عیسی ) پیامبر( برای حقیقت قائل 

بود، برای انسان دارد. به این لحاظ اصلا آنچه در باره ی فلسفه ورزی خواهم گفت، از منظر 

یک فرد فلسفه خوان نیست. بلکه از منظر کسی است که اندیشه ی نجات اجتماعی و فردی 

برایش اهمیت دارد. من این نجات فردی و اصلاح اجتماعی را جز در فلسفه ورزی در هیچ 

جای دیگر نمی بینم« )ملکیان(.

دانشمندان و اساتیدی که با تدریس متون فلسفی، مدعی فیلسوف بودن را دارند و مبتهج 

هستند که جامعه را به قله های بلند کامیابی می رسانند، فهم فلسفی از فلسفه ندارند. بازهم 

به فرموده ملکیان: »بیشترین تاثیری که فلسفه در زندگی روزمره دارد و من از آن بعنوان تاثیر 

نجات بخش یاد کردم، به فرآیند فلسفه ورزی اختصاص دارد. البته فرآورده های فلسفی نیز 

تاثیری فراوانی دارند، اما، تاثیر فرآورده های فلسفی اصلا و ابدا با تأثیر فرآیند فلسفه، یعنی 

شهروندان  ]تمام  ایرانی  نفر  میلیون    ۷۵ همه  اگر  یعنی  نیست.  مقایسه  قابل  فلسفه ورزی 

به فرآورده های فلسفی شوند، بعید می دانم که زندگی  گاه  افغانستانی[ فیلسوف به معنای آ

مان از اینکه هست، بهتر شود. زیرا ما اساتید تراز اول فلسفه در دانشگاه های مان داريم که 

سر سوزنی نه به زندگی خودشان و نه به زندگی دیگران بهبود نمی بخشند. اگر باعث عقب 
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گرد ما نشوند، هیچ وقت پیشرفت ما را سبب نشده اند. با اینکه می توانند به خوبی صدرای 

نه خودشان سرسوزنی  اما مطلقا  بیان کنند  را  ابن سینا  آرائی  یا  و  را توضیح دهند  شیرازی 

انتقال  را  اندیشی  این عقلانیت وفلسفی  ما  به  نه طبعا  و  اندیشی دارند  و فلسفی  عقلانیت 

)همان(. می دهند 

و  متون  آموختن  به  تدریسی  نهادهای  در  و  رسمی  مدرس های  در  و  حجره ها  اگردر 

اصطلاحات فلسفی دست یازیم و جوهره ی فلسفه را همان امور پنداشتیم و به جامعه، مردم 

و تشنه گان معرفت القا کردیم که فلسفه یعنی همین و اصالت را به آن ها بخشیدیم و سپس 

در دیالوگ ها، گفتمان ها، سخنرانی ها و در تمام امور فرهنگی، اندیشه های کلیشه ی و سنتی 

را برگزیدیم، به عبارت دیگر، در امور فرهنگی روح تعبد را تزریق کردیم، در واقع، به نام 

فیلسوف ایم نه در واقع. و با تدریس فلسفه خیانت به فلسفه کرده ایم: »من قائل به اصالت 

فرهنگ هستم و معتقدم که یگانه مشکل جامعه ما یا علت العلل مشکلات ما فرهنگی است. 

یعنی تا زمانی که استدلال گرا نباشیم، مشکلات مان رفع نمی شود. اگر استدلال ورزی را به 

معنای فلسفه ورزی بدانیم، در می یابیم که اساتید فلسفه لزوما چنین نیستند. یعنی هیچ کدام 

نیاز به  بنابراین ما  باره ای شان صدق نمی کند.  از ويژگي هاي که برای فلسفه ورزی گفتم در 

شخصیت شان  فلسفه ورزی شان  که  داریم  انسان های  به  نیاز  بلکه  نداریم،  فلسفه  معلمان 

مناصب  و  مـقـام  و  و جاه  ثروت  به  آن  از طریق  و  نباشد  و حرفه شان  فلسفه شغل  باشد. 

دانشگاهی نرسند، بلکه با فلسفه زندگی کنند« )همان(.

نتیجه
انسان موجود فرهنگی است. فرهنگ همان خود واقعی انسان می باشد. در گستره ای فرهنگ 

در  نه  را  فلسفه  ماهیت  و  حقیقت  بخشید.  فلسفه ورزی  و  فلسفه  روح  به  را  اصالت  باید 

اهل فکر  اندرکاران فرهنگی،  باید دانست و دست  فلسفه  فرآیند  فلسفه که در  فرآورده های 

و اندیشه، نویسندگان و آن های که از طرق متعدد و از راه های مختلف وارد تعامل و داد و 

آقا  با جامعه و مردم هستند، به جای این که مستمع خوب بسازند و مرید حاج  ستد علمی‌ 

ساخته شوند، نیروی استدلال و برهان را احیا نمایند و روح فلسفه را به معنای واقعی شان در 

کالبد فسرده ی فرهنگ مان بدمند که جامعه و مردم سخت به آن محتاج اند و بار دیگر شاهد 

بالندگی و پویایی فرهنگی خویش باشیم.
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سرچشمه ها
تهران،  سوم،  چاپ  اسلام،  جهان  در  فکرفلسفی  ماجرایی   ،)۱۳۸۵( غلام حسین  ابراهیمی دینانی،   .1

نو. زرح  انتشارات 

2. حکیمی، محمدرضا )۱۳۸۱(، در مرزبان وحی و خرد، انتشارات دفتر اسلامی حوزه علمیه قم.

3. حلبی، علی اصغر )۱۳۸۲(، تناقض گویی فیلسوفان، ابوحامد غزالی، مترجم: حلبی، از مقدمه کتاب، 
تهران، چاپ اول، انتشارت جامی.

4. داوری اردکانی، رضا )۱۳۷۴(، فلسفه چیست، چاپ دوم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

5. راسل، برتراند )۱۳۵۲(، مسائل فلسفه، مترجم: منوچهر بزرگمهر، چاپ دوم، خوارزمی.

6. شبستری، محمدمجتهد )۱۳۸۳(، نقدی بر قرائت رسمی از دین، چاپ دوم، تهران، طرح نو.

7. صدرا، متآلهین شیرازی )۱۳۸۴(، اسفار، مترجم: محمد خواجوی، چاپ سوم، تهران، انتشارات مولی.

8. ملکیان، مصطفی، مقاله، من در فلسفه نجات می بینم.

9. منوچهر بزرگمهر، ۱۵، به نقل از: فرار از فلسفه، بهاءالدین، خرم شاهی.

10. هایدگر، مارتین )۱۳۸۶(، فلسفه چیست، مترجم: موسسه چاپ وانتشارات آرش ـ استکهلم.

پژوهشگاه  تهران،  اول،  اسلامی، چاپ  فلسفه  انتقادی  ـ  تحلیلی  تاریخ  یحی )۱۳۸۸(،  یثربی، سید   .11
اسلامی. واندیشه  فرهنگ 



 روند فتوح غور و غرجستان
 در قرون نخستین اسلامی

حفیظ الله حفیظ1

چکی ده
کوهستانی بودن جغرافیایی تاریخی غور و غرجستان سبب شده بود که بر قلمرو خلافت 

را تحت  آن جا  تا  فروان کردند  اعراب مسلمان تلاش های  فاتحان  نگردد.  اسلامی ضمیمه 

حاکمیت خویش قرار دهند که به موفقیت‌ و پیروزی نرسیدند. بدین‌جهت؛ تحقیق حاضر 

بررسی  و  پژوهش  مورد  اسلامی  نخست  قرن  در  را  غرجستان  و  غور  فتوح  روند  موضوع 

قرارداده است. این تحقیق با رویکرد تاریخی، به شیوة کتابخانه ی به این سوال اصلی پاسخ 

خلفای  توسط  چگونه  آن  فتوح  و  جایگاه  چه  از  غرجستان  و  غور  جغرافیای  که؛‌  می دهد 

فرماندهان شان صورت گرفته است. اسلامی و 

بر حسب یافته های این تحقیق؛ جغرافیای غور و غرجستان همانند خراسان و سیستان 

سبب  به  غرجستان  و  غور  است.  می شده  اداره  محلی  حاکمان  و  امرا  با  که  بودند  وسیع 

بدین سبب  بود.  اسلامی  قلمرو  از  خارج  و  نشده  فتح  ملک  تنها  جغرافیایی شان،  موقعیت 

نمی خواست  آن ها  چون  نمود.  جلب  خود  به  را  اسلامی  خلفای  نظامی  فرماندهان  توجه 

1. دانشجوی دکتری تاریخ-دانشگاه خلیج فارس.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403

noname
New Stamp_3
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بدین جهت  باشند.  اسلامی  امرای  و  خلفا  مخالفین  برای  امن  مکان  غور  کوهستانات  که 

موفق  که  دادند  انجام  فروان  سعی  غرجستان  و  غور  تسخیر  برای  آن ها  نظامی  فرماندهان 

بدر نیامدند. سرانجام نتوانست در قرن نخست اسلامی همة بلاد آن جا را تحت حاکمیت 

اسلامی در آورند. گرچه برخی ورود اسلام به آن جا را در زمان خلافت علی بن ابی طالب 

با تبادل نامه به دین اسلام  دانسته است که بدون لشکرکشی، حاکمان آل شنسب )غوری( 

نمودند. اطاعت  مسلمین  خلیفه  از  و  گرویده 

کلیدواژگان: غور، غرجستان، غرج الشار، خلفای اسلامی، فتوحات.

مقدمه
غور و غرجستان تاریخی، دو مناطق کوهستانی، سردسیر و شبه هم بودند که در مابین هرات 

آسان  فاتح  هر  برای  بلادها  هم چو  تسخیر  و  تصرف  دارند.  و  داشته  قرار  تاریخی  غزنی  و 

نبود. چون آن کوه ها و را های دشوار و صعب العبورشان مانع از حملات فاتحان می شدند. 

بدین سبب بلادهای کوهستانی غور و غرجستان تا مدت ها پس از حملات اعراب مسلمان 

هم جواری،  بلادهای  در  مسلمانان  تصرفات  و  فتوحات  با  اما  ماندند.  امان  در  و  محفوظ 

سیاسی،  اوضاع  سیستان...  کابل،  غزنی،  تخارستان،  بلخ،  هرات،  مثل  غرجستان  و  غور 

تأثیر خود قرار دادند. چون مسلمانان تا  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن جا را نیز تخت 

دوران خلفای راشدین همة اطراف غور را تحت حاکمیت خویش در آورده بود. اما در زمان 

سه خلیفه نخستین که ابوبکر بن ابوقحافه و عمر بن خطاب و عثمان بن عفان باشند، کدام 

حملات از سوی فرماندهان شان به جبال غور صورت نگرفت.

گرچه برخی مورخین به طور ضمنی و تأیید نشده از حمله مسلمانان به سال ۳۱ هجری، 

قمری گزارش داده است که چندان موثق به نظر نمی رسد. ولی گفته شده حاکمان غوری که 

آل شنسب یاد می شده است، در زمان خلافت علی بن ابوطالب اسلام آوردند و از طرف 

بن  معاویه  نشستن  با  راشدین  خلفای  از  بعد  گرفتند.  لوا  حکومت شان  بقای  برای  خلیفه 

ابوسفیان بر اریکه خلافت مسلمین، غور و غرجستان دچار تحول جدید شد که مسلمانان 

به آن جا حمله نظامی کردند. بدین‌ترتیب آن ها به دو چیز مهم و اساسی رسیدند. یکی غنایم 

و برده های زیادی از آن جا به دست آوردند و دیگری جغرافیایی غور و غرجستان برای شان 

و دیگر  به سند  آن جا  از  و  به غزنه  از هرات  راه  پیدا کردند. چون کوتاه ترین  بیشتر  اهمیت 
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بلادهای خراسان بود که در اواخر حکومت امویان دوباره به آن جا حملات انجام دادند. اما 

به صورت کامل فتح نتوانست.

سوال تحقیق در بردارندة این مسئله مهم است که غور و غرجستان تاریخی را فتح و زیر 

سلطة حاکمیت اسلامی قرار داده توانست؟ فرضیه این تحقیق این است که به نظر می رسد، 

غور و غرجستان همانند دیگر بلادهای کوهستانی چون طبرستان و آذربایجان به زور شمشیر 

با دین اسلام آشنا و آن را پذیرفتند.  فتح نشدند. بلکه آن جا به تدریج از طریق غیر جنگ 

چون لشکریان اسلام در آن مناطق به دلیل کوهستانی بودن شان به پیروزی نمی رسیدند، تنها 

اکتفا می کردند. هدف تحقیق  اسیر  و  برده  به گرفتن غنایم،  نقاط مرزی  از  به برخی موارد 

این است که با جغرافیایی تاریخی غور و غرجستان آشنا و چگونگی ورود اسلام به آن جا 

و  به عنوان مقاله چاپ  با چنین موضوع  پشینه شان می توان گفت که  روشن گردد. در مورد 

نشر نگردیده است، گرچه در لابلای کتاب ها آمده است. نگارنده این مقاله در سه فصل 

عنوان های مفهوم غور و غرجستان،‌ جغرافیایی تاریخی غور و غرجستان و روند فتوح غور و 

غرجستان در قرن نخست اسلامی بررسی کرده است.

الف( مفهوم غور و غرجستان
برخی مکان های تاریخی و باستانی که قرن ها از آن می گذرد، معنی و مفهوم شان ناشناخته 

مانده که غور و غرجستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدین سبب مورخین و نویسندگان 

معاصر سعی و تلاش می کنند بیشتر با گرایش و سلیقه ی خاص خود آن مکان ها را تعریف و 

تمجید نماید. چنان چه عبدالحی حبیبی غور را پی وند به زبان پشتو می‌دهد که از کلمة »غر« 

یعنی کوه گرفته شده است. او هم چنین بیان می دارد که »غور، غرچه، غلچه، غلجی، گردیز، 

گریشک از اشکال مختلف این کلمه نماینده گی می کنند و یکی از همین نامه کلمه غرستان 

است. که جغرافیا نویسان و مؤرخان عرب آن را مطابق قواعد تعریب به اشکال غرجستان 

یا غرشستان یا غرج الشار در آوردند. بعد از آن نویسندگان فارسی هم شکل اصیل آنرا که 

غرستان بود متروک قراردادند و بعد به تقلید عرب آن را غرجستان نوشتند. چنان که عرب ها 

کلمات گرم سیر و سردسیر را به جروم و صرورد تعریب کردند و بعد از آن اصطلاح جروم 

 .)۱۳۲-۱۳۱  ،۱۳۸۲ )حبیبی؛  بود.«  مروج  پشتو  حتی  و  فارسی  در  هم  غوریان  عصر  تا 

هم چنین میر غلام محمد غبار بر همین نظر است که آریان ها وارد هرات و بلخ گردید و از 

آن جا به سایر مناطق تقسیم شدند: »قسمتی از شاخه پختانه ها به دره های ولایت غور سرازیر 
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 به غور 
ً
گردیده و در ارتفاع جبال و دره های سهمناک او مسکن گزیدند« که وطن این ها بعداً

معروف گردید. چون کلمة »غور و یا غر یک لغت قدیم پختانه بوده و تا امروز به زبان پشتو 

و غرش  زمان غرج، غرچ  مرور  به  کلمه  این  تبدلات  و  تحریفات  است،  موجود  مستعمل 

شد.« )غبار، ۱۳۶۸؛ ۱۷۳(

گزارش  و غرجستان  غور  در  را  پشتو  زبان  مسلمان  تاریخ نگاران  و  گرچه جغرافی دانان 

نمی کند. چنان چه قاضی منهاج السراج جوزجانی قاضی، شاعر، عالم غوریان و سلاطین 

هند نیز از پشتو سخن نمی گوید، او کتاب طبقات ناصری را به زبان فارسی نوشت و گاهی 

اشارات  آن‌  به  داشت،  رواج  پشتو  زبان  اگر  بدین جهت  می سرود.  شعر  نیز  عربی  زبان  به 

می کردند. با این وجود سخت است که غرجستان را غرستان بپنداریم. از طرف دیگر برخی 

تاریخ نگاران مسلمان قومیت غوریان را غوری و دیگر از نام تاریخی غور را سام ذکر نمودند 

که چنین نگاشتند »نسلی از مردمان که با همین )غوری( نام خوانده می شوند، در آن ها جای 

دارند و پادشاهانی از آنان بر غزنه و خراسان فرمانروایی می کنند... پادشاه غورستان را سام 

می خوانند و این نام برای پادشاهی که برای این سرزمین فرمانروا می کردند، علمیت یافته 

است و شهرها را نیز سام نام نهادند« )دمشقی، ۱۳۵۷؛ ۳۷۹(. البته اصل و نسب صحيح 

ناحيۀ  كوهستانى  مردم  از  ايشان  كه  است  م 
ّ
مسلّ »همين قدر  نيست  معلوم  درست  غوريان 

غور بوده اند كه به مناسبت وضع طبيعى مساكن خود مثل اكثر ايلات كوه نشين فىالجمله 

استقلالى داشته و پادشاهان كشورگشا به علت صعوبت وصول به آن نواحى درست نتوانسته 

بودند ايشان را تحت حكم خود بياورند. ملوك غوريه خود مدعى بودند كه از فرزندان ضحاك 

پهلوان معروف شاهنامه اند« )پیرنیا، ۱۳۸۰؛ ۲، ۲۹۰(. از طرف دیگر امرا و سلاطین غور 

فارسی را زبان مادری شان می دانستند، به آن ارج می نهادند، حمایت می نمودند و شعر نیز 

به زبان فارسی می سرودند. حتی زبان عربی که بر اکثر جاهای جغرافیای اسلامی گسترش 

یافته بود و مسلمانان آن را به دید مقدس می دید، چون زبان قرآن و حدیث بود. اما در غور 

زبان عربی مورد حمایت قرار نگرفت. بدین صورت نتوانست چندان جای گاه برای خود پیدا 

نماید )روشن ضمیر، بی تا؛ ۲۲(.

بدین جهت فاضل کیانی، نظریه عبدالحی حبیبی را مردود دانسته است. او بیان می دارد 

که »قضیه به این سادگی نیست که با کم کردن یک حرف »جیم« از غرجستان حل گردد. 

اگر تنها کلمه غرجستان را غرستان بسازیم. صدها و هزاران نام های پارسی در مناطق غور 

تاریخی  معتبر  منبع  هیچ  از  حبیبی  مرحوم  نظر  بر خلاف  کنیم؟«  کار  چه  را  غرجستان  و 
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به  فهمیده نمی شود که زبان مردم غور در گذشته پشتو بوده است )کیانی، ۱۳۹۲؛ ۲۵۳( 

نظر می رسد کیانی از فرضیه ی استفاده کرده است که نام های چون »غرشستان، غور، غزنه 

و... عربی شده گرشستان، گور و گزنه اند. نام گزنه مانند نام گرشستان و گور در دورة تسلط 

محل  مردم  گویش  به  هم چنان  او  است«  یافت  تغییر  غور  و  غرشستان  و  غزنه  بنام  عرب 

زیست آن استدلال می کند که آن ها سرزمین صعب العبور و سخره ها کوه را در گویش شان 

رخ« می گویند که به احتمال قریب به یقین غرجستان در 
َ
رش« و »قَ

َ
رش« و »قَ

َ
رّّاش«‌ و»کَ

َ
»کَ

اصل »کرشستان« )کوهستان( بوده و کم کم به گرشستان و غرشستان و غرجستان تغییر یافته 

است )همان، ۲۴۶(. هم چنین گفته شده است که »غرج، كوه و شار شاه است. پس معنى 

تريكبى آن كوهستان شاه است و عوام آن را غرجستان نامند« )مقدسی، ۱۳۶۱؛ ۴۵۱(. برخی 

معتقدند که ازین رو غور، غرجستان و غرشستان گویند که در لغت آن‌ها غرجستان کوهستان 

است و حاکمان غور بعد از غزنویان مشهورند )کیانی، ۱۳۹۲؛ ۲۶۴(، بدین ترتیب غور بنابر 

نام گذاری شده است )پنجشیری، ۱۳۶۰؛ ۱۳(.  باشد،  اوصاف طبیعی شان که کوهستانی 

البته نمی توان با فرضیه های مورخین به مفهوم واقعی غور و غرجستان پی برد. اما آن چه که 

مهم است، اهمیت داشتن جغرافیا، فرهنگ و حکومت های آن جاست. از طرف دیگر برای 

روشن شدن، ریشة لغوی و زبانی غور و غرجستان لازم به نظر می رسد که بنای غور و زبان 

شان بیان گردد.

1. بنای غور
جوزجانی  منهاج السراج  قاضی  اما  نیست.  دقیق  آن چنان  مفهوم شان  همانند  نیز  غور  بنای 

به  را  بنای غور  ناصری شان  کتاب طبقات  در  و سلاطین هندوستان  مورخ حاکمان غوری 

دو گونه ذکر کرده است. ۱- »ابن بسطام از دست ضحاك مملكت هندوستان داشت، و او 

ىكي از فرزندان ضحاك )بود( و هو بسطام بن مشهار بن نريمان بن افريدون بن مرساس بن 

سبامند بن سبيداسب بن ضحاك بن سهراب بن شيداسب بن سيامك بن مرساس بن ضحاك. 

چون ضحاك گرفتار شد، افريدون به جهت ضبط هندوستان لشكر فرستاد، بسطام را طاقت 

مقاومت لشكر افريدون نبود، بجانب جبال شقنان )شغنان( و باميان رفت و آن جا ساكن شد، 

ديگر بار لشكر افريدون در عقب او نامزد شد، بسطام از جبال‏ شقنان و طخارستان بر وجه 

شكار و طوف جبال غور، چند كرت آمده بود، و آن موضع را از كثرت چشمه سارها هزار 

چشمه نام بود، بسطام در اين وقت بسبب لشكر افريدون بغور آمد، و در پاى كوه زار مرغ 

سكونت ساخت«. ۲- »از منتخب ناصرى: كه ىكي از اكابر غزنين در عهد سلطان غازى 
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معزالدين محمد سام نورالله مضجعه پرداخته است: چنين روايت كند: كه چون افريدون بر 

ضحاك غالب شد و ممالك بگرفت، دو برادر او و فرزندان او به نهاوند افتادند، برادر مهتر 

را )كه( سور نام بود امير شد، و )برادر( كهتر را كه سام نام بود سپه سالار شد، و امير سور را 

دخترى بود و سپه سالار را پسرى. هر دو عمزادگان از خوردى نامزد كيديگر بودند، ايشان 

دل بر همديگر نهاده، سپه سالار سام وفات كرد، و پسر او )نكي( شجاع و مبارز رسيده بود، 

چنانچه دران عهد بمََردى و جلادت نظير نداشت، بعد از فوت پدر او حاسدان پيدا آمدند 

و او را پيش امير )سور( سعايت ها كردند، عم را دل بر وى گران شد، و عزم كرد: تا دختر 

)را( بملىك دهد از ملوك اطراف. چون آن دختر را خبر شد عمزاده را اعلام داد، شبى بيامد 

و در قلعه بكشاد، و ده سر اسپ گزيده از آخر امير سور باز كرد، و دختر )را( و اتباع او را 

برنشاند، و چندانچه امكان داشت، از نقود برگرفت، و روان شد، و خود را بر سبيل تعجيل 

به كوه پايهاء غور انداخت، و آن جا مقام داشت« )منهاج سراج، ۱۳۶۳؛ ۱، ۳۲۲-۳۲۱(.

2. زبان غور و غرجستان
اقليم  هشت  اين  مردم  »زبان  که  شده اند  گفته  چنین  خراسانیان  و  عجمیان  زبان  مورد  در 

عجمی)خاوران، دیلم، رحاب، کوهستان، خوزستان، فارس، کرمان و سند( است، برخى 

از آن ها درى و ديگران پيچيده ترند. همگى آن ها فارسى ناميده مىشوند« )مقدسی، ۱۳۶۱؛ 

)زبان   است  مرو  و  هرات  زبان هاى  ميان  شار،  غرج  »زبان  که  می افزاید  هم چنین   .)۳۷۷

هرات وحشیانه است، از آن خشن تر یافت نشود، زبان هر دو مرو بد نیست( زبان جوزجانان 

كمى  ولى  است  بلخى  به  نزدكي  طخارستان  و  باميان  زبان  و  است،  بلخى  و  مروى  ميان 

گرفتگى دارد...، و از آن روى اين گونه زبان را درى نامند كه نامه هاى شاهان بدان نوشته 

مىشود و به وى مىرسد و از ريشۀ در ساخته شده، زيرا كه زبانى است كه درباريان بدان 

زبان  که چون  و سجادی، ۱۳۸۳؛ ۳۲۸-۳۲۷(  )همان، ۴۹۱-۴۹۰  مىدارند«  گفت وگو 

غور، زبان خراسان )فارسی( باشد )اصطخری، ۱۳۴۰؛ ۲۲۰( اما برخی هم چو عبدالحی 

حبیبی باورمندن زبان غوریان پشتو بوده است. چنان چه او در تعلیقات کتاب منهاج السراج 

بیان می دارد »باستناد اغلب روايات موثق، زبان غوريان نخستين پنبتو بود« )منهاج سراج، 

۱۳۶۳؛ ۲، ۳۶۴(. که این نظریه چندان قابل اعتماد و استناد برای مورخین و نویسندگان 

به وضوح  به دیگر شهرها  نسبت  و گویش غوریان  لهجه  نگرفته است. گرچه  قرار  معاصر 

متفاوت بوده است )اشپولر، ۱۳۷۳؛ ۱، ۴۳۲( که این اصل )تغییر لهجه( باالطبع به همه جا 

و به هر زبان مرسوم می باشد.
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یخی غور و غرجستان ب( جغرافیایی تار
غور و غرجستان با وجود کوهستانی و صعب العبور بودن شان از دیدگان جغرافی دانان مسلمان 

هم چو اصطخری، مقدسی، ابن خردابه، یاقوت حموی، ابن حوقل، ابوالفداء و دیگران به دور 

نمانده است. آن ها دیده ها و شنیده های شان را مکتوب و بیان داشتند که اوضاع شهرها، راه ها 

و جغرافیایی طبیعی آن جا را به بهترین شکل ممکن توصیف و تعریف نموده است.

1. جغرافیای غور
برخی  که  می باشد  نعمت  پر  و  استوار  کوه های  دارای  و  است  کوهستانی  ناحیتی   غور 

جغرافی دانان در جمله خراسان آورده اند و بیان داشتند که »به آن سبب در جملة خراسان یاد 

کردیم که سرحد غور تا خراسان است و یک حد با نواحی سیستان و کوه های غور از حد 

خراسان است، هم چنین بر حدود بامیان و پنجهیر )پنجشیر( و ماورالنهر تا ترکستان درونی 

و تا شاش )چاچ( و تا خرخیز برسد« )اصطخری، ۱۳۴۰؛ ۲۲۰(. هم چنین گفته شده که 

در آن جا »كوه هاىي آباد با چشمه ها و باغ ها و رودهاست و بس استوار است. در اوايل اين 

سرزمين در طرف مسلمانان گروهى متظاهر به اسلام اند ولى مسلمان نيستند. بلادى كه غور 

را احاطه كرده اند عبارت اند از هرات تا فراه و از آن جا تا بلدىداور و از آن جا تا رباط كروان 

افرغون )فريغون( صاحب )حاکم(  )شهر بر حد جوزجان( كه تحت حكومت محمد بن 

جوزجان است، و از رباط كروان )شهر بر حد جوزجان( تا غرجستان و از آن جا تا هرات. 

همۀ اين بلادى كه غور را احاطه كرده از آن مسلمانان است« )ابن حوقل، ۱۳۴۵؛ ۱۷۸( و 

»سراسر اين كوه داراى كان هاى نقره و طلا و پرمايه ترين آن در نزدىكي خرخيز )قیرقیزستان( 

و قسمتى است كه از نواحى فرغانه و اسروشنه مىگذرد و اگر از اين ها بهره بردارى شود، 

»كثرت  سبب  به  را  غور  بلاد  هم چنین   .)۱۷۹ )همان،  مىدهد«  حاصل  بنجهير  از  بيشتر 

چشمه سارها هزار چشمه« )منهاج‌ سراج، ۱۳۶۳؛ ۱، ۳۲۱( می گفتند.

۱۴۲۳؛  )ناشناخته،  بودند  غورشاه  به  مسمی  و  کوه ها  میان  در  غور  بلاد  بدین صورت 

۱۲۳( ناحیت غور که مابین غزنی و هرات واقع شده است، دارای هوای سرد و قلعه های 

نیست  آن معلوم  امروز محل  بودند )حموی، ۱۹۹۵؛ ۴، ۲۱۸(. ولی  فیروزکوه  مثل  بزرگ 

)لسترنج، ۱۳۷۷؛ ۴۴۳(. هم چنین رودی هیرمند )هلمند( که تا به امروز معرف است »از 

حدود کوه های غور و غرجستان خیزد پس بر زمین داور بگذرد، پس بر بُُست، پس به ولایت 

سیستان و بیحره زره )نزدیکی زرنج شهر سیستان( ریزد« )بکران، ۱۳۴۲؛ ۵۱(. بدین صورت 
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غور کوهستانی، جای آبادان با چشمه ها، بستان ها و نهرها که استوار و تسخیرناپذیر می باشد 

)ابوالفداء، ۱۳۴۹؛ ۵۳۸( و کوه های غور به هرات می پیوندد که از آن کوه ها رودی به طرف 

هرات روان است که بر روی آن پل بزرگ قرار دارد )دمشقی، ۱۳۵۷؛ ۳۷۹( که شهرستان 

غور  معرف  و  تاریخی  )مستوفی، ۱۳۸۱؛ ۲۱۹(. هم چنین شهرها  آهنگران خوانند  را  غور 

عبارتند از فیروزکوه، بامیان، شهرک، تولک، آهنگران، قره باغ، کرمان، شهر ضحاک و شهر 

غلغله )غبار، ۱۳۶۸؛ ۱۷۲(. شهرهای شان چندان معروف نبودند که بزرگ ترین آن ناحیت 

فیروزکوه بودند. چون آن جا جای گاه پادشاهان‌ غوری بوده است )حموی، ۱۹۹۵؛ ۴، ۲۱۸(. 

هم چنین آوردند فیروزکوه بمعنی کوه سبز، قلعة عظیم و استوار در جبال غورستان که در میان 

هرات و غزنی واقع است. فیروزکوه پایتخت کسانی است که این ناحیت را در ملکیت خود 

دارند و فیروزکوه سرزمین شهاب الدین فرزند سام پادشاه غزنی و خراسان و بلاد هند است. 

او مردی شایسته و غیاث الدین برادر بزرگ اوست )همان، ۴، ۲۸۴(. البته از جغرافیای این 

منطقة و سیع و گستردة کوهستانی متأسفانه شرحی آن چنانی به امروز نرسیده است و محل 

)لسترنج، ۱۳۷۷؛  نیست  معین  است  گردیده  ذکر  تواریخ  در  که  آن جا  قلعه های  و  شهرها 

نیز شرایط مساعد  ۴۴۳( که در کجا قرار داشته است. از طرف دیگر برای باستان شناسان 

نبودن و نشدن که به کاوش گری شان محل دقیق شهرها را معین می‌کردند. تا مکمل منابع 

جغرافی و تاریخی می شدند.

و  خوب  میوه های  نیکو،  هوای  و  آب  بر  که  علاوة  بر  بعدی  قرون  جغرافی دانان 

کوهستانی بودن ولایت غور اشاره داشته است، از عجایب هاشان نیز یادآوری نموده است. 

چنان چه گفتند در » غور چشمه ايست كه آن را چشمۀ تابانگ نماز گويند زيرا كه چون بانگ 

از آن جا  نماز بگويند آب  بانگ  ايستاده است چون  ناتمامكردن آب آن چشمه  نماز گويند 

جريان نمايد و نزدكي بكي سرتير ميرود و چون بانگ نماز تمام شود آب آن چشمه بازايستد 

و در هر نماز اين حال از آن صدور ميىابد« )رازی، بی تا؛ ۲، ۱۲۳(. هم چنین آورده است 

که در »غور چشمه ايست كه آن را چشمۀ تابانگ نماز گويند زيرا كه چون بانگ نماز گويند 

ناتمام كردن آب آن چشمه ايستاده است چون بانگ نماز بگويند آب از آن جا جريان نمايد و 

نزدكي بكي سرتير ميرود و چون بانگ نماز تمام شود آب آن چشمه بازايستد و در هر نماز اين 

حال از آن صدور ميىابد« )همان، ۲، ۱۲۴(. هم چنین مردم غور را بدخو، جاهل و به رنگ 

سفید و اسمر )گندم گون، سیاه چرده(  ذکر کردند. محصولات شان را پرده، زره و جوشن که 

بهترین سلاح ها است، گفتند )ناشناخته، ۱۴۲۳، ۱۲۳(. بدین ترتیب غور ناحيۀ كوهستانى 
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بالنسبه وسيعى بوده است مابين دو ولايت هرات و غزنه و آن عبارت از دره هاى كوهستاناتى 

آن ها  بوسيلۀ  و جبال خراسان  و »سفيدكوه« مي خوانند  بابا«  »كوه  را  آن ها  امروز  كه  است 

برشتۀ هندوكش مىپيوندند. اين ناحيه سرچشمۀ رودخانه هاى هيرمند و هريرود و مرغاب 

است )پیرنیا، ۱۳۸۰؛ ۲، ۲۸۹(. گرچه در ظاهر ناحیت غور کوهستانی و پوشیده از موج 

ندارد که  آن پست و چقر است. چون جلگه و وادی های هموار  اما زمین  تپه ها می باشد، 

کوه ها را در افق پست تر جلوه دهد )پژواک، ۱۳۴۵؛ ۷(.

2. جغرافیای غرجستان
اين كشور  پايتخت  باختر غور و شمال غزنين،  ناحیت است در »خاور هرات،  غرجستان 

بشين، بليكان و گاه پشين بوده است. حاکمان اين ناحیه را »شار« که مشتق از خشثاريۀ ايران 

باستان به معنى »پادشاه« است( مىخواندند. واژه )وزازبندك( نيز آورده شده است« )قدیانی،‌ 

۱۳۸۷؛ ۱، ۱۹۰(. گرچه ابن خردادبه در ذیل القاب ملوک خراسان و مشرق »برازبنده« گفته 

است )ابن خردادبه، بی تا؛ ۳۹(. اهل غرجستان حاكم خود را »شار« خوانند، چنانچه تركان 

براى  كسرى  مانند  هم چنین   )۲۰۴۳  ،۳ ۱۳۸۲؛  )تتوی،  گويند  »راى«  هندوان  و  »خان« 

شاهان ساسانى و قيصر براى امپراتوران روم که از ديد زبان شناسان كنونى، شار و شير با شاه 

و  نظاميان( گرفته شده است  آرياىي كشتريه )گروه  قديم  واژه  از  كه  و شهر هم ريشه است 

معنى آن همان شاه يا حاكم مىباشد. از نامدارترين شاران اين كرانه، ابو نصر محمد بن اسد 

است كه خود به كار دانش و ادب سرگرم بود و دانشمندان و شاعران را به دربار خود جلب 

مىنمود و دیگر شاران عبارتند از شار رشيد، شار ابو نصر محمد بن اسد، شار شاه ابو محمد 

بن محمد، شار اردشير، شار ابراهيم بن اردشير، شار شاه ابراهيم بودند )قدیانی، ۱۳۸۷، 

۱، ۱۹۱(. هم چنین پادشاه غرجستان، نزد اعراب معروف بود به »ملك الغرجة« )لسترینج، 

۱۳۸۳؛ ۴۴۲(. بدین ترتیب غرجستان، واقع در مشرق هرات و مغرب غور و شمال غزنين 

)صفا، ۱۳۷۸؛ ۱، ۲۰۸( بوده است.

غرجستان دارای آب فروان بوده است. چون آب مُُرغاب از غرجستان می گذرد. چنان چه 

گفته شده است که »منبع آن از كوهستان جرزوان است یا کرزوان اين شهر در ميان دو كوه 

قرار داشته و شبيه ترين شهر است به مكه و دره هاىي چون مكه دارد«  که آن شهر »در كوه 

نزدكي طالقان است، كوه هاى آن متصل به كوه هاى غور و آن را از قراء مرو الرود، جوزجان 

غرجستان  و  درآيد.  غرجستان  به  آن  از  بعد  و   )۳۲۵ ۱۳۷۶؛  )مفتاح،  كرده اند«  ذكر  نيز 
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كوهستان سخت است و اين آب در ميانه آن كوه مىرود ]و از طرفين در غالها دارد و آب هاى 

بسيار از آن درغالها بدين آب مىآيد[ و چون از غرجستان بيرون آيد،  شمال بادغيس گذرد، 

از شرق به غرب مايل به شمال و عمارت و زراعت شهر مرو مبنى بر اين آب بوده است كه 

اين آب را بند مىبسته اند )حافظ ابرو، ۱۳۷۵؛ ۱، ۱۶۸(. هم چنین در نواحى کوهای بامیان 

آن رودى بزرگ جارى مىشود و از آن جا به غرجستان مىرسد. )ابن حوقل، ۱۳۴۵؛ ۱۸۳( از 

طرف دیگر کوهای غور و غرجستان نیز آب جاری بوده است. چنان چه دامنۀ شمالى ولايات 

كوهستانى غور و غرجستان كه ابتداى جلگۀ ماوراءالنهر محسوب و درۀ شعب جنوبى آمو 

درياست در قديم آن جا طخارستان نام داشته و طخارستان تقريبا همين ايالتى است كه امروز 

آن را تركستان افغانستان مىگويند. )پیرنیا، ۱۳۸۰؛ ۲، ۲۸۹(

بدین جهت ملک خراسان و عجم اميرنشين هاى مرفه و دادگستر دارد، مانند: »غرج كه 

شار ايشان خردمندى همچون عمرين )عمرين نزد عرب ها بر عمر و ابو بكر اطلاق مىشود. 

ايشان خليفه دوم خود را بسبب افتخاراتى كه براى ايشان به دست آورده بر خليفۀ اول ترجيح 

مىدهند( دادگستر و بخشايش گر است، و غزنين كه صاحبش همواره در جنگ و ستيز است، 

و فريغونيان كه نزد ايشان داد و وفادارى همگانى است. آرى اين جا بخشى سربلند است[ 

ولى فساد دارد در آن پخش مىشود، خراج در سال دو بار ]زمستان و تابستان[ گرفته مىشود. 

مردم روستاها در رنج هستند« )مقدسی،‌ ۱۳۶۱؛ ۴۲۹( هم چنین »از غرج شار، زر و لباده 

)بالا پوش( و فرش هاى نكيو و جامه دان و مانند آن و اسب هاى نكيو و قاتر« )همان، ۱۳۶۱؛ 

۴۷۵( که در قرون بعدی از هرات آهن و از غرج شار كه بلاد كوهستانى است، نمد و گليم 

و غاشيه و مخده و جامه دان صادر مي گرديد )لسترینج، ۱۳۸۳؛ ۴۵۶(. در باره مردم شان 

چنین گفتند »در عجمى زيباتر از زبان بلخ و چاچ نيست، بدقلق تر از مردم بطايح، دل بازتر 

از مردم هيطل، نكيوكارتر از مردم غرج شار نيست« )مقدسی، ۱۳۶۱؛ ۴۸(.

غرجستان دو شهر دارد »یکی نشین و یکی سورمین و هردو چند دگر )شبه هم( باشند. 

و از نشین برنج بسیار خیزد و سورمین مویز )کشمش( بسیار خیزد« )اصطخری، ۱۳۴۰؛ 

۲۱۴( اما برخی مثل ابن حوقل سورمین را شورمین آورده است. او شهرهای غرج الشار را 

چنین بیان می دارد »غرج الشار دو شهر دارد ىكي بشين و ديگرى شورمين، و وسعت آن ها به 

كي اندازه است و سلطان آسن دو شهر در هيچكي از آن ها اقامت نمكىند و »شار« كه اين 

سرزمين به وى منسوب است در قريه اى از جبل موسوم به بلكيان مقيم است. اين سرزمين 

داراى  مذكور  شهر  دو  بود.  غرجه  مملكت  به  موسوم  بزرگى  كشور  از  ناحيه اى  گذشته  در 
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باغ ها و آب است. از بشين برنج بسيار به دست مىآيد كه آن را به بلاد مجاور و بلخ و جز آن 

مىبرند، و از شورمين مويز فراوان حاصل مىشود كه به جاهاى ديگر مىبرند. فاصلۀ بشين 

تا دزۀ مرو الرود كي منزل و از آنجا تا رود مرو الرود از سوى مشرق كي تير پرتاب است، و 

از بشين تا شورمين از سوى جنوب راهى كوهستانى به مسافت كي منزل است« )ابن حوقل، 

 ،۱ ۱۳۷۸؛  )صفا،  بود  »پشين«  گاه  و  »بليكان«  غالبا  غرجستان  پايتخت   .)۱۷۸ ۱۳۴۵؛ 

۲۰۸( چون »نشين و سورمين كه در بزرگى بهم نزدكيند و در آن جائى براى سلطان نيست 

و شار كه مملكت بدو منسوبست در قريه اى نشيند بر كوه بليكان )بكنكان، بلكتان، بلكيان( 

و هر دو )نشین و سورمین( شهر آب هاى روان دارند« )منهاج سراج، ۱۳۶۳؛ ۲، ۳۷۹(.

صحيح  محل  كه  داشت  نام  »شورمين«  و  »آبشين«  غرجستان  »عمدۀ  شهر  دو  البته 

تير رس در ساحل شرقى مرغاب  بفاصلۀ كي  باشين(  آبشين )افشين،  نيست.  آن ها معلوم 

عليا و بمسافت چهار منزل بالاى مروالرود واقع بود. اطراف آن را باغ هاى قشنگ فرا گرفته 

بود و برنج فراوان از آن جا به بلخ صادر مي گرديد و قلعه اى مستحكم و كي مسجد جامع 

داشت. شرمين )سرمين( در كوهستانى بفاصلۀ چهار فرسخ در جنوب آبشين و بهمين فاصله 

نسبت به كروخ در شمال خاورى هرات قرار داشت« )لسترینج، ۱۳۸۳؛ ۴۴۲(. غرجستان 

نام یافت )غبار،  با گذشت زمان، دست خوش تحولات سیاسی شد و به هزاره جات تغییر 

۱۳۶۸؛ ۱۷۴( که تا به امروز به همان نام یاد می‌شود.

ج( روند فتوح غور و غرجستان 
به  به دیگر ملک عجم  به دلیل موقعیت جغرافیای شان، نسبت  اسلام در غور و غرجستان 

تأخیر وارد شد. قرن ها گذشت، اما برخی غوریان به همان دین و آیین آبایی شان قرار داشتند. 

بودند.  گرویده  اسلام  دین  به  عرب ها  با  آشنایی  یا  و  هجرت  دلیل  به  آن ها  از  عدة  گرچه 

بدین صورت فتح غور و غرجستان را مورخین به دو صورت بیان داشته است که در صورت 

نخست بر اساس مصالحه و تبادل نامه با خلفای مسلمین و در صورت دوم مسلمانان به زور 

شمشیر آن جا را فتح کردند.

بن  علی  چهارم  خلیفه  زمان  در  را  غور  کوهستانات  به  اسلام  ورود  نخست:  دیدگاه 

در  ق  ه   ۴۰-۳۵ سال های  بین  علی  امام  که  است  شده  گفته  چنان چه  می داند.  ابوطالب 

زمان خلافت شان جعده بن هبیره المخزومی که خواهرزاده شان نیز بود به حکومت خراسان 

منصوب کرد. چون او فرزند ام‌هانی دختر ابوطالب بود )بلاذری، ۱۳۳۷؛ ۵۶۸(. مردم غور 
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به خاطر رفتار شایستة جعده از عمق دل شان به علی محبت ورزیدند. امرای غور که وضع 

را آرام و در خور ستایش دید، بدون جنگ از فرماندار امام علی متابعت کرده و به دین اسلام 

مشرف شدند. با مسلمان شدن آن ها به پیشنهاد جعده امام علی فرمان حکومت را به خاندان 

»شنسب« که امرای قبلی بود صادر نمودند که تا قرن ها بعد در آن خانواده محفوظ بودند. 

بعد از شهادت امام علی مردم غور از فرمان معایه بن سفیان برای لعن امام علی سرپیچی 

کردند و نفرستادند )یزدانی، ۱۳۸۵؛ ۷۴(. طرف داران این دیدگاه برای تأیید دیدگاه شان به 

جوزجانی که مورخ زمان غوریان بود، استناد می‎ــکند که چنین گفتند: »غالب ظن آنست كه 

در عهد خلافت‏ أميرالمؤمنين على)رضىالله( بر دست على)كرم الله  وجهه( ايمان آورد، و 

از وى عهدى و لواىي بستد، و هر كه از آن خاندان به تخت نشستى، آن عهد و لواى على 

بدو دادندى، و محبت ائمه و اهل بيت مصطفى)صلى الله عليه و سلم(، در اعتقاد ايشان 

از  داشت  نقش  نیز  امویان  سرنگونی  به  بعدا   .)۳۲۰  ،۱ ۱۳۶۳؛  )جوزجانی،  بود«  راسخ 

جمله؛ »امير فولاد غورى ىكي از فرزندان ملك شنسب بن خرنك بود، و اطراف جبال غور 

در تصرف او بودند، و نام پدران خود احيا كرد. چون صاحب الدعوت العباسيه ابو مسلم 

مروزى خروج كرد، و امراء بنو اميه را از ممالك خراسان از عاج اخراج كرد، امير فولاد حشم 

غور را بمدد ابو مسلم برد، و در تصرف آل عباس و اهل بيت نبى، آثار بسيار نمود، و مدت ها 

به   .)۳۲۴ ،۱ )همان،  بود«  بدو  )و( غور مضاف  بلاد جبال  فرماندهى  و  منديش  عمارت 

ماهويه  چون  است.  داشته  جود  و  طالب  بن  علی  خلافت  در  لوادادن  سنت  می رسد  نظر 

مرزبان مرو نیز »در زمان خلافت على ابن طالب نزد وى كه در كوفه بود، آمد. او نامهىي به 

دهقان ها و اسواران ودهشلاران )ده سالاران( بنوشت كه جزيه را به ماهويه دهند« )بلاذری، 

۱۳۳۷؛ ۵۶۸(. گرچه برخی ماهویه را بد حد ظن غوری ها نسبت داده است. او قاتل آخرین 

شاه ساسانی یزدگرد سوم نیز بود )پژواک، ۱۳۴۵؛ ۱۰۱(. که از سوی مورخین چندان مورد 

پذیرش قرار نگرفته است.

که  بودند  شده  پذیرفته  حسنه  سنت  به عنوان  غوریان  بین  در  لوا  گرفتن  می رسد  به نظر 

جوزجانی گرفتن لوا را در عهد خلافت هارون الرشید عباسی )۱۷۰ ه ق( از سوی امرای 

بزرگان  از  ىكي  شنسبى  نهاران  بن  بنجى  است  آورده  چنان‌چه  می دهد.  گزارش  نیز  غوری 

ملوك غور بود به نزد خلیفه عباسی رفت؛ »و سبب رفتن او بحضرت أميرالمؤمنين هارون 

الرشيد آن بود: كه )در( غور قبيلۀ بود كه ايشان را شيشانيان خوانند، و ايشان دعوى آن كنند 

كه اول پدر ايشان اسلام آورده است )و آنگاه( شنسبانيان محمد را بلفظ غور حمد گويند، و 
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چون ايشان ايمان آوردند، ايشان ]را[ حمدى گويند بمعنى محمدى. و در عهد امير بنجى 

از آن قبيلۀ شيشانيان مردى بود نام او شيث بن بهرام، و بلفظ غوريان شيث را شيش گويند، 

)و اين قبيله را شيشانيان بدين امر باز خوانند( امير شيش را بامير بنجى بجهت عمارت غور 

اتفاق كردند: كه هر  از طرفين جمله  ميان خلق غور ظاهر شد،  در  فتنه  و  مناقشت رفت، 

دو امير بنجى و شيث بحضرت خلافت روند، هر كه از در الخلافه عهد و لوا آرد، امير او 

باشد و هر دو تن استعداد سفر كردند، و روى بدارالخلافه نهادند ]و تخت خلافت بجمال 

أميرالمؤمنين هارون الرشيد مزين بود« )منهاج سراج، ۱۳۶۳؛ ۱، ۳۲۵(.

دیدگاه دوم: آشنایی غوری ها و فتح آن جا را به زور شمشیر می دانند. چنان چه نخستین‌ 

رویارویی غوری ها با سپاه اسلام در زمان معاویه ابن سفیان بعد از خلافت علی بن ابوطالب 

رخ داده است. چنا ن چه گفته شده است که زیاد بن ابوسفیان، حکم بن عمرو را در سال ۴۴ 

ه ق به امارت خراسان گماشت. او در خراسان، به پیروزی های بزرگ دست یافت )واقدی، 

۱۳۷۴، ۷، ۲۵(. سپس در سال ۴۷ ه ق به سوی جبال غور برای غزا رفت که آن جا را به زور 

او غنایم و اسیر زیادی بدست آورد )طبری، بی تا؛ ۵، ۲۲۹(.   شمشیر فتح کرد. هم چنین 

برخی گفتند که حکم بعد از برگشت غزای غور به مرو وفات نمود )ابن اثیر، ۱۳۸۵؛ ۳، 

بن  معاویه  یافت،  زیادی دست  غنایم  به  به خراسان  زمان حاکمیت شان  در  ۴۵۵(. حکم 

سفیان از او در نامة درخواست غنایم را کرد که حکم در جواب چنین نمود، مسلمانان را 

جمع آوری و برای شان خطبه خواند، گفت »اى مردمان، معاويه فرموده است كه هر چه ما 

را از غنايم به دست آمده است از زر و سيم به بيت المال شام بفرستم. من از مصطفى)ص( 

شنيده ام كه اگر آسمان و زمين به مثل حلقه اى شود و برگردن مردى افتد كه او از خداى بترسد 

خداى تعالى او را از آن بلا فرج بخشد. پس من قول رسول خداى)ص( را از قول معاويه و 

زياد بن ابيه برتر دانم. شما غزا كرده ايد و غنيمت يافته، خمس آن غنايم بيرون كنيد، باقى 

از آن شما باشد. پس، حكم بر اين جمله خمس بيرون كرد و باقى به مسلمانان بگذاشت 

همّّ 
ّ
همّّ نّّإى قد قسمت بين المسلمين غنايمهم بالسويّّة، أللّ

ّ
و دعاىي خواند بر اين منوال: أللّ

اميّّة و سئمونى، فأرحهم منّّى و أرحنى منهم.  بار خدايا، من غنايم به  نّّإى قد سئمت بنى 

سويت بر مسلمانان حصه كردم، اى بار خدايا، من از بنى اميه ملول شده ام و ايشان هم از 

من، بار خدايا، مرا از ايشان و ايشان را از من باز رهان« )ابن اعثم کوفی، ۱۳۷۲؛ ۷۸۷(. 

با توجه به موفقیت های که حکم از خراسان و غور بدست آورده بود، نتوانست اسلام را به 

دلیل کوهستانی بودن غور گسترش دهد. بدین جهت غور از حملات مسلمانان در امان بود، 
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نتوانست آن جا را به زودی فتح کند. چنان چه در سال ۱۰۷ ه ق اسد بن عبدالله قسری حاکم 

هشام بن عبدالملک اموی در خراسان دوباره به آن جا لشکر کشید. که گفته شده در نخست 

اسد بن عبدالله و ملک غرجستان صلح کردند و ملک غرجستان اسلام را پذیرفتند )اعتماد 

السلطنه، ۱۳۶۳؛ ۱، ۱۱۱( سپس از کوه های هرات به غور رفتن و غنایم زیادی نیز از آن جا 

به دست آوردن )طبری، بی تا؛ ۷، ۴۰(.  برخی ۱۰۸ هجری گفته است )ذهبی، ۱۹۹۹؛ ۱، 

.)۹۷

گرچه؛ اعراب مسلمان سعی و تلاش فروان کردند تا غور را فتح نمایند. ولی همة بلاد 

غور را به صورت کامل فتح و تحت حاکمیت خود در آورده نتوانستند. هم چنین علت بیشتر 

آن جا  در  گفتند. چون  و غلام  برده  آوردن  بدست  برای  غور  به  را  اعراب مسلمان  حملات 

شهرها  دیگر  و  ماورالنهر  هند،  قارة  شبه  خراسان،‌  شهرهای  هم چو  بلادها  دیگر  به  نسبت 

ثروت نداشت که مسلمانان برای ثروت شان به آن جا حملات انجام دهد. بدین جهت آن ها 

هر وقتی که به برده نیاز پیدا می کردن به غور لشکرکشی می کردند )پنجشیری، ۱۳۶۰؛ ۳۲(. 

اما علل مهم که غور فتح نمی شد، جغرافیای کوهستانی غور بود که مسلمانان در همة مناطق 

کوهستانات مثل غور، طبرستان و آذربایجان به مشکلات گرفتار شدند. تا این که اسلام را به 

تدریج به آن مناطق وارد و مردم شان پذیرفتند. البته برای مسلمانان دو چیز انگیزه مضاعف 

تا آن جا را فتح و تحت حاکمیت خویش قرار دهند، یکی مکان های مذهبی مثل  می داد، 

بیت المقدس و دیگری مکان های ثروت مند مثل خراسان که غور از آن دو ویژگی برخوردار 

نبودند. گرچه کوهستانات غور به خلفای و امرای محلی اسلامی چندان اجازه نمی داد که 

گزارش دقیق از وضع اقتصادی و سیاسی آن جا داشته باشد. بدین ترتیب غوری ها در قرون 

بعدی حملات از جانب صفاریان، سامانیان و غوریان به خود دیدن که سر انجام در زمان 

غزنویان همة جغرافیای غور و مطیع غزنویان شدند.
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نتیجه گیری
از این تحقیق چنین نتیجه می گیریم؛ غور و غرجستان تاریخی، مفهوم و ریشه لغوی شان 

همانند دیگر مکان های تاریخی مثل بلادهای هرات، نساء، نیشابور... روشن نیست. بدین 

سبب تاریخ نگاران معاصر و اهل لغت هر کدام با گرایش و سلیقه ی خاص خود آن مکان ها 

را تعریف و تمجید کرده است که بیشترشان از فرضیه ی به نظر می رسد، استفاده کرده اند. 

چنان چه برخی آن را لفظ پشتو از »غر« به معنی کوه و برخی معرب شده »گر« دانسته است. 

البته مورخین و جغرافی دانان قرون نخستین اسلامی هم چو ابن حوقل، ابن خردادبه، مقدس، 

اصطخری، یاقوت حموی و دیگران به سبب محصور بودن بلادهای غور به کوهای بلند و 

ناهموار، کوه معنی کرده اند. اما متعلق به زبان و گویش خاص نمی‌دهد. گرچه آن ها زبان 

مردم غور و غرجستان را همانند خراسانیان فارسی یا دری گفتند.

با این وجود جغرافیای غور و غرجستان گسترده مثل خراسان و سیستان بودند که از طرف 

به گفته  اداره می شده است که مهم ترین آن ها آل شنسب غوری  امرا و حکمای محلی شان 

ترک،  دیگر ممالک هم چو هند،  مثل  بدین جهت  بودند.  پهلوان  از نسل ضحاک  خودشان 

روم... به لقب خاص که »شار« بود شهرت داشتند. از طرف دیگر شاهان شان به سبب آب 

زیاد در بلادهای غور و غرجستان زندگی مرفه با آسایش برای غوری‌ها مهیا کرده بودند که 

از آن جا میوه، لباس، برنج و زر صادر می کردند. بلادهای معروف آن جا فیروزکوه، بامیان، 

شهرک، تولک، آهنگران، قره باغ، کرمان، شهرضحاک، شهر غلغله، بشین و شورمین بودند. 

در  فاتحان  حملات  هرگونه  از  طبیعی شان  جغرافیایی  سبب  به  غرجستان  و  غور  هم چنین 

امان بودند. چنان چه مسلمانان در قرون نخست اسلامی در دوران خلفای راشدین بیشترین 

جغرافیای عجمیان را فتح کرده و تا مرز غور رسیدند. اما کوهستانات غور اجازه نداد که در 

آن جا نفوذ اسلام را گسترش و غوری ها را تحت حاکمیت خویش قرار دهد. البته گفته شده اند 

حاکمان غوری که از آل شنسب بودند، در زمان خلافت علی بن ابوطالب، تبعیت شان را از 

فرماندهان خراسان حملات  امویان،  با روی کارآمدن  ولی  نمودند.  اعلام  اسلام  دین  و  او 

نظامی را به غور و غرجستان تدارک دیدند که چندان موفقیت نصیب شان نشدند. بدین ترتیب 

کوهستانات غور و غرجستان در قرن نخست اسلامی اجازه نداد که مسلمانان به زور شمشیر 

آن جا وارد شوند.
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سرچشمه ها:
الف( فارسی

1. ابن اعثم کوفی، محمد بن علی‌ )۱۳۷۲(، الفتوح، ترجمه: محمد بن احمد مستوفی هروی، تصحیح 
انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. غلام رضا طباطبایی مجد، تهران، سازمان 

2. ابن حوقل، ابوالقاسم محمد بن حوقل )۱۳۴۵(، صورة الأرض، ترجمه: جعفر شعار، تهران، انتشارات 
بنیاد فرهنگ ایران.

3. ابوالفداء، عماالدین اسماعیل )۱۳۴۹(، تقویم البلدان، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، تهران، انتشارات بنیاد 
فرهنگ ایران.

تهران،  فلاطوری،  جواد  ترجمه:  اسلامی،  نخستین  قرون  در  ایران  تاریخ   ،)۱۳۷۳( بارتولد  اشپولر،   .4
فرهنگی. و  علمی  انتشارات 

انتشارات ترجمه و  5. اصطخری، ابواسحق )۱۳۴۰(، مسالک و ممالک، به کوشش ایرج افشار، تهران، 
کتاب. نشر 

محمداسماعیل  تصحیح  ناصری،  منتظم  تاریخ   ،)۱۳۶۳( علی  حسن  بن  محمد  اعتمادالسلطنه،   .6
کتاب. دنیا  انتشارات  تهران،  رضوانی، 

البحر، ترجمه: سید  و  البر  الدهر فی عجایب  انصاری دمشقی، شمس الدین محمد )۱۳۵۷(، نخبته   .7
ایران. و هنر  ادب  فرهنگستان  انتشارات  بی جا،  حمید طبیبیان، 

8.  بکران، محمد بن نجیب )۱۳۴۲(، جهان نامه، به کوشش دکتر محمد امین ریاحی، تهران،  انتشارات 
کتابخانه ابن سینا.

9. بلاذری، احمد بن یحیی )۱۳۳۷( فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران، انتشارات نقره.

10. پژواک، عتیق الله )۱۳۴۵(، غوریان، کابل، انتشارات انجمن تاریخ افغانستان.

11. پنجشیری، پوهنمل عزیزاحمد )۱۳۶۰(، جغرافیایی تاریخی غور، کابل، انتشارات پوهنتون کابل.

ساقی،  دبیر  محمد  گردآورنده  ساسانیان،  انقراض  تا  آغاز  از  ایران  تاریخ   ،)۱۳۸۰( حسن  پیرنیا،‌   .12
خیام. انتشارات  تهران،  پاریزی،  باستانی  محمدابراهیم  مقدمه نویس 

لفی )تاریخ هزار ساله اسلام(، تصحیح غلام رضا طباطبای 
َ
13. تتوی، احمد بن نصرالله )۱۳۸۲(، تاریخ اَ

مجد، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

14. حافظ ابرو، عبدالله بن لطف الله )۱۳۷۵(، جغرافیای حافظ ابرو )مشتمل بر جغرافیای تاریخی دیار 
عرب، مغرب، اندلس، مصر و شام(، تصحیح محمدصادق سجادی و علی آل داود، تهران، انتشارات مرکز 

پژوهشی میراث مکتوب.

15. حبیبی، عبدالحی )۱۳۸۲(، جغرافیای تاریخی افغانستان، کابل، انتشارات میوند.

16. رازی، امین احمد )بی تا( هفت اقلیم، تحقیق جواد فاضل، تهران، بی نا.



279

ی
لام

س
ن ا

ستی
خ

ن ن
رو

ر ق
ن د

ستا
رج

 غ
 و

ور
 غ

ح
تو

د ف
ون

ر

دانشگاه ملی  انتشارات  تهران،  نظامی دودمان غوری،  و  تاریخ سیاسی  17. روشن ضمیر، مهدی )بی تا(، 
ایران.

18. سجادی، سید منصور )۱۳۸۳(، مرو، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.

19. صفا، ذبیح الله )۱۳۷۸(، تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی، تهران، انتشارات فردوس.

20. غبار، میر غلام محمد )۱۳۶۸(، جغرافیای تاریخی افغانستان، تعلیقات فرید بیژند، کابل، انتشارات 
مطبعه دولتی.

21. قدیانی، عباس )۱۳۸۷(، فرهنگ جامع تاریخ ایران، با مقدمه غلام رضا وطندوست، تهران، انتشارات 
آرون.

تهران،  دامغانی،  مهدوی  محمود  ترجمه:  الکبرا،  طبقات   ،)۱۳۷۴( سعد  بن  محمد  واقدی،  کاتب   .22
اندیشه. و  فرهنگ  انتشارات 

23. کیانی، فاضل )۱۳۹۲(، نگاهی نو به تاریخ افغانستان، به کوشش غلام حسین حیدری خواتی، بی جا، 
انتشارات خراسان باستان.

24. لسترنج، گی )۱۳۷۷(، جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی، ترجمه: محمود عرفان، تهران، 
انتشارات علمی و فرهنگی.

انتشارات  قزوین،  دبیر سیاقی،  القلوب، تحقیق محمد  نزهة  ابی بکر )۱۳۸۱(  بن  25. مستوفی، حمدالله 
امروز. حدیث 

علوم  پژوهشگاه  تهران،  بلخ،  مضافات  و  جیحون  و  بلخ  تاریخی  جغرافیای   ،)۱۳۷۶( الهه  مفتاح،   .26
فرهنگى. مطالعات  و  انسانی 

التقاسیم فی معرفه الاقالیم، ترجمه: علی نقی منزوی،  27. مقدسی، محمد بن احمد )۱۳۶۱(، احسن 
کومش. انتشارات  تهران، 

تهران،  حبیبی،  عبدالحی  تصحیح،  ناصری،  طبقات   ،)۱۳۶۳( محمد  ابن  عثمان  السراج،  منهاج   .28
کتاب. دنیای  انتشارات 

29. یزدانی، )حاج کاظم( حسین علی )۱۳۸۵(، پژوهشی در تاریخ هزاره ها، تهران، انتشارات عرفان.

ب( عربی
30. ابن اثیر، محمد بن علی )۱۳۸۵(، الکامل فی التاریخ، بیروت، انتشارات دار صادر.

31. ابن خردابه، عبیدالله بن عبدالله )بی تا( المسالک و الممالک، بیروت، انتشارات صادر.

32. حموی، یاقوت بن عبدالله )۱۹۹۵(، معجم البلدان، بیروت، انتشارات دار صادر.

33. ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد )۱۹۹۹(، دول الاسلام، تحقیق حسن اسماعیل مروه، مقدمه نویس 
محمود ارناووط، بیروت، انتشارات دار صادر.
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بیروت،  ابراهیم،  ابوالفضل  محمد  تحقیق  الملوک،  و  الأمم  تاریخ  )بی تا(  جریر  بن  محمد  طبری،   .34
بی نا. انتشارات 

35. ناشناخته )۱۴۲۳(، حدود العالم من المشرق إلی المغرب، تحقیق یوسف هادی، قاهره، انتشارات 
للنشر. الثقافیة  الدار 



 عوامل و آثار بحران هويت 
و مقابله با آن

محمدآصف عطایی1

چکیده
از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه ی‌ علوم انسانی و در عین حال پرچالش ترین آن، مبحث 

است  ساخته  مشغول  خود  به  را  محققان  ذهن  همواره  که  چالشی  و  منازعه  است.  هویت 

و مؤلفه هایی تشکیل  از چه عناصر  این است که هویت چیست؟ چگونه شکل می گیرد؟ 

در  است؟  یکدیگر چگونه  با  آن  ارتباط سطوح مختلف  و  دارد؟  شده است؟ چه سطوحی 

فرهنگ  تحمیل  صدد  در  و  کرده  تسخیر  به  را  جهان  رسانه یی  قدرت های  که  فعلی  شرایط 

خویش و تضعیف و تحلیل هویت ها و فرهنگ های دیگر هستند، ضرورت طرح مباحث 

هویتی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. زیرا جوامعی که نسبت به هویت، فرهنگ و 

گاهی نداشته باشند، قطعن در برابر هجوم فرهنگ بیگانه و قدرت مندان فعلی  تاریخ خویش آ

رنگ باخته و دچار و گرفتار بحران هویتی خواهند شد. نوشته ی حاضر در نظر دارد ضمن 

بیان عوامل بحران هویت و نیز آثار و عوامل خود باختگی، راهكارهاي عبور از بحران هويت 

را براي جوانان و نوجوانان به رشته‌ی تحرير درآورد.

1. ماستر فقه و معارف اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403

noname
New Stamp_3
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واژگان کلیدی: خودفراموشی، بحران هویت، ارزش ها.

چيستي هويت
هویت از نظر لغوی به معنای »هستی، وجود، ماهیت و سرشت« می باشد. ریشه ی لغوی 

آن از واژه ی »هو« گرفته شده و به غایت، نهایت و کمال مطلق اشاره دارد )معین، 1379: 

5228/4 و دهخدا، 137: 23596/15(.

در حوزه ی‌ انسانی، هویت موجب شناسایی فرد و اجتماع از دیگری و دیگران می شود. 

گروه  یک  به عنوان  فرد  آن،  روی  که  رفتاری  خصوصیات  و  خصائص  مجموعه ی‌  یعنی 

اجتماعی شناخته می شود و از دیگران متمایز می گردد )تاجیک، 1383: 29(. به بیان دیگر، 

هویت عبارت است از مجموعه ی‌ خصوصيات و مشخصات فردي و اجتماعي و احساسات 

و انديشه هاي مربوط به آن ها كه فرد آن ها را از طريق توانايي كنش متقابل با خود و با يافتن 

ارائه مي دهد )اشرف،  تصوراتي از خود به دست مي آورد و در جواب سوال »من يكستم« 

بی تا: شماره ی 2(.

انسان از زمانی آغاز به شناختِِ خود کرد که مسأله ی هویت برایش مطرح گردید )تاجیک، 

پرسش هایی  به  ملت  یا  قوم  یا  فرد  هر  گاهانه  آ پاسخ گویی  فرایند  هویت،   .)5-7  :1381

و چه  بوده  از گذشته‌ی‌ خود چه  این که  و کیستی شناسی« خود است؛  از »چیستی شناسی 

هست. به عبارت دیگر، متعلق به کدام قوم، ملت و نژاد است؛ خاستگاه اصلی و دائمی اش 

کجاست؛ دارای چه فرهنگ و تمدنی بوده؛ چه نقشی در توسعه ی‌ جهانی داشته؛ در نظام 

جهانی امروز صاحب چه جایگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هست و بالاخره، ارزش های 

ملهم از هویت تاریخی او چه حد در تحقق اهداف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ی 

اقتصادی،  سیاسی-  اطلاعات  مجله ی  باوند،  )هرمیداس  بود  خواهد  کارساز  بحث  مورد 

1377: شماره های 130 و 129، ص 20(.

هويت به اقسام فردي، اجتماعي، ملي و... تقسيم و دسته بندي مي شود. هويت فردي 

و  فرد  به  منحصر  شخص  كي  به عنوان  فرد،  كه  دارد  اشاره  مشخصاتي  و  خصوصيات  به 

مقابل  در  »من«  فردي  هويت  در  ميكند.  منتسب  خود  به  جامعه،  افراد  ديگر  از  متفاوت 

ديگران قرار مي گيرد و تفاوت هايي كه فرد با ديگران دارد، آشكار مي‌شود باعث احساسات 

و علايق خاصي در فرد مي گردد )افروغ، 1379: 28(. افزون بر آن، هويت اجتماعي فرد به 

خصوصيات و مشخصاتی اشاره ميكند كه فرد آن ها را از طريق اشتراك اجتماعي و عضويت 
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در گروه ها و مقوله هاي اجتماعي كسب ميكند. اين گروه ها و مقوله ها شامل نژاد، مذهب، 

به  ملي  هويت  سوم،  جانب  در  )همان(.  مي شود  و...  احزاب  جنسيت،  مليت،  قوميت، 

مشخصات و ويژگی هايي گفته مي شود كه كي جامعه را از جوامع ديگر متمايز ميكند و در 

جامعه، نوعي انسجام كلي ايجاد ميكند. از نظر علوم اجتماعي، زبان مشترك، دين مشترك 

و آداب و سنن مشترك عناصر اصلي هويت ملی را تشيكل مي دهند )فصل نامه ی مطالعات 

ملی، خزان 1381: شماره ی 13، 119(.

هويت ديني 
آن  ظاهري  و  تفاوت هاي صوري  و  اختلافات  و  انسان  خلقت  از  كه  آن جايي  كريم،  قرآن 

مْْ 
ُ
ناكُ

ْ
نْْث‏ى وََ جََعََلْ

ُ
رٍٍ وََ أُ

َ
كَ

َ
مْْ مِِنْْ ذَ

ُ
ناكُ

ْ
قْ

َ
لَ

َ
يُُّهََا النََّاسُُ إِِنََّا خَ

َ
صحبت ميكند اين گونه مي فرمايد: »يا أَ

برٌٌي؛ شما را از كي مرد و زن 
َ

هََ عََلمٌٌي خَ
َ
مْْ إِِنََّ اللَّ

ُ
قاكُ

ْ
تْ
َ
هِِ أَ

َ
 اللَّ

َ
مْْ عِِنْْدَ

ُ
رََمََكُ

ْ
كْ

َ
وا إِِنََّ أَ

ُ
 لِِتََعارََفُ

َ
بائِِلَ

َ
 وََ قَ

ً
عُُوباً

ُ
شُ

خلق نموده و به شعبه ها و قبايل گوناگون و مختلف تقسيم و دسته بندي كرديم تا همديگر را 

بشناسيد. ]بعد به ركن اساسي و اصل مهم و سرنوشت ساز، كه هويت ديني انسان مسلمان 

را تشيكل مي دهد، اشاره نموده می فرمايد:[ گرامي ترين شما در پيشگاه خداوند، باتقواترين 

شماست.« )حجرات/ 13(.

قرآن کریم در جاهاي مختلف و گوناگون با تعابير ديگر، به اصل ذكرشده، اشاره مي کند. 

ون ؛ جن و انس را خلق 
ُ

 لِِيََعْْبُُدُ
َ
نْْسََ إِِلاَّ ِ

�لْإِ
جِِنََّ وََ ا

ْ
تُُ الْ

ْ
قْ

َ
لَ

َ
از جمله آن جا كه مي فرمايد: »وََ ما خَ

نكرده ایم جز براي عبادت و بندگي« )ذاریات/ 56(.

 
ٌ

مْْ وََاحِِدٌ
ُ
بََاكُ

َ
 وََ إِِنََّ أَ

ٌ
مْْ وََاحِِدٌ

ُ
يُُّهََا النََّاسُُ إِِنََّ رََبِِّكُ

َ
از پيامبر اكرم نيز نقل شده كه مي فرمايد: »أَ

ى 
َ
سْْوََدََ عََلَ

َ
 �لِأَ

الَا
سْْوََدََ وََ 

َ
ى أَ

َ
حْْمََرََ عََلَ

َ
 �لِأَ

الَا
ى عََرََبِِيٍٍّ وََ 

َ
 لِِعََجََمِِيٍٍّ عََلَ

الَا
ى عََجََمِِيٍٍّ وََ 

َ
‏ عََلَ

ٍ
‏ لِِعََرََبِِيٍ

َ
لَ

ْ
ضْ

َ
 فَ

الَا


مْْ ؛ اي انسان ها، خداي شما كيي 
ُ
قاكُ

ْ
تْ
َ
هِِ أَ

َ
 اللَّ

َ
مْْ عِِنْْدَ

ُ
رََمََكُ

ْ
كْ

َ
‏ى إِِنََّ أَ

َ
عََالَ

َ
هُُ تَ

َ
 اللَّ

َ
الَ

َ
وََى قَ

ْ
 بِِالتََّقْ

الَّا
حْْمََرََ إِِ

َ
أَ

است، همه از نسل آدم و آدم نيز از خاك »آفريده شده« است. براي هيچ عربي بر غير عرب، 

شماست.«  تقواترين  با  خداوند  پيشگاه  در  فرد  عزيزترين  ندارد،  وجود  برتري  و  فضيلت 

با توجه به هویت دینی  اقبال لاهوری،  )مجلسی، 1404ق: ج73، ص 348، باب 67(. 

مسلمانان، این گونه زیبا می سراید: »قوم تو از رنگ و خون بالاتر است/ قیمت یک اسودش 

از روم و  نیست  برتر ز خون قیصری/  بها  قنبری/ در  صد احمر است/ قطره ای آب وضوی 

عرب پیوند ما/ نیست پابند نسب پیوند ما/ دل به محبوب حجازی بسته ایم/ زین جهت با 

یکدیگر پیوسته ایم/ عشق در جان و نسب در پیکر است/ رشته ی‌ عشق از نسب محکم تر 
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است/ عشق ورزی از نسب باید گذشت/ هم ز ایران و عرب باید گذشت« )اقبال لاهوری، 

1368: 109 و 110(.

بنابراين، هويت انسان مسلمان –بی‌توجه به این که در كجاي عالم خاكي زندگي میكند- 

باید در چارچوب مفاهيم بلند انديشه هاي ديني و مذهبي جست  وجو و ارزيابي شده و معني 

پيدا كند. جوان مسلمان، براي هويتيابي خود، حضور جهان بيني و ايدئولوژي و نقش آن 

در زندگي فردي و اجتماعي خود را مد نظر قرار داده در نتيجه مسير ترقي و تكامل به سوي 

اهداف متعالي را در سرلوحه ی عملكرد روزانه ی خود قرار می دهد. ممكن است اين پرسش 

مطرح گردد كه ارتباط بين هويت ديني و هويت هاي سه گانه ی »فردي، اجتماعي و ملي« 

چگونه است؟ )تعامل و يا تضاد و تقابل؟( در جواب بايد گفت: اصول و ارزش هايي كه در 

مكتب اسلام مطرح اند به دو دسته تقسيم مي شوند: 1- اصول و ارزش هاي تأسيسی؛ 2- 

اصول وارزش هاي تأييدي و امضايي. بخشي از اصول و ارزش هايي كه پیش از اسلام در 

يكد دين اسلام قرار گرفتند -حکم  روابط انسان ها و اجتماعات حاكم بودند، مورد تأييد و تأ

امضایی/تأییدی. به عبارت دیگر، شارع صحت آن را امضاء كرده است. در ارتباط با هويت 

فردي، اجتماعي، ملي و ... نيز مي توان گفت: تا آن جايي كه در تضاد و تقابل با ارزش هاي 

ديني قرار نگيرند، مشكل خاصي وجود ندارد. در جنگ هاي صدر اسلام نيز هرگاه مجاهدان 

و مبارزان وارد رزم و پكيار می شدند، ابتدا خود، خانواده و قبيله  ی شان را معرفي ميكردند. 

بدین ترتیب، با در نظر داشتن صفات فردي، خصوصيات خانواده و قوم و قبيله، خود را در 

خدمت اسلام و دفاع از ارزش هاي اسلامي قرار مي دادند.

به عبارت ديگر، با توجه به اصول و ارزش هاي ديني، هويت فردي، اجتماعي و ملي به 

كه  ملي  و  اجتماعي  فردي،  ويژگي هاي  دسته بندي مي شوند.  مذموم  و  دسته ی مطلوب  دو 

در تعامل تنگاتنگ با ارزش هاي ديني قرار داشته و در خدمت آن اند، مورد تأييد و مطلوب 

می باشند و بايد در سدد تقويت و گسترش آن ها برآمد. اما صفات فردي و اصول اجتماعي 

بايد ريشهكن  با ارزش هاي ديني قرار دارند، اعتباري ندارند و  تقابل  و ملي كه در تضاد و 

شوند. مثل دامن زدن به مسائل قومي و نژادي و... آيه ی‌ شريفه سوره ی حجرات نيز به همين 

 
َ

بائِِلَ
َ
قَ وََ   

ً
عُُوباً

ُ
شُ مْْ 

ُ
ناكُ

ْ
جََعََلْ وََ  نْْث‏ى 

ُ
أُ وََ  رٍٍ 

َ
كَ

َ
ذَ مِِنْْ  مْْ 

ُ
ناكُ

ْ
قْ

َ
لَ

َ
خَ إِِنََّا  النََّاسُُ  يُُّهََا 

َ
أَ دارد:»يا  اشاره  مطلب 

برٌٌي؛ شما را از كي زن و مرد، خلق كرديم 
َ

هََ عََلمٌٌي خَ
َ
مْْ إِِنََّ اللَّ

ُ
قاكُ

ْ
تْ
َ
هِِ أَ

َ
 اللَّ

َ
مْْ عِِنْْدَ

ُ
رََمََكُ

ْ
كْ

َ
وا إِِنََّ أَ

ُ
لِِتََعارََفُ

و به قبيله هاي گوناگون تقسيم و دسته بندي كرديم تا همديگر را بشناسيد.« )حجرات/ 13(.
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آموزه هاي ديني وعوامل بحران هويت
معرفي  آزمايش  و  امتحان  محل  به عنوان  را  دنيا  انسان،  هدايت  كتاب  به عنوان  كريم  قرآن 

می کند. یعنی انسان باید در اين مدرسه و دانشگاه، مدتي تعليم و تحصيل ديده و امتحان 

پس دهد و با عملكرد خود، حيات جاويدان و زندگي بعد از مرگ را رقم زند. با اين نگاه، 

آموزه هاي ديني، هويت انسان و اجتماع را در عبوديت و بندگي از خداوند و دوري از بت 

و بت پرستي، پيروي شيطان و هواي نفس و خودداري از تقليد كوركورانه از اجداد و نياكان 

مي داند. افزون بر آن، از غفلت و خودفراموشي به شدت نهي ميكند.

1. غفلت و خودفراموشي 
فراموش ميكنند  را  انسانيت خويش  و گوهر  اصيل  افرادي كه هويت  به  راجع  قرآن كريم 

هُُونََ بِِها 
َ

قَ
ْ

وبٌٌ لا يََفْ
ُ
لُ

ُ
هُُمْْ قُ

َ
نْْسِِ لَ ِ

�لْإِ
جِِنِِّ وََ ا

ْ
 مِِنََ الْ

ً
ثيراً

َ
نا لِِجََهََنََّمََ كَ

ْ
رََأْ

َ
 ذَ

ْ
دْ

َ
قَ

َ
اين گونه مي فرمايد: »وََ لَ

 
َ

ولئِِكَ
ُ
 أُ

ُ
لُّ

َ
ضَ

َ
 هُُمْْ أَ

ْ
نْْعامِِ بََلْ

َ �
الْأَ

َ
 كَ

َ
ولئِِكَ

ُ
هُُمْْ آذانٌٌ لا يََسْْمََعُُونََ بِِها أُ

َ
يُُبْْصِِرُُونََ بِِها وََ لَ عْْيُُنٌٌ لا 

َ
أَ هُُمْْ 

َ
لَ وََ 

ون؛ به قطع گروهي از جن و انس را براي دوزخ آفريديم، آن ها دل ها )عقل هایی( 
ُ
غافِِلُ

ْ
هُُمُُ الْ

دارند كه با آن تعقل نميكنند، چشماني دارند كه با آن ها نمي بينند و گوش هايي دارند كه با 

آن نمي شنوند، آن ها همچون چهارپايانند بلكه گمراه تر، آن ها غافلان اند.« )اعراف/ 179(. 

آنچه از اين آيه ی‌ شريفه استفاده مي شود اين است كه تمام ابزار و وسايل شناخت و معرفت 

در اختيار انسان قرار گرفته است تا انسان با عقل و اختيار خويش، مسير كمال و سعادت را 

طي كند؛ ولي عده ای كثيري از انسان ها از اين وسايل و ابزار استفاده و بهره برداري معقول 

و منطقي نكرده و زمينه ی‌ سقوط و نابودي خويش را فراهم می سازند. این امر تا جایی است 

كه از چهارپايان هم پايين تر قرار مي گيرند. سرچشمه ای اين بدبختي و مشكلات چيزي جز 

غفلت و خودفراموشي نمي باشد. چنانچه دوزخيان، در جواب مأموران دوزخ و فرشته هاي 

السََّعير؛ اگر ما گوش  صْْحابِِ 
َ
أَ نََّا في‏ 

ُ
كُ  ما 

ُ
نََعْْقِِلُ وْْ 

َ
أَ نََسْْمََعُُ  نََّا 

ُ
كُ وْْ 

َ
لَ وا 

ُ
قالُ عذاب، می گويند:»وََ 

شنوا داشتيم و يا عقل خود را به كار مي گرفتيم، هرگز جزء دوزخيان نبوديم.« )ملک/ 10(.

وقتي انسان از ابزار و وسايل گران قيمت عقل، هوش، چشم و گوش... استفاده ی بهينه 

نكند، هويت اصيل و گوهر انساني خود را فراموش كرده و از دست بدهد و، از سوی دیگر، 

قرآن مي فرمايد:  نتيجه اش همان است كه  باشد،  و عياشي  تمام همتش خوردن، خوابيدن 

»مقام پست تر از حيوانات«. چرا كه انسان با داشتن گوهر عقل و اختيار، اگر فقط به امور 

مادي و دنيوي بينديشد و براي اين پرسش كه: »از كجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟« پاسخ 
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مناسب و شايسته اي نداشته باشد، به قطع از جايگاه واقعي خود سقوط و تنزل خواهد كرد و 

تُُ 
ْ

لِِقْ
ُ

مََا خُ
َ
در رتبه ای پايين تر از حيوان قرار خواهد گرفت. چنانچه امام علي مي فرمايد: »فَ

هََا؛ من آفريده نشده ام كه بهره وري از 
ُ

فُ
َ
عََلَ هََمُُّهََا  ةِِ 

َ
مََرْْبُُوطَ

ْ
الْ بََهِِمََيةِِ 

ْ
الْ

َ
يِِّبََاتِِ كَ

َ
الطَّ  

ُ
لُ

ْ
كْ

َ
أَ نِِي‏ 

َ
لَ

َ
غَ

ْ
لِِيََشْ

تنعمات مادي، مرا به خود مشغول سازد چونان چارپاي پرواري كه آنچه برايش اهميت دارد 

علوفه است و از آن چه برايش برنامه ريزي شده است غافل مي باشد.« )مجلسی، 1404ق: 

.)475 /33

كوركورانه  تقليد  به  خردورزي،  و  تعقل  بدون  كه  كساني  ديگري،  آيه ی‌  در  كريم  قرآن 

هُُ 
َ
 اللَّ

َ
نْْزََلَ

َ
بِِعُُوا ما أَ

َ
هُُمُُ اتَّ

َ
 لَ

َ
متوسل مي شوند را ملامت و سرزنش نموده و مي فرمايد: »وََ إِِذا قلَي

ون ؛ و هنگامي كه 
ُ

 وََ لا يََهْْتََدُ
ً
يْْئاً

َ
ونََ شَ

ُ
وْْ كانََ آباؤُُهُُمْْ لا يََعْْقِِلُ

َ
 وََ لَ

َ
يْْهِِ آباءََنا أَ

َ
يْْنا عََلَ

َ
فَ

ْ
لْ
َ
 نََتََّبِِعُُ ما أَ

ْ
وا بََلْ

ُ
قالُ

به آن ها گفته مي شود از آن چه خدا نازل كرده پيروي كنيد مي گويند: بلكه ما از آنچه پدران 

نه اين است كه پدران آن ها چيزي نمي فهميدند و  آيا  يافتيم پيروي ميكنيم.  خود را بر آن 

هدايت نيافتند.« )بقره/ 170(. هرگاه پذيرش و پيروي از سنت هاي اجداد و نياكان مشروعيت 

نداشته باشد، شيفته و مجذوب فرهنگ و هويت ديگران شدن به طريق اولي مردود و منفور 

خواهد بود.

هََبََ‏ 
ْ
ذْ

َ
أَ  

ْ
دْ

َ
ى قَ

َ
عََالَ

َ
تَ وََ   

َ
بََارََكَ

َ
تَ هََ 

َ
إِِنََّ اللَّ از پيامبر گرامي اسلام نيز نقل شده است كه: »يََا عََلِِيُُّ 

 
َ

رََمََهُُمْْ عِِنْْدَ
ْ
كْ

َ
رََابٍٍ وََ أَ

ُ
 إِِنََّ النََّاسََ مِِنْْ آدََمََ وََ آدََمََ مِِنْْ تُ

الَا


َ
رََهََا بِِآبََائِِهََا أَ

ُ
اخُ

َ
فَ

َ
جََاهِِلِِيََّةِِ وََ تَ

ْ
وََةََ الْ

ْ
مِِالَا‏ نََخْ


سْْ ِ

�لْإِ
بِِا

اهُُم ؛ ای علی! خداي متعال به واسطه ملاك و معيارهاي ديني و اسلامي، غرور دوران 
َ

قَ
ْ
تْ
َ
هِِ أَ

َ
اللَّ

جاهليت و تفاخر به اجداد و نياكان را از بين برد. چرا كه انسان ها همه از نسل آدم و آدم نيز 

از خاك خلق شده است. هيچ كسي بر كسي ديگر فضيلت و برتري ندارد. تنها معيار ارزش 

و ارجمندي در پيشگاه خداوند تقوا، خودسازي و خدمت به خلق است.« )شیخ صدوق، 

مْْ 
ُ
بََاكُ

َ
 وََ إِِنََّ أَ

ٌ
مْْ وََاحِِدٌ

ُ
يُُّهََا النََّاسُُ إِِنََّ رََبِِّكُ

َ
1413ق: 4/ 363(. در جمله ی‌ ديگري مي فرمايد: »أَ

سْْوََدََ 
َ

 �لِأَ
الَا

سْْوََدََ وََ 
َ
ى أَ

َ
حْْمََرََ عََلَ

َ
 �لِأَ

الَا
ى عََرََبِِيٍٍّ وََ 

َ
 لِِعََجََمِِيٍٍّ عََلَ

الَا
ى عََجََمِِيٍٍّ وََ 

َ
‏ عََلَ

ٍ
‏ لِِعََرََبِِيٍ

َ
لَ

ْ
ضْ

َ
 فَ

الَا
 

ٌ
وََاحِِدٌ

مْْ؛ اي انسان ها! خداي شما 
ُ
قاكُ

ْ
تْ
َ
هِِ أَ

َ
 اللَّ

َ
مْْ عِِنْْدَ

ُ
رََمََكُ

ْ
كْ

َ
‏ى إِِنََّ أَ

َ
عََالَ

َ
هُُ تَ

َ
 اللَّ

َ
الَ

َ
وََى قَ

ْ
 بِِالتََّقْ

الَّا
حْْمََرََ إِِ

َ
ى أَ

َ
عََلَ

كيي است همه ی شما فرزندان آدم و آدم هم از خاك، خلق شده است. فضيلتي براي عرب و 

غيرعرب وجود ندارد مگر در سايه ی‌ تقوا.« )مجلسی، همان: ج73، ص 348، باب 67(. 

بنابراين، بحران هويت، خود را گمكردن و بيگانه شدن انسان با نشانه ها به اين معناست كه 

انسان نداند يكست؟ چه كاره است؟ دينش، زبانش، جنسش و... كدام اند؟ به ديگر سخن، 

»من«ي كه نمي داند جزء كدام »ما« است و »ما«يي كه نمي داند جزء كدام »ما«ي بزرگ تر 
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اين كه اصل و جوهر را چه  اين بحران برحسب  و  اند  است، »من« و »ما«يي بحران زده 

بدانيم، مي تواند مصاديق متعدد داشته باشد.

قوم،  خانواده،  جامعه،  از  انسان  گسستن  معناي  به  هويت  بحران  جامعه شناسي،  در 

انسان  بيگانه شدن  روان شناسي،  در  است.  و...  مربوطه  اجتماعي  واحد  فرهنگ،  تاريخ، 

با واحد  انسان  بيگانه شدن  به معناي  با خويشتن، خويش را معنا مي دهد و در سطح ملي 

بحران هويت  را خداوند مي داند،  واقعي  و  دين كه محور اصيل  در  و  ملي مربوطه است. 

عنوان  با  آن  از  مجيد  قرآن  در  كه  است. چيزي  از خداوند  غفلت  و  بيگانه شدن  معناي  به 

سََهُُمْْ 
ُ

نْْفُ
َ
نْْساهُُمْْ أَ

َ
أَ
َ
هََ فَ

َ
ذنََي نََسُُوا اللَّ

َ
الَّ

َ
ونُُوا كَ

ُ
كُ

َ
»خودفراموشي« ياد مي شود. لذا مي فرمايد: »وََ لا تَ

نيز آن ها  نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا  ون ؛ و همچون كساني 
ُ

فاسِِقُ
ْ
الْ هُُمُُ   

َ
ولئِِكَ

ُ
أُ

نيز  معصومين  روايات  در   .)19 )حشر/  فاسقان اند.«  آن ها  كرد  گرفتار  خودفراموشي  به  را 

لذا  شده است.  ذكر  بينايي  و  بصيرت  فقدان  جمله  از  فراموشي  و  غفلت  براي  فراواني  آثار 

مي خوانيم: »دام الغفله‌ تعمی البصیره  ؛ از غفلت و فراموشي برحذر باشيد چرا كه غفلت و 

فراموشي بصيرت را از بين مي برد« )تفسیر المعین، 166(. انسان هاي غافل و خودفراموش، 

و  آداب  تاريخ، سنن،  فرهنگ،  از  لذا  برده،  ياد  از  را  انساني خود  و  ذاتي  كرامت  و  ارزش 

اعتقادات شان فاصله مي گيرند. زندگي براي چنين انسان هايي پوچ و بي معنا مي شود و تحت 

خويش  مذهبي  و  ملي  ارزش هاي  به  نسبت  تنها  نه  می گیرند.  قرار  دشمنان  تبليغات  تأثير 

بي تفاوت مي شوند، بلكه سايه ی آن را در زندگي فردي و اجتماعي، مايه ی‌ ننگ، شرم ساري 

و عامل عقب ماندگي تلقي كرده و روز به روز فاصله ی‌ خود را با آن بيشتر ميكنند. »من« 

گم شده ی خود را گاه در بت و بت پرستي جستجو كرده و زماني به سنت هاي غلط اجداد و 

نياكان روي مي آورند. افزون بر آن، افتخار ميكنند و، به زعم خود، خلأ فكري را پر میكنند؛ 

گاه نيز طعمه ی‌ دشمنان فرصت طلب شده، فرهنگ و هويت بيگانگان را خودی پنداشته، 

مي پذيرند. چنين انسان ها و اجتماعات، دچار بحران هويت شده و از فرهنگ خود فاصله 

گرفته‌اند.

2. محيط و اطرافيان
و  مدرسه  وارد محيط خانواده،  فعليت نرسيده  به  استعدادهاي  و  پاك، خالي  ذهن  با  انسان 

باشد -والدين، رفقا،  پا مي گذارد سالم  بدان  انسان  اگر محيطي كه  لذا،  اجتماع مي شود. 

دوستان و مربيان افراد صالح و متخلق به اخلاق نكي انساني باشند- به قطع اعمال و رفتار 
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لق و خوي افراد تازه وارد، تأثير مي گذارد. ولي در صورتي كه محيط آلوده و مسموم 
ُ

آن ها بر خُ

باشد، افرادی كه انسان با آن ها نشست و برخاست دارد اصول اخلاقي و تربيت اسلامي/

انساني نداشته و يا رعايت نكند، به يقين انسان تازه وارد از اعمال و رفتار آن ها متأثر شده و 

الگو خواهد گرفت.

قرآن كريم در سوره ی‌ فرقان، شرح حال ستم گران در روز محشر )روزي كه حقايق آشكار 

يْْهِِ 
َ

الِِمُُ عََل‏ى يََدَ
َ

و هويت واقعي انسان ها نمايان مي‌گردد( را چنین بيان داشته: »وََ يََوْْمََ يََعََضُُّ الظَّ

ليلا؛ و به خاطر 
َ

 خَ
ً
لاناً

ُ
 فُ

ْ
خِِذْ

َ
تَّ
َ
أَ مْْ 

َ
لَ يْْتََني‏ 

َ
لَ ت‏ى 

َ
يْْلَ وََ الرََّسُُولِِ سََبيلا، يا  مََعََ   

ُ
تُ

ْ
ذْ

َ
خَ

َ
اتَّ يْْتََنِِي 

َ
لَ  يا 

ُ
ولُ

ُ
يََقُ

آور روزي را كه ستمكار دست خود را به دندان مي گزد و مي گويد: اي كاش با رسول راهي 

برگزيده بودم. اي واي بر من، كاش فلان را دوست خود انتخاب نكرده بودم.« )فرقان/ 27(. 

اين ندامت و پشيماني، حكايت گر اين نكته است كه »هم نشيني با افراد صالح و نكيوكار، 

)مجلسی،  الصلاح«  الی  داعیه ی‌  الصالحین  مجالس  دارد؛  دنبال  به  را  رستگاري  و  فلاح 

ملي  و  اجتماعي  فردي،  حوزه هاي  در  انسان  ديني  تقويت  باعث  و   )140/  78 1384ق: 

مي شود. از آن طرف، »هم نشيني با افراد پست و فرومايه، فراموشي و حضور شيطان را در 

پي دارد؛ مجلسه‌ اهل الدنیا منساهه‌ للایمان و قایده‌ الی طاعه‌ الشیطان« )آمدی، 1366ش: 

فصل 80، حدیث 149(. در نتيجه، خودفراموشي و بحران هويت را به میان می آورد.

3. فقر و تنگ دستي
از جمله عواملي كه باعث مي شود انسان ارزش هاي اجتماعي، ملي و ديني خود را فراموش 

كرده و به ذلت و خواري تن بدهد، فقر و تنگ دستي است. فقر و گرسنگي انسان را به زبوني 

كشانده وعقل و ايمان را مي گيرد. انسان فقير كه براي رفع نيازهاي خود راه هاي مشروع و 

قانوني را پيدا نكند، به قطع دست به اعمال خلاف مي زند. اين كلام زيبا از پيامبر اكرم است 

كه مي فرمايد: »فقر روسياهي در دنيا و آخرت است؛ الفقر سواد الوجه فی الدارین« )ابن 

أبي جمهور، 1405ق: 40/1(. امام علي خطاب به فرزندش محمد حنفيه مي فرمايد: »يََا 

 
ٌ
دََاعِِيََةٌ لِِ 

ْ
عََقْ

ْ
لِِلْ  

ٌ
ةٌ

َ
هََشَ

ْ
نِِي مََدْ

ِ
لِِلدِّ  

ٌ
صََةٌ

َ
مََنْْقَ رََ 

ْ
قْ

َ
فَ

ْ
الْ إِِنََّ 

َ
فَ مِِنْْهُُ  هِِ 

َ
بِِاللَّ  

ْ
اسْْتََعِِذْ

َ
فَ رََ 

ْ
قْ

َ
فَ

ْ
الْ ‏ 

َ
يْْكَ

َ
عََلَ  

ُ
افُ

َ
خَ

َ
أَ إِِنِِّي  بُُنََيََّ 

ت ؛ اي فرزندم! من از تهيدستي بر تو هراسناكم. از فقر به خدا پناه ببر كه همانا فقر دين 
ْ

مََقْ
ْ
لِِلْ

انسان را ناقص و عقل را سرگردان کرده و عامل دشمني است.« )نهج البلاغه، حکمت 319 

تََار؛ خدايا 
ْ
قْ ِ

�لْإِ
 جََاهِِي بِِا

ْ
لْ

ُ
بْْذُ

َ
 تَ

الَا
يََسََارِِ وََ 

ْ
هُُمََّ صُُنْْ‏ وََجْْهِِي‏ بِِالْ

َ
(. در جاي ديگري مي فرمايد: »اللَّ

با تنگدستي شخصيت مرا لكه دار مفرما...« )نهج البلاغه،  با بي نيازي نگهدار و  آبرويم را 
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انحرافات  نباشد، باعث  با تقوا و توكل  بنابراين، اگر فقر و تنگ دستي همراه  خطبه 225(. 

نمونه،  باب  از  شود.  هويت  بحران  دچار  انسان  مي شود  سبب  و  شده  اجتماعي  و  فردي 

احتمال اینکه چنین فردی به خودفروشي تن بدهد بسیار زیاد است.

4. بدمستی ثروت
پول، ثروت و سرمايه نيز، اگر عامل بازدارنده ی‌ ايمان را در كنار خود نداشته باشند، غرور، 

بدمستي و طغيان را به دنبال دارند. در فرهنگ اسلامي، از ثروت مندان بدمست و طغيانگر، 

به نام مترف و مترفين، ياد مي شود. به قول اهل لغت، مترف به كسي گفته مي شود كه: فزوني 

به  و  غافل ساخته  و  مغرور  را مست،  او  مادي  گسترده ای  امكانات  و  مرفه  زندگي  نعمت، 

طغيانگري واداشته است )ابن منظور، 1410ق: ذیل واژه ی مترف(.

و عملي  فكري  مايه ی‌ طغيان  را  بي نيازي  و  استغناء  احساس  با صراحت،  كريم،  قرآن 

نى؛ آن‌گاه انسان كه احساس 
ْ

نْْ رََآهُُ اسْْتََغْ
َ
غى، أَ

ْ
يََطْ

َ
نْْسانََ لَ ِ

�لْإِ
 إِِنََّ ا

َ
لاَّ

َ
انسان مي داند و مي گويد: »كَ

 مِِنْْهُُ 
ً
هُُ نِِعْْمََةً

َ
وََّلَ

َ
مََّ إِِذا خَ

ُ
بي نيازي كن، طغيان مي کند.« )علق/ 6 و 7(. در آيه ی‌ ديگري دارد: »ثُ

اعطا  او  به  نعمتي  ؛ هنگامي كه خداوند 
ً
نْْداداً

َ
أَ هِِ 

َ
لِِلَّ  

َ
جََعََلَ وََ   

ُ
بْْلُ

َ
قَ مِِنْْ  يْْهِِ 

َ
إِِلَ عُُوا 

ْ
يََدْ كانََ  ما  نََسِِيََ 

كند، خدا را، كه قبلن مي خواند، فراموش ميكند.« )زمر/ 8(. در آيه ی‌ ديگر مي‌خوانيم: »وََ 

إِِنََّا  وََ  مََّةٍٍ 
ُ
أُ نا آباءََنا عََل‏ى 

ْ
إِِنََّا وََجََدْ وها 

ُ
مُُتْْرََفُ  

َ
 قالَ

َ
رْْيََةٍٍ مِِنْْ نََذرٍٍي إِِلاَّ

َ
قَ  في‏ 

َ
بْْلِِكَ

َ
قَ نا مِِنْْ 

ْ
رْْسََلْ

َ
أَ  ما 

َ
ذلِِكَ

َ
كَ

تُُمْْ بِِهِِ 
ْ
رْْسِِلْ

ُ
وا إِِنََّا بِِما أُ

ُ
مْْ قالُ

ُ
يْْهِِ آباءََكُ

َ
مْْ عََلَ

ُ
تُ

ْ
هْْد‏ى مِِمََّا وََجََدْ

َ
مْْ بِِأَ

ُ
وْْ جِِئْْتُُكُ

َ
 وََ لَ

َ
 أَ

َ
ونََ، قالَ

ُ
تََدُ

ْ
عََل‏ى آثارِِهِِمْْ مُُقْ

كافِِرُُون ؛ و اين گونه در هيچ شهر و دياري، پيش از تو پيامبر انذاركننده اي نفرستاديم مگر اين 

كه ثروت مندان مست و مغرور آن گفتند: ما پدران خود را بر آييني يافتيم و به آثار آنان اقتدا 

ميكنيم... « )زخرف/ 23(.

موارد يادشده عمده ترين عوامل و عناصر است كه باعث مي شود انسان، اصالت فردي، 

اجتماعي، ملي و ديني خويش را فراموش كرده و دچار بحران هويت شود.

آثار و علائم خودباختگي
1. نداشتن هدف و معيار

افراد و اشخاصي كه گرفتار معضل بزرگ خودباختگي و بحران هويت مي شوند، در زندگي 

نتيجه دچار حيرت و سردرگمي  فردي و اجتماعي هدف و مقصد و مقصود را گم كرده در 

؛ به هر سوي كه باد مي‌وزد، ميل 
ٍ

مي شوند. به فرموده‌ی‌ حضرت علي: »یمیلون مع کل ریحٍ
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ميكنند.« )ابن شعبه حرانى، 1404ق: 170(؛ به هر طبلي مي‌رقصند. قرآن كريم منافقان را 

نْْ 
َ
لَ

َ
هُُ فَ

َ
لِِلِِ اللَّ

ْ
 لا إِِل‏ى هؤُُلاءِِ وََ لا إِِل‏ى هؤُُلاءِِ وََ مََنْْ يُُضْ

َ
بنََي بََيْْنََ ذلِِكَ

َ
بْْذَ

َ
اين گونه توصيف ميكند: »مُُذَ

هُُ سََبيلا؛ بين خدا و غير خدا سرگردان هستند، نه با گروه مؤمنان و نه با گروه كافران هستند، 
َ
 لَ

َ
جِِدَ

َ
تَ

هركه را خدا گمراه كند، برايش راه نجاتي نيابي.« )نساء/ 143(. براي چنين انسان ها و جوامع 

بي هويت، خودباخته و سرگردان، ديگران، متناسب با اهداف خاص خودشان، شخصيت و 

هويت تعيين كرده و به آن ها الگو و سرمشق مي‌دهند؛ تحميق و استثمار ميكنند. به قول جلال 

آل احمد: »آدم غرب‌زده كه عضوي از دستگاه رهبري مملكت است، پا درهواست. ذره‌ی گردي 

معلق در فضاست يا درست همچون خاشاكي بر روي آب. با عمق اجتماع و فرهنگ و سنت، 

رابطه را بريده‌است. آدم غرب‌زده چشم به دست و دهان غرب است. كاري ندارد كه در دنياي 

كوچك خودماني، دراين گوشه‌ی از شرق چه مي گذرد« )فصل نامه‌ی مطالعات ملی: 1383، 

ش 4/ص 68(.

2. اصالت دادن به غير
كسانيكه هويت خود را از دست داده اند، خود و ارزش هاي ملي و مكتبي خويش را فراموش 

و  نسخه  تجويز  و  و گرفتاري  درد  احساس  و  و تشخيص  ارزيابي ها  و  تحليل  در  ميكنند. 

برای  و  نابساماني ها،  رفع  براي  مي دهند.  قرار  معيار  و  ملاك  را  بيگانگان  درمان،  داروي 

بر اساس  و  پيروي كرده  و  تقليد  را  راه و روش ظاهري ديگران  آباداني،  و  پيشرفت  توسعه، 

غير/ خوان  از  ريزه خوار  گداي  »اي  لاهوری:  اقبال  قول  به  مي کنند.  داوري  و  قضاوت  آن 

جنس خود مي جويي از دكان غير؟!« این در حالي است كه قرآن و آموزه هاي ديني، درمان 

دردها، گرفتاري ها و مشكلات جوامع بشري را در گرو سعي و تلاش خود انسان ها دانسته و 

سِِهِِمْْ؛ خداوند سرنوشت هيچ قومي را 
ُ

نْْفُ
َ
يِِّرُُوا ما بِِأَ

َ
وْْمٍٍ حََتََّى يُُغَ

َ
يِِّرُُ ما بِِقَ

َ
هََ لا يُُغَ

َ
می گویند: »إِِنََّ اللَّ

تغيير نمي دهد مگر اينكه خود با سعي و تلاش، تغيير در سرنوشت خويش به وجود آورند.« 

)رعد/ 11(.

هنگاميكه يوسف در زندان مصر، كي لحظه متوجه غير خدا شده و از مخلوق ياري 

و استمداد مي طلبد، نتيجه اش آن مي شود كه چندسال ديگر در زندان بماند. در واقع، وی 

 
َ

رْْني‏ عِِنْْدَ
ُ
كُ

ْ
 مِِنْْهُُمََا اذْ

ٍ
نََّهُُ ناجٍ

َ
نََّ أَ

َ
ذي ظَ

َ
 لِِلَّ

َ
به كيي از زندانيان در حال آزادشدن مي گويد: »وََ قالَ

عََ سِِنين ؛ نزد صاحبت مرا يادآوري كن...« 
ْ

 فِِي السِِّجْْنِِ بِِضْ
َ

بِِثَ
َ
لَ

َ
رََ رََبِِّهِِ فَ

ْ
يْْطانُُ ذِِكْ

َ
نْْساهُُ الشَّ

َ
أَ
َ
 فَ

َ
رََبِِّكَ

آن  آورده است: »ياد من كن پيش تخت  به نظم در  امر را چنین  این  )یوسف/ 4۲(. مولانا 
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عزيز/تا مرا او واخرد از حبس نيز/پس جزاي آنكه ديد او را معين/ماند يوسف حبس در بضع 

سنين/زان خطائي كامد از نكيو خصال/ماند در زندان ز داور چندسال )مولانا، مثوی، داستان 

یوسف و یاری از زندانی(. روايتي از امام صادق نقل شده که مي فرمايد: »جبرئيل به يوسف 

نازل شده و چندين سؤال مطرح مي کند. از قبیل چه كسي تو را زيبا آفريد؟ چه كسي مهر و 

محبت تو را در دل پدر انداخت؟ چه كسي قافله را به سراغ تو فرستاد؟ چه كسي سنگ را 

از تو دور كرد؟ چه كسي تو را از چاه نجات داد؟ چه كسي حيله ی‌ زنان مصر را از تو دور 

ساخت؟ حضرت يوسف در جواب تمام سؤال ها، كي جمله دارد. مي گويد پروردگارم. در 

نزد  را  حاجت خود  كه  مي گويد چه چيزي سبب شد  پروردگارت  مي گويد:  آخر جبرئيل 

بايد در زندان  به همين جهت، چند سالي  از من درخواست نكردي؟  ببري؟ چرا  مخلوق 

اين  فهميده مي شود  اشعار  و  آيه، حديث  از  آنچه  )طبرسی، 1406ق: 234/3(.  بماني.« 

است كه كي لحظه غفلت از خدا و توجه به غير، باعث مي شود كه يوسف -به قولي هفت 

سال ديگر- در زندان بماند.

با كمال تأسف، در شرايط فعلي –با توجه به شعار آزادي و دموكراسي و استفاده از ابزار و 

وسايل صوتي و تصويري چون راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت و...- وضعيت به گونه اي 

روز  هر  خويش،  هويت  و  فرهنگ  تاريخ،  به  توجه  بدون  جوانان،  از  برخي  كه  آمده  پيش 

رنگ عوض می کنند. از كفش و كلاه تا صحبتكردن و غذاخوردن و حضور در محافل و 

مجالس و... همه در جای دیگر دارند. ادا و اطوار به خصوصی از خود نشان داده و به نمايش 

مي گذارند كه اكثر وارداتي، مقلدانه و بيگانه به شمار مي آيند و با فرهنگ اصيل و هويت ناب 

و آداب ملي و مذهبي جامعه ی اسلامي تناسبي ندارند.

وی  داده است.  تشخيص  خوب  چه  را  شرقي  جوامع  گرفتاري  و  درد  لاهوری،  اقبال 

مجذوب  و  شيفته  و  كرده  فراموش  را  خويش  اصيل  هويت  و  فرهنگ  شرق  که  می گوید 

لايه هاي بيروني فرهنگ غرب شده و به آن پناهنده شده اند. به دیگر بیان، اقبال می گوید که 

آن ها ارزش هاي ديني، تاريخي و ملي خويش را فراموش كرده اند. این سخن وی در متن پاره 

به خوبی دیده می شود: »شرق را از خود برد تقليد غرب/ بايد اين اقوام را تنقيد غرب/ قوت 

مغرب نه از چنگ و رباب/ ني ز رقص دختران بي حجاب/ قوت از طرز كلاه و جامه نيست/ 

مانع از علم و ادب، عمامه نيست/ قوت مغرب از علم و فن است/ از همين آتش چراغش 

)اقبال لاهوری، 1368: 369(. روشن است« 
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به ارزش هاي فكري و فرهنگي، دچار  از جوانان، بدون توجه  متأسفانه، عده ای كثيري 

علايم،  كرده اند.  فراموش  را  خويش  مردم  و  جامعه  اصيل  هويت  و  خود  شده،  سردرگمي 

نشانه ها و شاخصه هايي كه در زندگي فردي و اجتماعي انسان نقش محوري داشته، انسان ها 

و جوامع، براساس آن ها تعريف و شناسايي مي شوند را از دست داده‌اند. اموري را به عنوان 

شاخصه و معرف شخصيت و هويت خويش اتخاذ كرده/ميكنند كه ثبات و استقرار نداشته 

و هر روز رنگ عوض كرده و حالت تغيير و دگرگوني دارند. عملكرد عده ای كثيري از جوانان 

كه خود را فراموش كرده و فرهنگ بيگانه بر تمام زواياي زندگي آنان سايه افكنده است، انسان 

را به یاد داستان فرد ساده لوحی می اندازد که آهنگ شهر می کند و، از ترس اینکه مبادا در بین 

جمعیت انبوه شهر گم شود، »من« خود را در ارتباط با کدویی که در اختیار دارد تعریف 

می کند. بدین شکل به »ما« تبدیل می شود که از دو چیز تشکیل شده است: 1. فرد ساده لوح، 

2. کدو. ولی با از دست دادن کدویی که بر پا بسته بود، دچار بحران هویت می شود. زیرا آن 

»ما« را از دست داده و از هم گسیخته است: »ساده ز آشوب گردش های دهر/ کرد از صحرا 

و دشت آهنگ شهر/ دید شهری پر فغان و پر خروش/ آمده ز انبوهی ای مردم به جوش/ گفت 

اگر جا در صف مردم کنم/ جای آن دارد که خود را گم کنم«. در فرجام، از ترس اینکه خود را 

گم نکند، کدویی که با خود دارد را به بدنش محکم می بندد تا اگر گم شد، با دیدن کدو خود 

را بشناسد و پیدا کند. از قضا، زیرکی رمز و راز او را متوجه می شود. به دنبال او راه می افتد. 

سر فرصت کدو را از او باز نموده و به پای خود می بندد و در کنار او می خوابد. هنگامی که 

مرد ساده لوح بیدار می شود، نشانه و علامتی که بر خود بسته بود را در جای دیگر می بیند. 

نگران و ناراحت می شود: »ساده چون بیدار شد دید آن کدو/ بسته بر پای کسی پهلوی او/ 

بانگ بر وی زد که خیز ای سست کیش/ کز تو حیران مانده ام در کار خویش/ این منم یا 

تو نمی دانم درست/ گر منم چون این کدو بر پای توست/ ور تویی این کجایم کیستم/ در 

شماری می نیارم چیستم )جامی، 1375ش: 312(.

3. فقدان تعادل روحي و رواني
كسانيكه دچار بحران هويت شده و از خود بيگانه مي شوند، ثبات و تعادل روحي و رواني 

اینکه فرهنگ، هويت و راه و روشی كه انسان  خويش را از دست مي دهند. زيرا؛ نخست 

خودباخته از ديگران تقليد كرده و پيروي ميكند، ممكن است با ساختار وجودي او سازگاري 

نداشته باشد. و نیز ممکن است در جامعه و در بين دوستان و آشنايان منفور واقع شده و از 

اين ناحيه، آسيب هاي روحي و رواني متوجه او شود و تعادل او را بر هم زند. علاوه بر آن، 
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كه  انسانی  دارند.  وجود  جهان  در  متعددي  و  مختلف  روش هاي  و  راه  و  هويت  فرهنگ، 

ثبات نداشته و دچار خودباختگي شود، هر روزي بايد رنگ عوض كرده و هويت جديدي 

به خود گيرد. تلون و هر روز چهره عوضكردن كار سخت و طاقت فرسايي است. لذا قرآن 

هََّارُُ؛ آيا خداوندان 
َ

قَ
ْ
الْ  

ُ
واحِِدُ

ْ
الْ هُُ 

َ
اللَّ مِِ 

َ
أَ يْْرٌٌ 

َ
ونََ خَ

ُ
رِِّقُ

َ
مُُتََفَ رْْبابٌٌ 

َ
أَ  

َ
أَ  السِِّجْْنِِ 

ِ
مي فرمايد: »يا صاحِِبََيِ

پراكنده بهترند يا خداي يگانه اي كه بر هر امري قدرت دارد« )یوسف/ 39(. در آيه ی‌ ديگري 

يانِِ   يََسْْتََوِِ
ْ

 لِِرََجُُلٍٍ هََلْ
ً
ماً

َ
 سََلَ

ً
رََكاءُُ مُُتََشاكِِسُُونََ وََ رََجُُلاً

ُ
 فهِِي شُ

ً
 رََجُُلاً

ً
لاً

َ
هُُ مََثَ

َ
رََبََ اللَّ

َ
مي فرمايد: »ضَ

مُُون ؛ خداوند مثلي زده است مردي را كه چند »خواجه« 
َ
رُُهُُمْْ لا يََعْْلَ

َ
ثَ

ْ
كْ

َ
 أَ

ْ
هِِ بََلْ

َ
 لِِلَّ

ُ
حََمْْدُ

ْ
 الْ

ً
لاً

َ
مََثَ

مثل  در  دو  اين  آيا  باشد،  نفر  كي  آن  از  كه  مردي  و  باشند  او شركي  در  ناسازگار  و  بدخو 

مْْ عََنْْ سََبلِِيه ؛ 
ُ
 بِِكُ

َ
رََّقَ

َ
تََفَ

َ
 فَ

َ
تََّبِِعُُوا السُُّبُُلَ

َ
برابرند.« )زمر/ 29( در جاي ديگري مي فرمايد:» وََ لا تَ

به دنبال راه هاي ديگر به جز راه توحيد كه راه مستقيم است نرويد كه شما را از راه خدا جدا و 

پراكنده مي سازد.« )انعام/ 153(.

آموزش و احياي هویت
دغدغه ی اصلي آنان كه درد دين، جامعه و مردم را دارند اين است كه براي تغيير وضعيت 

باره به دست آورند،  فعلي و بهبود آن، چه راهكاري وجود دارد تا جوانان اعتمادشان را دو 

هويت اصيل و فرهنگ ناب ملي-اسلامي شان را بازيافته و به اصل خويش بازگشته و بحران 

فعلي را پشت سربگذارند. بدون ترديد، دين و مذهب، در جهت بازشناسايي هويت انسان 

از غنا و توانمندي لازم برخوردار است. دين به آدمي مي آموزد كه انسان يكست و انسانيت 

چيست. در واقع، دين انسان را متوجه ارزش و كرامت ذاتي او ميكند و از پوچ گرايي دور 

ساخته و او را به ادامه حيات اميدوار مي سازد. با برانگيختن آتش عشق و محبت در وجود 

وي، انسان را به زندگي سرشار از شور و شعف، استغنا و بي نيازي، زیست توأم با تلاش و 

فعاليت براي خدمت به هم نوعان و دوري از كژي ها و كاستي ها رهنمون مي سازد. منتها، براي 

انتقال آموزه ها و ارزش هاي الهي و آسماني و مفاهيم بلند ديني، به تلاش و فعاليت، تعليم، 

تعلم، آموزش و پرورش احتياج و نيازمند هستيم. چرا كه سنگ زيرين ساختمان فرهنگ و 

هويت افراد هر سر زميني را نحوه ی‌ آموزش و ارتباطات آن، رقم مي زند. در واقع، هر قدر 

كه اصول آموزشي و ابزار ارتباطي، در جهت انتقال مفاهيم، غني تر و قوي تر باشد و در عين 

حال سطح وسيع تري را پوشش دهد، می تواند سلامت آحاد جامعه و مردم، به خصوص نسل 

جوان را در برابر سيل تهاجمات، حفظ کرده و نسبت به حوادث كشنده و مهلك، بيمه کند. 

چراكه انسان اوليه و دست نخورده، حكم خميرمايه را دارد و با آموزش هاي لازم و ارتباط با 
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اطرافيان، شكل خاصي پيدا ميكن؛ بدون آموزش و ارتباط، به همان حالت اوليه و ابتدايي 

باقي مي ماند. چنانچه آموزش و ارتباطات هم اگر سالم و سازنده نباشد، باز شكل ديگري به 

خود گرفته و هويتش نيز صورت خاصي پيدا ميكند. لذا با آموزش هاي دقيق و حساب شده 

و ارتباطات سالم، مي توان آموزه هاي اصيل ملي-اسلامي را در ذهن و ضمير و روح و روان 

نسل جوان، نهادينه كرده و توسعه و گسترش داد. در نتيجه، ضريب اعتماد و اطمينان جوانان 

و  وسيع  تهاجمات  برابر  در  مقاومت  و  مقابله  براي  را  آنان  توان  و  برده  بالا  را  نوجوانان  و 

فرهنگ  با  مواجهه  در  صورت،  آن  غير  در  کرد.  چندان  دو  بيگانگان  و  دشمنان  گسترده ی 

مهاجم و صنعت و تكنولوژي غرب، رنگ باخته، اعتمادشان را از دست خواهند داد و گرفتار 

بحران هويت خواهند شد.

نكته اي آخر اینكه بايد توجه داشت اين است كه آموزش منحصر به مدرسه و دانشگاه 

نيست. رسانه هاي گروهي نيز در اين زمينه نقش مؤثر دارند. راديو، تلويزيون و مطبوعات، 

به همان نحو كه در ايجاد زمينه هاي ذهني غلط نقش مخرب دارند، در برابر، با برنامه هاي 

آموزشي مناسب، مي توانند در ارتقاء فرهنگ جامعه نقش ارزنده خويش را ايفا كنند.

سرچشمه ها
1. قرآن کریم با ترجمه مکارم شیرازی.

2. آمدی، عبدالواحد بن محمد بن ثمیمی )1366(، غررالحکم و دورالکلم، چ اول، قم: انتشارات دفتر 
تبلیغات.

3. ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين‏ )1405ق(، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، چ اول، 
قم: دار سيد الشهداء للنشر.

انتشارات  قم:  سوم،  چ  الفقیه،  لایحضره  من  )1413ق(،  علی  بن  محمد  صدوق،  شیخ  بابویه،  ابن   .4
مدرسین. جامعه ی 

5. ابن شعبه حرانى، حسن بن على )1404ق(، تحف العقول، چ دوم، قم: انتشارات جامعه مدرسين .

6. ابی الحدید، عبدالحمید )1404ق(، شرح نهج البلاغه، قم: کتابخانه ي آیت الله مرعشی نجفی.

7. اشرف، احمد، هویت ایرانی، گفت وگو، سال اول، شماره 2.

8. افروغ، عماد )1379(، فرهنگ شناسی و حقوق فرهنگی، چ اول، تهران: فرهنگ و دانش.

9. اقبال لاهوری، محمد )1368(، کلیات اشعار فارسی اقبال، تهران: انتشارات سنایی، به کوشش احمد 
سروش.

10. بن منظور، جمال الدین محمد )1410ق(، لسان العرب، چ اول، بیروت: دارالصادر.
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11. تاجیک ، محمدرضا )1381(، هویت ایرانی؛ فرصت ها و چالش ها، تهران: شیرازه.

12. تاجیک، محمدرضا )1383(، جهانی شدن و هویت، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی 
دانشگاه.

13. جامی، نورالدین عبدالرحمن )1375(، کتاب هفت ورنگ جامی، مصحح مرتضی، تهران: بی نا.

14. دشتی، محمد )بی تا(، ترجمه نهج البلاغه، بی جا: بی نا

15. دهخدا، علی اکبر )1377(، لغت نامه، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران: امیرکبیر.

16. طبرسی، فضل بن حسن )1406ق(، مجمع البیان فی تفسیر قرآن، چ اول، بیروت: دارالمعرفه .

17. عاملی، شیخ حر )1409ق(، وسائل الشیعه، چ اول، قم: مؤسسه ی آل البیت.

18. فصلنامه مطالعات ملی، سال چهارم، خزان 1381، شماره 13.

19. کلینی، ابن جعفر محمد بن یعقوب )1411ق(، الکافی، بیروت: دارالتعاریف للمطبوعات.

20. کلینی، ابن جعفر محمد بن یعقوب )1365(، الکافی، چ چهارم، تهران: دارالکتب اسلامیه.

21. مجلسی، محمدباقر )1384ق(، بحارالانوار، تهران: المکتبه الاسلامیه.

22. مجلسی، محمدباقر )1404ق(، بحارالانوار، بیروت: مؤسسه ی  الوفاء.

23. حمدی ری شهری، محمد )1379(، میزان الحکمه، چ دوم، قم: مرکز تحقیقات دارالحدیث.

24. معین، محمد )1379ش(، فرهنگ فارسی معین، تهران: امیرکبیر.

25. مکارم شیرازی، ناصر )1372(، تفسیر موضوعی »پیام قرآن«، چ دوم، قم: مطبوعات هدف.

26. مکارم شیرازی، ناصر )1374(، تفسیر نمونه، چ چهاردهم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

مجله ی  تاریخ،  طول  در  ایرانی  هویت  و  مرزی  برون  چالش های   ،)1377( داود  باوند،  هرمیداس   .27
.130 و   129 شماره  سیاسی-اقتصادی،  اطلاعات 





 انسان جانشین خدا یا 
جایگزین جانداران؟

حبیب الله نظری1

چکیده
 با توجه به مسلم بودن اصل خلافت و جانشینی انسان که در نص قرآن کریم آمده، در این 

نوشتار تلاش کرده ایم تا نظریه های مطرح در باب پرسش: »انسان خلیفه ی کیست؟« را ذکر 

کرده و سپس نظریه ای که تناسب و سازگاری بیش تری با مطالب و قرائن موجود در آیه دارد را 

انتخاب کنیم. برای این منظور، ابتدا فشرده ای از داستان آفرینش آدم را آوردیم. سپس با اشاره 

به دو گونه قرائت معروف و مهجور، که همان »خلیفه« )با فاء( و »خلیقه« )با قاف( باشند، 

بررسی های مان را بر مبنای قرائت معروف ادامه دادیم. نظرات مطرح شده در این باب عبارت 

اند از: جانشینی خدا، جانشینی ملائکه، جانشینی اجنه، و بالاخره جانشینی جان داران. یعنی 

که این سه دسته ی اخیر -ملائکه، جن، جانداران- قبل از انسان ساکن کره ی زمین بوده اند 

و خداوند در این مقطع زمانی خاص، خواسته آن ها را بردارد و انسان را جانشین/جایگزین 

شان کند. بررسی نظریه های دوم و سوم، نشان می دهد که جانشینی ملائکه و جن از دلیل 

1. دکترای قرآن و علوم.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403

noname
New Stamp_3
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کافی برخوردار نیست. لذا مهم ترین نظریه ای که مبسوط ترین بحث این نوشتار را به خود 

اختصاص داده، نظریه ی جانشینی انسان از خدا، است. این نظریه به مروز زمان و به ویژه 

در این اواخر به نظریه ی مسلط و به ظاهر تنها نظریه ای این باب، تبدیل شده است. لذا نقد 

و ردّّ آن کار ساده ای نیست. برای نقد و ردّّ -یا دست کم تشکیک در این نظریه- دو مساله را 

مطرح کرده ایم. یکی جانشین ناپذیری خدا و این که او ذاتی فراتر از جانشین پذیری دارد و لذا 

همه وقت و همه جا حاضر است. دیگری این که بر فرض امکان جانشین پذیری خدا، او نیازی 

به جانشین ندارد، زیرا خودش »فعال ما یشاء« بوده و هر لحظه به انجام کاری اشتغال دارد. 

با توجه به نقد و ردّّ نظریات سه گانه ی اول، تنهاترین و آخرین نظریه همان جانشینی انسان 

یا جان داران دیگر.  اولیه باشد  انسان  از جان داران پیشین است؛ چه آن مستخلف عنه خود 

شواهد درون آیه یی و قراین دیگر نیز این نگاه و نظریه را تأیید می کند.

واژگان کلیدی:  انسان، خلیفه، جانشین، جایگزین، جانشین خدا، جایگزین جان داران.

درآمد
است.  خدا  از  انسان  خلافت  انسان شناسی،  حوزه ی  در  درون دینی  مهم  مباحث  از  كيي 

نظریه ی حاکم و رایج در میان میان مفسران مسلمان، همان خلافت انسان از خدا است. 

آنان نظریه ی خویش را مستند به آیه ی 30 سوره بقره می دانند. آثار و پیامدهای بسیار اساسیِِ 

بر این نظریه بار شده است، به نحوی که انسان حاصل از این نگاه، انسان مخلوقی از ریشه ي 

الهی  و  فرد  به  منحصر  ویژگی های  از  و  رفته  شمار  به  خداوند  دیگر  مخلوقات  با  متفاوت 

برخوردار است. از نگاه اسپینوزا، نظریه ی خلافت انسان از خدا و این که انسان بیش ترین 

هم رنگی و هماهنگی وجودی با خدا دارد، بسیار خودخواهانه و ناشی از خودشیفتگی انسان 

است. )گراسمن، 1400: 15(. این درست است که جان داران دیگر از برخی امتیازات انسان 

در عرصه ی تصرف در هستی محروم اند. اما آن ها هم چنان از به کارهای بسیار ناپسندی که 

دست انسان بدان آلوده شده و می شود، به دور هستند. این خودشیفتگی سبب شده که انسان 

تصور منحصر به فردی از خود داشته و این تصوّّر را به مثابه ی تفسیر واقعی از هستی تبدیل/

تحمیل کند. مظاهر یا پیامدهای خودشیفتگی نوع بشر، این گونه لیست شده است:

میمون وار،  مثلن،  دارد.  انسان  یعنی صفات شبیه صفات  انسان وار است.  »الف( خدا 

نیست. سنگ وار  یا  شبدروار  کرم وار، 

ب( فقط انسان دارای اراده ی آزاد و اختیار است.
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ج( فقط انسان دارای عقل است.

د( فقط انسان زندگی پس از مرگ دارد.

هـ( انسان اشرف مخلوقات است.

و( سرتاسر عالم طبیعت را برای برآوردن نیازهای انسان آفریده اند.

فقط  اما  ابقاء می کند؛  و  ایجاد حفظ  را  انسان ها  از جمله  و  ز( خدا همه ی مخلوقات 

انسان ها را با مداخله در مورد و شئون شان، هدایت می کند )برای همه ربوبیت تکوینی دارد، 

اما فقط برای انسان ربوبیت تشریعی نیز دارد که آن را از طریق بعثت، نبوت، رسالت و دین 

اعمال می کند(.

)گراسمن،  دچار شود  رنجی  به  انسان  که  می افرازد  بر  قد  وقتی  فقط  مساله ی شر،  ح( 

.)16-15 همان، 

در این نوشتار، کوشش می کنیم ضمن توضیح نگاه رایج، به آیه ی خلافت و جانشینی 

یا  درستی  بر  و  کرده  مطرح  نیز  را  دیگر  مطرح شده ی  کم تر  و  دیگر  نگاه  خدا،  از  انسان 

تعیین/ پی  در  خداوند  این که  از  است  عبارت  نگاه  آن  کنیم.  استدلال  آن،  درست تر بودن 

آفریدن جانشین )برای خود( نبوده‌است، بلکه می خواسته و می خواهد بگوید که من قصد 

میان مخلوقات  در  انسان  بنابراین،  بیافرینم.  زمین(  پیشین  )برای ساکنان  دارم جای گزینی 

دیگر روی زمین، گرچه به تر و تکامل یافته تر است؛ اما بنا بر ضرورت منحصر به فرد و برتر 

از همه ی آن ها نیست. چه آن که این انسان معمولن دست در کارهایی دارد که به قول معروف 

عنوان »جانشین  که  می توان گفت  به جرأت  پس  روا!«.  نمی دارد  به حیوانی  »هیچ حیوانی 

خدا« به یک وصف -تا حد زیاد- خودخواهانه ی این موجود ضعیف، جهول، ظلوم، هلوع، 

جزوع و منوع،1 تبدیل شده است و با بسیاری از عمل کردهای حیوانی او که در زبان عرفی به 

رفتارهای غیرانسانی یاد می شود، سازگاری ندارد. این وضعیت ما را وادار می کند در مورد 

جایگاه این موجود در هستی و نیز نسبت او با خداوند، بیشتر بیندیشیم. و مهم تر این که باید 

سعی کنیم مقصود آیات قرآن ناظر به خلافت را درست تر و به تر دریافته و دین مان در قبال 

این کتاب دینی و الهی، ادا کنیم. لذا پرسشی که در اینجا بدان می پردازیم، این است:

آیا برداشت رایج و حاکم مبنی بر خلیفه ی خدابودن انسان، با قطع نظر از عمل کرد افراد 

این گروه، با تحلیل درونی آیه ی خلافت و سیاق آن، سازگاری دارد؟

1. همه این اوصاف از آیات قرآن بر گرفته شده، و آدرس آن به ترتیب عبارتند از: نساء/ 28؛ احزاب/ 72؛ معارج/ 19، 20 و 21.
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ینش انسان فشرده ی داستان آفر
داستان آفرینش انسان، از آنجا شروع می شود که خداوند به موجودات نزدیک به خودش به 

نام ملائکه اطلاع می دهد که قصد دارد خلیفه یک )جانشین/جایگزین( در روی زمین قرار 

 ...« )بقره/ 30(. اما این برنامه 
ً
ةً

َ
لِِفَي

َ
رْْضِِ خَ

َ �
 فِِي الْأَ

ٌ
ي جََاعِِلٌ ةِِ إِِّنِّ

َ
ئِِالَاكَ


مََ

ْ
 لِِلْ

َ
كَ  رََّبُّ

َ
الَ

َ
 قَ

ْ
إِِذْ دهد: »وََ

بی درنگ مورد اعتراض آن ها قرار می گیرد و با تعجب می پرسند: »آيا كسي در زمين مي گماري 

كه تباهی به بار آرند و خون ريزند؟ ]اگر هدفت از اين كار تسبيح و تقديس خودت است[ 

ما كه تسبيح مي گوييم و تقديست ميكنيم!« )بقره/ 30(. خداوند در پاسخ به اين پرسش، 

بدون اينكه انجام کارهای ناپسند ذکر شده را رد کند، به گفتن اين سخن اكتفا ميكند كه: 

»من چيزي مي دانم كه شما نمي دانيد«! با این سخن، ملائکه از ادامه‌ی اعتراض خودداری 

از  بعد  می شود.  گرفته  دست  روی  اولین،  آدم  شکل  به  انسان  آفرینش  پروژه ی  و  می کنند 

آفرینش وی، خداوند همه ی نام ها را به او یاد می دهد تا بدین طریق ثابت کند که این مخلوق 

جدید امتیازاتی دارد که ملائکه فاقد آنند. بدین ترتیب در اولین مواجهه ی مخلوق جدید با 

ملائکه، خداوند  عین چیزهایی که نام های شان را به آدم آموخته بود، بر ملائکه عرض کرده 

ى 
َ
هُُمْْ عََلَ

َ
مََّ عََرََضَ

ُ
ها ثُ

َ
لَّ

ُ
سْْماءََ كُ

َ �
لْأَ

َ
مََ آدََمََ اَ

َ
و از آن ها می خواهد تا نام آن ها را به او باز گویند: »وََ عََلَّ

نْْتُُمْْ صادِِقِِنََي: و خدا همه ی نام ها ]یِِ موجودات[ 
ُ
إِِنْْ كُ سْْماءِِ هؤُُلاءِِ 

َ
بِِأَ نْْبِِئُُونِِي 

َ
أَ  

َ
قالَ

َ
ةِِ فَ

َ
مََلائِِكَ

ْ
لْ
َ
اَ

را به آدم آموخت؛ سپس ]هویت و حقایق ذات موجودات را[ به فرشتگان ارائه کرد و گفت: 

مرا از نام های ایشان خبر دهید، اگر ]در ادعای سزاواربودن تان به جانشینی[ راستگویید.« 

)بقره/ 31(. ملائکه که چیزی از نام آن ها نمی دانستند، به نادانی خود و علم و حکمت الهی 

حََكِِمُُي؛ گفتند: تو از 
ْ
لْ
َ
عََلِِمُُي اَ

ْ
لْ
َ
نْْتََ اَ

َ
 أَ

َ
مْْتََنا إِِنََّكَ

َ
 ما عََلَّ

ّ
نا إِِلاّ

َ
مََ لَ

ْ
 لا عِِلْ

َ
وا سُُبْْحانََكَ

ُ
اعتراف کردند: »قالُ

هر عیب و نقصی منزّّهی، ما را دانشی جز آنچه خودت به ما آموخته ای نیست، به یقین تویی 

که بسیار دانا و حکیمی« )بقره/ 32(. سرانجام خداوند به آدم دستور داد که ملائکه را از نام 

آن چیزها مطلع سازد، تا هم امتیاز و برتری وی نسبت به ملائکه به اثبات رسد و هم علم و 

 
ْ

لْ
ُ
قُ
َ
مْْ أَ

َ
 لَ

َ
 أَ

َ
سْْمائِِهِِمْْ قالَ

َ
هُُمْْ بِِأَ

َ
نْْبََأَ

َ
مّّا أَ

َ
لَ

َ
سْْمائِِهِِمْْ فَ

َ
نْْبِِئْْهُُمْْ بِِأَ

َ
 يا آدََمُُ أَ

َ
دانش بی حد و مرز خداوند: »قالَ

تُُمُُونََ؛ ]خدا[ فرمود: 
ْ
كْ

َ
نْْتُُمْْ تَ

ُ
ونََ وََ ما كُ

ُ
بْْدُ

ُ
مُُ ما تُ

َ
عْْلَ

َ
رْْضِِ وََ أَ

َ �
لْأَ

َ
لسََّماواتِِ وََ اَ

َ
يْْبََ اَ

َ
مُُ غَ

َ
عْْلَ

َ
مْْ إِِنِِّي أَ

ُ
كُ

َ
لَ

ای آدم! فرشتگان را از نام های آنان خبر ده. پس هنگامی که نام های شان را به فرشتگان خبر 

داد ]خدا[ فرمود: آیا به شما نگفتم که من به یقین نهانِِ آسمان ها و زمین را می دانم، و به آن چه 

شما آشکار می کنید و به آنچه پنهان می دارید، دانایم«؟
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او  تثبیت جایگاه  تا  اولیه ی خلقت  از طرح  است،  انسان  آفرینش  داستان  فشرده ی  این 

در  این که  اما  شود.  ظاهر  ملائکه  توقعات  و  پیش بینی  از  فراتر  می تواند  که  کسی  به عنوان 

و سپس دستور  بدبوی خشک )»صلصال من حمإ مسنون«(1،  گِِل  از  آدم  آفرینش  مراحل 

خداوند به سجده ی بر او، و... چه اتفاقی افتاد؟ ربط وثیقی‌ با موضوع و مقصود این نوشته 

داده خواهد شد. بعدا توضیح  ارتباطش  اندک  آن  و  ندارد؛ 

واژه شناسی
به ظاهر تنها واژه‌ای که در این آیه نیاز به توضیح دارد، واژه‌ی خلیفه است. آن چه از ثبت این 

کلمه در قرآن امروزه شهرت دارد، همین شکل »خلیفه« )با فای یک نقطه( است. اما با توجه با 

اختلافات موجود در قرائت آن و گزارش هایی مبنی بر این که بعضی ها تا این اواخر –مانند زید 

بن علی، و...- آن را »خلیقه« )با قاف(، می خوانده اند )ثعلبی، 1422، 1: 175؛ زمخشری، 

مشهدی،  قمی  263؛   :1 1364ش  قرطبی،  227؛   :1  ،1420 ابوحیان،  124؛   :1  ،1407

1368ش، 1: 321(. تعیین موضع قطعی در این که کدام یک از دو کلمه همان کلمه‌ی وحی شده 

بر پیامبر است، به سادگی امکان پذیر نیست. بنابراین، قرائت مهجور و متروک یا فراموش شده، 

فهم و تبیین آیه با مشکل چندانی مواجه نخواهد بود، زیرا خداوند فقط از »خلق یک مخلوق 

و آفریده‌ی جدید« سخن گفته است، که آدم باشد؛ در بقیه داستان هم تفاوت خاصی به وجود 

نمی آید. ولی با این همه، ما بنا را بر قرائت رایج گذاشته و این کلمه را »خلیفه« با »فا« می خوانیم 

به معنای جانشین/جایگزین؛ و در نتیجه می توان گفت: »اصل معناى خلافت،  نشستن چیزى 

جاى چیز دیگر است.« )مصباح یزدی، 1393، 355(.

یه های موجود نظر
ةِِ 

َ
ئِِالَاكَ


مََ

ْ
لِِلْ  

َ
كَ رََّبُّ  

َ
الَ

َ
قَ  

ْ
إِِذْ »وََ آیه ی  مورد  در  کنونی  رایج  و  حاکم  نظریه ی  که  نیست  تردیدی 

خلیفه  کرده بود  اراده  خداوند  که  است  آن  )بقره/ 30(،   »...  
ً
ةً

َ
لِِفَي

َ
خَ رْْضِِ 

َ �
الْأَ فِِي   

ٌ
جََاعِِلٌ ي  إِِّنِّ

و جانشینی برای خود در زمین تعیین کند؛ اما مراجعه به متون اولیه ی تفسیری و هم چنین 

روایات این باب، نشان می دهد که سلطه ی نظریه ی خلافت الهی، امر پسینی است و در 

قرون اولیه یا نسل های اول تفاسیر قرآن، نظرات دیگری نیز در این باب مطرح بوده و بلکه 

را شکل می داده است. نظر مسلط 

مهم ترین نظریه هایی که در متون روایی و تفسیری آمده اند، عبارتند از:

1. حجر/ 26.
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الف( جانشین/جایگزین ملائکه
طبق این نظر، قبل از انسان ملائکه در زمین زندگی می کرده اند و خداوند با این اطلاع رسانی 

اعلام می کند که می خواهد به جای آن ها جانشین یا جای گزین دیگر قرار دهد. شیخ طوسی، 

اولین مفسر شیعی، این نظر را به عنوان اولین قول در این زمینه انتخاب کرده و آن را به گروهی 

از افراد نسبت می دهد. در قبال اقوال بعدی ای که هرکدام به یک فرد مشخصی نسبت می برد 

)طوسی، بی تا، 1: 131(. طبرسی، مفسر بزرگ دیگر شیعی، نیز این قول را با دو ویژگی ذکر 

یعنی در  تنزل می دهد.  به مرتبه ی دوم  اول شیخ طوسی  از  را  رتبه اش  این که  می کند. یکی 

جای گاه قول دوم نقلش می کند. دوم این که آن را –برخلاف قول اول که به ابن عباس و ابن 

مسعود نسبت داده- به قیل نسبت می دهد که گفته می شود حاکی از عدم اعتنای نویسنده 

از روایات  نکته در برخی  این  قبیل است )طبرسی، 1372، 1: 176(.  این  از  به قول هایی 

همو،   .24  :1  ،1418 کاشانی،  فیض  163؛   :1  ،1415 )بحرانی،  آمده است.  نیز  تفسیری 

یم زیدی  –که  احتمالی است که شوکانی  دو  از  احتمال  اولین  نظر،  این   .)107 :1 ،1415

مذهب است- در تفسیر این آیه و در  خصوص مساله ی خلافت داده است )شوکانی، 1414، 

1: 74(. زمخشری اما، بعد از توضیح معنای خلیفه، این معنا را اولین و در واقع اصلی ترین 

معنای مقصود از آیه ذکر کرده است )زمخشری، 1407، 1: 124(.

ملائکه  آفرینش  آغاز  همان  از  خداوند  تفسیر،  اصحاب  گزارش های  از  بعضی  مطابق 

و جن، گروه اول را در آسمان سکونت داد و دومی را در زمین. ساکنان زمین بعد از مدتی 

دست به جنگ و کشتار زدند و در نتیجه خداوند لشکری از ملائکه به رهبری ابلیس را برای 

مقابله با آنها فرستاد که موفق به راندن جن شده و خود در جای آن ها ساکن زمین شدند؛ و 

نهایتا خداوند به آن ها اطلاع داد که می خواهد جایگزینی برای آنان بیافریند و این امر سبب 

اعتراض ملائکه شده و گفتند: »آیا در آن کسی قرار می دهی که –مثل جن های قبلی- تباهی 

به راه اندازند و خون بریزند؟« )ثعلبی، 1422، 1: 175(.

ب( جانشین/جایگزین جن
دومین نظریه ای که در کتاب های تفسیری و روایی آمده است، انسان را خلیفه ی جن، این 

و  مفصل  گزارش  یک  ضمن  در  نظریه،  این  می کند.  معرفی  زمین،  اصلی  و  قبلی  ساکنان 

البیان« طبری ذکر شده است )طبری،  تفسیر »جامع  باب، در  این  نظریه ی  اولین  به عنوان 

1412، 1: 157(. سپس کسانی چون شیخ طوسی، طبرسی نیز آن را به عنوان نظر دوم در 
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این باب آورده اند. همه ي این گزارش ها، این نظر را به ابن عباس و تعداد دیگری از صحابه 

و تابعین نسبت داده اند. بر مبنای این نظر، جنیان ساکن زمین مرتکب خشونت و فساد و 

کشتار در زمین شدند، و همین امر سبب هلاکت و نابودی آنان شد و خداوند آدم و نسل او 

را جایگزین آن ها کرد. )طوسی، بی تا، 1: 131؛ طبرسی، 1372، 1: 176(.

ج( جانشین/جایگزین جان داران قبلی
نقل می کند.  کتاب خودش  در  عبده  که مرحوم محمد  است  نظری  دو  از  یکی  نظریه  این 

بنابراین نظریه، قبل از انسان یک یا چند نوع از حیوانات ناطق )جان داران سخنگو/اندیشمند( 

این  یا جای گزین  کنونی جانشین  انسان  این  منقرض شده اند.  و  زیسته  زمین  دیگری روی 

دسته از حیوانات است )عبده، 1947، 1: 257(. عبده توضیحی در مورد ویژگی های این 

جان داران، از قایلان آن نقل نمی کند و خودش هم بیش از این توضیح نمی دهد و تنها به 

ذکر این نکته اکتفا می کند که این گروه از حیوانات ناطق نابوده شده، در زمین فساد و تباهی 

و خونریزی راه انداختند. این پیشینه سبب شد که ملائکه در اعتراض خود، عمل کرد آن ها 

را برای خلیفه ی شان نیز تصور کرده و زبان به اعتراض بگشایند. در بعضی از روایات نیز 

در کنار جن از موجودی به نام »نسناس« نام برده شده )صدوق، بی تا، 1: 104( که می تواند 

همان حیوانات ناطق محمد عبده یا جانور دیگری باشد که، به تعبیر آیت الله مصباح یزدی، 

همانند انسان بوده و دستی در فساد و خون ریزی داشتند )مصباح یزدی، 1393، 357(.

به هرصورت، یکی از احتمالات مطرح شده در مورد این مستخلف عنه، همین است که 

آن را جان دار از جان دارانی معرفی می کند؛ فرقی هم نمی کند که این جانواران پیشین، شبیه 

انسان بوده باشند یا نه؟

د( جانشین خدا
طبق  است.  خدا«  »جانشینی  نظریه ی  نویسنده-  استقراء  –طبق  نظریه  آخرین  و  چهارمین 

این نظریه، خداوند می خواست جانشینی برای خود در زمین بیافریند. یعنی گروهی که کار 

خدایی کنند یا کارهای ناتمام خداوند را در زمین به اتمام برسانند.

این نظریه گرچه در منابع اولیه ی تفسیری تنها به عنوان یکی از احتمالات یا گزینه های 

1: 131؛  بی تا،  1: 157؛ طوسی،  بوده است، )طبری، 1412،  آیه مطرح  و  لفظ  این  تفسیر 

و  تنها  بلکه  و  مسلط  و  شایع  نظریه ای  به  زمان،  گذر  با  اما   )124  :1  ،1407 زمخشری، 
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به  تبدیل شده است،  دینی  گفتمان  و  تفسیری  کتاب های  در  آیه ی خلافت،  تفسیر  منحصرِِ 

انسان شناسی  در  اصلی  مبانی  از  یکی  به عنوان  انسان  خدابودن  خلیفه ی  امروز  که  نحوی 

قرآن، مطرح می شود )مصباح یزدی، 1393، 352( و هر رویکرد دیگری به این آیه و تفسیر 

انکار قرار می گیرد )طباطبایی، 1417، 1: ۱۱۷(. از آن، مورد نقد، ردّّ و  متفاوتی 

یات مذکور و انتخاب گزینه ی مناسب تحلیل و بررسی نظر
ی جانشینی خدا و جانشینی 

ّ
نظرات مطرح شده در مورد خلیفه را می توان زیر دو عنوان کلّ

ساکنان پیشین زمین گنجاند. مطابق عنوان اول، انسان برای آن آفریده شده است تا خلیفه و 

جانشین خدا در زمین بوده و کارهای ناتمام خدا را به اتمام برساند. اما مطابق عنوان دوم، او 

برای این که جانشین یا جایگزین ساکنان قبلی زمین شود، آفریده شده است. یعنی خداوند 

با آفرینش انسان بنابراین داشته تا زمین را دوباره به دست موجودات جانداری بسپارد که به 

طور قابل ملاحظه ای نسبت به ساکنان قبلی آن، رشد یافته تر اند و امتیازات بیشتری دارند.

و جانداران  یعنی ملائکه، جن  دوم،  عنوان  در  گزینه های سه گانه ی مطرح شده  میان  از 

زیرا جانشینی  یافت.  مناسب ترین گزینه  را می توان  ناطق دیگر، گزینه ی سوم  یا غیر  ناطق 

انسان مادی از ملائکه ای که علی الفرض مجرد اند و خصوصیات ویژه ای از قبیل عصمت 

از گناه، و... دارند، معنای محصلی نمی تواند داشته باشد. هم چنانکه جانشینی آن ها از جن، 

البته ناشناخته، امر قابل قبولی نمی نماید. زیرا طبق آموزه های  موجوداتی به ظاهر مادی و 

قرآنی، جن هم اکنون نیز ساکن زمین اند و لذا می توانند به انسان ها آسیب بزنند و به همین 

لنّّاسِِ... مِِنََ 
َ
 بِِرََبِِّ اَ

ُ
عُُوذُ

َ
 أَ

ْ
لْ

ُ
دلیل در یکی از آیات قرآن از آن ها به خدا پناه برده شده است: »قُ

لنّّاسِِ«؛ یعنی بگو من پناه می جویم به پروردگار آدمیان... چه آن شیطان از جنس 
َ
جِِنََّةِِ وََ اَ

ْ
لْ
َ
اَ

 
ْ

لْ
ُ
جن باشد و یا از نوع انسان« )ناس/ 1 و 6(. یا آن جا که جن و انس را به مبارزه می طلبد: »قُ

هُُمْْ 
ُ

وْْ كانََ بََعْْضُ
َ
لِِهِِ وََ لَ

ْ
ونََ بِِمِِثْ

ُ
تُ
ْ
رْْآنِِ لا يََأْ

ُ
قُ

ْ
لْ
َ
ا اَ

َ
لِِ هذَ

ْ
وا بِِمِِثْ

ُ
تُ
ْ
نْْ يََأْ

َ
جِِنُُّ عََلى أَ

ْ
لْ
َ
نْْسُُ وََ اَ ِ

�لْإِ


َ
ئِِنِِ اِِجْْتََمََعََتِِ اَ

َ
لَ

«؛ بگو که اگر جن و انس متّّفق شوند که مانند این قرآن کتابی بیاورند، هرگز 
ً
هِِيراً

َ
لِِبََعْْضٍٍ ظَ

نتوانند مثل آن آورند، هر چند همه پشتیبان یکدیگر باشند )اسراء/ 88(. این آیات به وضوح 

نشان می دهند که هیچ جانشین و جایگزینی برای جن در کار نبوده و آن ها هم چنان در زمین 

حضور و فعالیت دارند.

با توجه به نکته ی مذکور، نظرات مطرح در این باب، به دو نظر روشن و مقابل هم کاهش 

می یابند:
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1. انسان خلیفه ی خدا و جانشین او باشد

2. انسان خلیفه و جانشین جان دارانی -چه ناطق و چه غیر ناطق- که قبل از او ساکن 

بوده اند، می باشد. زمین 

انسان جانشین کیست؟
دوباره به سوال اول مان بر می گردیم؛ اما این بار با گزینه های محدودتر، و می پرسیم: انسان 

جانشین کیست؟ خدا یا جانداران قبل از خودش؟ برای توضیح بیش‌تر، هر کدام از این دو 

گزینه را جداگانه به بررسی گرفته و سر انجام با نتیجه گیری مشخص، این نوشتار را به پایان 

می بریم.

الف( انسان جانشین خدا
خلافت انسان از خدا، با پرسش هایی مواجه است که پاسخ به بعضی از آن ها دشوار است 

و بعضی دیگر آشکارا خلاف این خلافت را ثابت می کنند.

1. آيا خداوند، خلافت/جانشين/جاي گزين پذير است؟

این پرسش را می توان به دو پرسش زیر تجزیه کرد:

الف( آیا خداوند با توجه به ویژگی های ذاتی خودش، جانشینی می پذیرد؟

ذاتی  زیرا می دانیم که خداوند صفات  منفی است.  پرسش  این  پاسخ  بر ظاهر،  مبتنی 

مخصوص خودش را دارد که هیچ موجودی غیر از او ندارد. از طرف دیگر، یکی از شروط 

اصلی و اساسی در خلافت و جانشینی از یک کس/فرد، شباهت و تناسب وجودی دو طرف 

)خلیفه و مستخلف عنه( است. این در حالی است که هیچ شباهتی میان انسان و ذات الهی 

وجود ندارد. البته می توان با استفاده از تشبیهاتی چون »آب دریا را اگر نتوان کشید/هم به 

قدر تشنگی باید چشید«، زمینه ی توجیه برای خلافت خداوند را فراهم کرد و گفت درست 

که انسان نمی تواند تمام و کمال صفات ذاتی و فعلی خداوند را داشته باشد. اما او در همان 

حد و ظرفیت انسانی خودش، در قبال این خلافت وظیفه و مسئولیت دارد. این سخن در 

باقی  سئوال  این  جای  بازهم  اما  کند؛  جلوه  قناعت بخش  است  ممکن  نازل  مرحله ی  یک 

می ماند که دلیل تعیین یا انتخاب خلیفه و جانشین آن چیست که در غیاب مستخلف عنه 

کارهای به زمین مانده ی او را انجام دهد؟ خدایی که ما می شناسیم و قرآن معرفی می کند، 

هیچ غیبتی نداشته و ندارد. زیرا قرآن کریم او را با ویژگی های چون حاضر هرجای معرفی 
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نْْتُُمْْ؛ هرجا 
ُ
كُ يْْنََما 

َ
أَ مْْ 

ُ
مََعََكُ هُُوََ  »وََ  دارد:  با همه کس حضور  و  در همه جا  او  این که  و  می کند 

باشید، او ]خدا[ با شماست« )حدید/ 4(. لذا به هر طرف که رو آوریم، صورت خدا در 

هََ 
ّ
للّ

َ
اَ إِِنََّ  هِِ 

ّ
للّ

َ
اَ مََّ وََجْْهُُ 

َ
ثَ
َ
فَ وا 

ُ
وََلُّ

ُ
تُ يْْنََما 

َ
أَ
َ
فَ رِِبُُ 

ْ
مََغْ

ْ
لْ
َ
اَ وََ   

ُ
رِِقُ

ْ
مََشْ

ْ
لْ
َ
اَ هِِ 

ّ
لِِلّ مقابل مان قرار خواهد گرفت: »وََ 

واسِِعٌٌ عََلِِمٌٌي؛ مشرق و مغرب هر دو ملک خداست، پس به هر طرف روی کنید به سوی خدا 

روی آورده اید، که خدا ]به همه جا[ محیط و ]به هر چیز[ داناست« )بقره/ 115(.

نتیجه این که خداوند غیبتی ندارد و نه فقط جانشینی از نوع جانشین بشر نمی طلبد، بلکه 

چنین چیزی برای او امکان پذیر نیست.

ب( آیا خداوندِِ ذاتا جانشین ناپذیر، در مرحله ی فعل جانشین می پذیرد؟

است  ممکن  اما  نیست،  جانشین پذیر  ذات  مرحله ی  در  خداوند  گرچه  این که  توضیح 

بگوییم در مقام فعل و عمل می تواند خلیفه و جانشینی برای خود انتخاب کند تا کارهای به 

زمین مانده اش را به نیابت و خلافت از او انجام دهد. همان کارهایی که ویژگی یا ساختار 

وجودی خداوند اجازه انجامش را به او نمی دهد. مثلن، خداوند نمی تواند خودش دست به 

کار ایجاد تغییر در هستی شود و برای سامان بخشی به زندگی بشر، معادن را کشف کرده و 

اختراعاتی انجام دهد. در یک کلام، به گفته ی اقبال لاهوری، برای شب خدا، چراغ بیافریند 

و در قبال بیابان و کهسار و راغ اش، خیابان و گلزار و باغ، خلق کند.1 پس درست است که 

درد  به  دقیقن  این خلیفه  و  نیست  اساس ظاهر همه کاره  بر  اما  است؛  خداوند همه جایی 

جاهایی می خورد که خداوند نمی‌تواند وارد آن شود.

این  این که جانشینی خدا در  یعنی  نیز منفی است.  این پرسش  پاسخ  به نظر می‌رسد 

با ادبیات و آموزه های صریح قرآنی سازگاری ندارد. قرآن کریم خداوند را »فعال  سطح، 

انجام  بخواهد،  را  در حقیقت خداوند هرچه  يََشاء؛  ما   
ُ

عََلُ
ْ

يََفْ هََ 
ّ
للّ

َ
اَ »إِِنََّ  یشاء« می‌داند:  ما 

بلکه کار و حتا خواسته‌ی دیگران را  این، که تمام کارها و  نه فقط  می‌دهد« )حج/ 18(. 

هُُ؛ 
ّ
للّ

َ
اَ نْْ يََشاءََ 

َ
أَ  

ّ
إِِلاّ شاؤُُنََ 

َ
تَ مََا  نیز، به خواست و اجازه‌ی خدا، منوط و مشروط می کند: »وََ 

اقبال لاهوری در گفت وگویی که میان خدا و بشر به راه می اندازد، این امر را به تصویر می کشد. سخن هرکدام از آن ها را   .1
می کند. نقل  این گونه 

۱. خدا: »جهان را ز یک آب و گل آفریدم/ تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی/ من از خاک پولاد ناب آفریدم/ تو شمشیر و تیر و تفنگ 
آفریدی/ تبر آفریدی نهال چمن را/ قفس ساختی طایر نغمه زن را«.

۲. انسان: »تو شب آفریدی، چراغ آفریدم/ سفال آفریدی، ایاغ آفریدم/ بیابان و کهسار و راغ آفریدی/ خیابان و گلزار و باغ آفریدم/ 
من آنم که از سنگ آئینه سازم/ من آنم که از زهر نوشینه سازم«. )اقبال لاهوری، کلیات، پیام مشرق، محاوره ای مابین خدا و 

انسان(.
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شما ]چیزی[ نمی خواهید، مگر این که خدا بخواهد«. )انسان/ 30؛ تکویر/ 29(. خدای 

بلکه همواره  نیست؛  انجام می‌دهد(،  مایشاء )کسی که هرچه بخواهد  فعال  قرآن صرف 

نٍٍ؛ و او هر روز به 
ْ
أْ

َ
 يََوْْمٍٍ هُُوََ فِِي شَ

َ
لَّ

ُ
مشغول و در حال رسیدگی به کار بندگان نیز هست: »كُ

شأن و کاری )در تکمیل و افاضه به خلق( پردازد« )رحمان/ 29(.

بنابراین، حتی اگر از جانشین پذیری خدا هم صرف نظر کرده و فرض را بر آن بگذاریم 

فعل  و  ذات  مرحله‌ی  در  جانشین گرفتن  برای  نقلی  و  عقلی  محذوریت  هیچ  خداوند  که 

در  است.  بی نیاز  جانشینی  چنین  از  می کشد،  تصویر  به  قرآن  که  خدایی  هم  باز  ندارد، 

منطق قرآن، چنانچه در پاسخ پرسش اول آوردیم، خداوند همیشه و همه جا حاضر بوده، 

)بقره/  اندک  چرت  حتا  نه  و  می شناسد  خواب  نه  او  است.  کاری  در  همیشه  و  همه کاره 

255(، نه جهل در او راه دارد و نه غفلت )یونس/ 61 و سبأ/ 3(. بدیهی است که چنین 

خدایی نیازی به خلیفه و جانشین ندارد. زیرا هیچ چیزی مانع خواسته و اراده اش نشده 

 
َ

ولَ
ُ

نْْ يََقُ
َ
 أَ

ً
يْْئاً

َ
رادََ شَ

َ
مْْرُُهُُ إِِذا أَ

َ
و او هرچیزی را که بخواهد، با یک دستور محقق می کند: »إِِنََّما أَ

گوید:  این که  محض  به  کند،  چیزی  خلقت  اراده‌ی  چون  او  نافذ  فرمان  ونُُ؛ 
ُ
يََكُ

َ
فَ نْْ 

ُ
كُ هُُ 

َ
لَ

 
ُ

ولُ
ُ

إِِنََّما يََقُ
َ
 فَ

ً
مْْراً

َ
ضى أَ

َ
»موجود باش« بلافاصله موجود خواهد شد.« )یس/ 82(. یا »وََ إِِذا قَ

باش،  موجود  گوید  آن که  محض  به  کند،  چیزی  آفریدن  اراده‌ی  چون  و  ونُُ؛ 
ُ
يََكُ

َ
فَ نْْ 

ُ
كُ هُُ 

َ
لَ

.)117 )بقره/  موجود خواهد شد.« 

قرآن کریم علاوه بر طرح نظری امکان دخالت مستقیم خداوند در هستی و زندگی بشر، 

نمونه های عینی از این دخالت ها را، گزارش کرده است. برای نمونه می توان به مواردی چون 

اعراف/   ،65 )بقره/  میمون  به  مردم  تبدیل   )81 )قصص/  زمین  در  قارون  فروبردن  داستان 

166( و مرگ فوری هزاران نفر )بقره/ 243( اشاره کرد.

گفته   )26 )ص/  داوود  حضرت  به  مربوط  آیه ی  در  –چنانچه  شود  گفته  است  ممکن 

به عدل  الهی، خلافت در اموری چون قضاوت و حکم  شده است- که منظور از خلافت 

و داد است. در واقع، این آیه به حضرت داوود می گوید: »حال كه خلیفه شدى، بین مردم 

 فیه قضاوت است. این كار نیابت از چه كسانیست؟ 
ٌ

به حق قضاوت كن«. پس مستخلفٌ

آیا از انسان هاى پیش از داوود؟ یا حاكم قبل از وى یا از خدا؟ كسانى كه با بینش اسلامى 

 لله«- و هر 
ّ
مُُ إِِلاّ

ْ
حُُكْ

ْ
آشنایند مىدانند كه از دیدگاه اسلام، حكومت از آنِِ خداست -»إِِنِِ الْ

ى داشته باشد، باید از سوى خدا منصوب شده باشد. پس كسى كه 
ّ

كس بخواهد حكومت حقّ

از سوى خدا نصب شود، طبیعی است که خلیفهى خداست )مصباح یزدی، 1393: 356(. 
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 انجام شان نمی دهد لذا به خلیفه و 
ً
درواقع، این کارها، همان هایی هستند که خداوند رأساً

جانشینی نیاز دارد تا از جانب وی انجام دهد.

ولی این گفته نیز ناصواب به نظر می رسد و برای اثبات ناصواب بودن آن می توان شواهد 

زیرا را اقامه کرد:

الف( ابتدا باید پرسید: حکم به حق و عدل در میان بندگان، کار/وظیفه ی خداوند است یا 

کار/وظیفه ی انسان؟ درست است که خداوند حق مطلق است و از عدالت عدول نمی کند و 

بر همین اساس نیز بندگانش را به رعایت عدالت، انجام کار نیک، و بسیاری از کارهای دیگر 

يََنْْهََى  رْْبََى وََ
ُ

قُ
ْ
إِِتََياءِِ ذِِي الْ حْْسََانِِ وََ ِ

�لْإِ
لِِ وََا

ْ
عََدْ

ْ
مُُرُُ بِِالْ

ْ
هََّلَّ يََأْ


اخلاقی و شرعی، دستور می دهد: »إِِّنَّ ال

رُُّكَّونََ؛ به راستی خدا به عدالت و احسان و 



َ
ذَ

َ
مْْ تَ

ُ
كُّلَّ


عََ

َ
مْْ لَ

ُ
كُ

ُ
 يََعِِظُ

ِ
يِ

ْ
بََغْ

ْ
رِِ وََالْ

َ
مُُنْْكَ

ْ
اءِِ وََالْ

َ
حْْشَ

َ
فَ

ْ
عََنِِ الْ

بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد و از فحشا و منکر و ستم گری نهی می کند...« )نحل/ 

90(. اما نه در مرحله ی ابلاغ و نه در مرحله ی انجام این کارها، نیازی به جانشین ندارد. زیرا 

وظیفه ی ابلاغ بر دوش پیامبران الهی است که بحث خاص خود را دارد. هم چنانکه وظیفه ی 

به کاربستن دستورات الهی، بر عهده ی مخاطبان و عموم بندگان است. لذا هیچ یک از دو 

کار مذکور، نیازی به جانشین و تعیین آن ندارد.

ب( خداوند هیچ یک از پیامبران بزرگ و صاحب شریعت خود را خلیفه نخوانده است تا 

به نیابت از او کارهای خدایی کند. بلکه به صراحت بدان ها گوش زد می کند که شما صرف 

ما 
َ
وا فَ

ُ
عْْرََضُ

َ
إِِنْْ أَ

َ
پیام رسان هستید و وظیفه ای جز ابلاغ پیام و هشداردادن به مردم ندارید: »فَ

؛ پس اگر باز اعراض کردند، دیگر تو را نگهبان 
ُ

بََلاغُ
ْ
لْ
َ
اَ  

َ
 إِِلاَّ

َ
يْْكَ

َ
 إِِنْْ عََلَ

ً
يْْهِِمْْ حََفِِيظاً

َ
 عََلَ

َ
ناكَ

ْ
رْْسََلْ

َ
أَ

آن ها نفرستادیم، بر تو جز ابلاغ رسالت تکلیفی نیست« )شوری/ 48(.

تمام  آنگاه  بدانیم،  خدا  خلیفه ی  را  انسان  بقره،  سوره   30 آیه  مطابق  باشد  بنا  اگر  ج( 

در  منحصر  امر  این  بود.  انسانیت- خلیفه ی خدا خواهند  در  اشتراک  -به خاطر  انسان ها 

شخص آدم نخواهد ماند )مصباح یزدی، 1393، 359؛ طباطبایی، 1417، 1: 117(. ولی 

دارد: پیامد مهم  دو  این کلیت خلافت، 

ناسازگار  داوود  ویژه ی حضرت  و  انحصاری  با خلافت  انسان  ها  یک( خلافت همه ي 

است. لذا خلافت در اینجا آیه ی 26 سوره ص، به معنی خلافت الهی نیست. زیرا تعیین 

مجدد داوود آن هم به صورت انحصاری، مستلزم تحصیل حاصل است و می دانیم که چنین 

چیزی لغو یا باطل بود و در نتیجه از خداوند صادر نمی شود.
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وظیفه ی  آنان  از  باید هرکدام  باشند،  انسان ها خلیفه ی خدا  که همه ی  در صورتی  دو( 

محوله از جانب خدا را -که در این تحلیل، قضاوت گفته شده- انجام دهند. این کار نیازمند 

به خداوند  برای درک و فهم وظایف خود، راه مستقل و مستقیمی  انسانی  آن است که هر 

داشته باشند؛ نه این که این خلیفه های خداوند خود محتاج راهنمایی راهنمایان دیگر باشند. 

این چیزی نیست که واقعیت و نیز مسلمات آموزه های دینی آن را تأیید کند، انسان ها همگی 

نیازمند راهنما اند و خداوند نیز برای اتمام حجت بر آنان رسولان و راهنمایانی فرستاده تا 

راه درست را بدان ها بنمایند. سپس آزاد شان بگذارند »خواستند شکرگزار باشند و خواستند 

کفران پیشه کنند« )انسان/ 3(.

در  انسان ها  و  ندارد  ما سازگاری  دریافت های وجدانی  با  از خلیفه،  تفسیری  د( چنین 

طول تاریخ و امروزه، کارهایی انجام داده و می دهند که هیچ شباهتی و سازگاری ای میان 

او و خلافت مطلق الهی باقی نمی گذارد. انسان، این خلیفه ی خدا، نه تنها شرط خلافت را 

رعایت نکرده اند و کارهای خدایی نمی کنند، که اکثر شان به حرف پیامبران الهی –حتی در 

بِِمُُؤْْمِِنِِنََي: و تو هر  وْْ حََرََصْْتََ 
َ
لَ وََ  لنّّاسِِ 

َ
اَ رُُ 

َ
ثَ

ْ
كْ

َ
أَ حد ایمان آوردن- هم گوش نمی دهند: »وََ ما 

چند جهد و ترغیب در ایمان مردم کنی باز اکثر آنان ایمان نخواهند آورد« )یوسف/ 103(. بر 

حسب ظاهر، این وضع و حال بشر، که خدای او را با صفاتی چون »ظلوم: بسیار ستمکار«، 

»جهول: بسیار نادان« و در مواردی »بدترین جنبنده«، یاد می کند، نشان می دهد که او در 

جایگاهی نیست که خلافت الهی را عهده دار شود.

و  خوب  انسان های  که  نیست  این  معنای  به  الهی،  خلافت  عهده داری  عدم  البته 

پاک سرشت نداشته باشیم؛ بلکه بزرگ ترین معجزه ی خلقت آن است که کسانی جاگزین آن 

حیوانات نادان، مفسد و خونریز، شود که از استعداد و توانایی دستیابی به کمالاتی از این 

باشد. برخوردار  قبیل، 

ب( انسان جانشین جان داران پیشین
آیه ی 30  آیا  به عبارت دیگر،  انسان جانشین/جایگزین جانداران پیش از خود هستند؟  آیا 

سوره ی بقره از تعیین جانشین برای جان داران پیشین که در آن زمان نابود شده بودند، سخن 

می گوید؟ در بخش نخست آوردیم که این نظریه طرف دارانی دارد –گرچه سلطه ی تیوری 

خلیفه ی خدا جایی برای آن نگذاشته. لذا، این نظریه مورد نقد قرار گرفته و در نتیجه مردود 

اعلام شده است. ولی فارغ از نقدهای مذکور و با توجه به مشکلات و اشکالاتی که فرضیه 
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یا نظریه ی خلافت خدا با آن مواجه است، چه دلایل یا دست کم شواهدی برای تأیید این 

نظریه می توان اقامه کرد؟

به نظر می رسد در متن آیات قرآنی نیز شواهدی وجود دارد که می شود آن ها را به نفع این 

نظریه تفسیر و فهم کرد:

الف( قرآن کریم در همان آیه ی خلافت، به صراحت از مخالفت ملائکه و یا اعتراض 

این مخالفت، پرسشی  توجیه  برای  آن ها  به خلقت چنین جانشینی، سخن می گوید.  شان 

مطرح می کنند: »آیا در زمین کسی را قرار می دهی که تباهی راه اندازد و خون ریزد؟« )بقره/ 

30(. حال سؤال این است که ملائكه از کجا مي دانست اين جانشين فساد و خون ريزي راه 

خواهد انداخت؟ مگر جانشين خداوند نبايد صفات او را داشته باشد و پاك از آلايش ها و 

پليدي هايي باشد كه او را به فساد و بدتر از آن خون ريزي بكشاند؟

برای پاسخ به این پرسش، باید به توجیهاتی که در روایات این باب آمده توجه کرد. در آن 

گزارش ها می خوانیم که ملائکه با دیدن تباهی و خون ریزی جنیان و در واقع همان مستخلف 

عنه )کسی که بنا بود انسان خلیفه‌ی او شود( و در نتیجه نابودی آنان، به این نظر رسید که این 

خلیفه نیز پا جای پای همان مستخلف عنه گذاشته و تباهی و خون ریزی راه خواهد انداخت 

)طبری، 1412، 1: 158؛ ثعلبی، 1422، 1: 176؛ طوسی، بی تا، 1: 132( روشن است که 

استنباط چنین نتیجه ای، فارغ از این که مستخلف عنه چه کسی یا گروهی بوده باشد -جن، 

قاعده ی سنخیت  یا  اصل  زیرا  می نماید.  قبول  قابل  و  درست  بدوی-  انسان های  یا  حیوان 

خلیفه و مستخلف عنه، نیز همین اقتضا را دارد. پس استدلال ملائکه به فساد و خون ریزی 

خلیفه، می تواند شاهد و قرینه ای باشد بر این که مقصود از این خلیفه، خلیفه ی خدا نیست؛ 

دارد.  وجود  وی  در  خون ریزی  و  تباهی  استعداد  و  توان  که  است  موجودی  خلیفه ی  بلکه 

توانایی ای  و  استعداد  یا چنین  انجام دهد  را  باید کارهای مستخلف عنه  آن جا که خلیفه  از 

داشته باشد، پیش بینی وجود چنین صفات و استعدادهایی در خلیفه، به روشنی نشان می دهد 

که ملائکه از کلمه ی خلیفه برداشت چیز متفاوت از خلیفه ی خدا، داشتند.

ب( دومین شاهد و قرینه در این زمینه، »تعلیم اسماء: آموزش نام ها« است. خداوند در 

پاسخ به اعتراض ملائکه، جواب مختصری می دهد: »من چیزی می دانم که شما نمی دانید.« 

گاهی بعد به این شکل آشکار می شود که خداوند همه ی نام ها را به آدم  گاهی و ناآ رمز این آ

از آن ها می خواهد که  یاد می دهد و سپس آن اشیاء/موجودات را بر ملائکه عرضه کرده و 
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نام اشیاء/موجودات عرضه شده را بگویند. ملائکه اظهار عجز می کنند و این که چیزی جز 

آنچه خدای به آنها یاد داده است را نمی دانند. در پی این اظهار عجز، خداوند به آدم دستور 

می دهد که ملائکه را از نام های اشیاء/موجودات مطلع کند و چنین می شود )بقره، 33-31(.

فرایند آموزش نام ها به حضرت آدم و سپس ارائه ی آن ها بر ملائکه و عاجز آمدن آنان 

بیان گر این است که آن موجودات مفسد و خون ریز پیشینی که ملائکه دیده بود و می شناخت 

مخالفت  به  شان  جایگزینی  یا  جانشینی  طرح  با  اطلاعات  همین  بر  مبتنی  سپس،  و   –

برخواست- توانایی و استعداد آموزش نام ها را نداشته اند. لذا وقتی مشاهده کردند که این 

آنان چیزهایی آموخته شده که حتا  به  از استعداد آموزش برخوردار است و  جانشین جدید 

خود آنان نیز نمی دانند، تازه رمز آن گفته ی مبهم یا اشاره ی خداوند که »من چیزی می دانم 

که شما نمی دانید« بر آنان روشن شد و به تفاوت آشکار این خلیفه و آن مستخلف عنه پی 

برد. پر واضح است که دانستن اسماء، برای کسی که بناست خلیفه و جانشین خدا باشد، 

 
َ
تعجبی ندارد تا بتوان آن را به مثابه ی یک امتیاز مطرح نموده و مفتخرانه به ملائکه گفت: »أَ

رْْضِِ ...: مگر به شما نگفتم که از نهان آسمان ها 
َ �
يْْبََ السََّمََاوََاتِِ وََ الْأَ

َ
مُُ غَ

َ
عْْلَ

َ
مْْ إِِنّّىِِ أَ

ُ
كُ

َ
ل لَّ

ُ
قُ
َ
مْْ أَ

َ
لَ

گاهم؟«. و زمین آ

در تلقي سنتي از خلافت آدم، وي بدون چون و چرا خليفه و جانشين خدا تلقي مي شود 

شكل گيري  در  و  شده  منجر  باب  اين  در  فربهي  و  خاص  ادبيات  پديدآمدن  به  امر  اين  و 

زمينه ي تحليل هاي عميق عرفاني، مدد رسانده است. در اين تفسیر، آدم خليفه ي خداست 

و برخوردار از قدرت غير قابل توصيف و تعيين. او، هم چون مستخلف عنه خود، اقيانوسي 

همین،  برای  او.  فخر  مايه ي  خلقت اش  و  است  الهي  حرم  قلبش  كه  كرانه«  »ناپيدا  است 

هُُ 
َ
 اللَّ

َ
تََبََارََكَ

َ
خدای با آفریدن انسان به خودش آفرین گفت و خود را بهترین آفرینندگان نامید: »فَ

الِِقِِنََي« )مؤمنون/ 14(. رنجاندن انسان به منزله ي رنجاندن خدا بوده و شادكردنش 
َ

خَ
ْ
حْْسََنُُ الْ

َ
أَ

نيز همان معنا و آثار را دارد. این تفسیر در ابتدا شیرین و جذاب به نظر می رسد و به مذاق 

آدم بیشتر خوش می آید، اما نمی تواند از پس پرسش هایی که در این باب مطرح اند –از قبیل 

جانشین پذیری خداوند یا لغوبودن چنین کاری- برآید.
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نتیجه گیری
با عنایت به مباحث صورت گرفته، روشن می شود که از میان چهار نظریه ی موجود در باب 

جانشینی  و  جن  جانشینی  ملائکه،  جانشینی  خدا،  )جانشینی  انسان  جانشینی  و  خلافت 

جان داران پیشین( مناسب ترین نظریه همان نظریه ی آخر است. یعنی این که انسان جانشین/

جایگزین جان دارانی است که پیش از او در این کره ی خاکی می زیسته اند. وجوه متعددی، 

مناسب بودن این نظریه ی اخیر را تایید می کنند. یکی از آن ها نادرستی نظریات رقیب است 

هر  که  است  آیات  در  موجود  قرائن  دیگر  وجه  شدند.  ردّّ  و  نقد  خود  جای  در  هرکدام  که 

کدام به تفصیل متناسب با ساختار و اندازه ی این نوشتار، توضیح داده شده است. بنابراین، 

می توان گفت که آیه ی 30 سوره ی بقره، از جانشین انسان به جای یک موجودات مشابه او 

سخن می گوید. موجوداتی که عمل کرد درست و قابل دفاعی در زمین نداشتند و همین امر 

سبب شد تا ملائکه به این تصمیم خداوند اعتراض کند تا مبادا بار دیگر موجوداتی در زمین 

بگمارد که نه از توانایی ادراکی چندانی برخوردار اند و نه هم کاری جز تباهی و خون ریزی 

دارند.

سرچشمه ها
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9. طبرى، محمدبن جرير )1412ق(، جامع البيان )تفسير الطبرى(، چاپ اول، بیروت، دار المعرفة.

10. طوسى، محمد بن حسن )بی تا(، التبيان، چاپ اول، بیروت، دار إحياء التراث العربی.

دفتر  قم،  اول،  چاپ  القرآن،  تفسير  في  الأصفى  )1418ق(،  مرتضى  شاه  بن  محمد  كاشانى،  فيض   .11
اسلامی. تبلیغات 
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12. فيض كاشانى، محمد بن شاه مرتضى )1415ق(، تفسير الصافي، چاپ دوم، تهران، مكتبة الصدر.

13. قرطبى، محمد بن احمد )1364ش( الجامع لأحكام القرآن ، چاپ اول، تهران، ناصر خسرو.

الغرائب ، محقق: حسین درگاهی، چاپ اول،  الدقائق و بحر  14. قمى مشهدى، محمد )1368ش( كنز 
ارشاد اسلامی. تهران، وزارت فرهنگ و 

15. ماوردى، على بن محمد )بی تا( النكت و العيون، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیة.

16. مصباح یزدى، محمدتقى )1393ش( معارف قرآن )خداشناسى، كیهان شناسى، انسان شناسى(، چاپ 
هفتم، قم، انتشارات مؤسسه ی آموزشى و پژوهشى امام خمینی.





 زمینه های مشروطیت خواهی و 
مبارزه با استبداد در اندیشه سید جمال

سید ضیاءالدین جعفری1

چکیده
از  پس  که  می‌رود  به شمار  اسلام  جهان  اندیشمندان  مهمترین  از  یکی  جمال‌الدین  سید 

تحصیلات و رسیدن به درجه علمی اجتهاد در پی یافتن علل عقب ماندگی جوامع اسلامی 

برآمد، وی در بسیاری از کشورهای اروپایی و کشورهای اسلامی مسافرت کرد و دریافت 

که مُُعضل اصلی مسلمانان وجود استعمار، تفرقه بین جوامع اسلامی، استبداد حاکم بر 

کشورهای اسلامی و دوری از قوانین اسلام اصیل است. سید جمال‌الدین سعی کرد که با 

اندیشه های خود اتحاد جهان اسلام، پیشرفت مسلمانان به علوم عصری، مبارزه با استبداد 

و ایجاد حکومت قانون مند یا همان حکومت مشروطه و محدودکردن صلاحیت حاکمان 

اسلامی را به‌وجود بیاورد. او از طریق نشر روزنامه ها، مقالات، شرکت در مجالس علمی 

و دیدار با علما چه حضوری و چه از طریق نامه به آنان، اندیشه خود را گسترش داد.

یافته های این تحقیق؛ که بر مبنای روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای 

جوامع  افراد  مهمترین  از  یکی  واقع  در  جمال الدین  سید  که  می دهد  نشان  گرفته،  صورت 

1. دانشجوی دکترای تاریخ در دانشگاه خلیج فارس.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403

noname
New Stamp_3
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با ختم تحصیلات علوم دینی و تاریخ اسلام تلاش کرد که علوم جدید  اسلامی است که 

با اشخاص مختلف دیدار  به کشورهای مختلف مسافرت کرد و  از این جهت  یابد  دست 

در  گردید. وی  فراهم  اندیشه های وی  زمینه  اوضاع کشورهای مختلف  دیدن  با  که  داشت 

این راه سختی ها و رنج های زیادی کشید و به کشورهای مختلف سفر کرد. با توجه به موارد 

ذکر شده، سوال اصلی که در این پژوهش خلق می شود، این که مشروطیت، آزادی خواهی و 

ستیز با استبداد در اندیشه سید جمال الدین چگونه بوده؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد 

که اوضاع ناخرسند جهان اسلام از لحاظ سیاسی، اجتماعی و... عدم فراگیری علوم جدید 

در جوامع اسلامی، مسافرت ها و مسائل مهم دیگر زمینه اندیشه های سید جمال را شکل 

می‌دهد.

واژگان کلیدی: سید جمال الدین، زمینه های اندیشه، مسافرت، حکومت قانون، استبداد 

و مبارزه.

مقدمه
این پژوهش به زمینه های مشروطیت خواهی و مبارزه با استبداد در اندیشه سید جمال الدین 

و  دینی  علوم  فراگیری  از  پس  بود،  ماجراجو  شخص  که  جمال الدین  سید  است،  پرداخته 

به  وی  آورد.  مدرن  و  جدید  علوم  به  رو  وی،  کنجکاو  ذهن  به  علوم  این  پاسخ گویی  عدم 

این  با شاهان  که  کرد  اسلامی مسافرت  غیر  و  اسلامی  و کشورهای  آن روز  قاره جهان  سه 

با اشخاص علمی و فرهنگی هم دیدار می کرد.  کشورها دیدارهای داشت و در عین حال 

سید جمال الدین در برخی کشورهای که سفر کرد، دست به تأسیس نشریه ها زد و در واقع 

این مسافرت ها یکی از عوامل تأثیرگذار روی اندیشه های وی گردید. ولی در بسیاری موارد 

از طرف حاکمان برخوردهای متفاوت صورت می گرفت که گاهی به تبعید او می انجامید، 

اما در جای دیگر مورد استقبال نخبگان و کسانی که خواهان پیشرفت کشورشان بودند، قرار 

می گیرد که هر یک از این مسائل منجر به زمینه سازی اندیشه های وی گردید.

زمینه های  که  است  این  می گیرد،  قرار  توجه  مورد  که  موضوعات سؤال  این  به  توجه  با 

اندیشه سید جمال الدین را در مبارزه با استبداد و ایجاد حکومت مشروطه چه موضوعاتی 

مسائل  را  جمال الدین  سید  اندیشه  زمینه های  که  است  براین  فرض  است؟  می داده  شکل 

دربرمی گیرد.  اسلامی  غیر  کشور  از  چه  و  اسلامی  کشورهای  از  گرفته  الهام  چه  گوناگون 

و  اوضاع سیاسی  به  نگاهی گذرا  ابتداء  اثبات فرضیه خود،  برای  پژوهش  این  در  نویسنده 
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اجتماعی جهان اسلام پرداخته که خود از مسائل مهم و تأثیرگذار روی سید جمال بوده، پس 

از آن به زمینه های اندیشه سید جمال پرداخته که در آن موضوعات گوناگون دخیل است، از 

تحصیل وی گرفته تا دیدارش با اشخاص مختلف که موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل 

می دهد، در بر گرفته است. نویسنده بعد از آن به تأثیر مسافرت روی سید جمال پرداخته، 

سپس از آمدن سید به ایران و اثرگذاری اوضاع سیاسی اقتصادی این کشور بالای او و حضور 

سید در فراماسون پرداخته است. با توجه به پیشینه ی پژوهش های انجام شده، تحت عنوان 

پژوهشی  جمال الدین«  سید  اندیشه  در  استبداد  با  مبارزه  و  مشروطیت خواهی  »زمینه های 

صورت نگرفته است، اگرچه برخی منابع مانند »سید جمال الدین اسدآبادی و بیداری مشرق 

زمین« از سید محمدمحیط طباطبایی و مقاله ای هم تحت عنوان »اندیشه و عمل سیاسی 

سید جمال الدین اسد آبادی در چالش با حکومت ناصری« از علی رضا صوفی به مسائلی در 

این مورد پرداخته، از آن جا که این پژوهش ها پاسخ گوی دقیق در موضوع ذکر شده نیست، 

بنابراین این تحقیق اهمیت خودش را پیدا می کند.

اوضاع سیاسی و اجتماعی جهان اسلام در زمان سید جمال الدین و 

تأثیر آن به وی
و کنار کشورهای اسلامی حکومت می کردند،  حکام جاه طلب جهان اسلام که در گوشه 

ادامه ی سلطه داده و از هرگونه اصلاح و اقدام مثبتی غافل بودند، مسلمانان از اسلام ناب به 

دور مانده و خرافات، بدعت ها و برداشت های انحرافی از معارف انسان ساز اسلام روزبه روز 

و  حقارت  احساس  گرفتار  و  غرب  شیفته  اسلامی  کشورهای  شاهان  می یافت.  گسترش 

بی هویتی شده بودند، جهان اسلام در غلفت عمیق به سر می برد در حالی که اروپائیان در 

بسیاری مسائل پیشرفت می کردند که پیشرفت آنان را مهم نمی دانستند. یکی از عوامل مهم 

کشورهای  حکام  استبداد  و  جهل  می توان  را  زمان  آن  در  ناخرسند  وضعیت  اصلی ترین  و 

اسلامی نام برد، در عین حال این حاکمان به مردمان زیر سلطه خود توجه نمی کرد و هر 

روز اوضاع کشورها رو به ضعف و انحطاط می رفت که این مورد سبب افول حکومت های 

آنان می شد. در نتیجه جوامع اسلامی، در مقابل غرب از این فرصت به نحو درست و به 

بیشتر عالمان  بود که  این در حالی  به قدرت خود می افزودند.  نفع خود عمل می کردند و 

موجود  با فضای حاکم  مبارزه  و  تأثیرگذاری  توان  را  مدارس جدید  دانش آموختگان  و  دین 

بودند،  نگه داشته  اوضاع  بدترین  را در  و اجتماعی مسلمانان  به لحاظ فکری، سیاسی  که 
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موضوعاتی دیگر مثل گسترش هرچه بیشتر فقر و بیسوادی و مسائل ناشی از آن یعنی عقب 

افتادگی و فساد مالی و مهمتر از همه خودکامگی حکام و وابستگی سیاسی و اقتصادی به 

دول خارجی از موارد مهم دیگر بود که اغلب کشورهای اسلامی به آن گرفتار بود )رحیمی 

روشن و دیگران، ۱۳۹۷: ۳(.

آنچه که پیش از همه باعث رنجیدگی اندیشمندان و متفکران در آن دوران شده بود، این 

مهم بود که تلاش ها و فعالیت های آن ها در بهبود وضع موجود اثرگذار نبوده و علاوه بر آن 

بیشتری  نابسامانی  به  و رو  بدترشدن  بلکه شرایط در حال  نبوده،  بهبود وضعیت  که شاهد 

پیش می رفت. در این دوران سرزمین های اسلامی با حاکمانی مستبد، که بر جان، مال و 

ناموس مسلمانان حاکم بودند و آنان را از پیشرفت باز می داشتند، گرفتار استعمار و استثمار 

نیز  خارجی  استعمار  با  داخلی  استبداد  با  مبارزه  بر  علاوه  و  بوده  نیز  اروپایی  دولت های 

رویاروی شدند. حکام مستبد با سیطره کامل خود برتمامی زوایای زندگی مردم آنان را تحت 

کنترل تمام و کمال خود قرارداده بودند و اجازه هرگونه حرکت و ترقی را از آن ها گرفته بودند 

در کنار آن حضور و دخالت دولت های اروپایی برای رسیدن به مقاصد خود در کشورهای 

اسلامی دو عامل اساسی باعث ضعف و عقب ماندگی جهان اسلام و مسلمین شده بود، 

جهان اسلام در مقایسه با قرون نخستین خود در پایین ترین حد خود از نظر توان و انحطاط 

و ضعف و کاستی قرار داشت. به هر حال از یک سو قدرت، سیاست، علم، ادب، پویایی و 

تکنولوژی رو به رشد و شکل دادن نظام مدرن، ساخت سلاح های پیشرفته، دست اندازی و 

سلطه، از سوی دیگر سستی، جهل، غفلت، عقب ماندگی، فقر، انحطاط اخلاقی و اجتماعی 

و استبداد حکومت گران و بی دانشی آنان چیره بود )یوسفی و دیگران، ۱۳۷۶: ۱۴۲(. در واقع 

تأثیرگذاری زمینه اندیشه های  تأثیر گذاشت که این  این مسائل به اندیشه سید جمال الدین 

وی را به وجود آورد. درک او از جوامع اسلامی باعث شد که تلاش برای بیداری جهان اسلام 

و برای رهایی از استبداد حاکمان اقدام کند. سید جمال با توجه به متن دین و تاریخ صدر 

گاهی تکیه نکنند و به  اسلام، این اندیشه در او پدید آمد که اگر مردم مسلمان به عقل و آ

امور سیاسی اعتنایی نداشته باشند، زمینه برای اغفال آنان و سلطه استبداد و استعمار فراهم 

خدمت  در  جز  و  گذاشته شده  کنار  اسلام  اساسی  اصول  صورت  درآن  که  گردید  خواهد 

سیاست های حاکم اجازه ابراز وجود به دین و اهل آن داده نخواهد شد، فلذا مسلمانان باید 

از نظر عقل و شعور سیاسی مبتنی بر دین و با احساس تکلیف و وظیفه دینی و شرعی در 

صحنه های اجمتاعی و سیاسی فعال شده و با استبداد مبارزه کند تا سرنوشت شان را خود 
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رقم بزند )قاهری، ۱۳۹۳: ۹۸(.

عوامل تأثیرگذار به اندیشه سید جمال الدین در مبارزه با استبداد و 
حکومت مشروطه

سید جمال پس از آن که تحصیلات ابتدایی خود را که مبتنی بر آموزش های مرسوم و سنتی 

پیدا کرد، در واقع می توان گفت که  تازه ای گرایش  به عقاید و علایق  پایان رساند،  به  بود، 

رجوع وی به تحصیل علوم جدید تأثیر زیادی به اندیشه های او گذاشت و برای همین هم 

مسافرت کرد، چون بعدها به ادعای خود وی که از آموزش های سنتی چیزی به دست نیاورد، 

از این جهت به آموزش های جدید روی آورد، لذا فراگرفتن علوم جدید به اندیشه او تأثیر 

 در حدود سن ۱۸ سالگی- به 
ً
مهم داشته است. سید برای اولین بار -  هنگامی که احتمالاً

هندوستان مهاجرت کرد، در آن جا با دانش کشورهای غربی آشنا شد، همچنان وی از نظر 

شمال  مرزهای  و  بنگال  مسلمانان  مذهبی  و  اجتماعی  انقلاب  با  آشنایی  دلیل  به  سیاسی 

 اندیشه های 
ً
غربی که علیه انگلیس ها شکل گرفته بود، تأثیر زیادی به وی گذاشت. احتمالاً

اصلاح طلبی مبارزه با استعمار و نکته مهمتر از همه ایستادگی در مقابل استبداد و چگونگی 

ستیز با استبداد بدون در نظرداشت مسائل قومی و غیره در ذهن او پدید آمد. مورد دیگر که 

سبب تأثیر در افکار سید گردید، استبداد دوره ناصری در ایران بود. وی هنگامی که در ایران 

قرار داشت، از نزدیک اوضاع را درک می کرد و شاهد استبداد قاجارها و حکام آن ها بود که 

این موضوع خود یکی از مسائلی بود که وی در مبارزه با استبداد تلاش کند. سید جمال در 

 زمانی که در نجف مشغول تحصیل علوم اسلامی رایج را در 
ً
آوان نوجوانی خود مخصوصاً

همان عصر فرا گرفت، در بخش های چون فقه و اصول، منطق و فلسفه، تفسیر و حدیث 

از لحاظ  و همین طور در علوم هیأت و نجوم پیشرفت های زیادی داشت، این موضوعات 

فرهنگ اسلامی و همچنان وی برگرفته از برخی آیات قرآن زمینه های اندیشه او را شکل داد 

)صوفی و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۱۸(.

یکی از عوامل که در سید جمال الدین انگیزه مبارزه با استبداد شکل گرفت، قیام ابومسلم 

خراسانی بود چون ابومسلم خراسانی پس از آنکه به دعوت عباسیان لبیک گفت، دست به 

 وارد صحنه سیاسی 
ً
قیام علیه ظلم و ستم امویان زد، ابومسلم بعد از سال ۱۲۹ ه ق عملاً

گردید که با گردآوری نیروهای زیاد در مدت سه ـ چهار سال توانست، بساط امویان را از 

صفحه روز گار بر چیند و نام ابومسلم سبب شهرت زیاد در جهان اسلام گردید. حتی پس 
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و چه  عباسی ها  دوران  در  داشت چه  زیاد  انقلابی  و  پیامدهای سیاسی  از کشته شدن وی 

بعد از آن )عبدالغنی حسن، ۱۳۵۴: ۱۷(. سید جمال الدین که به تاریخ هم علاقه داشت 

 در مورد قیام و شورش های که علیه ظلم 
ً
و گذشته جوامع اسلامی را می دانست خصوصاً

در  جمال الدین  سید  چنان که  بود.  گذاشته  اثر  او  به  می گرفت،  صورت  اسلامی  حاکمان 

پرداختم،  خراسانی  ابومسلم  زندگی  جریان  و  احوال  به  راجع  من  هنگامی که  گفته:  جایی 

استبداد  ایستادگی در مقابل  به همت،  امویان برخاست که  بر علیه  دانستم که وی چگونه 

و  قوت  قدرت،  نهایت  در  که  امویان  خلافت  چون  بزرگی  دولتی  توانست  کاردانی  و  آنان 

محکمی قرار داشت، از بیخ و بُُن با افتخاراتش به خاک مذلت و نابودی کشاند. وی گفته: 

ابومسلم پی بردم، آتش غیرت در وجودم پدید آمد که تلاش   که من به رشادت های 
ِ

موقعِ

و مبارزات او با ظلم اموی ها را فهمیدم. خراسانی پس از آن، چنان بر من اثر گذاشت که 

زندگی و راحتی برایم حرام ساخت )حائری، ۱۳۸۱: ۱۰۰(. سید جمال الدین با الهام گرفتن 

از مبارزه ابومسلم بیان نموده دانستم که برای این که کارهای مهم را دشوار بشماریم. باید از 

رذالت، فرومایگی و پست فطرتی پرهیز نماییم، تنها در این صورت است که می توانیم مقابل 

ظلم و استبداد حاکمان کشورهای اسلامی ایستادگی کنیم و از راه مبارزه با ظلم به پیروزی 

برسیم که پس از آن می توانیم در راه اصلاح جامعه گام های مؤثرتری برداریم و ریشه ظلم را 

بخشکانیم )حائری، ۱۳۸۱: ۱۰۱(.

سید جمال الدین هنگامی که در کابل بود و در دولت امیر محمداعظم خان فرزند امیر 

اما  او را داشت،  ـــ ۱۸۶۷ م سمت وزیر و مشاور  دوست محمد خان در سال های ۱۸۶۶ 

 
ً
زمانی که امیر شیرعلی خان کابل را برای بار دوم تصرف کرد، چون سید جمال الدین قبلاً

در خدمت برادر او کار می کرد. امیر شیرعلی به او کدام مناصب حکومتی نداد. سید تا این 

موقع اوضاع سیاسی افغانستان را که خود در بطن جامعه و دولت حضور داشت، درک کرده 

بود. بنابراین اندیشه اصلاحات و کوتاه نمودن دست انگلیس در وی پدید آمد، از این جهت 

سید جمال الدین قبل از خروج خود از افغانستان یک پروگرام اصلاحی را به امیر تقدیم کرد 

که طبق آن بعدها اصلاحات زیادی در امور داخلی افغانستان صورت گرفت. از طرفی چون 

تلاش  نحوی  به  آنان  نبود،  انگلیس ها  نفع  به  افغانستان  باره  در  جمال الدین  سید  نظریات 

می کرد که فعالیت های وی را محدود کند، ولی او قبل از آن که تلاشی برای اصلاحات مورد 

نظر خود انجام دهد، افغانستان را ترک کرد )رشتیا، ۱۳۲۶: ۱۸۸(. سید جمال الدین پس از 

آن که لطمه های که در کابل، بمبئی و استانبول به وی وارد گردیده بود، برای او زمینه فکری 
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جهت ایجاد دسته درس حقوق به وجود آمد. سید در مصر دست به این امر زد تا شاگردان 

خود را در همه کارهای که هدفش بود، وارد کند و در ظاهر خود دخالت نداشته باشد اما در 

باطن سر رشته کارها را به دست گیرد. سید در این مورد تلاش می نمود که زمینه های فکری 

سیاسی خود را که شامل رجال سیاست و مبارزه با استبداد بود، نقشه های سیاسی آینده خود 

را پی ریزی کند )رشتیا، ۱۳۲۶: ۶۷(.

سید جمال الدین در زمان سلطنت سلطان عبدالعزیز یکم )۱۸۶۱ ـــ ۱۸۷۶م( به قولی 

خود  حکومت  سال های  در  که  عبدالعزیز  رفت.  استانبول  به  عبدالعزیز  سلطان  دعوت  به 

بود،  داده  رخ  غرب  در  که  روشنگری  انقلابات  تأثیر  و  داشت  مصر  و  فرانسه  به  سفرهای 

با  که  بود  ترکیه عثمانی شکل گرفته  در  تنظیمات  قبل  از طرفی هم مدت ها  اثر کرد.  او  به 

تمایل داشت  این که  دلیل  به  اما سلطان عبدالعزیز  واکنش های متفاوت روبه رو می گردید. 

و می خواست که زمام امور را خود در دست داشته باشد، در رویاروی با کابینه قرار گرفت 

که سرانجام وی در سال ۱۸۷۶م با فتوای مفتی اعظم استانبول از قدرت برکنار گردید و این 

زمانی بود که مقدمات شکل گیری نخستین مشروطه فراهم آمده بود )جی شاو و دیگران، 

۱۳۷۰: ۲/ ۲۴۸(. در واقع نهضت مشروطه خواهی در ترکیه که متأثر از نزدیکی با غرب بود، 

قبل از آمدن سید جمال شروع گردید که با آمدن او به وی هم اثر گذاشت، سید جمال الدین 

که  افندی  تحسین  به خواجه  ملقب  افندی  فهمی  الاسلام حسن  با شیخ  عثمانی  ترکیه  در 

یکی از رجال اصلاح طلب عصر تنظیمات بود و در حوزه مسؤلیت ها و اختیارت حقوقی و 

آموزشی نهاد، شیخ الاسلامی فعالیت می کرد که در تأسیس دارالفنون استانبول نقش مؤثر 

آشنا گردید  داشت  به عهده  را  استانبول  مقام شیخ الاسلامی  و همچنان وی مدتی  داشت 

نیا، ۱۳۹۳: ۱(. )رئیس 

استقبال  او  از  می شناخت،  حدودی  تا  قبل  از  را  جمال الدین  سید  ترکان  که  آن جا  از 

در  او  گردید.  مقرر  مدرس  عنوان  به  احمد  سلطان  مسجد  در  آن  از  بعد  وی  کردند.  گرم 

و  می کرد  اشتراک  شبانه  به درس های  تحسین  با خواجه  دارالفنون  التأسیس  مدرسه جدید 

 از سوی خواجه تحسین صورت می گرفت، به او اثر کرد. سید را 
ً
سخنرانی های که عمدتاً

مجذوب تعلیمات جدید اروپایی قرار داد. در واقع آمدن سید جمال به استانبول و آشنایی 

تأثیر قرار داد و از  او را تحت   علوم و پیشرفت اروپایی ها 
ً
با مسائل جدید علمی خصوصاً

عواملی که زمینه های مشروطیت خواهی و مبارزه با استبداد را در او بوجود آورد، همین مورد 

بود. دارالفنون که یکی از زمینه های جنبش آزدای فکری را در سید جمال پدید آورد چون 
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خواجه تحسین پس از تحصیلاتی که داشت به عنوان پیش نماز سفارت عثمانی ها در پاریس 

مدت مدیدی زیسته بود و در آن جا زمینه های آزادی خواهی در او شکل گرفت که با آمدن 

سید جمال الدین و مجالس که بر پا می شد، اندیشه های خواجه تحسین به سید اثر گذاشت، 

اما با مخالفت باب عالی سبب بسته شدن دارالفنون گردید و سید پس از آن در مسجد سلطان 

احمد در رابطه به مبادی فلسفه تدریس می کرد، ولی بحث های که وی مطرح می کرد، سبب 

انتقاد افندی شد و به مصر مسافرت کرد )طباطبایی، ۱۳۸۰: ۷۹(.

آزاد  این که در یک کشور  یا  سید جمال‌الدین بدون آن که در اروپا تحصیل کرده باشد و 

با  که  روابط  و  استانبول  به  اقامت کم خود  زمان  در  باشد،  نموده  زندگی  از مسائل مختلف 

پیش گامان نهضت فرهنگی و اجتماعی عثمانی داشت و همین طور با استفاده از زبان عربی و 

ترکی و رجوع به ترجمه های مختلفی که از فرانسه در مصر و عثمانی به عربی و ترکی بر گردانده 

شده بود، به سید تأثیر زیاد وارد کرد. این مورد سبب گردید که وی به حقیقتی آشنا گردد که 

دیگران با وجود داشتن فضایل علمی و ادبی بسیار موفق به کسب آن نشده بود. این موارد یکی 

دیگر از زمینه های فکری سید جمال‌الدین گردید، چرا که وی با مسائل مختلف روبه‌رو گردید 

و دریافت که اساس عقب ماندگی و بدبختی ممالک اسلامی در بی نصیبی ملت های مسلمان 

از آزادی و دانش است )طباطبایی، ۱۳۸۰: ۱۱۲(. سید جمال‌الدین به این درک رسید که یکی 

از علل عقب مانی مسلمانان موجودیت حکومت های استبدادی است. وی با درک این مسئله 

می گفت تا زمانی که شکل زندگانی سیاسی در ممالک اسلامی تغییر نکند و حکومت مشروطه 

جای حکومت های خود کامه و مستبد را نگیرد. نجات و پیشرفت برای عموم جوامع اسلامی 

میسر نخواهد گردید. در واقع عدم پاسخ گویی علوم و آموزش های سنتی که سید فرا گرفته بود 

و این که به علایق و عقاید تازه‌ای گرایش پیدا کرد، سبب شد که وی برای کسب تحصیل علوم 

جدید به سایر کشورها مسافرت کند چون بعدها طبق ادعای خود وی آموزش های جدید یکی 

از انگیزه های مبارزه خواهی با استبداد و شکل گیری حکومت قانون گردید )طباطبایی، ۱۳۸۰: 

.)۱۱۳

سید جمال الدین که قرآن را از کودکی آموخته بود و به معنای آیات آن توجه می کرد، آیاتی 

که در رابطه به آزادی انسان ها در امورات اجتماعی، سیاسی و غیره بر می خورد، با فهمیدن 

این موارد به او انگیزه می داد. وی با تطابق جامعه آنروز با آیاتی از قرآن کریم این اندیشه به 

او خلق گردید که جامعه امروزی با آنچه در قرآن از آن ذکر گردیده، مطابقت ندارد. از این 

جهت یکی از اندیشه های آزادی خواهی سید الهام گرفته از آیات قرآن است و همچنان تأثیر 
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در اندیشه او در رابطه به اتحاد اسلام اخوت و برادری می باشد )واثقی، ۱۳۸۹: ۳۷۲(. سید 

جمال در جای دیگر به جواب مدیر روزنامه انگلیسی پال مال که می خواست از اوضاع و 

گاه شود، سید در این مورد پاسخ  مسئله آزادی اطلاع حاصل کند، از افکار آزادی خواهانه او آ

می گوید: روح حقیقی قرآن به طور کامل با افکار آزادی خواهانه و عقاید جدید مطابقت دارد 

و این بی نظمی ها و تعصباتی که در حال حاضر وجود دارد، ربطی به قوانین اسلام ندارد. 

براساس دیدگاه سید جمال همه این مقررات توسط تفسیرکنندگان جاهل به مذاهب اسلامی 

مسلمان  عالم  بنابراین  خود خواهند شد.  اشتباه  متوجه  زمان  گذر  با  که  است  اضافه شده 

 با افکار آزادی خواهانه اروپایی آشناست و به سادگی می توان با مراجعه به تعالیم قرآن 
ً
کاملاً

مردم را با افکار و عقاید آزادی خواهانه امروزی آشنا نمود و حتی این کار بدون مواجهه با 

انواع مشکلاتی که مارتین لوتر یک مسیحی که اصلاح طلب دینی بود، با آن ها روبرو گردید، 

عملی خواهد شد )واثقی، ۱۳۳۵: ۲۰۸(. البته در ابتداء یکی از اندیشه های سید جمال را 

در جهت وحدت جهان اسلام و ایجاد الگوی حکومت صدر اسلام و همین طور عدم ظلم 

و استبداد را در حکومت واحد اسلامی تشکیل می‌داد، اما بعد از مدتی به این درک رسید که 

تشکیل حکومت واحد اسلامی و این که شخصی از میان مسلمانان امور تمام مسلمانان را به 

عهده بگیرد، امکان پذیر نیست. فلذا اندکی از این اندیشه تنزل کرد که پس از آن اندیشه وی را 

ارتباط میان تمام اعضای جوامع اسلامی بر مبنای قرآن تشکیل می‌داد که می گقت: »نمی گویم 

که به همه‌ی کشورهای اسلامی یک تن حکومت کند، چون این کار بسیار مشکل است، ولی 

امیدوارم که حاکم و سلطان همه ملت های مسلمان، تنها قرآن باشد و عامل وحدت و یگانگی 

آن ها دین‌ آن ها. زیرا حیات او به حیات آن دیگری و بقایش به بقای ملت دیگر مسلمان بسته 

است«. بنابراین قرآن یکی از اندیشه های سید جمال‌الدین را در راستای ایجاد وحدت اسلامی و 

مبارزه با استبداد شکل می‌داد که وی در سخنرانی های خود با استناد از آیه‌های قرآن می پرداخت 

)کریمی و دیگران، ۱۳۹۴: ۶۹(.

یکی از اندیشه های سید جمال الدین مقایسه ای مالیاتی و آزادی که در فرانسه بود با دولت 

وقت ایران است، وی با مطالعه اوضاع سیاسی و اقتصادی فرانسه در آن عصر به این نتیجه 

نفر  میلیون  ایران است که چهل  ثلث مساحت  اندازه  به  فرانسه  تمام مساحت  که  می رسد 

در آنجا با رفاه و آسایش زندگی می کند، همچنان مالیاتی که سالیانه از آن ها گرفته می شود 

پنج صد )پانصد( کرور تومان است، در حالی که سراسرایران ده میلیون تن زندگی کرده که 

آزادی  و  مساوات  عدل،  عدم  را  مسئله  این  عامل  وی  می رسد.  تومان  کرور  به  آن  مالیات 
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می داند که در ایران موجود نیست، این مسائل به یکی دیگر از اندیشه های وی در مبارزه با 

استبداد مُُبدل می گردد. وی راه حل را علم و تعمیم علم می داند که مردم بدون مساعدت 

دولت به سوی علم بشتابند و مملکت را ترقی دهند که از این راه آزادی نیز حصول می گردد 

)واثقی، ۱۳۸۹: ۴۰۹(.

از نظر سید جمال اسلام با وجودی که سنت گرایی زیادی دارد، ولی در عین حال آیین 

کارآمدی برای بسیج مردم علیه استعمارگران و مبارزه با استبداد نیز می باشد، سید تا زمان 

حیات خود به این دیدگاه باورمند بود، اما در شرایط مختلف و موقعیت های گوناگون اکثر 

نظریات معتدل تری را اتخاذ می کرد )آبراهامیان، ۱۳۸۴: ۸۰(.

از جمله اندیشه های آزادی خواهی سید جمال، نقد وی به دیدگاه و نظرات ارنست رنان 

از فیلسوفانی مشهور فرانسوی است. رنان که در سال ۱۸۲۳م در فرانسه متولد گردیده بود، 

در آغاز جوانی رشته ی از علوم دینی را آموخت، ولی بعد از مدتی دین مسیح را رها کرد چون 

اعتقادی به وی دست داد که فقط از راه علم می توان به حقیقت رسید. ارنست رنان سعادت 

بشر را با رسیدن به مراحل بالای علمی می دانست. این موارد سبب گردید که روی گرداندن 

وی از دین محدود به معجزات، کرامات و داستان هایی که در تورات و انجیل درباره تثلیث 

و الوهیت مسیح و سایر مسائل که اساس دین قرار داده بودند، محدود شد. او تعالیم دینی 

در  رنان  ارنست   .)۶۵۸/۳  :۱۳۹۳ )فروغی،  نه  را  معجزات  و  کرامات  اما  داشت  قبول  را 

سخنرانی که با موضوع اسلام و علم در دانشگاه سوربون کرد، اسلام را مخالف علم و فلسفه 

معرفی کرد که علت عمده این مخالفت را از سوی عرب ها می دانست. پاسخ سید جمال 

ادیان در  بلکه همه ی  نیست  تنها در اسلام  نه  فلسفه  و  با علم  بود که مخالفت  این  به وی 

ابتدای کار خود از بیان دلایل عقلی محض و فلسفه خودداری کرده است. بنابراین یکی از 

اندیشه های سید را که در نقد به پاسخ رنان بود، همین موضوع علم و فلسفه شکل می دهد 

چون که وی در تلاش برای نزدیکی علم و فلسفه در اسلام بود البته این یک مسئله جدید 

در اسلام نیست چون قبل از سید جمال هم فیلسوفانی زیادی در جامعه اسلامی بوده اند. 

بهر حال سید جمال با الهام از پیشرفت علمی و مدرنیته ی اروپا تلاش می کرد که جامعه 

اسلامی هم از این طریق به پیشرف نائل گردد چون تنها علوم سنتی و دینی را راه پیشرفت 

مسلمانان نمی دانست و از طرفی پاسخگوی جوامع اسلامی به نظر او نمی رسید )فخریان، 

.)۴۳ :۱۳۹۵
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تأثیر مسافرت ها روی اندیشه سید جمال
پس از آن که سید به هندوستان مسافرت کرد همزمان با ورود وی در بمبئی شورش بزرگ هند 

به وقوع پیوست، این شورش که در شهر میرات شروع شده بود، به زودی به بسیاری شهرهای 

هند گسترش یافت. علت این شورش آن بود که بریتانیا فشنگ های جدیدی را برای تفنگ ها 

به کار گرفت که شایع بود، به چربی خوک آغشته است. مسلمانان و هندوها که چربی خوک 

را نجس می دانستند، از به کاربردن آن امتناع کردند اما انگلیسی ها تدابیر شدیدی علیه امتناع 

کنندگان اتخاذ کردند، این مسئله باعث واکنش های زیادی از سوی مردم و نظامیان گردید. 

شدت این انقلاب در چهار ماه نخست بسیار زیاد بود و مردم هند رشادت های زیادی به 

به زودی خاموش گردید  این شورش  به دلیل نداشتن رهبران لایق و کارآمد  اما  خرج داد، 

تأثیر  الدین  اندیشه سید جمال  از دو جهت روی  )سرافرازی، ۱۳۹۱: ۱۲۲(. شورش هند 

بر علیه  این شورش تحریک مسلمانان و هندوها را  اولیه  پیروزی های  از یک سو  گذاشت. 

بریتانیا در پی داشت، از سوی دیگر شکست این شورش باعث گردید که سید را به تکنولوژی 

و علوم جدید علاقه مندتر کند. حوادث که در هند رخ داد، سید جمال را متقاعد کرد که 

امپریالیسم و استعمار با تصرف هندوستان حالا منطقه خاورمیانه را تهدید می کند. بنابراین 

قانون  آمدن حکومت  کار  روی  و  استبداد  با  مبارزه  اندیشه  انگیزه های شکل گیری  از  یکی 

با گروه ها،  )آبراهامیان، ۱۳۸۴: ۸۱(. وی در هندوستان  همین شورش مردم هند می باشد 

مسلمانان مذهبی و غیر مذهبی بحث و گفت وگو کرد. او مذهبی ها را به دلیل بی اعتنایی به 

اتحاد با هندوها در یک مبارزه ملی، مورد حمله قرار داد، همچنان وی ضد مذهبی ها را نیز 

به علت درک نکردن این نکته که دین مردمی سلاح مؤثری در مبارزه با استعمار و استبداد 

است، آنان را مورد انتقاد قرار داد. همین طور بعد از آن رساله نیچریه را در رابطه به همین 

کید می کرد و معتقد بود که مذهب  موضوع نوشت که زیادتر بر جنبه های اجتماعی مذهب تأ

می تواند انسان های تنبل و خیانت‌پیشه را به افراد همبسته و یکپارچه تبدیل کند که از این 

راه، هم استبداد داخل از بین رفته و هم شکل گیری حکومتی را بر مبنای قانون به وجود آورد 

)آبراهامیان، ۱۳۸۴: ۸۲(.

مذهب  این  بود.  پروتستان  مذهب  جمال  سید  اندیشه  روی  تأثیرگذار  موارد  از  یکی 

به وسیله مارتین لوتر شاهزاده آلمانی در سال ۱۵۲۹م شکل گرفت که نقش عمده و اساسی 

ایجاد  خواهان  مسیحیت  پروتستانیسم  از  تأثیر  با  نیز  وی  داشت.  اروپا  تجدد  و  ترقی  در 

نهضتی مشابه در جهان اسلام بود و تحقق طرح پروتستانتیسم اسلامی را تنها راه بیرون رفت 
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از انحطاط جوامع اسلامی می دانست یعنی هدف سید او بوده که یگانه راه حل مشکلات 

جوامع اسلامی را تقلید از سنت گذشتگان و تقلید از غرب و غربی ها می دانست. سید در 

عین حال با توجه به پروتستان اروپا یکی از راه خلاصی از استبداد سیاسی و دینی را استفاده 

از تجربه پروتستان و به کارگیری نوع اسلامی آن را در جهان اسلام می دانست. بنابراین یکی 

از شکل گیری اندیشه او را در مبارزه با استبداد دینی همین مذهب پروتستان تشکیل می داد 

)رحمانیان، ۱۳۸۲: ۱۲۱(.

جهت  این  از  نمی‌دانست.  خود  پاسخ گوی  را  سنتی  علوم  دلایلی  به  بنا  جمال  سید 

مسافرت به کشورهای مختلف اسلامی و اروپایی داشت، مسافرت های وی به کشورهای 

اقوام گوناگون و علی الخصوص مقایسه عقب ماندگی کشورهای  با  او  مختلف و آشنایی 

اسلامی در مقایسه به سایر مناطق پیشرفته جهان سبب شد تا سید به تأمل در احوال ملل 

گذشته و سبب صعود و نزول آن ها توجه کند. این موارد باعث آن شد که وی برای رسیدن 

به  خود  بی نظیر  پشتکار  و  همت  با  مسلمان  جوامع  وضعیت  ارتقاء  و  خویش  مقاصد  به 

فرانسوی  هم  حدی  تا  و  عربی  انگلیسی،  ترکی،  هندی،  مثل  خارجی  زبان های  آموختن 

از منابع غربی و  این زبان استفاده مستقیم  از آموختن  بپردازد. چون هدف سید  و روسی 

این  پیشرفته را دریابد،  آن ها و چگونگی سیر ترقی جوامع  اندیشه های  و  افکار  با  آشنایی 

بود  استبداد  با  مبارزه  آن  بارز  نمونه  یک  که  گردید  وی  اندیشه  زمینه های  موجب  مسائل 

)صادقی مهر، ۱۳۹۵: ۴۴(.

سید جمال از اثر سفر به کشورهای مختلف شرقی و پیشرفته و توجه او به علل رکود 

و عقب ماندگی مسلمانان در مقایسه با کشورهای غربی و پیشرفته، دریافته بود که جوامع 

مشکلاتی  دچار  سیاسی-اجتماعی  لحاظ  از  هم  و  فکری-فرهنگی  نظر  از  هم  اسلامی 

در  مشکلات  مهمترین  او  نظر  از  چنانچه  است.  شده  آن ها  ترقی  عدم  باعث  که  هستند 

گاهی عمومی مسلمانان و بدور ماندن آنان از کاروان  زمینه فکری و فرهنگی جهل و نا آ

علم و تمدن و همین طور گسترش نفوذ عقاید خرافی در اندیشه آن ها است. برخی مسائل 

دیگر هم است که زمینه های اندیشه او را شکل می‌دهد، از جمله به عقیده سید جمال؛ 

دچار  که  است  اسلامی  تعالیم  از  دوری  و  الهی  احکام  ترک  دلیل  به  واقع  در  مسلمانان 

اسلام  دین  مفاهیم  از  اشتباه  تفسیرهای  همچنان  است.  شده  بیگانگان  سلطه  و  انحطاط 

بر  نیز  استبداد  بر علیه  ادوات حرب  دفاع و ساختن  تعالیم جهاد،  به  توجه نسبت  و عدم 

وی تأثیر گذاشت، بنابراین سید با الهام از این موضوعات در صدد احیای دین و تجدید 
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از این راه نهضت بیداری اسلامی آغاز شود )صادقی  به حیات اسلام و مسلمین بود که 

مهر، ۱۳۹۵: ۴۶(. سید جمال که دست پرورده فرهنگ اسلامی بود با سفر به کشورهای 

غرب  و  شرق  جهان  دو  وضعیت  میان  عمیق  تفاوت  به  هم  اروپایی،  و  اسلامی  مختلف 

مهاجرت های  این  کرد.  پیدا  خودآشنایی  عصر  مکاتب  و  اندیشه ها  با  هم  و  یافت  وقوف 

مادی و فکری ذهن جست‌وجوگر و روح بی قرار سید جمال را واداشت تا در احوال ملل 

سابقه و دول لاحقه و عوامل صعود و نزول کشورهای اسلامی را بررسی کرد. بنابراین، وی 

بدون در نظرداشت تعلقات خاص به کشوری یا سرزمینی و یا ملتی به کشورهای مختلف 

فراهم  او  بعدی  اندیشه های  و در هر کشوری که می‌رفت، زمینه  تا  اسلامی سفر می کرد 

.)۱۸۴ بی تا:  نیا،  )اسماعیل  می کرد 

از موارد مهم که زمینه های اندیشه سید جمال الدین را رقم زد، استعمار غرب بود. البته 

ناگوار  حادثه  در  را  اسلامی  جوامع  ضعف  و  عقب ماندگی  علل  تاریخی  بررسی  در  وی 

می دانست. یکی حمله صلیبی ها به جهان اسلام بود که مدت دو قرن غرب جهان اسلام را 

به خاک و خون کشید و اثرات بس شدید ناگوار بر جای گذاشت. دیگری حمله چنگیزخان 

مغول و اولاده های او در قرن هفتم که بسیاری از مناطق جهان اسلام را با قتل عام های زیاد 

اقتصادی، فرهنگی و  و تخریب شهرها و همین طور آسیب های شدید سیاسی، اجتماعی، 

جمعیتی مواجه کرد و اثرات بسیار مخرب بر جای گذاشت. یکی از پیامدهای این دو حادثه 

تجزیه حکومت مقتدر اسلامی بود و دیگری این که فرمانروایان نالایقی بر سر کار آمد که 

این مورد خود سر منشأ فساد و تباهی در جامعه اسلامی گردید، از اثر درگیری با یکدیگر، 

نتیجه آن چیزی جز ضعف و انحطاط برای مسلمانان نبود، بنابراین سید جمال به امید لطف 

استعمارگران  علیه  اتحاد  به  مردم  تشویق  و  تلاش ها  حال  عین  در  و  بود  خداوند  طرف  از 

امپراتوری عثمانی توجه می کند که چگونه سربازان خود  تاریخ  به  می باشد. سید همچنان 

را به نقاط دور افتاده جهان بفرستد و میدان فتوحات شان گسترش یابد و سرزمین ها را آزاد 

سازند. همین طور حکومت ها و دولت های یاغی را سرکوب کردند و حتی مدتی دولت های 

اروپائی را هم وادار به تسلیم کنند و کارشان به جائی رسید که سلطان عثمانی تنها کسی بود 

که در جهان آن روز لقب سلطان بزرگ را گرفت )افغانی، ۱۳۸۸: صص ۱۱۸ ـــ ۱۱۹(.
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مشاهده سید جمال الدین از اوضاع ایران و تأثیر بالای اندیشه او
سید جمال الدین دو بار به ایران سفر کرد با مشاهده اوضاع ایران و فعالیت های که در خارج 

از ایران و روابط که با میرزا ملکم خان داشت، روی برخی اندیشه های وی تأثیرگذار بود. 

و هم  اثر گذاشت، هم سید  ملکم خان روی سید جمال  میرزا  که جناب  مواردی مهم  از 

ملکم خان معتقد به جامعیت دین اسلام و رویکرد سیاسی ـ اجتماعی دین مبین بودند و 

تلاش می کردند که قدرت بسیج کنندگی دین اسلام در مبارزه با استبداد بوده و آنرا ترویج 

می کردند، در عین حال هر دو تلاش در مبارزه با استبداد و استعمار بوده و اساس هرگونه 

تغییر و تحول در ساختار سیاسی حکومت را منوط به شرکت و حضور قدرت مندانه علما و 

آنان می دانستند )بهشتی سرشت، بی تا: ۴۲(. رهبری 

مسائل  با  می کرد  مسافرت  مختلف  کشورهای  به  همان طوری که  جمال‌الدین  سید 

نبود  و  آزادی  وجود  و عدم  استعمار  دیگر  در جاهای  و  استبداد حاکم  از جمله  مختلف 

ایران  به  ۱۸۷۱م  در سال  زمانی که  وی  بنابراین  می خورد،  مردم سر  به  پاسخ گو  حکومت 

 
ً
آمد، در این سال میرزا حسین  خان سپهسالار به عنوان صدراعظم ناصرالدین شاه احتمالاً

به وسیله نفوذ انگلیس ها تعیین گردید. وی به تبعیت از ایدیولوژی استاد خود میرزا ملکم 

این  می کرد.  پیروی  بود،  ایرانی  دخالت  بدون  غرب  تمدن  او  شعار  که  ناظم‌الدوله  خان 

مسئله روزبه‌روز باعث گسترش استبداد و استعمار گردید چون دولت قاجار تحت نفوذ 

زیاد انگلیس ها و روس ها قرار می گرفت، اندیشه سیاسی او مبتنی بر مبارزه با استبداد شاه 

بود چون که وی شاه را یکی از عامل اصلی استبداد می‌دانست، بنابراین می توان گفت که 

و  شاه  ناصرالدین  حکومت  نحوه  با  مخالفت  در  سید  سیاسی  اندیشه  زمینه های  از  یکی 

شعارهای که وزرای او می‌دادند، شکل گرفت و سید در مخالفت با آنان برخواست )بهار، 

۱۳۵۷: ۵۰۶(. سید جمال الدین در این هنگام به اوضاع سیاسی و استبداد حاکم پی برد 

چون شرایط محیط داخلی و نفوذ خارجی را درک کرد، از این جهت اندیشه های سیاسی 

او را در مسیر مبارزه با ظلم، بی عدالتی، استبداد و در پیوند با واقعیت های موجود باعث 

اوضاع  از  مشاهدات سید  گردد.  برای عمل سیاسی هموار  راه  تا  کرد  نوسانی  و  تغییرات 

ایران سبب گردید که یکی از زمینه های اندیشه وی جهت مبارزه با استبداد شکل بگیرد، 

با  مبارزه  را  او  آزادی خواهی  زمینه  اصل  که  چرا  بود  خان  ملکم  خلاف  بر  او  اندیشه  اما 

سیاسی  نظرات  که  می کرد  تلاش  سید  می‌داد.  تشکیل  انگلیس  استعمار  و  شاه  استبداد 
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خود را در میدان مبارزه به عنوان یک متغیر وابسته از قالب‌های خشک و بی‌روح نظری و 

چارچوب بسته خارج کرده و به آن شکل عمومی و گسترده دهد )صوفی و دیگران، ۱۳۹۱: 

.)۱۱۹

محمدحسن خان اعتماد السلطنه که از مترجمان دوره ناصری بود، وی روزنامه عروة 

الوثقی را نزد ناصرالدین شاه آورد، توجه شاه به آن جلب گردید و از سید خواست که به 

ایران بیاید. هنگامی که وی نزد شاه رفت، در همان جلسه اول خواهان اصلاحات گردید 

ایران  به اوضاع  از قبل  قانون را خواستار شد چون سید جمال  به‌وجود آوردن  و ضرورت 

از  بیان و تبطیق کند. یکی  اندیشه های خود را  بنابراین تلاش می نمود که  گاهی داشت.  آ

امیر  خان  تقی  میرزا  سیاست  و  تجربه  واقع  در  جمال‌الدین  سید  اندیشه  عوامل  نخستین 

کبیر بود که روی سید تأثیر گذاشت. به همین دلیل وی در همان ابتداء در برخورد با شاه 

و درباریان به او قوت می بخشید. از این جهت سید به ساختار حکومت استبدادی ایران 

اما  بست.  امید  پیمان شاه  و  بر عهد  نمی توان  که  بود  معتقد  و  کرد  وارد  انتقادات سخت 

از لزوم اصلاحات، ترقی، و تمدن  با جرئت  با شاه و درباریان روبرو شد،  زمانی که وی 

اکثریت  مبنای مشارکت  بر  که  و خواهان حکومتی گردید  استبداد سخن گفت  بر ضد  و 

باشد )امین الدوله، ۱۳۷۰: ۱۲۰(. اما حضور سید جمال‌الدین با اندیشه های که داشت، 

موافق شاه، درباریان و انگلیس ها قرار نگرفت. بنابراین آنان در صدد اخراج وی از ایران 

برآمد که در این بین امین السلطان و سر هنری در مندولف وزیر مختار انگلیس ها شاه را 

تحریک می کرد که سید جمال را از ایران اخراج کند. اگرچه از طرفی هم، اندیشه سید با 

منافع شاه و انگلیس ها در تضاد بود، پس از آن سید به مازندران و از آنجا به روسیه رفت، 

اگر چه سید جمال تا زمانی که در ایران بود اندیشه هایش جامه عمل نپوشید ولی بعد از 

تأثیر گذاشت )امین  آزادی خواهی‌اش در میان تجاران، کسبه کاران و سایر مردم  افکار  او 

الدوله، ۱۳۷۰: ۱۲۱(.

سید جمال الدین و فراماسون
فراماسونری  بپردازیم.  فراماسونری  اصطلاح  به  اندکی  که  است  لازم  ابتداء  در 

از  پس  اما  برمی گردد،  وسطی  قرون  به  آن  ریشه‌ی  که  است  واژه‌ای   )Freemasonry(

شروع و شکل گیری رنسانس سبب گردید که از لحاظ معنا دچار تغییر و تحول و یا این که 

شکل تازه‌ای به خود گرفت. اما بهر حال معنای کلمه فراماسون )بََنّّای آزادی( می باشد که 
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در قرون وسطی در واقع به عنوان اتحادیه یا انجمن بنّّایان آزاد به کار گرفته می شد و در آن 

کاربرد  بیگاری می گرفت،  به  فئودالی که مردم  با زورگویان جامعه  مبارزه  در  بیشتر  زمان 

داشت اما بعدها این واژه در موارد دیگر البته با همان معنا از جمله در کشورهای اسلامی 

الدین در آن  ۱/ ۳۶(. فراماسون که سید جمال  مورد استفاده قرار گرفت )رائین، ۱۳۵۷: 

شرکت کرد، اساس آن بر سه واژه آزادی، برابری و برادری بود که سرلوحه عقاید آنان قرار 

را  فراماسون  فریب شعار  جمال‌الدین  سید  آیا  این که  گردد  واضح  مسئله  یک  اما  داشت، 

گاهانه وارد این انجمن گردیده است؟ از قرار شواهد و از آن جا  خورده و یا این که به شکل آ

که سید جمال شخص با درایت بود، این احتمال زیاد است که وی با تأمل و مطالعه وارد 

فراماسون گردیده تا خودسرانه از طرفی هم وی برای پیشبرد مقاصد خود از هر وسیله‌ای 

که می توانسته استفاده می کرده است. اما بهر صورت این احتمال زیاد است که فراماسون 

آن  گفته:  سید  چنانکه خود  گردیده،  سید جمال  آزادی خواهی  اندیشه های  از  یکی  سبب 

ـ  آزادی  بزرگ  عنوان  همان  نمود،  آزادی خواهان  بناء  در  پیوستن  به  تشویق  مرا  که  چیزی 

مساوات و برادری بود که هدف آن منفعت تمام عالم انسانی است که در پی از بین بردن و 

ساقط کردن ستم کاران و حکام مستبد می باشد تا از این طریق بتواند اساس عدالت حقیقی 

را پی‌ریزی کرده و استوار سازد، با این حال با عزت نفس، اخلاق پاک و کوچک شمردن 

مرگ در برابر ستمکاران را فراماسون به من نشان داد و در واقع این تعریف فراماسون مرا 

راضی ساخت که در جرگه فراموش خانه داخل شوم. سید جمال‌الدین در به عنوان عضو 

تا  و  قرار گرفت  آن  اعضای  توجه  مورد  ابتداء  در همان  بلکه وی  نبود  فراماسون  در  ساده 

سرحد استادی رسید )واثقی، ۱۳۸۹: ۷۱ – ۷۲(.

نتیجه گیری
از آن جا که اوضاع جهان اسلام در زمان سید جمال الدین چه ضعف به لحاظ سیاسی و 

اسلامی حکومت  در کشورهای  که  بود، حکام  استبداد حاکم  و  استعمار  و چه  اجتماعی 

 اشخاص جاه طلب بوده که با ظلم و ستم بالای مردم حکومت می نمودند. 
ً
می کردند، غالباً

تأثیرگذاری و  توان  را  دانش آموختگان مدارس جدید  و  این دوران عالمان دین  در  همچنان 

مبارزه با فضای حاکم موجود که به لحاظ فکری و سیاسی مسلمانان را در بدترین شرایط 

گذاشته بود، توان مبارزه را نداشت. مسائل دیگر که بیش از همه باعث رنج اندیشمندان و 

متفکران در آن دوران شده بود، این بود که تلاش های آنان در رابطه به بهبود وضع موجود 
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تأثیری نداشت چون شاهان کشورهای اسلامی تمامی امورات را زیر نظر خود گرفته و اجازه 

هرگونه ترقی و پیشرفت و محدود کردن صلاحیت های خودشان را نمی داد. سید جمال الدین 

ابتدایی خود را در علوم دینی تمام کرد و از آن جا که وی شخص  پس از آنکه تحصیلات 

کنج کاو بود در صدد فراگیری علوم جدید برآمد، بنابراین فراگیری علوم جدید و آشنایی با 

اوضاع جهان اسلام زمینه های اندیشه وی را رقم زد. سید به کشورهای مختلف اروپایی و 

خورد،  بر  گوناگون  و حکومت های  متفاوت  افراد  و  اشخاص  با  که  کرد  مسافرت  اسلامی 

مسافرت های وی یکی دیگر از مواردی است که زمینه اندیشه های وی شگل بگیرد.

یکی دیگر از مواردی که روی اندیشه سید جمال تأثیر گذاشت، مسافرت او به هندوستان 

بود. زمانی که وی به بمبئی رسید، همزمان شورش مردم بنگال و مسلمانان علیه انگلیس ها 

آغاز گردیده بود، این شورش بالای سید تأثیرات عمیق گذاشت. سید همین طور دو بار به 

ایران مسافرت کرد که هر دو بار روی اندیشه های وی اثر گذاشت. او با دیدن اوضاع ایران 

که حکام قاجار با شدت تمام حکومت می کرد، متأثر گردید. از این جهت در جلسات که 

نوع  و خواهان  قاجار حرف می زد  از اصلاح حکومت  و روشنفکران می گذاشت،  با مردم 

حکومتی بود که مبنای آن قانون باشد. اگرچه سید به موفقیت مهمی دست نیافت، اما او 

از کسانی محسوب می گردد که بعدها در بیداری جهان اسلام و مبارزه با استبداد و ایجاد 

اندیشه های  قانون نقش اساسی و مهم داشته است. در یک جمله می توان زمینه  حکومت 

این که اوضاع ناخرسند جهان اسلام، عدم فراگیری علوم مدرن، ظلم  سید را خلاصه کرد 

اثر  سید  به  داشتند،  خود  چنگ  در  را  حکومت  که  اسلامی  کشورهای  حاکمان  استبداد  و 

پیشرفت کشورهای  از  گاهی  آ و  مختلف  مناطق  به  او  مسافرت های  همین طور  و  گذاشت 

اروپایی هم از موارد است که روی اندیشه سید اثر گذاشت.
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سرچشمه ها
ایران معاصر(،  بر جامعه شناسی سیاسی  انقلاب )درآمدی  بین دو  ایران  یرواند )۱۳۸۴(،  آبراهامیان ،   .۱

ایران. ـ  تهران  انتشارات نشر نی  ناشر:  لیلایی،  و  فتاحی  مترجم: احمدگل محمدی، محمدابراهیم 

مؤسسه  ناشر:  امین الدوله،  میرزا علی خان  سیاسی  خاطرات   ،)۱۳۷۰( میرزا علی خان  امین الدوله،   .۲
ایران. ـ  تهران  کبیر  امیر  انتشارات 

انتشارات  ناشر:  افغانی، سید جمال الدین )۱۳۸۸(، اسلام و علم، مترجم: سید هادی خسروشاهی،   .۳
بشارت.

۴. اسماعیل نیا، محمود )بی تا(، اصلاح جامعه در اندیشه سید جمال، ناشر: قبسات شماره پنجم و ششم.

۵. بهار، مهدی )۱۳۵۷(، میراث خوار استعمار، ناشر: مؤسسه انتشارات امیر کبیر تهران ـ ایران.

با میرزا ملکم خان  تعامل سید جمال الدین اسدآبادی  ۶. بهشتی سرشت، دکتر محسن )بی تا(، روابط و 
ایران. امام خمینی قزوین  المللی  بین  آثار آن در تحولات سیاسی زمانه، دانشگاه  ناظم الدوله و 

دوم،  جلد  جدید،  ترکیه  و  عثمانی  امپراتوری  تاریخ   ،)۱۳۷۰( شاو  کورال  ازل  و  استانفورد  شاو،  جی   .۷
رضوی. قدس  آستان  فرهنگی  معاونت  ناشر:  رمضان زاده،  محمود  مترجم: 

ناشر: مؤسسه  ایرانیان مقیم عراق،  نقش  و  ایران  در  و مشروطیت  تشیع  ۸. حائری، عبدالهادی )۱۳۸۱(، 
ایران. ـ  تهران  امیر کبیر  انتشارات 

۹. رائین، اسماعیل )۱۳۵۷(، فراموشخانه و فراماسونری در ایران، جلد اول، ناشر: مؤسسه انتشارات امیر 
کبیر تهران ـ ایران.

۱۰. رحمانیان، داریوش )۱۳۸۲(، تاریخ علت شناسی انحطاط و عقب ماندگی ایرانیان و مسلمین )از آغاز 
دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی(، ناشر: مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز ـ ایران.

از دیدگاه  انحطاط مسلمین  و  ۱۱. رحیمی روشن، حسن و سعید رحمتی )۱۳۹۷(، بررسی علل ضعف 
سید جمال الدین اسدآبادی و میرزای نائینی)ره(، ناشر: کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، فرهنگی 

و پژوهش دینی.

۱۲. رشتیا، سید قاسم )۱۳۲۶(، افغانستان در قرن نزده، ناشر: مطبعه دولتی کابل ـ افغانستان.

۱۳. رئیس نیا، رحیم )۱۳۹۳(، شیخ الاسلام عثمانی، ناشر: بنیاد دایره المعارف اسلامی.

۱۴. سرافرازی، عباس )۱۳۹۱(، تأثیرات شورش بزرگ هند )۱۸۵۷م / ۱۲۷۳ ق( در ایران، ناشر: فصلنامه 
علمی ـ پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا)س( سال بیست ودوم، دوره جدید، شماره ۱۳، پیاپی 

.۹۹

جمال الدین  سید  سیاسی  عمل  و  اندیشه   ،)۱۳۹۱( مهروز  زارعی  عباس  و  علی  علی رضا  صوفی،   .۱۵
.۱۴ شماره  چهارم،  سال  اسلام،  تاریخ  مطالعات  ناشر:  ناصری،  حکومت  با  چالش  در  اسدآبادی 

و  اسدآبادی  جمال الدین  سید  اجتماعی  و  سیاسی  اندیشه  مقایسه   ،)۱۳۹۵( محمد  مهر،  صادقی   .۱۶
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خوارزمی. دانشگاه  لاهوری،  محمداقبال 

۱۷. طباطبایی، سید محمدمحیط )۱۳۸۰(، سید جمال الدین اسدآبادی و بیداری مشرق زمین، ناشر: کلبه 
شروق، سماط قم ـ ایران.

۱۸. عبدالغنی حسن، محمد )۱۳۵۴(، ابومسلم خراسانی، مترجم: شفیعی کدکنی، ناشر: مؤسسه انتشارات 
امیر کبیر تهران ـ ایران.

۱۹. فخریان، حمید امیر )۱۳۹۵(، بررسی مقایسه ای مفهوم آزادی در اندیشه ها و آرای سید جمال الدین 
البرز. اسدآبادی و مرتضی مطهری، ناشر: دانشگاه 

۲۰. فروغی، محمدعلی )۱۳۹۳(، سیر حکمت در اروپا، جلد سوم، ناشر: انتشارات زوار تهران ـ ایران.

۲۱. قاهری، سید جلیل )۱۳۹۳(، بررسی نقش سید جمال الدین اسدآبادی در تحول گفتمان سیاسی شیعه 
در ایران عصر مشروطه، دانشگاه قم.

)مسأله  اسلامی  بیداری  اندیشه  تطبیقی  بررسی   ،)۱۳۹۴( افسری راد  محمد  علی رضا،  کریمی،   .۲۲
وحدت( در آراء سید جمال الدین اسدآبادی و امام خمینی، ناشر: فصل نامه جُُندی شاپور، دانشگاه شهید 

اهواز. چمران 

۲۳. واثقی، صدر )۱۳۸۹(، سید جمال الدین حسینی پایه گذار نهضت های اسلامی، ناشر: انتشارات پیام 
نور تهران ـ ایران.

افکار سید  آثار و  قافله، هفت مقاله در معرفی زندگی و  ۲۴. یوسفی، اشکوری و حسن )۱۳۷۶(، درای 
چاپخش. انتشارات  ناشر:  اسدآبادی،  جمال الدین 





نگاه کوتاه به حقوق اساسی زنان

لیاقت علی امینی1

مقدمه
می باشد  اخیر  دوره های  در  به ویژه  انگیز  بر  بحث  و  جدی  مسایل  از  زنان  حقوقی  جایگاه 

نوع  هر  شدن  پدیدار  با  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  اندیشه ها  و  افکار  از  بخشی  که 

تحول، جامعه متحول می گردد و بستر برای بروز افکارو اندیشه های جدید باز می شود. رشد 

جنبش های فکری در سایه دگرگونی های اجتماعی به وجود می آید و جامعه در مسیر توسعه و 

پیشرفت های همه جانبه قرار می گیرد. میزان توسعه یافتگی در هر دوره، رابطه مستقیم با میزان 

بهره گیری از نیروهای بالفعل و باالقوه انسانی آن عصر دارد. به هر اندازه که نیروی انسانی 

پیمانه،  همان  به  فراگیرگردد،  و  جانبه  همه  جمعی،  سرنوشت  در  مشارکت  و  شود  تقویت 

پایه های نظام اجتماعی ترقی و پیشرفت می کند و استحکام بیشتر پیدا می نماید. سهم گیری 

و مشارکت زنان یکی از شاخص های عمده و اساسی توسعه به حساب می آید. بدون حضور 

آنان، روند طبیعی و روبه رشد جامعه آسیب جدی و جبران ناپذیر می بیند؛ چرا که جایگاه 

هر فرد از افراد جامعه در جایگاه خاص و منحصر به فرد خود تعریف شده و هرکدام، کارایی 

لازم خود را دارد که باید آن را خود انجام دهد.

1. پژوهشگر دینی.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403

noname
New Stamp_3
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در دیدگاه های جدید سیاسی، باورهای گذشته نسبت به یک بخشی از جامعه انسانی که 

عبارت از زنان باشد، پذیرفتنی نیست. در گذشته ها زن به عنوان مظهر فساد و تباهی تلقی 

می شد؛ اما با مرور زمان و آب شدن یخ های انجماد و سیه اندیشی، این مفکوره جای خود 

را تغییر داده و بازاندیشی دراین جهت به وجود آمده است. ولی چالش های زیاد فراروی این 

روند وجود دارد. مبارزه پیگیر و تلاش های خردمندانه، ضامن موفقیت و کامیابی های آنان 

است که باید آن را جدی گرفت و در این راه تلاش و فداکاری کرد. این یک واقعیت است 

از جمله حقوقی  نه دادنی«. حقوق زنان  به قول معروف می گویند: »حق گرفتنی است؛  و 

است که باید گرفته شود و نباید انتظار کشید که کسی به آنان اعطا کند چرا که زنان هم به 

عنوان یک انسان از حقوقی برخوردارند که همه انسان ها از آن برخوردارند و خالق هستی 

همه موجودات از جمله انسان را بدون تبعیض و دارای ارزش و شرافت و دارای حق و حقوق 

عادلانه آفریده است.

تساوی در خلقت 
زن ومرد از نگاه خلقت از نسبت مساوی برخوردارند و هردو موجود از یک منشأ و از یک 

نسبت  این  یعنی  انثی« )حجرات/31(؛  و  ذکر  مِِن  »انّّا خلقناکم  اند:  آمده  پدید  مرد  و  زن 

مساوی، ویژگی های مشترک چون عقل و خرد، اراده و ادراک و خلاقیت و استعداد به آنان 

بخشیده و این خصوصیات انسان را در یک موقعیت برتر و ممتاز نسبت به سایر موجودات 

است. قرارداده 

یک سلسله تفاوت هایی که میان زن و مرد وجود دارند، تفاوت های ظاهری و فیزیکی 

نظام  در  تفاوت ها  ندارند.  آن ها  درونی  و  روحی  اشتراکات  بالای  تأثیری  هیچ  و  می باشند 

خلقت یک امر لازم و دارای حکمت و فلسفۀ بسا مهم و حیاتی می باشد که قوام هستی بر آن 

استوار است. اگر این تفاوت ها نباشند، نظام طبیعت از زایش و پویش باز می ماند و همه امور 

درهم آمیخته و خصلت بازآفرینی خود را از دست می دهد. تفاوت در جنسیت، تفاوت در 

عاطفه و احساس، تفاوت در ذوق و سلیقه و تفاوت در مشی و منش، نه تنها که باعث برتری 

نیست، بلکه سبب برانگیختگی و گشایش در امور ناگشودگی ها است.

کرامت انسانی
است.  بخشیده  او  به  ارجمندی  و  بزرگی  و  کرده  خلق  کرامت  با  موجود  را  انسان  خداوند 

کرامت چنین تعریف شده است: »بزرگی ورزیدن، جوانمرد بودن، ارجمندی و بخشندگی، 
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انبیاء  از معجزه که خاص  پایین تر  و  اولیاء و صالِِحان دیده می شود  از  العاده که  امرخارق 

بیتا، ص 968(. )عمید،  است.« 

 دارای احترام و عزت است. کرامت امر ذاتی و یا فطری بشر 
ً
انسان دارای کرامت، ذاتاً

می باشد؛ چون امر ذاتی است از وجود انسان لاینفک و جداناپذیر می باشد. کرامت دارای 

ارزشی:  آدم« )اسرأ/70(، دومی کرامت  بنی  دونوع است: یکی کرامت ذاتی: »لقد کرّّمنا 

و  اعطایی  اوّّلی  که  است  این  نوع  این دو  تفاوت  )بقره/171(.  تقکم« 
َ
اَ عِِنداللهِِ  اکرمکم  »اِِنّّ 

دوّّمی اکتسابی است. اولی کرامتی است که خداوند به عنوان خالق در ذات انسان به ودیعت 

گذارده است؛ امّّا دومی مقام معنوی می باشد که انسان در پرتو جهد و مجاهدت به دست 

برخوداری  مبنای  انسانی  برابرند. کرامت  باهم  در کرامت  انسان  ها  تمام  بنابراین،  می آورد. 

انسانی سرچشمه گرفته  ازکرامت  به عبارت دیگر، حقوق بشر  از حقوق بشری است.  افراد 

.)106 است)علامه،1391: 

حقوق اساسی زنان
جامعه  اگر  می باشند.  اساسی  حقوق  دارای  می کنند،  زندگی  که  جامعه ی  و  دوره  در  زنان 

انسانی را به دو رکن بنیادی تقسیم کنیم، بدون شک یکی از ارکان کلیدی آن زنان بوده و به 

مشارکت  حق  آموزش،  و  تعلیم  حق  برخوردارند.  خود  اجتماعی  حقوق  از  تناسب  همین 

مسلم شان  و  اساسی  حقوق  از  تجاری  و  اقتصادی  سهم گیری  حق  اجتماعی،  سیاسی، 

به همه  از دست یابی  تاریخ  آنان درطول  ولی  نمایند؛  پیدا  بدان دسترسی  باید  که  می باشد 

حقوق خود محروم بوده و در مقاطعی که دست رسی پیدا کرده، به همه سطوح آن نبوده و 

اند. آن را نصیب شده  از  فقط بخشی 

به  اما  اند، بحث های زیادی است؛  از حقوق شان دور نگهداشته شده  این که چرا زنان 

طور کلی می توان گفت که روحیه سلطه جویی و استیلاگرایی که در انسان وجود دارد، این 

روحیه در آمیزش با قدرت فیزیکی و جسمانی مردان سبب گردیده که آنان منابع اقتصادی 

و ثروت، مراکز قدرت و سیاست را در انحصار و سیطره خود قرار بدهند و از این ره گذر به 

حکمروایی مطلقه خود بر بخش عظیم از پیکره ی جامعه ادامه بدهند و مجال تنفس و فریاد 

را از آن ها سلب نمایند. این روحیه درگذر زمان، تبدیل به یک فرهنگ گردیده و چنین تلقین 

می شود که این یک اصل اجتماعی و یک سنت لایتغیر است که هریک از افراد جامعه ملزم 

به رعایت آن می باشند و تخطی از این خطوط به عنوان یک عمل منافی با عفت اجتماع و 
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اقدام خلاف ورزانه تلقی گردید. زنانی که در انزوای همه ی امتیازات از جمله تعلیم و آموزش 

قرار داشتند، پیروی از این اصول اجتماعی و سنت های حاکم و رایج را جزء وظایف خود 

قلمداد و  ازآن پیروی می نمودند.

در قرن بیستم برای اولین بار، مسئله حقوق زن در برابر حقوق مرد عنوان گردید. انگلستان 

مرد  و  زن  برای  قرن  این  اوایل  در  تنها  می رود،  شمار  به  دموکراسی  کشور  قدیمی ترین  که 

حقوق مساوی قایل گردید. آمریکا با آن که در قرن هجدهم میلادی، ضمن اعلام استقلال، 

قانون  میلادی،   1920 درسال  متحدین  با  همراه  بود،  کرده  اعتراف  بشر  عمومی  حقوق  به 

مقالات، 1389، ص  را درحقوق سیاسی شان تصویب کردند)مجموعه  مرد  و  زن  تساوی 

.)214

در همین قرن بیستم بود که جدال دموکراسی در غرب به صورت جدی مطرح شد. قبل 

از جنگ جهانی اول فقط در چند کشور مانند: فنلاند، نارویژ و نیوزلند، حق رای به زنان 

داده شد. در انگلستان کارگران تا سال 1867 و زنان تا 1928 میلادی حق رای نداشتند و در 

سویس این حق درسال 1974 به زنان داده شد و تا سال 1970 تعداد کشورهای دموکراتیک 

به سی کشور بالغ شده و کم کم دامنه آن گسترش یافته و زنان توانستند که در صحنه های 

سیاسی حضور پیدا کنند و با استفاده ازحق رای خود به سرنوشت سیاسی شان اندیشیده و 

اقدام نمایند )عاملی، 1389(.

این دست آوردهای تدریجی برای زنان، محصول تلاش و مبارزات پی گیر آنان بوده که در 

راه تساوی حقوق و امتیازات از هرنوع کوششی دریغ نکردند. امواج حقوق و عدالت طلبی که 

به راه افتاد، با آن که در برخی مقاطع با رفتار افراطی به بیراهه کشیده شد، اما امواج فیمنیسم و 

حرکت های حق طلبانه، اثرات خود را در ذهنیت جامعه به جا گذاشته و افکار طغیانی را کم 

کم به آرامش و سرانجام به تسلیمی در برابر خود فراخواند. بعد از آن که حق اشتراک سیاسی 

برای زنان داده شده و همین حق سبب گردید که راه برای استیفای حقوق دیگر شان گشوده 

مدیریت  به  و  اقتصادی  و  تجاری  مدیریت  به  سیاسی  مدیریت  و  مشارکت  درسایه  و  شود 

فرهنگی و اجتماعی دست پیدا کنند. هر قشر و گروه‌ اجتماعی، به هر اندازه که به مدیریت 

به  پیدا کنند  اقتصادی و اجتماعی و مدیریت فرهنگی و آموزشی دست  سیاسی، مدیریت 

موازات آن به قدرت، آزادی و استقلال و بروز استعداد و امکانات نیز نزدیک می شوند.

گاهی و دانش، اصل قدرت و سیاست و اصل سرمایه و ثروت از حقوق اساسی  اصل آ
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هر شهروندی است که باید از آن ها بهره مند گردند تا به سلامت و معیشت زندگی و حیات 

در بستر جامعه نایل شوند. در غیر آن امکان زندگی عاری از ظلم و خشونت و تبعیض برای 

شان میسر نخواهد بود. حق و عدالت همیشه در کنار هم مطرح بوده و تأمین حق و عدالت 

یک موهبت عامه و فراگیر است که همه موجودات از آن باید مستفید گردیده و دست آویزی 

برای گروه خاص نیست که دیگران از آن محروم شوند. استیفای حق و تأمین عدالت و ظیفه 

همگانی است که هر کسی در راه آن از همه امکانات استفاده کنند تا حق و عدالت در جوامع 

انسانی حاکمیت پیدا کرده و هرفرد در سایه عدالت به حقوق واقعی خود دست یازد و بنیاد 

تبعیض، بی عدالتی و محرومیت از میان ابنای بشر رخت بر بندد.

حقوق زن از دیدگاه اسلام
اسلام بعد از ظهورش درجزیرةالعرب، ندای حمایت از زنان و حقوق آنان را سرداده و بعد 

ازدوره های سیاهی که زن اسیر جهالت و کوردلی عصر جاهلیت بود، احیای شخصیت شد 

و به عنوان موجودی با کرامت و با عزت به خانواده انسان و انسانیت داخل گردیده و مورد 

تکریم و احترام قرار گرفت. نگاهی که از قبل نسبت به زن وجود داشت با دیدی که اسلام 

مطرح ساخت، تفاوت های زیاد دارد. پیش از اسلام حضور دختر در خانه ی پدر یک ننگ 

بزرگ و خفت بار بود، اما اسلام، زنان و دختران را نه تنها در میان خانه که در بستر جامعه، 

یاوران  و  دوستان  برخی  مؤمن  زنان  و  »مردان  گفت:  و  کرده  معرفی  مردان  یاوران  و  اولیاء 

آنان  باز می دارند. پس  بد  کار  از  و  فرامی خوانند  نیک  کار  به  را  و همدیگر  دیگرند  بعضی 

کسانی اند که خداوند به زودی ایشان را مشمول رحمت می گرداند، زیرا که خداوند توانای 

)توبه/71(. است«  حکیم 

مشارکت سیاسی
با نفوذ اسلام در یثرب، گام نخست برای تشکیل حکومت و نظام سیاسی گذاشته شد. در 

سال دوازدهم بعثت »بیعةالنساء« تحقق یافت که بیانگر مشارکت زنان در امر رهبری سیاسی 

بود که  این حرکت  پیشگام  به نام »عضراء«  بیعةالنسا زنی  بود. در  و مدیریت نظام سیاسی 

درآن زمانه که زنان از ابتدایی ترین حقوق خویش محروم بودند، اما توجه اسلام به زنان و 

حقوق سیاسی و مدنی آن ها شگفت انگیز بود. مفهوم بیعت در آن زمان به مفهوم انتخاب و 

انتخابات و مشارکت سیاسی در عصر کنونی است که زنان بار بار در مقاطع مختلف با پیامبر 

 دیدگاه اسلام را در امر مشارکت سیاسی زنان تسجیل نمودند. 
ً
اسلام بیعت کردند و عملاً
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را  تعیین سرنوشت سیاسی  اساسی ترین مفاهیم سیاسی است که  حق  از  مفهوم مشارکت 

برای افراد جامعه از جمله زنان افاده می کند. این شرکت یک شرکت مثمر و پر بار است که 

تأثیرات مستقیم بالای کلیه نهادها و مدیریت ها و از همه مهم تر، تأثیر مستقیم بالای روند 

شدۀ  پذیرفته  مفاهیم  از  کنونی  عصر  در  سیاسی  مشارکت  دارد.  مردم  سیاسی  و  اجتماعی 

جهانی بوده که بالای آن اهتمام زیاد قایل شده و این روند کمک می کند تا مدیریت سیاسی 

به صورت فراگیر شکل گرفته و زنان در این میدان، شایستگی مدیریتی خود را نشان بدهند 

و ثابت کنند که استعداد و توانایی خدادادی، میان زن و مرد به صورت مساویانه و عادلانه 

توزیع شده است.

تساوی در حق مالکیت
از دیدگاه اسلام، زن دارای حق مالکیت و عواید ناشی از کار و فعالیت او مربوط به خود وی 

می باشد و او مانند مردان می تواند در امور اقتصادی و تجاری بر اساس استعداد و خرد که 

دارد کار و بهره ی نصیب شود: »لِِلرجال نصیبُُ مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن.« 

)نساء/32(.

اسلام برای زن، استقلال اقتصادی و تجاری داده و اولین ازدواج پیامبراسلام)ص( با زنی 

انجام شد که او یکی از سرمایه داران و تجار مشهور زمان خود بود که عبارت از حضرت 

خدیجه)س( باشد. زنان از رهگذر سرمایه گذاری، از راه های تجارت، از طریق عواید کار 

در ادارات و کارهای آزاد، ازگذرگاه تحصیل نفقه و... می توانند، بازار اقتصاد جامعه و کشور 

را رونق بخشیده وکمک های شایانی به توسعه و پیشرفت اقتصادی نمایند.

حق تحصیل 
در اسلام، حق تحصیل برای زنان، نه تنها یک امر لازم، بلکه یک فریضه می باشد؛ چرا که 

گاهی و دانش می باشد. تعلیم و تحصیل  زیربنای همه کارها و زیربنای همه مسؤلیت ها، آ

علم و دانش از حقوق اساسی هرفرد مسلمانی است که باید به آن مبادرت ورزد و از تحصیل 

از جمله  بلکه  تنها حق مردان نیست،  این  ننماید.  و کسب دانش، در هیچ فرصتی غفلت 

حقوق مسلم زنان است که باید تحصیل کنند.

وجود  مردان  و  زنان  از:  اعم  مسلمانان  آموزش  برای  ارج  قابل  اهتمام  اسلام،  درصدر 

داشت. دختر پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه)س(، زنان را در خانه خود و خانه های شان 
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علم  تحصیل  و  یادگیری  که  داشت  وجود  پیگیر  تلاش  و  داده  آموزش  مختلف  سطوح  در 

و  سواد  دارای  که  اسیرانی  شود.  نهادینه  مسلمانان  میان  در  فرهنگ  یک  به عنوان  گاهی  آ و 

تحصیل بودند، در برابر آموزش خواندن و نوشتن برای ده نفر مسلمان، آزادی و رهایی  خود 

را از سوی رهبری نظام اسلامی کمایی می کردند و سپس آن ده نفر مؤظف می شد که هر 

کدام ده نفر دیگر را آموزش بدهند و به همین ترتیب، دوام و گسترش پیدا نماید.

گاهی جنبه عمومیت به خود بگیرد،  تجربه نشان داده که هر اندازه علم پیشرفت کند و آ

پیشرفت و توسعه به وجود آمده و جامعه بشری به همدیگر نزدیک و نزدیک تر می گردد.

نتیجه گیری
زنان با تحمل مشکلات، راه های طولانی و صعب العبور را در مسیر تاریخ پیموده و امروز 

به جای خوب تر رسیده اند و بازهم یک سلسله چالش ها در پیش پای شان موجود است که 

نهایی هم چنان در راه  به مقصد  پیروزی و رسیدن  باید در راستای رفع آن بکوشند. طلیعه 

است، اما بستر برای پذیرش جایگاه واقعی زنان تا حد زیادی آماده است. بر زنان لازم است 

که به دور از افراط و تفریط در مسیر پیشرفت و شکوفایی تلاش و تقلا ورزند و به خودشان 

ظرفیت و توانایی ببخشند.

سرچشمه ها
1. قرآن کریم.

2. عمید، حسن )بی تا(، فرهنگ فارسی عمید، چاپ دوم، ناشر: مؤسسه انتشارات امیر کبیر.

3. عاملی، رضا )1389ه،ش(، ماهنامه سیاحت غرب، شماره پنجم، سال اول، بینا.

4. علامه، دکتور غلام حیدر )1391ه،ش(، مجله قانون اساسی، شماره اول، سال اول، بینا.

ناشر:  افغانستان، )1389ه،ش(، جلد دوم،  زنان  به مسایل  تاریخی - سیاسی  نگاه  5. مجموعه مقالات 
انتشارات ب﻿ـین المللی ترجمه و نشر المصطفی.





 مشکلات براهین جهان شناختی 
و حل آن در برهان امکان و وجوب

سید ظاهر مطهری1

چکیده
و  حرکت  همچون؛  تجربی  مقدمات  بر  تکیه  با  که  است  عام  مفهوم  جهان شناختی  برهان 

تغییر در پدیده های عالم، نظمی موجود در طبیعت و علیت های که بین دو حقیقت بر اساس 

تقدم و تأخر زمانی با حواس ظاهری قابل تفهیم و مشاهده است برای اثبات وجود خداوند 

 استدلال می کند. ویژگی های برهان جهان شناختی پسینی بودن و استناد به بدیهیات متعارف 

که در معرض مشاهده همگان است می باشد. در این مقاله سعی بر بیان تقریری از براهین 

بیان  و  برن  سوین  و  نتس  لایب  و  کوئیناس  آ به خصوص  تاریخی  ادوار  در  جهان شناختی 

مشکلاتی که این برهان را به چالش عدم پاسخگوی در دنیای غرب منتج می کند، پرداخته 

شده است و همچنان نگرشی از برهان امکان و وجوب و بیان راه حل های مشکلات وارده 

بر براهین جهان شناختی را با تکیه بر برهان امکان و وجوب مورد  بررسی قرار داده است.

کلیدواژه ها: برهان، جهان شناختی، امکان، وجوب.

1. دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی اهل بیت)ع(.

فصل نامه عملی-تخصصی، سال اول، شماره سوم، تابستان 1403
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مقدمه
اقامه  زیادی  براهین  غربی  و  اسلامی  فیلسوفان  از طرف  متعال  وجود خداوند  اثبات  برای 

شدند. برخی آن ها با مقدمات عقلی و برخی آن ها با مقدمات حسی به اثبات جود خداوند 

متعال می پردازد  از جمله ی آن براهین برهان امکان و وجوب که کاملا با مقدمات عقلی  و 

تاریخ  در  است،  شده  تشکیل  پدیدارها  و  حسی  مقدمات  از  که  جهان شناختی  برهان های 

فلسفه با سیر تحولات فراوان به مسیر خود ادامه داد اند.

در تکفر اسلامی جریان فلسفی آن، برای اثبات وجود خداوند از عقل استفاده نمودند 

و برهانی را تحت عنوان برهان امکان و و جوب که برای اولین بار از ابداعات ابن سینا بود 

با تقسیم موجودات به ممکن و غیر ممکن و اینکه هر ممکن برای ظهورخویش نیازمند به 

غیر خودش هستند و الا دور و تسلسل پدید می آید و یا اجتماع نقضین می شود، سرانجام به 

وجود علتی خارج از ممکن پی بردند و جود خداوند متعال را ثابت کردند.

اما در تفکر فلسفی غرب، از پدیده های که با حواس ظاهری درک می گردد برای اثبات 

وجود خدا تحت عنوان  براهین جهان شناختی که یک مفهوم عام و فراگیر هستند استدلال 

جهان  در  حرکت  و  علیت  نظم،  محوری  عنصر  و  مبنا  جهان شناختی  براهین  در  می کنند. 

است؛ با این تقریر که عالم متحرک است، هر متحرک نیازمند به محرک است، پس نتیجه 

اینکه عالم نیازمند محرک است. آن محرک نامحدود و نامتناهی به نام خدا است. و هم چنان 

عالم منظوم است و هر منظوم نیازمند ناظم است پس جهان دارای ناظم است.

در این مقاله به چیستی و چگونگی برهان جهان شناختی و عدم پاسخ گویی آن در اثبات 

واجب الوجود و حل بنیادی آن در برهان امکان و وجوب  پرداخته می شود.

زمینه های برهان جهان شناختی
ریشه های تاریخی این برهان به یونان باستان و به افلاطون و ارسطو بر می گردد. افلاطون 

معتقد به حرکت در جهان بود و می گفت این حرکت نیازمند به یک محرک نامتحرک است و 

آن محرک که حرکت ها را خلق و تدبیر می کند همان خدا است.

مطرح  شکل  این  به  کوئیناس  آ توماس  توسطه  برهان  این  میانه  قرون  فلسفی  سنت  در 

گردید:

 1. اشیا حرکت دارند.
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2. علل فاعلی یا محرک غیر متحرک که معلول ها را پدید بیاورند وجود دارد.

3. ممکن الوجود وجود دارد یعنی موجودی که نسبت آن به عدم و وجود مساوی است.

4. میان موجودات درجات مختلف و کمال وجود دارد.

5. اشیای منظم در جهان وجود دارد )آیت اللهی، 1385: 6-5(.

کوئیناس برای اثبات وجود خدا در قرون میانه و بعد از آن از شهرت بالای  این پنج اصل آ

برخوردار بود. در این براهین از حرکت، علل فاعلی، ممکن الوجود، درجات و کمال و در 

نهایت از نظم که بر اساس قانون طبیعی مدیریت می شود استدلال شده است. ایشان سعی 

از  به عالم حقیقت و خالق بی همتا متصل شود.  ورزیده که از ساده ترین گزاره های حسی 

ویژگی این برهان نسبت به برهان های دیگر این است که خالقیت را همراه با موجد بودن در 

ظل علیت فاعلی، حرکت، امکان، کمال و نظم به اثبات می رساند که ازدیدگاه ایشان هرگز 

شک بردار و اوهام برانگیز نیست. ایشان معتقد است که نیاز ممکن به واجب، از نیاز ممکن 

به علت خویش برخواسته است. در جهان می بینیم که اشیای حادث برای حدوث شان به 

علت نیازدارند. ممکن ها نیز برای این که به منصه ظهور بیایند نیازمند به علتی هستند و چون 

سلسله علل تا بی نهایت نمی تواند پیش رود، پس نیاز به واجب اثبات می گردد )آیت اللهی، 

.)7 :1385

برهان تومستی دومشکل عمده دارد: یکی اینکه نیاز اشیا به علت را همان حدوث شان 

می داند در صورت که نیاز اشیا به علت نه حدوث، بلکه امکان است که در فلسفه اسلامی 

توسطه ابن سینا به خوبی مطرح گردیده است.

دوم اینکه علیت را در تجربه و پدیدارها می بیند. این رویکرد تفاوت میان علت حقیقی و 

علت تجربی پدید می آورد که سرانجام سلسله علل تا بی نهایت بالا می رود.

برهان جهان شناختی در عصر جدید
در دنیای جدید فیلسوفان غربی نقدها وتقریرهای زیادی از این برهان داشته اند که بررسی 

همه آن ها از حوصله این مقاله برون است. فقط به عنوان نمونه به چند فیلسوف مشهور که 

از  که  تقریری  جدید  دنیای  در  می گردد.  اکتفا  دارند  مستدل  تقریرهای  و  واضح  دیدگاهی 

برهان جهان شناختی ارائه می گردد از مشاهده رابطه ضروری بین علت و معلول در جهان 

است.
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دکارت با رویکرد سوپژکتیویستی اثبات وجود خدا را با نگاه ذهن محورانه ترسیم نمود و 

گفت: »من مفهومی از کمال مطلق نامتناهی در ذهن دارم« با فرض اصل علیت در پدیده ها، 

علت این مفهوم را خداوند واقعی که به اندازه این مفهوم، دارای کمال است می داند. پس 

خدا نزد دکارت همان خالق مفهوم ذهنی کمال است که دست کم به اندازه آن مفهوم دارای 

کمال می باشد )دکارت، 1361: 37(.

برهان جهان شناختی در دیدگاه لایب نتس
از کلیدی ترین چهره که در زمینه برهان جهان شناختی با استفاده از اصل جهت کافی واصل 

امتناع تناقض نظریه پردازی کرد لایب نتس است. لایب نتس برای اثبات وجود خدا چنین 

اظهار می دارد:

همه عالم در حال تغییر است.

هرچه تغییر کند، دلیل آن در خودش نیست اگر چنین بود باید این تغییر مستدام می ماند.

دلیل کافی برای تحقق هرچیزی باید وجود داشته باشد، یا در خودش و یا در ورایش.

پس باید علتی ورای این جهان برای توجیه وجود خویش وجود داشته باشد.

بنابراین، علتی کافی برای تحقق این جهان وجود دارد، علت کافی در خود نیست بلکه 

در ورایش است )لایب نیتس، 1375: 128-126(.

دکتر حمیدرضاآیت اللهی در مقاله ای تحت عنوان تحلیلی از برهان های جهان شناختی 

ذیلا چنین خلاصه  که  است  فرد  به  منحصر  ویژگی های  دارای  برهان  این  که  است  معتقد 

می گردد:

اولین ویژگی، همان استفاده دلیل کافی که امر ذهنی و در مقام اثبات است و عدم تکیه 

این برهان به علت وجودی که در مقام ثبوت یا عالم خارج است؛ زیرا این رویکرد برهان 

جهان شناختی را در برابر نقدهای که از طرف کانت ایراد گردیده بود قابل دفاع می سازد.

دومین ویژگی، نفی تسلسل در توجیه ذهنی که نیز برهان را منتج به نتیجه ای قابل دفاع 

می کشاند.

سومین ویژگی، اثبات خداوند برای تبیین کل نظام عالم طبیعت، نه جزء جزء آن؛ یعنی 

فاعلیت خداوند بر کل نظام طبیعت است و تحولات که پدید می آید باید به عوامل دیگر ار 

قبیل قوانین حاکم بر طبیعت جستجو کرد و نیز در برهان مذکور برای خداوند نقش مستقیم 
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و وجوب  امکان  برهان  در  و  است  که خود مشکل  نیست،  قائل  عالم  لحظه ای  در جریان 

بررسی می گردد.

چهارمین ویژگی، عدم نیاز به ضرورت وجودی است. ضرورت وجودی نقدهای فراوان 

را در فلسفه کانت و اشکالاتی را در فلسفه اسلامی پدید آورده بود. لایب نتس بخاطر که 

از اشکالات مصئون بماند به شکل دیگری به بحث می پردازد. لایب نتس از اثبات واجب 

الوجود بودن خداوند خود داری می کند بلکه به اثبات وجود خداوند می پردازد، یعنی برای 

ایشان وجود خدا با واجب الوجود تفاوت دارد. سرانجام لایب نتس وجود خداوند را به جای 

وجوب ذاتی خدا استفاده می کند.

اما ایرادات کانت هم چنان باقیست که در ختام به آن پرداخته می شود.

برهان جهان شناختی در دیدگاه سوین برن
کسفورد معتقد است که براهین قیاسی برای اثبات خداوند ناکافی  سوین برن استاد دانشگاه آ

است و برای تبیین گزاره »خدا وجود دارد« باید از روش های استقرایی کمک گرفت و شواهد 

صدق و کذب را در اطرف خود جستجو کرد. در برهان جهان شناختی سوین برن محوری 

ترین عناصر جهان فزیکی است. به این معنا علم از تبیین نهایی جهان ناتوان است. جهان 

وجود دارد؛ چون شخص الهی وجود دارد که آن را آفریده است. در نگاه سوین برن گزاره 

خدای یگانه با اوصاف بی نهایت، فرضیه بی نهایت ساده است. او با تکیه بر اصل سادگی و 

بهره گیری تیغ اوکام تک خدایی را ساده تر از چند خدایی می انگارد و از سوی دیگر نامحدود 

بودن صفات الهی را یکی از مؤلفه های سادگی بر می شمارد؛ زیرا در مورد حدود مشخص 

و محدود، باید تبیین کنیم که چرا آن حدود خاص وجود دارد اما نامحدویت نیازمند تبیین 

نیست )خدامی، 1395: 19(.

برهان جهان شناختی در دیدگاه غزالی
غزالی از دانشمندان نام دار در علوم اسلامی است که گاهی در دفاع و گاهی در نقد از فلسفه 

پرداخته است. ایشان اثبات وجود خداوند را در مراجعه به عالم هستی و حدوث زمانی آن 

می داند. می توان گفت روش استدلال ایشان شبیه مدافعان برهان جهان شناختی است.

ایشان معتقد است: هر پدیده برای پدید آمدن علت می خواهد. عالم پدیده است پس 

نتیجه می شود که پدید آورنده دارد )غزالی، 1969: 85(.
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و چشم  کسانی که صاحب خرد  است.  و ضروری  عقلی  قضیه  کبرای  می گوید  غزالی 

صالح باشند نمی تواند منکر شود که پدیده ها نیستند و یا متوقف برنفس خویش هستند. اگر 

چنین شود تقدم شی بر شی به وجود می آید که خود در علم کلام و فلسفه مردود است. پس 

با اثبات کبرا، ضغرا اثبات و نتیجه حتمی می گردد.

نقدهای که برهان جهان شناختی را به چالش کشانده اند
 هیوم و کانت دو چهره شاخص درفلسفه غرب اند که نقد های را به این برهان پدید آورده اند 

که به صورت خلاصه به آن نقدها می پردازم.

در اولین نگاه هیوم می گوید: سنخیت میان علت و معلول شرط است. از معلول های 

متناهی علتی متناهی به دست می آید چیزی نه کم و نه زیاد. بنابراین خدای که با ابتنا به اصل 

علیت به دست می آید متناهی است. ایشان اصل علیت را نفی می کند و می گوید علیت با 

داده های تجربی ما سازگاری ندارد. جهان به عنوان یک کل ضرورت به علت نداره فقط اجزاء 

است که به علت وابسطه می باشند.

نیز علاوه می کند، اگر واجب الوجود را بعنوان علت فرض کنیم اول باید نگاه کرد معنای 

واجب الوجود چیست اگر منظور از واجب الوجود همان »نابود ناشدنی« باشد که می توان 

فکر  شما  که  چیزی  آن  به  بازهم  صورت  این  در  است،  الوجود  واجب  خود  جهان  گفت 

می کنید نمی رسیم )کانت، 1362: 138(.

کانت می گوید علیت مقوله ی ذهنی است بین فنومن ها چگونه می توان بر نومن که غیر 

قابل پدیدار است است به عنوان علت تحمیل گردد و هم چنان ضرورت قید منطقی است 

نه وجودی و صرفا جبنه ذهنی دارد نه عینی. بنابراین با عقل نظری وجود واجب الوجود که 

هستی بخش تمام حقایق باشد نمی توان اثبات کرد.

به عبارت دیگر و با توجه به نقدهای که در این برهان به وجود آمده است، این برهان 

همان طور که به هدف اثبات خدا صورت گرفته است وجود خدا را به اثبات نمی رساند و به 

بن بست مواجه می گردد.

بنابراین، تقریرهای درست تر و مبتنی بر عقل را باید در برهان امکان و وجوب در نگرشی 

از فلاسفه اسلامی دید که چگونه از مقدمات غیر تجربی و در عین حال از منظر تجربی غیر 

قابل انکار، به حل بن بست و اثبات وجود خدا می رسند.
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  نگرشی از برهان امکان و وجوب و حل مشکلات براهین جهان شناختی
در فلسفه اسلامی که با رویکر عقلی به اشیا و عالم نگاه دارند برای اثبات خداوند متعال 

براهین و بحث های فراوان در ادوار مختلف به وجود آمده است. بزرکترین فیلسوفی که در 

قرن چهارم هجری به فلسفیدن پرداخت و روح تازه به فلسفه دمید، ابن سینای بلخی است. 

بدون شک ایشان از متفکرین تاثیرگذار در حوزه فلسفه در شرق و غرب بود و از بنیادی ترین 

عالمان  پذیرش  مورد  که  است  اثبات خداوند  برای  و وجوب  امکان  برهان  ایشان  نظریه ی 

مسلمان اعم از کلامی و فلسفی قرار گرفت. به گونه که برای اثبات وجود خداوند فقط همین 

برهان را کافی دانستند.

را چنین  برهان خویش  و  نگرفته  کار  عالم طبیعت  مقدمات  از  برهان  این  در  ابن سینا 

توصیف می کند: »بنگرید که بیان ما در باب وجود خداوند و نیز توحید و تنزیه او از نقایص، 

چگونه بی نیاز از اعتبار مخلوق یا فعل اوست، هرچند آن نیز دلیل بر جود خداست، اما 

راه ما استوار تر و با ارزش تر است. اگر ما نفس وجود را به گواهی دادن فراخوانیم، از همان 

اودلالت  آن برصفات  از رهگذر  و  ثبوت خداوند گواهی می دهد  بر  جهت وجودی خود 

می کند«. )ابن سینا، 1375، ج 3، 66(.

نیست؛  برون  از دو حال  اگر در حد ذات خود لحاظ شود  ابن سینا می گوید: موجود 

باشد،  برایش ضروری  یا وجود ضروری نیست. اگر وجود  برایش ضروری است  یا وجود 

پس واجب الوجود و قائم به ذات خود است. اگر وجود برایش ضروری نیست، چون فرض 

کردیم موجود است ناگزیر که ممتنع الوجود نیست و در نتیجه در حد ذات خود ممکن است 

)همان، 19-18(.

در این حال؛ هر ممکنی وابسته به موجود دیگر است. آن موجود دیگر خود نمی تواند 

ممکن باشد و ممکن دیگر را به وجود بیاورد اگر چینن شود سلسله ممکنات تا بی نهایت 

ادامه پیدا می کند. پس آن موجود دیگر ضرورت وجود دارد که همان خدا باشد.

در برهان ابن سینا چند نکته مهم وجود دارد که مورد پسند متکلمین و فلاسفه اسلامی 

هستند:

الف( پذیرفتن یک موجود درعالم خارج که از بدیهیات شمرده می شود

ب( تقسیم این موجود به حصر عقلی به ممکن و واجب. زیرا هر موجودی چون وجود 

دارد پس امتناع ذاتی ندارد.
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ج( ابن سینا می پذیرد که سلسله ممکن تا بی نهایت ادامه پیدا می کند اما در این فرض 

نیز محتاج به واجب است، زیرا کل سلسله یک ذات ممکن است و از آحاد ممکن تشکیل 

شده است.

اما چگونه می توان ثابت کرد که در عالم خارج ممکن الوجود است؟ در پاسخ باید گفت 

متکلمان اسلامی ممکن الوجود در جهان خارج را بدیهی دانسته‌اند و برهان امکان را به روشنی 

جزء براهین جهان شناختی قلمداد کردند. اما چرا برهان امکان را جزء براهین جهان شناختی 

دانستند؟ اول اینکه برهان امکان و وجوب از مفاهیم وجوب و امکان استفاده می کند که معمولا 

در سنت فلسفی غرب برای تقریر برهان جهان شناختی نیز از آن استفاده می کنند. دوم اینکه، 

هر چند ابن سینا از مقدمه تجربی شروع نمی کند اما اصل وجود موجود در عالم خارج مورد 

پذیرش قرار گرفته است که در غرب به نام براهین وجودشناختی موسوم است.

برهان امکان و وجوب و نگرشی از حکمت متعالیه
به  برای دنیای فلسفه  ارزنده ای را  ابداعات  نوآوری و  ملاصدار در فلسفه حکمت  متعالیه 

وجود آورد. یکی از مباحث و ابتکارات ایشان در بحث مواد ثلاثه امکان را به دو قسم تقسیم 

می کند: ماهوی و وجودی. و امکان وجودی را جایگزین امکان ماهوی می کند؛ اما اینکه به 

چه هدف؟ تفصیلات زیادی را می طلبد که از حوصله این بحث خارج است. ایشان معتقد 

انسان موجودی را بما هو  بنابراین اگر عقل  با وجود خارجی اشیا مواجه هستیم.  است ما 

هو و بدون نظر به غیرش ملاحظه کند از دوحالت برون نیست: الف( یا موجودیت از حاق 

ذاتش انتزاع می شود؛ در این صورت آن مفهوم واجب است؛ ب( یا این که در انتزاع وجود 

به امری ماورای ذاتش نیازمند است که اسم آن را امکان می گوید؛ چه امکان ماهوی و چه 

از ایجاب و سلب است یعنی سلب  امکان وجودی. مراد ازامکان ماهوی سلب ضرورت 

وجود و عدم از امکان و یا تساوی امکان به وجود و عدم. مراد از امکان وجودی همان عین 

ربط و عین تعلق بودن به معلول است به گونه که هیچ گونه استقلال در ذات خویش ندارد. 

به عبارت دیگر می توان گفت ملاک نیازمندی امکان به علت، فقر وجودی معلول چه در 

حدوث و چه در بقا است.

واجب  دارد  ضرورت  آن  برای  هستی  که  شیئی  است:  معتقد  آملی  جوادی  آیت‌الله 

برای آن  نیستی  یا  الوجود است و شیئی که هستی برای آن ضرورت ندارد دو گونه است 

ضرورت دارد یا ضرورت ندارد، اگر عدم ضرورت داشت ممتنع الوجود می شود اگر عدم 
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ممکن  این  آیا  این که  اصلی  پرسش  اما  می شود.  الوجود  ممکن  نداشت  ضرورت  برایش 

ممکن  ماهیت  می کند:  بیان  چنین  ایشان  است؟  ورایش  در  علتش  یا  است  علتش  خود 

نسبت به وجود و عدم مساوی است. بنابراین به هیچ صورت نمی توان ایجاد و اعدام یک 

ممکن  آن  که  است  این  اش  لازمه  شود،  چنین  اگر  داد.  نسبت  دیگر  ممکن  به  را  ممکن 

با آن ها  ایجاد و اعدام است، دارای نسبت تساوی  به  النسبه  دیگر، در حالی که متساوی 

)آملی،  است  نقضین محال  اجتماع  و  است  تقضین  اجتماع  لزوم  معنای  به  این  و  نباشد 

.)151 اثبات خدا، ص  براهین  تبیین 

هم چنان دکتر آیت اللهی معتقد است که نیاز ممکن به غیر خودش به عنوان یک قضیه 

حقیقیه و موجبه کلیه است به همین خاطر این نیاز متوجه مجموع عالم نیست بلکه متوجه 

هر امر است که نسبت آن با هستی و نیستی یکسان باشد )آیت اللی، 1385: 107(.

خواجه نصیرالدین طوسی در این قاعده معروف »الشی مالم یجد لم یوجد و مالم یوجد 

لم یوجد«؛ یعنی اشیا تا زمان که بهره وجودی نداشته باشد، موجود نمی شود و شی تا زمان 

که موجود  نشده باشد به ایجاد نمی پردازد. به صراحت دلیل ممکن به واجب را بیان کرده 

است.

سخنی در ختام
برهان جهان شناختی و برهان امکان و و جوب از دو سنت و فضای فرهنگی متفاوت برخواسته 

است. براهین جهان شناختی از مقدمات صرفا محسوس به واقعیتی غیر محسوس به عنوان 

علت العلل پی می برد. اما برهان امکان با نگاه عقل محورانه اما با مقدمات بدیهی که از متن 

تحولات این جهانی استقرا و استدلال می شود به گونه اطمینانی به حقیقت غایی که منشأ 

وجودات است متصل می گردد. علی رغم مزیت های براهین جهان شناختی بن بست  های نیز 

در آن دیده می شود که حل آن را در برهان امکان و وجوب می توان دریافت.

علیت در براهین جهان شناختی مبتنی بر تجربه و در حد علیت معده است، که می توان 

گفت اثبات واجب الوجود با این رویکرد مقدوریت تام ندارد؛ اما علیت در برهان امکان 

و و جوب با رویکرد عقلی که همان علیت حقیقی است می باشد، هم چنان نقد کانت که 

به عنوان علت  نومن است  فنومن ها و چگونه خدای که  بین  رابطه ی است  می گفت علت 

اما  به بن بست مهم دچار کرد؛  براهین جهان شناختی را  این نقد  فنومن ها در نظر بگریم، 

مشکل علیت در برهان امکان و و جوب قابل حل است و نقد کانت وارد نیست زیرا علت 

noname
New Stamp_3
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در برهان امکان و و جوب، وجودی و عقلی محض است.

در براهین جهان شناختی تسلسل علت های معده محال نیست به همین خاطر نقدهای 

هیوم وکانت را در بر داشت. اما در برهان امکام و وجوب اول اینکه نیاز به رد تسلسل نیست. 

براهین  موارد  این  در  که  است،  اثبات  قابل  عقلا  علل،  تسلسل  رد  شد،  نیاز  بالفرض  اگر 

جهان شناختی نیز مشکل داشت.

با  براهین جهان شناختی در مورد ضرورت وجودی خدا دچار مشکل است زیرا  تبیین 

تجربه نمی توان به این ضرورت دست یافت. اما در برهان امکان و وجوب ضرورت اعم از 

ذهن و عالم خارج است یعنی به عنوان معقول ثانی فلسفی در نظر گرفته شده است.

اجزاء  تبیین  و  می‌کند  اثبات  عالم  کل  تبیین  برای  را  خدا  وجود  جهان شناختی  براهین 

عالم را به یکدیگر می پندارند، اما در برهان امکان و وجوب ربوبیت خدا برای هر موجودی 

ممکنی چه کل و چه جز ضروری است و غیر قابل انفکاک است. این مشکل مهم را می توان 

در مراجعه به عناصر فلسفی برهان امکان حل کرد.

در براهین جهان شناختی علت فقط حادث کننده ی عالم است، اما در مورد ابقا مشکل 

دارد. برهان امکان و و جوب علت را هم محدثه و هم مبقیه می داند. در این صورت برهان 

امکان خطای افهامی براهین جهان شناختی را قابل توجیه می سازد؛ زیرا توجه به خالقیت و 

ربویت به گونه انضمامی که مطابقت با واقع و لازم و ملزوم همدیگر است مورد توجه برهان 

امکان می باشد.
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